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شابک : 


بني الرّهراء رادي 
چاپ و نشر و توزیع 
دفترمرکزی 


نم :میدن شهداه یبن مد از دار برق؛طبقه فوقانی چاب رفا 


مبرء:۱۴۸ ۰۹۱۲۳۳۵۱۴ جزاری)-۱۱۳/۳۵۳۵۲ میتی 


کت گې ۱ 


تفسیر سورۀ سجده 


تفستیر تصو رڈ آحزاب 


۳- سورة احزاب در مدینه نازل شده و دارای ۷۳ آیه است... 


داستان زید بن حارثه 


پیامبر أولی است به مومنین از خودشان 
چگونگی جنگ احزاب 
معجزه‌های رسول دا در جنگ خندق 
ذکر رسول الله لح در تورات ... 
مبارزۂ حضرت علی لاا با عمرو بن عبدود. Niessen‏ 


نازل شدن آیة تطهیر. 


تفسیر سور سبا 


وفات حضرت سلیمان: 


در روز غدیر ابلیس‌ها به ناله در آمدند ... 
معنی تبلیغ رسالت بر تمام مردم 
ظهور حضرت قاشملا 


تفسیر سیو رک ابر 
۲۵ -سورۀ فاطر در مکه نازل شد ای ۲۵ آیه است. 
فرمایش حضرت علی طا دربازة ص لاک Wein‏ 


تفسیر سوریس 
۳۶ - سورۀ یس در مکه نازل شده و دارای ۸۳ آیه است. ی و۱۱۲ 
معجزة پیامبر ا برای ابوجهل. 
مبلغان در انطاکیه 
داستان ابوسعید با امام رضالڭاا 


تفسیر سور؛ صافات 


۷- سورۀ صافات در مکه نازل شده و دارای ۱۸۲ آیه است... 


اسم شیعه در قرآن 


قهرست مطالب ۷ 


بجا آوردن ابراهیم مناسک حع را.. 


تفسیر سورةْ ص 
۸ - سورۀ ص در مکه نازل شده و دارای ۸۸ آیه است. aaa‏ 
داستان خطیثة داولا 
دیدار دود با حزقیل 


داستان حضرت سلیمانْ 
داستان از دست رفتن حکومت سلیما 


تفسیر سور زمر 


-سور؛ زمر در مکه نازل شده و دارای ۷۵ آیه است. همه یک 2 a‏ 


آنچه که خداوند در بهشت بر ولی‌اش عطا می‌کند . 


چگونگی نفخ ضور... 

زمین با نور اما نورانی می‌شود e.‏ 
تفسیر سورة مؤمن 

۰ -سورة مؤمن (غافر) در مکه نازل شده و دارای ۸۵ آیه است. ۷۵۹ 

چگونگی مُردن اهل آسمان و زمین A‏ 


۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


هر کس یمیرد و امامش را تشنناسد ... ...4 


تفسیر سورهٌ حم سجده 
۱- سورةٌ حم سجد: (فصلت) در مکه نازل شده و دارای ۵۴ آیه است. ۰ ۲۸۲ 
شهادت دادن اعضاء بدن در روز قیامت. 


در هنگام مرگ... 


۱۹۳۰ 


حضور معصومین 


تفسیر سور شوری 
۲ - سورۀ شوری در مکه نازل شده و دارای ۵۳آیه است. Ns‏ 
امام حسن ا و یزید ملعون ذر نزد پادشاه روم ۳۱ 
سوالات پادشاه روم از امام كسلا 
آیۀ مودت . ر ۳۸۰ 
تفسیر سور زخرف 
۳ - سورۀ زخرف در مکه نازل شده و دارای ۸٩‏ آیه است. ۳۴۳۳۰ 
آیه‌ای برای سوار شدن بر چهارپایان و کشتی‌ها در بیابان و دریا .۳۳۹۰۰۰۰۰۰ 


سوالات غلام آزاد شدة عمر از امام باقرلْل. 
علی طا شبیه عیسی بن مریم... 
گفتگوی ۱ 


تفسیر سور دخان 


۴- سور دخان در مکه نازل شده و دارای ۵٩‏ آیه است. 


شب قدر. Es‏ 


فهرست مطالب ۹ 


گریة آسمان و زمین بر امام حسین اا 
ثواب گریه بر امام حسین 1 


تفسیر سوره جائیه 
۵ -سورء جاثیه در مکه نازل شده و دارای ۳۷ آیه است. ۳ 1۳۸۷ 
تفسیر سور احقاف 


۴۶ -سورۀ احقاف در مکه نازل شده و دارای ۲۵ آیه است. 


تفسیر سور؛ فتع 
۸-سور؛ فتح در مدینه نازل شده و دارای ۲۹ آیه است. وا 


هلیم حدیبیه::: 
سبب امتناع علی ا از دشمنان 


تفسیر سور حجرات 


۹ -سورۀ حجرات در مدینه نازل شده و دارای ۱۸ آیه است. ای ۳۶ 


دروغ بستن بر ماري قبطی. 
تفسیر سورفاق 
۵۰-سورۀ ق در مکه نازل شده و دارای ۴۵ آیه است. هه 1۳/۸ 
مقام پیامبر ا و حضرت علی ا در محشر. ۳ ۱2 
تفسیر سورة الذاریات 
۱ - سور الذاریات در مکه نازل شده و دارای ۶۰ آیه است. وت تن ۱۳۹ 
معنی زیبا و نیکو بودن آسمان 


تفسیر ره طور 
۲ - سورۀ طور در مکه نازل شده ودارای ۳۹ آیه ا 


پیشگفتار 


تفسیری را که در پیش روی دارید ترجمة تفسیر علی بن ابراهیم قمی و 
تفسیری که از بدو تولد تا به امروز مورد استفاده تمام مفسران شیعه 


شده و حتی بعضی از این بزرگواران تمام آن را در ذیل آیات تفسیری خود 
ذکر کرده‌اند و نیز علامۀ مجلسی هتم یر داثرةالمعارف بزرگ شیعه یعنی 
بحارالانوار آن را در جای جای کثابه شریةِتر نقل کرده است. 

حال که ترجمۀ این کتاب شریف با عنایت الهی و لطف آقا امام زمان روحی 
و ارواح المومنین لتراب مقدم مه این یه و آمادۂ چاپ در پنع جلد 


تعلیقه و مقدمة علامه حضرت آیةلّه سید طیّب جزاثری (حفظه له است. 

۲. با توجه به آیات و ترجمه آن و نیز تحقیقات پاورتی و منابعی که از این 
تفسیر استفاده کرده‌اند ترجمه تفسیر را به پنج جلد رسانده است. 

۳. عمده تحقیقات پاورقی ما از کتاب‌های روائی روی بحارالاتوار و از کتب 
تفاسیر روی تفسیرهای برهان, صافی و نورالثقلین و نیز بعضی از کتاب‌های 
پراکنده بوده است که اگر تمام کتاب‌های تفاسیر را نقل می‌کردیم حجم کتاب 
را به بیش از این که هست می‌رساند. 

۴. ترجمه جلد اول در دو جلد آماده شده که منابع تحقیقاتی را در پایان جلد 
دوم آورده‌ایم؛ و ترجمه جلد دوم عربی نیز در سه جلد آماه شده که منابع 


۷۲ ترجمةً تفسیر قمی اج ۴ 


نیز در پایان جلد پنجم آورده‌ایم. 

۵. تفسیر قمی شامل تمام سوره‌های قرآن | ت اقا شامل تمام آیات 
نمی‌باشد و لذا برای سهولت فارسی زبانان. ما قبل از آیات تفسیری آية مورد 
نظر با ترجمه‌اش را با قلمی مجزا از قلم متن و با فونتی نازک آورده‌ایم تا 
خوانندۀ گرامی قبل از تفسیر به آیه و ترجمۀ آن دست‌رسی داشته باشد و با 
هیچ مشکلی روبرو نگردد. 

۶ چون این ترجمه اولین ترجمه‌ای است که از تفسیر قمی شده یقینً خالی 
از اشکال نیست و لذا از خوانندگان گرامی عاجزانه درخواست می‌کنم که در 
هنگام مشاهده سهوالقلمی آن را با دید اغماض بنگرند و آن را بر این عاصی 

در پایان از همه کسانی کا مارا ار پیشنهادهای خود بی‌بهره نگذاشتند و 
نیز کسانی که ما را در مقابلة تایپی یازی کرده‌اند صمیمانه تقدیر و تشکر 
می‌کنم خصوصاً از حضّرت حنةالاستلام و المسلمین حاج امیرآقا جزاشری 
(حفظه اللّه) که اگر پی‌گیری‌های مخلصانة ایشان بعد از پیشنهاد ترجم؛ این 
تفسیر قیم نبود شاید تا حال این ترجمه به سرانجام نرسیده بود. 

و همچنین از خداوند متان درخواست عاجزانه دارم که ما را از قرآن جدا 
نکند و دست ناتوان ما را از تمسک جستن به قرآن ناتوان نگرداند چرا که اگر 
لطف و عنایت الهی شامل حال ما نباشد در دنیا و آخرت بدبخت و روسیاه 
خواهیم بود. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن 
جستن به آن جدا مگردان. 

خداوندا تی را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن ناطق آقا 


امیرالمومنین اا دور مگردان. انشاءالله 


آنی مارا از قرآن و تمسک 


۲ - سورۀ سجده در مکه 


نازل شده و دارای ۳۰ آیه 


است. 


کت گې ۱ 


بشم الله رن اليم 


ن رب العالَمينَ () 
یکین ریک یز قوما ما نامز 


۲-این کتابی است که بی هیچ شک و ریبی از جانب پروردگار عالمیان نازل 
شده است. 
۳- اما آنها می‌گویند: او (پیمبر) آ را به دروغ به خداوند نسبت می‌دهد. 
بلکه آن سخنان حقی از جانب پروردگارت است تا اینکه گروهی را انذار 
کن ی که قبل از تو هیچ انذار کننه‌ای به سو یآنان نيامده است. شاید که 
هدایت یابند. 
*الم ٭ تزیلالکثاب لا رَْبَ فیه) یعنی شکی در آن نیست. 
من رب الْغالیین # ون ات4 قریش می‌گفتند که این ازدروغ‌های 
محمد است ؛ و خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید: یل ن رک 
: ون بلکه آن سخنان حقی از 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


جانب پروردگارت است تا اینکه گروهی را انذار کنی که قبل از تو هیچ انذار 
کننده‌ای به سوی آنان نیامده است, شاید که هدایت یابند. ' 
بر الم الما ایض نف 
یاون (۵) 


۵ (خداوند) اموراین عالم را از آسمان تا 


روزی که مقدا ر آن هزار سال از سال‌هایی است که می‌شمارید په سوی او 
بالا می‌رود. 
یهار ین انم ی ضیف 4 معنی آیه این است که 
خداوند متعال اوامر و نواهی وال بندگانراتدبیر می‌کند و آن را از آسمان 
به سوی زمین می‌فرستد. پس آن اعمال به سوی جزای الهی در روز قيامت که 
مقدار آن هزار سال از سالهای دلیاست بر می‌گردد. ۲ 


۷-ا وآن خدایی است که هر چیزی را نیک و آفرید. و ابتدای آفرینش انسان 


را ازگل آغاز کرد. 


۸-سپس نسل او (انسان) را چکیده‌ای ‏ زآب بی‌قدر و ناچیز قرار داد 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ص ۱۹۳ 
۲. تفسیر پرهان ج ۶ ص ۱۹۳+ تفسیر صاقی.ج ۵ ص ۵۴۲: نورالتقلین 


۴ص ۲۲۱ 


سورة سجده - ۷ 


٩-سپ‏ سآن را موزون نمود. و از روح خود د رآن دمید. و برای شماگوش 


و چشمها و قلبها قرار داد. اما افراد کمی هستند که شکر نعمت‌های او را 


بجا آورند. 
قزر کي هی مات 
الي اخس کل مخ رد الان من طین » که مرا از انسان 
در این آیه آد ما است. 


ثم جَقل نله سپس بچه‌هایش را قرار داد. 

من سُلالّة4 و آن خالص از آب و طعام می‌باشد. 

من اٍمَهین؟ یعنی از نطفه و منی. 

مسوا یعنی استحالة نطفه بهعلقه و از علقه به مضفه تا اینکه روح در 


آن دمیده می‌شود.۱ 


۱۱-بگو: فرشتۀ مرگ که مأمور شماست روح شما را می‌گیرد؛ سپس شما 


را به سوی پروردگارتان باز می‌گرداند. 


عز 
«فل يواكم ملک العزت اي و 
عمیر بن هشام از امام صادق ًد روایت کرده که فرمود: پیغمبر 


اکرم فرموده‌اند: وقتی که مرا به معراج بردند فرشته‌ای را دیدم که لوحی 


از نور در دست دارد و بدون آنکه لحظه‌ای به راست و چپ خود نظر کند 
پیوسته به لوح نظر می‌کرد ولی محزون و متأثر و غمگین بود از جبرئیل 


۱. تفسیر برهانهج ۶ص ۱۹۴؛ تفسیر صافیءج ه.ص ۵۴۲+ تورالفلین ج ۴ص ۲۲۲ 


۷۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
پرسیدم: این فرشته کیست و چه می‌کند؟ 

جواب داد: این فرشته نامش عزرائیل و موکل قیض روح خلایق است. 

گفتم: میل دارم او را از نزدیک ببینم. به همراهی جبرئیل نزدیک رفتم و 
گفتم: ای فرشته مرگ تمام کسانیکه تاکنون مرده و یا بعدها خواهد مرد به 
وسیلةٌ شخص خودت قبض روح شده و می‌شوند؟ 

جواب داد: آری من شخصاً برای قبض ارواح حضور می‌یابم و تمام خلق 
دنیا بر حسب اراده و مشیت پروردگار چون سکه درهمی که در دست مردی 
باشد که به هر طریق بخواهد آن را در دست می‌گرداند در دست من می‌گردند, 


مسخر من هستند و خانه‌ای در روی زمین نیست مگر اینکه من در هر شبانه 


فی را می‌بینم 
می‌گویم بیهوده زاری نکنید که من آنقدباین خانه خواهم آمد که هیچ 
صاحب روحی باقی نماند و احذی اشنا زا باق نمی‌گذارم. 


پیغمبر اکرم ّم فرمودند: برای شخصی که پند پذیر باشد مرگ بهترین 


روز پنج نوبت داخل آن می‌شوم ا چون ری و زاری کسان 


واعظ و پند دهنده است و مرگ وسیلۀ عبرت و نصیحت می‌باشد. 
جبرئیل فرمود: مصیبت پس از مرگ مهم‌تر و عظیم‌تر از خود مرگ و 


مدن امن" 


۱. تفسیر صافیدج ۵ه ص ۵۴۴؛ نورالتقلینج ۴ص ۲۲۴+ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۱۹۴ 


رواج 1۹ 


۳-و اگر می‌خواستیم به هر شخصی هدایتش (به اجبار) میدادیم. ولی 
(آنها را مختار گذاشته‌ایم) و وعده من حش است که جهنم را از جن و انس 
(گناهکار) پر می‌کنم. 
۴-(به آنها حطاب کنیم) پس بچشید (عذاب جهنم را) چرا که دیدار 
امروزنان را قراموش کردید به خاطر همین ما نیز شما را فراموض کردیم: و 
بچشید عذاب همیشگی را به خاط رآنچه که انجام می‌دادید. 
یلیل تس ُذافا» یعنی اگر بخواهیم همه را معصوم از گناه 
کنیم. می‌توان 


اکم یعنی شما را ترک کردیم. 


کتجافن جوم نالاج ون رهم فا قا 


ر خواب بدور است: و پروردگارشان 


ب پهلوهایشا 


راباترس و امید می‌خوانند, وا زآنچه به آنها روزی دادیم انفاق می‌کنن.. 


۷-پس هی چ کس نمی‌داند که چه پاداش نیکولی که روشنی بخش 
چشم‌هاست به خاط رآنچه که (از اعمال نیک و صالح) انجام می‌دادند برای 


آنها ذخیره شده است. 


روز جمعه 


فارطا یا 


جخافی همع اعضا 


3 ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


عاصم بن حمید از امام صادق ا روایت می‌کند که فرمود: هیچ عمل 


نیکی از بنده خدا سر نمی‌زند مگر آنکه در قرآن ثوابی برایش معین شده, جز 


نماز شب که خدای عز و جل ثوابی برایش بیان نکرده است بس که ثواب ا 
ووو 


هم يفون تا یعون ۱.4 

آن گاه فرمود: خدای عز و جل برای بندگان ممنش در هر جمعه کرامتی 
دارد, چون روز جمعه می‌شود خداوند فرشته‌ای به سوی بنده‌اش روانه 
می‌کند, که با او دو جامه است, فرشته‌ای آن جامه را به باغ بهشتی آن بنده 
می‌برد؛ و از دربان اجازه ورود می‌خواهد, خادمان از صاحب باغ اجازه 
می‌خواهند. از همسران خود می‌پراشدرهگر ڳر از این نعمتها که دارم نعمت 
دیگری وجود دارد که این فرشته رای آزد5؟ 

همسرانش می‌گویند:ای آقا و موّلای ماه آنُذایی که این بهشت را بر تو 
مباح کرده سوگند, هدیه‌ای آورده که از آن زیباتر چیزی ندیده‌ايم. 

پس بنده مؤمن یکی از آن دو جامه را لنگ و دیگری را سردوشی می‌کند, 
به هیچ چیز عبور نمی‌کند مگر آنکه از نور آن دو جامه روشن می‌شوده تا به 
مکان مقرر برسد. همین که به آن قرارگاه رسیدند. و با سایر ممنان در آنجا 
گرد آمدند پروردگارشان برایشان تجلی می‌کند. چون به او نظر می‌کنند. 
یعنی به رحمت اوء بی اختیار به سجده می‌افتند. پروردگارشان خطاب می‌کند 
که سرها از سجده بر دارید. این جا دیگر جای سجده نیست, و امروز روز 
عبادت نیست. من از شما زحمت هر عمل و عبادتی را برداشتم. 


می‌گویند: پروردگارا آخر هیچ چیزی بهتر از این که به ماداده‌ای نیست, به 


۱. وسائل الشیعهوج ۸ ص ۱۶۳ 


سورة سجده ۳ 


ما بهشت ارزانی داشته‌ای. 
می‌فرماید: شما هفتاد برابر آنچه دارید نیز نزد من دارید. 
پس مؤمن در هر روز جمعه آنچه دارد هفتاد برابر می‌شود. و این است 


معنای جمله و ی 


مَزید* ‏ که مربوط است به روز چمعه» آری» شب آن 
روز شبی بسیار بزرگ. و روزش روزی بسیار تابناک است, تا می‌توانید در 
شب و روز جمعه تسبیح و تهلیل و تکبیر و ثنای خدای عز و جل بگویید, و به 
رسول خدا بُ درود بفرستید. 

آن گاه فرمود: پس مؤمن از آن قرارگاه می‌رود و به هیچ چیز عبور 
نمی‌کند, مگر آنکه روشنش می‌سبازد. تا به همسرانش می‌رسد, همسرانش 
می‌گویند: به آن خدایی که این بهشتّ را در اختیارمان گذاشت, ای مولای ماء 
هرکز تو را زیباتر از این ساعت ندیده‌ايم. 

می‌گوید: من به نور پروزدگازم تظر گردم. 

سپس فرمود: همسرانش نه اهل مکر و حیله هستند و نه حیض می‌بینند و 


نه اینکه از بهره بردن از شوهرانشان دوری می‌جویند. 


راوی گوید عرض کردم: فدایت گردم می‌خواهم از چیزی سوال کنم ولی 
حیاء می‌کنم. 

اماما فرمود: سژال کن. 

عرض کردم: فدایت گردم! آیا در بهشت غناء هم هست؟ 

فرمود: در بهشت درختی است که خداوند به باد امر می‌کند که بر آن 


درخت بوزد و از آن درخت صدائی شنیده می‌شود که خلائق صدائی نیکوتر 


اند و این در عوض آن است که کسی در دنیا از ترس خداوند 


از آن را 


۱ ق آیۀ ۳۵+ و نزد ما نعمت‌های ژیادی است. 


۴ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ r 


غناء و موسیقی را ترک کرده باشد. 
تا آنجا که گفت: عرضه داشتم: فدایت شوم. 


ز هم برایم بگو. 

فرمود: خداوند متعال بهشتی را به دست خود آفرید. که هیچ چشمی آن را 
ندیده» و احدی از آن خبر ندارد» هر روز صبح درب آن بهشت را باز می‌کند؛ و 
به آن فرمان می‌دهد که بوی خوشت ت را زیادتر کن» و نسیمت رادل نوازتر 
ساز این است که خدای عز و جل در باره‌اش فرموده: قلا 1۳ 
زاء با یعون » پس هیچ کس نمی‌داند که چه پاداش 
تیکنی که روشنی بخش چشهاست به خاطر آچه ک (از اعمال نیک و 
صالع) انجام می‌دادند برای آنها ذخیره شده است.۱ 


۸-آیا کس یکه ایمان آورده مانند کسی است که فاسق بوده؟ هرگ زاین دو 


با هم مساوی یستند. 
۹- اما کسانی که ایمان آورده‌ند و کارهای صالح انجام می‌دهند پس 
جایگاه آنها بهشت همیشگی است. و این پاداش آنچه است که (از اعمال 
صالح) انجام می‌دادند. 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باق 


۱. تفسیر برهانه ج ۶ ص ۲۰۰؛ بحارالائواردج ۸ ص ۱۲۶ 


سور سجده ۳۳ 


سوگند من از شما خوش بیان‌ترم» نیزه‌ام از نیزه تو تیزتر؛ و در صف 
تیراندازان ثابت قدم‌ترم. 

على قرمود: E‏ تو تنھا فاسقی و بس پس خدای تعالی این 
آیه را نازل کرد: فک ایستوون ما ال 
و عبواالالخات له جات العاوی رلا بنا او تون 4 که مراد از 
(مومن؟ علی بن ابی‌طالب طا است.۱ 


۲۰و اما کدان ی پس جایگه همیشگ یآنها آتش جهنم 


است, هر زمان که بخوافد ا زآن خارج شوند دوباره به أن بر می‌گرداند وبه 


آنهاگفته می‌شود: بجتید نوم می‌کردید. 

1 جوا نها عدوا نیا 
ون ؟ می‌فرماید: وقتی آنان داخل جهنم می‌شوند در آن سقوط 
می‌کنند و به فاصلة هفتاد سال راه سرنگون می‌شوند. آنگاه که به قعر جهتم 
رسیدند جهتم آنان را بیرون می‌اندازد؛ آنگاه که به بالای جهنم می‌رسند با 


-تا-به 


آهن نگهداشته می‌شوند و از خروج‌شان جلوگیری می‌شود و حالشان به طور 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
۴-و بعضی از آنها را امام و پیشوایانی قرار دای که به ار ما (مردم را) 
هدایت می‌کردند. چون صبر نمودند. و به آیات ما یقین داشتند. 

۳ ۳۹ 

شرا لما صَبَرُوا) در علم الهی بود که آنها بر 

آنچه که به ایشان می‌رسد صبر می‌کنند و به همین خاطر آنها را ائمه قرار داد. 


از طلحة بن زید از جعفر بن محمد از پدرش امام باقر که فرمود: مراد از 
ائمه در قرآن دو نوع امام است. یکی امام عدل و دیگری امام جور و ستم 
می‌باشد که خداوند می‌فرماید: و جَا مه َو بل * یعنی هدایت 
به امر ما می‌کنند نه به امر مردم؛ آنها امر خداوند را مقدم بر خودشان و حکم 
ما را مقدم بر حکم خویش می‌کنند. 

«وجعناهم شون إلى الا یغتیامررخودشان را مقدم بر امر خدا و 
حکم خودشان را نیز مقدم بر حگم خدآوند می‌کنند» و با هوا و هوس خویش و 
آنچه که خلاف قرآن است عمل می تما" 


زراعت‌هایی می‌رویانیم که چهارپایانشان و خسودشان از آن روزی 


می‌خورند؟ آیا بینا نمی‌گردند؟ 


۱ بحارالنواردج ۲۴.ص ۱۵۶+ بصاثر الدرجات, ص ۳۲+ تفسیر برهان. ج ۶ص ۲۰۹ 


سورة سجده Yo‏ 


۸-و می‌گویند: چه وقت می‌رساداین پیروزی شماء اگر راست می‌گونید؟ 

-٩‏ بگو: روز پیروزی: ایمان آوردن کسان ی که کفر می‌ورزیدند نفعی به 

حال آنها نمی‌بخشد. و به آنها مهلت داده نمی‌شود. 

۳۰-پس ا زآنها روی بگردان. و منتظر باش. همان آنها نیز متظر هستند. 
مین الْعذاب ادلی ون اعاب ابر 4 عسذاب پست عذاب 


رجعت با شمشیر است. 
7 


هم یعون 4 یعنی آنها در زمان رجعت بر می‌گردند تا عذاب شوند. 
نو الغاء ی الأزْض ال 4 که (الارض الجرز؟ یعنی 
زمین خراب و آن مثالی است که خبذاوند دربارة رجعت و قیام حضرت 
قائم ااا زده است, پس هنگامیل که روس لخدا بب آنها را به رجعت خبر داد 
گفتند: متی هذا الفح نکم اوی و آین آیه عطف بر آي وم ین 


يقنهم ین 


8 
۲ نکم طادِقِینً؟ چه وقت می‌رسد این پیروزی شماء اگر راست 
می‌گوئید؟ 
خداوند فرمود: به آنها بگو: يَوْم 


لام 
هگ رن نع ۳ 2 

رون * فعض عنم و ار مت رن پس ای محمد از آنها دوری 

کن و منتظر باش, بدرستی که آنها هم از منتظران هستند.۱ 


۱ تفسیر برهانج ۶ص ۲۱۰ 


۱ 


تفسیر سورة احزاب 


۳ - سورة احزاب در مدینه 
نازل شده و دارای ۷۳ آیه 


اسحت. 


کت گې ۱ 


لخن الجیم 


نا هال اي الله ولا تم اکافرین و 
خکیمً (4 
(-ای پیامبر از خداوند چرهیز: ورن و منافقین اطاعت مکن, همان 
که خداوند دانا ر حکیم ات 
ال ي الله و اطع این این له كان علیماً 


حکیماً) این همان است که امام صاد قا می‌فرماید: خداوند پیامبرش 
حضرت محمد با را میعوث کرد برای اینکه او را مخاطب سازد و غیر آن 
حضرت را اراده نماید یعنی «دخترم به تو می‌گویم. عروسم تو بشنو». پس 
مخاطب پیامبر 6 بوده و مقصود مردم می‌باشند. ' 


۱. تفسیر صافیدج ۶ ص ٩۷‏ نورالقین.ج ۴ص ۲۳۴؛ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۲۱۳ 


۴- خحداوند در درون آدمی دو دل قرار نداده است, و همسرانتان راکه ظهار 


می‌کنید (آنها رابعنوان مادر می‌خوانید) مادر شما و نیز فرزند خوانده‌ها را 
فرزند شما قرار نداده است.اين سخنانی که بر زبانتان جاری می‌شود. و 
خداوند حق را می‌گوید و او به راه راست هدایت می‌کند 

۵-آنها (پسر خوانده‌ها) را به اسم پدرانشان بخوانید که این نزد خدا 
عادلانەتر است, اگر پدرانشان را نمی‌شناسید پ سآنها برادران دینی و مرالی 
شما هستند, و در کار یکبه خطا رفته‌اید گناهی بر شما نیست. و لک 
آنچه را که به عمد وا الیذ فی می‌کنید (ب رآن مژاحذه می‌شوید), و 


خداوند آمرزنده و مهرب آنتت. 


ناج الا ی رال آزراجکم الي تطامزون 
3 
مهن مها 42 این آیه با آیة ۲ سورة مجادله (لّ 


نساژهم - تا ول 4 یکی است. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة ( ما جَل له 
لجل ین ن في جوف جَرّفه ٩‏ به نقل از حضرت على می‌فرماید: دوستی ما 
ورد و هسانش تعن جام جع مک وگ تب 


درون انسان دو قلب قرار نداده که هم ما را دوست بدارد و هم دشمنان ما را 
ما دوستی ما دوستی را خالص می‌کند همچنانکه طلابه وسیلۀ آتش خالص 
می‌گردد و هیچ کدری در آن نمی‌ماند پس کسی که می‌خواهد بداند چقدر ما را 
دوست دازد بش را امتحان نماینه اگر بهمراة ذوستی ما تشمنان ما را نیز 


دوست بدارد پس او از ما نیست و ما هم از او نیستیم و خداوند و جبرئیل و 


ر ۳ 


میکائیل دشمن آنهاست و خداوند کافرین را دشمن می‌دارد. " 


داستان زید بن حارثه 

ما عل ماگ4 
ابن بی عمیر از جمیل از امام صاد: 
آیه این بود که وقتی رسول خدا ل با خدیجه دختر خویلد ازدواج 
کرد, به منظور تجارت از مکه به عکاظ رفت و در آنجا زید رادید که در معرض 


روایت می‌کند که فرمود: سبب 


نزول ای 


فروش قرار گرفته. او را جوانی زیرک و تیزهوش و عفیف یافت؛ پس وی را 
خریداری کرد و همین که به نبوت رسید, زید را به اسلام دعوت نمود. و زید 
مسلمان شد از آن روز مردم به یی می‌گفند: آزاد شدۀ محمد ا . 

از سوی دیگر وقتی حارثة ب شراجیل کلبی از سرگذشت پسرش زید 
خبردار شد به مکه آمد تا فرزندش را اتولایش خریده آزاد کند. و حارثه 
مردی محترم و بزرگ بود. نزد ابو طالب آمده گفت: ای ابو طالب! پسر من در 
حادثه‌ای اسیر شده و شنیده‌ام که دست به دست بفروش رفته؛ تا به دست 
برادرزاده‌ات افتاده استه از تو خواهش می‌کنم به ایشان پیشنهاد کنی یا 
پسرم را بفروشد, و یا عوض آن غلامی دیگر بگیرد. و یا آزادش کند. 

ابو طالب با رسول خدا ٤ء‏ صحبت کرد حضرت فرمود: من او را آزاد 
کردم هر جا می‌خواهد برود. 

حارثه برخاست و دست زید را گرفت و گفت: پسر بر خیز و به شرافت و 


حسب و آبروی سابقت برگرد. 


۱. بحارالائواروج ۳۱ص ۵؛ تفسیر صافیدج ۶ ص ۸؛ نورالتقلین» ج ۴ ص ۰۳۳۶ تفسیر 
برهان ج ۶ص ۲۱۴ 


۳۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 

زید گفت: به هیچ وجه تا زنده‌ام از رسول خدا ا جدا نمی‌شوم. 

حارثه گفت: آیا دست از شرافت و دودمان خود بر می‌داری؛ و برده قریش 
می‌شوی؟ 

زید مجدداً گفت: به هیچ وجه و تا وقتی که زنده‌ام از رسول خدا ٤ه‏ جدا 
نمی‌شوم. 

پدرش خشمگین شد و گفت:ای گروه قریش شاهد باشید که من از او 
بیزاری جستم و او دیگر پسر من نیست. 

رسول خدا اة به حاضران خطاب کرد: شاهد باشید, زید پسر من است, 
از من ارث می‌برد. و من از او ارث مي‌برم. 
این محمد و رسول خدا بل او را 


از آن روز مردم به زید می 
دوست می‌داشت, و نامش را «زیتدالحب» گذاشت. 

بعد از آنکه رسول خدا نب یمه جر فرمود. زینب دختر جحش 
رابه ازدواج زید درآورد» روزی دیر به خدمت رسول خدا به رفت آن جناب 
به منزل وی رفت تا از او خبر بگیرد. و در آن هنگام زینب وسط اطاق خود 
نشسته. و با «فهر» (سنگی که ادویه را با آن نرم می‌کنند) عطر جامد خود را 
می‌سایید. رسول خدا بُ درب را باز کرد تا از زینب خبر بگیرد, ناگهان 
چشمش به زینب که زنی زیبا بود افتاد و گفت: منزه است خداوند آفریدگار 
) و سپس به منزل خود برگشت, در حالی 


نور و (قتبارًک الله اخسن 
که به یاد زیبایی او بود. 


زید به منزل آمد. زینب جریان را به شوهرش گفت. زید گفت: آیا میل داری 
تو را طلاق دهم تا رسول خدا ب با تو ازدواج کند؟ 
زینب گفت: می‌ترسم تو طلاقم بدهی؛ و رسول خدا هم با من ازدواج 


rr EET 
نکند.‎ 

زید نزد رسول خدا ی رفت و عرضه داشت: پدر و مادرم فدایت, زینب 
جریانیبه این صورت برایم تعریف کردہ یا میل داری من او را طلاق دهم تا 
شمابا او ازدواي کنید؟ 

فرمود: نه» برو و از خدا بترس, و همسرت را نگهدار, خدای تعالی این 
جریان را حکایت کرده و فرمود: یک لک جک و ان الله و ثحي 
في لبیک مالل شريو وتفتی الاس واللة اح أن تخشاهفلغاقضى زندیلنا 
وطرا رها تا کال ول ۱ پس خدای تعالی در بالای عرش 


خود زینب را به ازدواج آن جناب درآورد. 


منافقین گفتند: زنان پسران‌ها,را بک ما حرام می‌کنده آن وقت خودش 
همسر پسرش زید را می‌گیرد؛ ختاای تخالی در پاسخ آنان فرمود: و ما جقلَ 
اذیا کم ناء کم - تا هدي الیل انیز فوزند خوانده‌ها را فرزند شما 
قرار نداده است, این سخنانی که بر زبانتان جاری می‌شود. و خداوند حق را 
مىگ 
هط ند الله تا و توالیکم 4 بدانکه 
زید پسر واقعی حضرت محمد بُ نبود بلکه پیامبر به خاطر اینکه پدر زید او 


می‌گوید و او به راه راست هدا 


را از خود راند و لذا پیامبر برای تسکین دل زید او را به عنوان پسر خواندۀ 
خویی قادو زاین مورد ماد یل آي ۴۰ ماکان محئ اا يڻ 


2 


له کل شي لیم مطلیی 


۱. احزاب. یذ ۳۷؛ می‌گفتی: همسرت را نگهدار و از حداوند بپرهیزه و در دلت چیزی را پنهان 
می‌داشتی که خداوند آن را آشکار کرد و از مردم می‌ترسیدی و در حالی که خداوند سزاوارثر بود 
که از او بترسي. پس هنگامی که زید نبازش را از آن زن برطرف کرد (و طلاقش داد ما او را به 
ازدواج تو در آوردیم تا برای مژ منان ازدواج با زن پسر خوانده‌هایشان هنگامی که طلاق بگیرند 
بیم نداشته باشند» و فرمان خدا اتجام شدنی است. 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


نوشته‌ايم. 


سپس خداوند نازل فرمود: (ا 
زنان بر تو حلال نمی‌شود یعنی آنچه را که در سورة نساء بر آن حضرت 
حلال کرده بود دیگر بر او حلال نیستند. 

این آیه ولا بل 

ول نجبک حن 


ی 7 8 ِ 
سنه " یعنی زن مردی بر تو حلال نیست که خودش را 
بر تو عرضه نماید مگر اینکه شوهرش او را طلاق بدهد و توب او ازدواج کنی 


پس این عمل را بعد از این انجام مده." 


۶- پیامبر به مومنین از خودشان سزاوارتر است» و همسران او مادران 
آنهاست» و خویشاوندان نسبت به یکدیگر سزاوار از سومنال و مهاجران 
هستند آنچه که در کتاب الهی آمده است. مگ ر آنکه بخواهید بر دوستانتان 
یکی و احسان کنید (مقداری از مالتان را به آنها بدهید). که این حکم در 


کتاب الهی نوشته شده است. 


ارات 
۳. احزاب. یذ ۵۲ 


۴ بحارلائواریج ۲۲.ص ٩۲۱۴‏ تفسیر صاقیدج ۶ ص ۹+ تفسیر برهانء ج ۶ص ۲۱۴ 


سورخ لاب ۳۵ 


۷-و (بیاد بیاور) هنگام یکه ما از پيامبران عهد و پیمان گرفتیم و نیز از ترو 
ا زنوح و ابراهیم و موسی و عیسی‌بن مریم و ا زآنها عهد و پیمان محکمی 
گرفتیم (ا هر زحمت ی که است رسالت الهی را تبلغ کنند) 


پیامبر ُولی است به مومنین از خودشان 

لی لی این ین هم ر اج نا می‌فرماید: این آيه 
چنین نازل شده «و هو آب لهم و زواجه أُمهاتهم»» و خداوند مومنین را اولاد 
رسول خدا بُ قرار داده و خود حضرت را پدران آنهاء کسی که قادر نیست 


خودش را نگه دارد و مالی ندارد و پر,خودش ولایتی ندارد پس خداوند تبارک 
و تعالی ولایت مومنین را بعد از خود شر آنهاء بر پیامبر قرار داد و این 
فرمایش رسول خداست که در راحم قرمود: ای مردم آیا من اولی به شما 
از خودتان نیستم؟ 

گفتند: بلی! سپس آنچه را که از ولایت خود بر مردم واجب کرده بود را 
برای امیرالمۇمنین على اغا نیز واجب نمود و فرمود: آگاه باشید هر کس من 
مولای او هستم پس علی مولای اوست. 

هنگامی که خداوند پیامبر را پدر مومنین قرار داد او را ملزم فرمود که به 
مردم کمک کند و یتیمانشان را تربیت نماید و در این هنگام رسول خدا ل از 
منبر بالا رفت و فرمود: هر کس مالی داشته باشد و بمیرد آن مال به ورثۀ او 
می‌رسد و هر کس دین و یا مالی از خود بجا بگذارد و وارثی نداشته باشد. آن 


برای من است. خداوند برای مؤمنین حقوقی نسبت به پیغمبر مقرر فرموده 
مانند حقوقی که پدر نسبت به فرزند دارد و بعد از پیغمبر این حقوق به 


امیرالمق‌منین و بعد از آن جناب به ائمه منتقل می‌گردد چون پیغمبر و امیر 


۳ ترجمة تفسیر تم اج ۴ 
المؤمنین هر دو پدران این امت هستند. خداوند می‌فرما ايد: ‏ رَاعيدٌوااللة ول 
تشرگوابه یو این لخنانا4 که مراد از «والدان» رسول خدا کل و 
امیرالمۇمنین ا می‌باشند. 

امام صادق ا می‌فرماید: و به همین سبب يهود همگی اسلام آوردند زیرا 
بر خودشان و زن و بچه‌هایشان اطمینان خاطر پیدا کردند.۲ 

ر وا رامضم ی بیشض في کناب ال این آيه دربارة امامت 
نازل ad‏ 
ن وح ام موس وعیتی 
يم واودر (ومنک4 زائد اسټ و آیه این است هو منک و من نوح* 


ول اعد ین 


است پس خداوند برای خودش اژ | 


ام هد و پیمان گرفت سپس برای 

پیامبرش و ائمه از انبیاء عهد و پیمان گزفت و سپس برای پیامبران بر 
۳ ۳ 

رسولش عهد و پیمان گرفت: 


ی عاصن ۲ نوراثقلینج ۴.ص ۲۳۷+ تفسیر پرهان. ج ۶ ص ۲۲۱ 
برهان.ج ۴ ص ۲۲۳؛ تقسیر صافی.ج ۶ ص ۱۶ ؛ تورالتقلیندج ۰۴ مص ۲۴۱ 


تور زان ۳۷ 


عورا 0۷0 
ذقث طاة هم نا أل قرب لا نا كم از جوا و تن ربق 


الیو الوا هذا ما و له و وله و دق الله 


۳۸ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


وله و ما زاغ لیا و ئشلیماً ۲9 


رجال تراما وله 


من بر و ما بو نیدیلا 0۳0 

-٩‏ ای کسانی که ایمان آورده‌اید نعمت خداوند بر شما را بیاد بیاورید 
هنگام ی که لشکرهایی به سوی شما آمدند پس ما باد و طوفانی شدید به 
سوی آنها فرستادیم که آن را نمی‌دیدید, و خداوند بدانچه که انجام 
می‌دهید بیناست. 

۰-(بیاد بیاورید) هنگام ی که (لشکر کفار) از بالا وپائین (شهر مدینه) بر 
شما حمله‌ور شدند ( وآن را,مجاصره کردند) و زمانی که چشمها از شدت 
ترس حیران شده و جانها یل بآرسیده بود و به وعد؛ الهی گمانهای 
گوناگونی می‌بردید. ت 

بود که وما لتحا شد و به سختی متزلزل گردیدند. 


درا 
۲-و هنگامی که منافقین و کسانی که در دلهایشان مرضی بود می‌گفتن: 
خداوند و رسولش بر ما وعده دروغگین داد‌اند. 

۳-و هنگامی که گروهی از آنها گفتند: ای اهل یثرب. دیگر برای شما 
انه‌هایتان) برگردید, و گروهی از آنها از پیامبر 


اجازه رفتن خواسته و می‌گفتند: خانه‌های ما دیوار و حفاظی ندار 


جای ماندن نیست. (به 


حال ی که بی‌حفاظ نبودند. و مقصود آنهااین بو که از جنگ فرار کنند. 

۴ -و اگر دشمنان از اطراف به شهر وارد می‌شدند و ا زآنها می‌خواستن د که 
به کفر و شرک برگردید می‌پذیرفتنده و جز مدت کمی درنگ نمی‌کردند. 
۵-و به تحقیق آنها قبل 


پشت نکنند که از عهد الهی سوال خواهد شد. 


ن با خداوند عهد کرده بودند که به دشمن 


سور احزاب 


۶-بگو اگر از مرگ یا قتل فرار می‌کنید هرگز نفعی به حال شما ندارد. 
چون د رآن هنگام از زندگی بھرۂ کمی نمی‌برید. 
۷-بگو: چه کسی می‌تواند شما را در 


یا رحمتی را برای شما اراده کند؟ و برا ی آنها به غیر از خداوند هیچ ولی و 


رابر خداوند نگه دارد. اگر او بدی 


یاوری نخواهند یافت. 


۸ 


خداوند کسانی راکه مردم را از جنگ می‌ترساندند و کسانی 


که به برادرانشان می‌گفتند: به سوی ما بائد را می‌شناسد. وآنها جز اندک 
زمانی (مدت کمی) برای جنگ حاضر نمی‌شوند. 

4-آنها به شما بخل می‌ورزند. پس هنگام یکه ترس پیش آید آنها را 
می‌بینی که به تو نگل هی کنن ر/چشم‌هایشان در حدقه می‌چرخد. مانند 
کس یکه سختی مرگ ب هو یآورده باشد پس هنگام یکه ترسشان فرو 
تند وگقتار حشن خودشان با کمال حرص و بخل شما را 


انها ایمان نیاورده‌اند» پس خداوند هم اعمالشان را محو و نابود 


بیازارند, 
کرد واين کار بر خدا آسان است. 
۰- و آنها می‌بندارند که لشکر احزاب هنوز نرفته‌اند, و اگر برگردند 


دوست دارند که در مین اعراب بادی‌نشین باشند و از اخبار شما جویا 


شوند, و اگر هم در میان شما باشند جز اندکی به جنگ نمی‌پردازند. 
برای شما در رسول خدا الگوی نیکویی است. برای کس که 


امید به (ثواب و رحمت الهی) و روز آخرت دارد و خدا را بسیار یاد 


بهت 


می‌کنند. 


۲-و هنگام یکه مزمنین لشکر احزاب را دیدند گفتند:این همان وعده‌ای 


است که خداوند و رسولش به ما داده بودند. و خداوند و رسولش راست 


۴۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
گفته‌اند. واین جز بر ایمان و تسلیمشان نیفزود. 
۳-از میان مزمنان مردانی هستند که عهد و پیمانی را که با خدا بسته‌اند 


صادقانه ایستاده‌اند. پس برحی از آنها پیمان خود را به آخر رساندند. و 


یز در انتظار هستند, و در عهد و پیمان خود هیچ تغییری ندادند. 


چکونکی جنک احزاب 


آیات دربارة داسیتان جنگ احزاب که قریش و عرب برای 
جنگ با رسول خدا کل لش گر کل کر ازل شده است. 

در آن جنگ قریش در سال پنجمشجرۍ جمع شده در میان اعراب رفته و 
اعتماد آنها را برای جنگ با رسول دا جا نمودند و ده هزار نفر را 
آماده کردند که در میان اعراب قبائل کنانه و سلیم و فزاره بودنده رسول 
خدا ل قبیل؛ بنی نضیر را که رئیس آنها حی بن اخطب بود که از اولادان 
حضرت هارو ن بودند را از مدینه بیرون کرد چون از مدینه آواره شدند 
به سوی خیبر رفتند. حی بن اخطب به سوی قریش مکه رفت و برای ترغیب 
آنها به جنگ با پیامبر َو به آنها گفت: محمد عرصه را بر شما و ما تنگ کرده 
و ما را از دیار و اموالمان آواره نمود و همچنین بنی‌قینقاع عموزادگان ما را 
نیز از شهرشان آواره کرد پس بگردید و هم پیمانان خود و دیگران را برای 
جنگ با او آماده کنید تا به جنگ برویم و از قوم من که بنوقریظه باشند در 
پثرب هفصد نفر باقی مانده‌اند که همگی آنها از مردان جنگی هستند اگر چه با 


محمد هم عهد و پیمان است ولی من می‌توانم آنها را نیز به سوی شما متمایل 


سو رة احزاب ۴ 


کنم تا عهد و پیمانشان با محمد را نقض نمایند و شما از بالای شهر مدینه و 
آنها از سمت پات مدیله حمله کننه واکان محمد را یکره کیم 


معجزه‌های رسول خدا ب در جنک خندق 

محل سکونت بنی قریظه دو میل از مدینه قاصله داشت که بثر المطلب نام 
داشت حی ابن اخطب پیوسته با قریش در میان عرب می‌گشتند تا اینکه 
ده‌هزار نفر از قریش و کنانه و اقرع بن حابس با قومش و عباس بن مرداس در 
بنی سلیم را جمع کردند. چون خبر جمع آوری لشگر قریش به پیامبر 
اکرم َه رسید با یارانش که هفصي نفر مرد بودند مشورت نمود. 

سلمان فارسی گفت: ای رسبول,خدا م جماعت کم در مقابل لشگر زیاد 
در هنگام جنگ دوامی ندارد. 

پیامبر ا فرمود: پس چه کنیم؟ 

گفت: در اطراف شهر خندق می‌کنیم تافاصله‌ای میان ما و آنها باشد و مانع 
هجوم آنها از هر طرف باشد که ما در هنگام حملة دشمن همین کار را 
می‌کردیم و از یک طرف با دشمن جنگ می‌نمودیم. 

در این هنگام جبرئیل طا نازل شد و گفت: سلمان مشورت نیکوئی داده 
است. پس رسول خدا بُ دستور دادند که از ناحیة احد تا رائح «راتج» را 
خندق بکنند و حضرت هر بیست قدم یا سی قدم را برای گندن به گروهی از 
مهاجرین و انصار می‌دادند و امر تمود که بیل‌ها و کلنگ‌ها را آوردند و خود 
حضرت اول شروع به گندن کرد و کلنگی را گرفت و در قسمت مهاجرین 
شروع به گندن نمود و امیرالمومنین علی نیز خاک‌های کنده شده را 


برمی‌داشت و در بیرون می‌ریخت تا اینکه رسول خدا ٤ه‏ عرق کرده و خسته 


۴۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


شد و فرمود: راحتی نیست جز در آخرت, پروردگارا اتصار و مهاجرین را 
بیامرز. هنگامی که مردم رسول خدا را دیدند که خندق را حفر می‌کند شروع 
به گندن و بیرون ریختن خاک‌ها کردند. چون روز دوم شد از اول صبح 
شروع به گندن کردند و حضرت در مسجد فتح نشست و مهاچرین و انصار 
نیز خندق را می‌کندند تا اینکه به سنگی رسیدند که بیل و کلنگ در آن هیچ 
اثری نکرد پس جابر بن عبدالله انصاری را به نزد رسول خدا ب فرستادند تا 
جریان را به آن حضرت بگوید. 

جابر گوید: به مسجد رفتم رسول خدا را دیدم که بر پشت خوابیده و 
عبایش را زیر سرش گذاشته و از گربسنگی بر شکمش سنگی بسته بود. 
عرض کردم: ای رسول خدا دل هنگام گندکی خندق به سنگی رسیده‌ایم که بیل 


و کلنگ در آن اثری نمی‌کند. حضرّت فوراً بلند شده و به سرعت آمدند و 


آن‌گاه آبی خواستند و وضوتی ساختند و مقداری از آن را آشامیدند و 
مقداری را نیز در دهان مبارکش مضمضه کرده و بر روی آن سنگ پاشیدند و 
سپس کلنگی را برداشته و ضربه‌ای بر آن زدند که برقی از آن جرقه زد که در 
اثر آن قصرهای شام را مشاهده کردیم و سپس ضربه‌ای دیگر زدند که باز 
برقی زده و قصرهای مدائن را دیدیم و آن‌گاه ضربه‌ای برای بار سوم زدند که 
برقی از آن ساطع شد و قصرهای یمن را دیدیم ؛ رسول خدا بُ فرمود: آگاه 
باشید شهرها که برق به آنها رسید بزودی به روی شماها فتح خواهد شد و 
سپس آن سنگ برای ما همچون ریگ نرم شد. 

جابر گوید: داتستم که حضرت گرسنه است چون دیده بودم که سنگ بر 
شکمش بسته بودء عرض کردم: ای رسول خدا ٤‏ آیا غذائی برای شما تهیه 


کنبو 


r سرزاب‎ 


فرمود: ای جابر چه داری؟ 

عرض کردم: بزغاله و یک صاع (سه کیلو) جو دارم. 

فرمود: برو و آنچه را که داری آماده کن. 

جابر گوید: به خانه رفتم و به زنم گفتم که جو را آماده کند و من نیز بزغاله 
را کشته و پوست کندم که زنم نان را پخت و من نیز خورشت را آماده کردم 
چون غذا آماده شد نزد رسول خدا ٤ة‏ آمده و عرض کردم: ای رسول 
خدا ل پدر و مادرم فدا 


ان باد غذا آماده است هر کسی را که دوست داری 


با خودت برای صرف غذا بیاورید 
پیامبر بُ بلند شده و در کنار خدق ایستاد و فرمود: ای مهاجرین و 
انصار دعوت جابر را اجابت کنید. ۴ 


جابر گوید: در خندق هقتصد مرد گار می‌کردند که همگی بیرون آمدند و به 
سوی خانة من حرکت کردند و پیامبر ن در راه هر کسی از انصار و مهاچر 
را می‌دید به آنها نیز می‌فرمود که دعوت جابر را برای صرف غذا اجابت کنید. 
من جلوتر رفته و به زنم گفتم: به خدا سوگند محمد رسول خدا ٤ة‏ باعده‌ای 
می‌آید که برای هیچ کسی طاقت غذا دادن آنها نیست. 

همسرم گفت: آیا به پیامبر عرض کردی که غذای ما چه مقدار است؟ 

گفتم:بله! 

گفت: او می‌داند که چند نفر را دعوت 

جابر گوید: رسول خداء 


فرمودند: ملاقه‌ای بر آن بزن و مقداری در ته دیگ باقی بگذار سپس نگاهی به 


وارد شده و نگاهی به دیگ غذا کردند سپس 


تنور نمودند و فرمودند نان‌ها را بیرون بیاور و مقداری نیز از آن را در تنور 


بگذار یاقی بماند سپس کاسه‌ای خواست و با دست مبارک خویش نان در 
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کاسه ترید کرد و با ملاقه از آبگوشت برروی آن ريخت و فرمود:ای جایرا ده 
نفر را بیاور, ده نفر را آوردم خوردند و سیر شدند و در ظرف چیزی جز اثر 
انگشت از آنها باقی نماند سپس فرمود: ای جابر یک دست بزغاله را بیاور؛ 
آوردم آن را نیز خوردند و باز فرمود: ده نفر دیگر را پیاور, آنها نیز آمده و 
خوردند و سیر شدند و در ظرف جز اثر انگشت چیزی باقی نماند سپس 
فرمود: یک دست دیگر بیاور که خوردند و رفتند. همنیطور ده نفر ده نفر 
می‌آمدند می‌خوردند و من نیز یک دست می‌آوردم تا اینکه عرض کردم: ای 
رسول خدا بُ مگر یک گوسفند چند تا دست دارد؟ 

فرمود: دو دست. 

عرض کردم: سوگند به آنا کشت که تو را به حق فرستاده است من تا حال 
سه دست برای شما آوردم. 

فرمود: ای جابر! اگر ساکت می‌ماتدی همة مردم فقط از همین دست 
می‌خوردند و سیر می‌شدند. 

جابر گوید: همینطور ده نفر ده نفر دعوت می‌کردم می‌آمدند و می‌خوردند 


تا اینکه همذ آن جمعیت غذا خوردند به خدا سوگند از آن غذا برای ما آنقدر 
باقی ماند که چند روز نیز ما از آن خوردیم. 

جابر گوید: رسول خدا ا 
هر دری مردی از مهاجرین و مردی نیز از انصار با عده‌ای سرباز برای 
نگهبانی گذاشت تا اینکه قریش و کنانه و سلیم و هلال آمده و در محلی به نام 
رغاپه (زغابه) که در نزدیکی مدینه است چادر زدند. 


را گند و برای آن هشت در گذاشت و بر 
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ذکر رسول الله بُ در تورات 
رسول خدا مه سه روز قبل از آمدن قریش حقر خندق را تمام کردند. حی 


ہن اخطب که پیشاپیش مشرکین قریش بود به وادی عقیق رسید, نیمه شب 
کنار قلعۀ یهودیان بنی قریظه که با پیغمبر اکم عهد و پیمان اتفاق بسته 
ویش آنه چون دن مه رآ یمک ید فو زا گوپید و شی قریظه ربیاری میں 
کعب بن اسد حی را شناخته به قوم خود گفت: این صدای حی بن اخطب است 
که قوم خود را به زحمت و شئامت انداخته و اکنون آمده که ما راهم به زحمت 
بیندازد و ما را وادار به نقض عهد با محمد ّل نماید در صورتی که محمد 


برای ما نیکو همسایه‌ای است؛ و برای دور کردن حی که پشت در ایستاده بود. 


پرسید: کیستی؟ 
حی خود را معرفی نموده و گفت:من آمله‌ام برای سعادت شما و عزت و 
احترام قبیله شما اقدام کنم. 


کعب جواب داد: بلکه آمده‌ای موجبات خواری و ذلت ما را فراهم سازی. 
حی گفت: ای کعب اکنون قبایل قریش و کنانه و فزاره و سلیم و دیگران با 
سپاهیان بیشمار در وادی عقیق فرود آمده‌اند و آماده پیکار با مسلمین هستند 


و هرگز محمد از دست آنها جان سلام بدر نمی‌برد در را باز کن و آن عهد و 


پیمانی که ما بین شما و محمد است. آن را نقض کن. 

کعب گفت: من در قلعه را به روی تو باز نخواهم کرد هر کجا که می‌خواهی 
برو 

حی گفت: حتما از لئامت و خست خود و از ترس آنکه نانی که در تنورداری 
برای ما بیاوری و نانت را بخوریم در را باز نمی‌کنی؟ 

کعب گفت: خدا ترا لعنت کند که از راهی وارد شدی که ناگزیر بگشودن در 
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در قلعه را بروی حی گشوده و حی وارد شد و به کعب گفت:وای بر تو چرا 
بمن اعتماد نمی‌کنی و پیمان محمد را نمی‌شکنی باید از این فرصت حداکثر 
استفاده را نموده و اطمینان داشته باشی که محمد هرگز در این کارزار فاتع 
نخواهد شد. 

بزرگان يهود که در حصار جمع بودند مانند غزال بن شمول و یاسر بن 
قیس و رفاعه ابن زید و زبیر بن یاطا پیرامون حی و کعب اجتماع کرده بودند. 
کعب به آنها گفت: نظر شما چیست؟ 

گفتند: تو بزرگ و فرمانروای مامی‌باشی هر چه اراده نمائی ما تبعیت 
خواهیم کرد اگر گوئی بر عهداخود,باقی/پی‌مانیم و اگر مصمم به ترک پیمان 
شوی از تو پیروی خواهیم نمو 

زبیر بن یاطا که پیرمرد تابیتا و با تجربه و غالم بود گفت: مگر شما تورات 
را نمی‌خوانید که در اسفار آن فرمود پیغمبر آخر زمان در مکه مبعوث 
می‌شود و پس از چندی از مکه به مدینه هجرت می‌کند به قدری متواضع است 
که برالاغ برهنه سوار می‌شود, رداء بر تن می‌کند و پیوسته چهره‌اش متبسم 
است. بسیار کشنده می‌باشد و در چشمان او اثر قرمزی مشهود است. میان 
دو کتفش اثر مهر نبوت نقش شده. در برخورد با اشخاص بیم و وحشتی 
ندارد, حتی از پادشاهان و سلاطین ترسی ندارد؛ و بزرگی او عالمگیر خواهد 
شد اگر این محمد همان پیغمبر است که از کثرت جمعیت احزاب و مشرکین 
باکی ندارد و اگر به کوه حمله کند آن را از جا می‌کند و بر دشمنان غالب 
خواهد شد. 


حی گفت: این پیغمبر نیست زیرا او از فرزندان اسماعیل است و حال آنکه 


ستو رة احواب ۳۷ 


پیغمبر موعودباید از بنی اسراثیل باشد و حضترت موسی اما عهد گرفته که 
ایمان به پیغمبری نیاوریم جز آنکه قربانی کنیم و او آتشی بیاورد و آن 
قربانی را بسوزاند و محمد این طور تیست و می‌خواهد با سح بر ما غبه گند 
و آیت و معجزه‌ای ندارد. آنقدر حی با افسون خود در حضار دمید و به لطایف 
الحیل آنها را وادر به قبول سخنان خود و تقض عهد تمود و عهدنامه‌ای که با 
پیفمبر اکرم ب منعقد ساخته بودند آورده بدست حی دادند. حی بن اخطب 
نوشته را گرفته و جوید و به دور انداخت و گفت اینک آماده کارزار و جنگ با 
محمد شوید. 

چون خبر نقض عهد بنی قریظه به پیفمبر اکرم ٤‏ رسید سخت متأثر 
گردید و مسلمانان محزون و غهگین شدند پیغمبر اکرم بُ سعد بن معان و 
اسید بن حصین را که از قبیلۀ اولس بودندی بین آنها و بنی قریظه اتحاد و انفاق 
بود به قلعۀ بنی‌قریظه روانه نمود و فرشو به‌انزد بنی قریظه بروید و ببینید 
که چه می‌کنند اگر دیدید که عهد و پیمانشان را شکست‌اند وقتی برگشتید 
چیزی به دیگران نگوئید و فقط عضل و فاره بگویند. آن دو نفر به در قلعه 
رفتند, کعب بن حصن جلو آمده به سعد و پیامبر دشنام داده سعد به او گفت: 


تو مانند روباهی هستی که در سوراخ سنگی پنهان شده باشد به زودی قریش 
بر خواهند گشت و رسول دا تو را محاصره خواهد نمود و با ذلت و 
خواری تو را از قلعه به زیر آورده و گردنت را خواهد زد آن‌گاه به نزد رسول 
خدا ل برگشته و عضل و فاره گفتند. 

رسول خدا ا فرمود: 


خدا بر ایشان باد ما امر کرده‌ايم که چنین 
بکنند و این را برای مصلحت و از روی توریه فرمود زیرا جاسوس‌های قریش 
در میان لشگر حضرت بودند و به آنها خبر می‌دادند. عضل و فاره دو قبیله از 
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عرب بودند که اسلام آوردند و سپس مکر و حیله کرده و از اسلام روی 
برگرداندند و هنگامی که کسی حیله می‌کرد این مثل را زده و می‌گفت: عضل و 
فاره. 

حی بن اخطب به نزد ابوسفیان و قریش رفته نقض عهد بنی قریظه و هم 
آهنگی ایشان را بر عليه مسلمین اعلام داشت و آنها از این خبر شاد شدند. 

شب هنگام نعیم بن مسعود اشجعی حضور پیغمبر آمده که سه روز قبل 
از آمدن قریش اسلام آورده بود عرض کرد: ای رسول خدا به خداوند ایمان 
آورده و تو را تصدیق نموده‌ام و از ترس کفار ایمان خود را پنهان نموده‌ام» 
اگر اجازه می‌فرمائید به تنهائی به نزد شما بیایم و شما رایاری کنم این کار را 
انجام می‌دهم و اگر دستور بفرمائید من با ایجاد تفرقه بین یهودیان و قریش 
به یاری شما قیام نمایم این کارا نیز خواهم کرد بحلوری که از قلعه‌شان 
بیرون نیایند. رسول خدا 54 فزمود: اگز تدبییزی کنی که بنی قریظه از حصار 
خارج نشوند کمک شایسته و بجائی خواهد بود. 


نعیم عرض کرد: پس به من اجازه دهید که بر عليه شما سخنانی بگویم. 

فرمود: هر چه خواهی بگو. 

نعیم اول به نزد ابو سفیان رفت که از مسلمان شدن او اطلاعی نداشت. 
گفت: مرا می‌شناسی, از دوستان و خیرخواهان شما هستم که خداوند شماها 
را بر دشمنانتان یاری نماید امروز شنیدم که بین محمد که و بهودیان بنی 
قریظه توافقی روی داده و قرار است یهودیان به صورت ظاهر به جمعیت شما 
ملحق و در باطن به نفع مسلمین اقدام کنند تا محمد بر شما پیروز شود و به 
آنها وعده داده است که چون چنین کنند مزارع بنوتضیر و بنوقینقاع را که از 
آنها گرفته بود به ایشان بدهد که به شما پیشنهاد می‌کنم که فریب بهودیان را 
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نخورید اگر خواستند داخل لشگریان شما شوند مانع شوید و چند نفر از آنها 
را گروگان بگیرید و به مکه بفرستید تا از مکر آنها در امان باشید. 

ابوسفیان گفت: خدا به تو توفیق و جزای خير دهد که مارا نصیحت و 
ارشاد نمودی ما بر طبق دستور تو رفتار می‌کنیم. 

آن‌گاه نعیم به سوی بنی قریظه که آنها نیز از اسلام آوردن او بی‌خبر 
بودند شتافت و به ملاقات کعب رفت و گفت:ای کعب تو به خوبی می‌دانی که 
من با شما دوستم و جز مصلحت و خیر قبیلهٌ شما نظری ندارم امروز شنیدم 
که ابوسفیان بیارانش دربارة یهودیان چنین اندیشه در بین گذارده بود که ما 
بهودیان را به جنگ با محمد مر تشويق و به کارزار وادار می‌نمائیم اگر غلبه 
و ظفر یافتند شهرت فتح و پیرزی به تام ما است و اگر شکست خورده و 
مغلوب شوند یهودی‌ها دچار تفت و ختتارت شده و ما در پشت جبهه در 


امان خواهیم مان این من صلاح شا نمی‌دانم از قلعه خارج شده و قریش 
رایاری کنید. ده نفر از ایشان را گروگان گرفته و در قلعه نگاهداری کنید که 
اگر بر محمد پیروز نشدند نروند مگر آنکه عهد و پیمانی که میان شما و محمد 
وده است به شما برگرداند زیرا چنانچه قریش فرار کنند و بر محمد 6 
پیروز نشوند شک نیست محمد بر نسبت به قتل و کشتار شما قیام خواهد 
کرد. 

کعب گفت: به ما نیکی کردی و نهایت خیرخواهی را نمودی, ما از قلعه 
بیرون نمی‌رویم تا از آنها گروگان گرفته و در نزد خویش نگهداریم. 


مبارزۂ حضرت عل یا با عمرو بن عبدود 
قریش آمدند و چون خندق را در مقابل خویش دیدند گفتند: این حیله و 
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تدبیری است که اعراب آن را نمی‌دانستند. یکی به آنها گفت: این از تدبیر 
سامان فارسی است که در کشور فارس در موقع دفاع شهرها بکار 
یدای 

عمرو بن عبدود و هبیره بن وهب و ضرار بن خطاب به سوی خندق آمدند 
و رسول خدا بُ لشگر را به صف کرده و آنها را منظم می‌نمود بطوری که 
حضرت به طرف خندق بودند و همه اصحاب در پشت سر آن حضرت قرار 
داشتند. مردی از مهاجرین که فلانی بود به مردی گفت: این شیطان 
عمروبن‌عبدود را می‌بینید بخدا سوگند کسی از شمشیر او نجات نخواهد 
یافت, بيائید محمد مرا بگیریم و قببلیم قریش نمائیم تا او را بکشد و ما 
راحت و آسوده بخانه و دیار خادیوگرگیم 

در آن وقت خداوند جبرئیل را تبرش نازل کرد یل ن 
ت لإخرانوم کف رک رب لالم کان ذیک 
على الله سيير یعنی ای رسول گرامی خداوند احوال کسانی را که مسلمین 
را تهدید نموده و از جنگ می‌ترسانند و به برادران و اقوام خود می‌گویند به 


سوی ما بیائید و از همکاری با مسلمانان خودداری کنید بخوبی می‌داند همانا 
این قبیل از مردم جز مدت کوتاهی پایداری و ثبات در جنگ از خود نشان 
نمی‌دهند اینان بر شما بخل می‌ورزند چون خطر و حادثه‌ای پیش آید آنها را 


خواهی دید که از شدت ترس دیدگانشان از حدقه بدؤ‌ران افتاده مانند 


کسانیکه مرگ بر سرشان سایه افکنده و در عالم بیهوشی دست و پا می‌زنند. 
همینکه آرامش برقرار و موجبات ترس از بین رفت با گفتار خشن و زیان تند 
و تیز اظهار وجود کرده و مطالبه غنیمت می‌نمایند این چنین مردم در حقیقت 


و واقع ایمان نیاورده‌اند و اعمالی که بجا می‌آورند همه ریا و بیهوده است و 
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خداوند به آسانی کارهای آنها را از بین برده و در هم می‌شکند. 


عمرو بن عبدود نیزه‌اش را بر زمین نصب کرد و این اشعار را خواند: 


و لقد بححت من النداء بسجمعکم هل من مبارز 
و وقفت إذ جبن الشجاع مواقف القرن المناجز 
إني کسذلک لم أزل مستسرعا نحو الهسزایز 
إن الشسجاعة في الفتی و الجود من خير الغرائز 


که مضمونش این است: من از بس رو در روی جمع شما فریاد زدم و 
مبارز طلبیدم که صدای خود را خشن ساختم: و کسی پاسخم نگفت. و من هم 
چنان در موقفی که شجاعان هم در آن موقف دچار وحشت می‌شوند, با کمال 
جرأت ایستاده. آماده جنگم؛ راستی کم بخاوت و شجاعت در جوانمرد 
بهترین غریزه‌ها است. 

رسول خدا ب فرمود: چه گستی مود تا این سگ را دفع کند؟ 

کسی جواب آن حضرت را نداد پس امیرالسومنین على بلند شد و 
عرض کرد: ای رسول خدا من حاضرم او را دفع کنم. 

فرمود:ای علی او عمرو بن عبدود جنگچوی نام‌آور است. 

حضرت على عرض کرد: من نیز علی بن ابی‌طالب هستم. 

رسول خدا ب فرمود: نزدیک من بیا. 


چون علا نزدیک شد پیامبر با دست خویش عمامه بر سر آن حضرت 


بست و شمشیرش ذوالفقار را به دستش داد و فرمود: برو و جنگ کن و گفت: 
«اللهم احفظه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من 
تحته ؛ پروردگارا او را از روبرو و از پشت سر و از سمت راست و چپ و از 
بالاو پائین حفظش نماه. 
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و الصدق منجي کل فائز 
علیک نائحة الجنائز 
صوتها بعد الهزاهز 

که مضمونش این است: تعجیل مکن که اجابت کنندة آواز تو بسویت آمد 
که از مبارزه با تو عاجز نیست و صاحب نیت درست و بصیرت و راستی و 
نجات دهندة هر رستگاری است. امیدوارم برای تو نوحه‌ای را که برای 
مردگان بر پا می‌کنند اقامه نمایم از ضربتی که بعد از جنگها بر سر زبان‌ها 
آوازه‌اش مانده باشد. 

عمرو گفت: تو کیستی؟ 

فرمود: من علی بن ابیطالب پر موی ستول خدا به و داماد او هستم. 

عمرو گفت: به خدا سوگند پدرت از دوستان قدیمی من بوده و من ميل 
ندارم بدست من کشته شوی» پسر عمویت وقتی که تو را به سوی من فرستاد 
در امان نبود که تو رابه وسیلۀ این نیزه‌ام دریده و در میان آسمان و زمین نگه 
دارم که نه زنده باشی و نه مرده. 

امیر الم منین 0 به عمرو فرمود: پسر عمویم به من فرمود که اگر تو مرا 
بکشی من به بهشت می‌روم و تو در جهنم و اگر من تو را بکشم تو در آتش 
جهنم هستی و من در بهشت. 

عمرو گفت:ای علی هر دوی آنها که برای تو شد؟ این بد تقسیمی است که 
کردی. 

حضرت علی طا فرمود: ای عمرو این را بگذار من از تو هنگامی که پردۀ 
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کعبه را گرفته بودی شنیدم که می‌گفتی هر کس در هنگام جنگ از من سه 

خواسته داشته باشد یکی از آن سه را برآورده می‌کنم و آلان من سه خواسته 

از تو دارم که یکی از آن سه را برآورده 
گفت: بگو ای علی! 


فرمود: شهادت بده بر اینکه خدائی جز خدای یگانه نیست و اینکه محمد 


رسول خداست. 

عمرو گفت: این راز من مخواه در خواست دومت را بگو. 

فرمود: برگردی و این لشگر را از رسول خدا دور گردانی که اگر راست 
گوید موجب شرف شماست و اگرٍ بوغ گوید و پیامبر نباشد گرگان و دزدان 
عرب شر او را از شما برطرف هندرگ 

عمرو گفت: اگر این کار را تم ونان ریش در میانشان خواهند گفت و 


شعرا در شعرهایشان خواهند سزود که من ترسیدم و به عقب برگشتم و 


قومی را که مرا به عنوان رئیس خود انتخاب کرده بودند رایاری نکردم. 
حضرت فرمود: درخواست سوم این است که از اسبت پائین بیائی زیرا تو 
سواره هستی و من پیاده تا برابر بوده و با هم جنگ کنیم. 
عمرو چون این را شنید از اسب خود پیاده و آن را پی کرد و گفت: این 
خصلتی است که گمان نمی‌کردم کسی از عرب 
بکند ؛ و بعد با شمشیرش ضربه‌ای حوالۀ سر آن حضرت کرد که حضرت 
عل یا سپرش را جلو آورد و شمشیر آن را دو نیم کرده و به سر مبارکش 


اصایت نمود. 


درخواست آن را از من 


حضرت على به او فرمود: ای عمرو تو پهلوان عرب هستی و من با تو 


مبارزه می‌کنم؛ روا نبود که یاوری نیز با خود بیاوری؟ 
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عمرو برگشت که به پشت سرش نگاهی بکند حضرت با سرعت پاهایش را 
به وسیلۀ ضربۀ شمشیر قطع کرد و او بر روی زمین افتاد و گرد و خاک بلند 
شد منافقین گفتند: علی بن ابیطالب کشته شد. چون گرد و غبار نشست دیدند 
که حضرت علی اا 


و می‌خواهد سرش را ببرد که آن را برید و سرش را به نزد رسول خدا 


برروی سینۀ عمرو نشسته و ریش او رادر دست گرفته 


آورد در حالی که از سر مبارک آن حضرت به خاطر ضربة عمرو خون جاری 


بود. و نیز خون عمرو از حضرت جاری بود و سر عمرو نیز در 
دست مبارکش بود می‌گفت: 
نا علي و ابن عبد المطلب الموت خی للفتی من الهرب 

منم علی فرزند عبدالمطلب, مگ از با پجوان بهتر از فرار کردن است. 

رسول خدا ی فرمود: ای علی با از یله کردی؟ 

عرض کرد: بله! ای رسول خدا جنگ خود مگر و حیله است. 

رسول خدا بُ زبیر را به سوی هبیره بن وهب فرستاد که ضربه‌ای بر 
سر او زد و هلاکش نمود و به عمر بن خطاب امر کرد که با ضرار بن خطاب 
مبارزه کند چون ضرار برای مبارزه آمده عمر تیری در آورد تا به سوی او 
بیندازد که ضرار گفت: وای بر تو ای فرزند صهاک آیا در هنگام مبارزه تیر 
می‌اندازی, به خدا سوگند اگر تیری به سوی من بیندازی در مکه هیچ دشمنی 
را باقی نمی‌گذارم مگر آنکه همه را بکشم: پس عمر پشت به ضرار کرده و 
فرار کرد و ضرار نیز دنبالش نموده و از پشت سر نیزه‌اش را مقداری بر پشت 
او فرو برد و گفت:ای عمر این را از من به یادگار داشته باش که در هنگام جنگ 
به تو رسیدم, ولی تو را نکشتم زیرا سوگند خورده‌ام تا توان دارم احدی از 
قریش را نکشم. و عمر نیز آن را فراموش نکرد و چون به حکومت رسید آن را 
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جبران کرد. 

رسول خدا َه در آنجا پانزده روز دیگر باقی ماند. ابوسفیان به حی ابن 
اخطب گفت: وای بر تو ای یهودی قومت کجاست؟ 

حی به سوی آنها رفت و گفت: وای بر شما بیرون بیائید که با محمد اعلان 
جنگ کردید ولی نه با محمد جنگیدید و نه با قریش. 

کعب گفت: ما از قلعه بیرون نمی‌رویم تا اینکه قریش ده نفر از بزرگان 
خودشان را به عنوان گروگان به ما بدهند تا در قلعه نگهداریم که اگر بر محمد 
پیروز نشدند فرار نکنند تا محمد عهد و پیمان ما را به ما برگرداند و الا ما در 
امان نیستیم که اگر قریش فرار کنند :ما در خانه‌هایمان باقی بمانیم محمد با 
ما جنگ کرده و مردان ما را می‌کشدو زان و بچه‌هایمان را به اسارت می‌برد 
و اگر از قلعه بیرون نیائیم شاید مکفند بر ما رحم کند و آن عهد و پیمان را 
دوباره به ما برگرداند. 

حی ابن اخطب به او گفت: طمع باطلی کرده‌ای قریش این کار را نمی‌کنند و 


محمد نیز دیگر با شما عهد و پیمان نمی‌بندد, اکنون نه با محمد هستید و نه با 


کعب گفت: این از شومی نقشه توست. تو پرنده‌ای هستی که فردا با قریش 
پرواز می‌کنی و می‌روی و ما را در وطنمان می‌گذاری تا محمد با ما جنگ 
نماید. 

حی گفت: من عهد خدا و موسی را بر خود لازم می‌دانم که اگر قریش بر 
محمد پیروز نشدند با تو به قلعۀ شما بر می‌گردم تا هر مصیبت و گرفتاری که 
بر سر شما می‌آید بر سر من نیز بیاید. 

کعب گفت: حرف همان است که گفتم که اگر قریش ده نفر را به عنوان 
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گروگان به ما بدهند ما با شما خواهیم بود و الا از قلعه بیرون نخواهیم رفت. 
حی ابن اخطب به سوی قریش بر جریان را به آنها گفت و چون 
گفت که آنها گروگان از شما خواسته‌اند ابوسفیان گفت: به خدا سوگند این 


اولین مکر آنهاست که نعیم بن مسعود راست می‌گفت. ما هیچ احتیاجی به این 
برادران میمون و خوک نداریم. 

چون محاصره قريش بر مسلمانان به طول انجامید و امر بر آنها سخت 
شد و از شدت سرما و گرسنگی در سختی بودند و از بهودیان نیز به شدت 
می‌ترسیدند, منافقین زبان به ناسزا باز کردند, چنانکه خداوند می‌فرماید همۀ 
اصحاب رسول خدا جز عدف کمی متافق گشتند. حضرت جلوتر خبر داده بود 
که لشگر عرب از سمت بالا به ٹا حمله آخواهند کرد و یهود نیز از سمت پائین 
بر ما حیله خواهند نمود و به سختی و مشقت بزرگی خواهیم افتاد ولی عاقبت 
ما پیروز خواهیم گشت. چون قریش آمدند و یهودیان عهد و پیمانشان را 
شکستند منافقین گفتند: فا وَعَدَنا الله و رَسُولة له رورا خداوند و 


رسولش به ما وعدۀ فریب و دروغ دادند. 

گروهی از آنها در اطراف مدینه خانه داشتند گفتند: ای رسول خدا به ما 
اجازه فرمائید تا به خانه‌هایمان برگردیم زیرا خانه‌های ما در اطراف مدینه 
است و می‌ترسیم که يهود به آنها حمله کنند. 

گروهی دیگر گفتند: بیائید فرار کرده و به بیابان برویم و به اعراب بیابان 
پنهبریم زیر هم وعده‌های محمد باطلی بیش نبوده است. 
به اصحایش دستور داده بود که شبانه از مدینه محافظت 
نمایند. حضرت علی ٤‏ در تمام شب در اطراف لشگر نگهبانی می‌داد که اگر 
قریشی حرکت می‌کرد با او جنگ می‌کرد. از خندق عبور می‌کرد و به نزدیک 
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قریش می‌رفت. بطوری که ایشان را می‌دیدند و هیچ نمی‌ترسید و در تمام شب 
نماز می‌خواند و چون صبح می‌شد به جای خود بر می‌گشت که مسجد 
امیرالمومنین عل یا در آنجا معروف است هر کس که به آنجا می‌رود آن را 
می‌داند و در آن نماز می‌خواند و آن مسجد از مسجد فتح به قدر پرتاب یک تیر 
به سمت عقیق فاصله دارد. 

هنگامی که رسول دا به خاطر طولانی شدن محاصره بی‌تابی 
اصحابش را دید به مسجد فتح رفت -و آن کوهی است که الآن مسجد فتح در 
بالای آن قرار دارد -و خدا را خواند و وعده خود را از خداوند طلب کرد و گفت: 
«یا صریخ المکروبین و يا مجیب المضطرین و یا کاشف الکرب العظيم انت 
مولاي و وليي و ولي آبائي الأولین اکشفف ناغمنا و همنا وکربنا و اکشف عنا 
شر هولاء القوم بقوتک و حولک و قدزتک). 

جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد خداوتد شخن تو را شنید و دعایت را 
مستجاب کرد و به باد دبور امر کرد که با ملائکه قریش و لشگر آنها رادر هم 
کوید. 


پس خداوند باد دبور را فرستاد که خیمه‌های مشرکان را در هم کوبید و 


آنها مجبور به فرار شدند. چون این مژده از جانب پروردگار رسید پیامبر 
حذیفه را که در نزدیک آن حضرت خوابیده بود صدا کرد. جوابش را نداد 
دوباره صدا کرد باز جواب نداد و برای بار سوم ندا داد گفت: لبیک ای رسول 
خدا! 

فرمود: تو را صدا می‌زنم چرا جوایم را نمی‌دهی؟ 

گفت: ای رسول خدا پدر و مادرم قدایت پان از ترس بان و گرسنگی. 


فرمود: در میان قریش برو و از حال آنها برایم خبری بیاور» کاری نمی‌کنی 


۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 
مگر آنکه به سوی من برگردی؛ خداوند به من خبر داده که بادی بر قریش 
فرستاده و آنها را در هم کوبیده است. 

حذیفه گوید: رفتم در حالی که از سرما بر خود می‌لرزیدم به خدا سوگند 
همین که از خندق عبور کردم چنان گرم شدم که گویا در حمام بودم. چون در 
میان قریش وارد شدم خیمة بزرگی دیدم به سمت آن رفتم دیدم که آتشی 
روشن است که گاهی پر نور می‌شود و گاهی کم نور می‌گردد و ابوسفیان در 
داخل آن بود که خصیته‌هایش را در کنار آتش آویزان کرده بود و از شدت 
سرما بر خود می‌لرزید و می‌گفت: ای قریش اگر به گمان محمد ما با اهل 
آسمان جنگ می‌کنیم ما طاقت جنگ پا اهل آسمان را نداریم و اگر با اهل زمین 
جنگ می‌کنیم توان روبرو شدن با آنها را باریم و سپس گفت: هر یک از کنار 
دست خود حالی بپرسد تا جاسوتی ناکم در میان ما نباشد. 

حذیفه گوید: من پیشدستی کرد وه گتنی که در سمت راست من بود 
گفتم؛ تو کیستی؟ 

گفت: عمرو بن عاص هستم و سپس به کسی که در سمت چپ من بود رو 
کرده و گفتم: تو کیستی؟ گفت: من معاویه هستم. و من برای آن پیشدستی 
کردم که کسی از من اسمم را نپرسد سپس ابوسفیان سوار شترش شد که 
پای آن را بسته بود و اگر رسول خدا َه به من نفرموده بود که کاری مکن تا 
برگردی می‌توانستم او را بکشم. 

ابوسفیان به خالد بن ولید گفت: ای اباسلیمان به ناچار من و تو 
محافظت از ضعیفان بایستیم و سپس گفت: ب 
گذاشتند. هنگامی که صبح شد رسول خدا ی به اصحابش فرمود: از جایتان 


حرکت نکنید ولی چون خورشید طلوع کرد وارد مدینه شدند و ده کمی با آن 


برای 


ارها را ببندید و رو به فرار 
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ابن فرقد کنانی تیری به سوی سعد بن معاذ انداخت و رگ 
دستش را قطع نمود و خون زیادی از آن رقت. سعد با دست خویش رگ 
دستش را گرفت و گفت: پروردگارا اگر از جنگ قریش یاقی مانده. مرا برای 
جنگ کردن نگهدار که من جنگ کردن با کسی که با خدا و رسولش به جنگ 
بپردازد را دوست دارم و اگر جنگ قریش با رسول خدا بُ به پایان رسیده 
پس همین زخم را سبب شهادت من قرار بده و مرا نمیران تا دید مرا به کشتن 
بنی‌قریظه روشن گردانی؛ پس خون ایستاد و دستش ورم کرد. رسول 
خدان برای او در مسجد خیمه‌ای پر پا کرد و خود به پرستاری او 
می‌پرداخت که خداوند این یه ال تزمود: (با اَی منوا ار وان 
الل علیگم إذ جاءنکم جد جود تارملا عم أ جنودألّم تزوها وان الب 
نیرآ زین رقم ممن نی بنی تیه که مکرو 
حیله کردند و اصحاب رسول خدا 6 را ترساندند. 

ول اغت الصا بت وب الناجر -تا - إن يُريدُون زاره 
آنها کسانی بودند که به رسول خدا بُ گفتند: به ما اجازه بدهید تا به 


و ی ور و و موی 


۳ یرون EE‏ ار 


دربارة فلانی نازل شده که به عبد الرحمن بن عوف گفت محمد را به قریش 
تحویل دهیم و ما به قوم خویش ملحق گردیم. 


خداوند مومنین راستین را توصف کرده به آن چیزی که از مصیبت و 


افخزاب فا هذا ما وَعَدنا الل رل وها ام یمن4 يعنى آن بلاهاو 


۶۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


سختی و ترس بر ایمانشان اقزود. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر این آیه من 


انين رال صَدفوا وال ؟ فرمودند: یعنی بدا فرارنمیکنند 


مهم مَنْ قضی تب 4 یعنی اجل او رسیده که مراد حمزه و جعفر بن 
و مهم من ینتطر4 یعنی حضرت على که منتظر 


ابی‌طالب می‌باشد» 
اجلش است:۲ 


۵-و خداوند کافران را (در جنگ احزاب) با دلی پر از خشم باز گرداند 


بدون آنکه از کار خود نتیجه‌ای گرفته باشنده و خداوند مومنان را از جنگ 
کفایت نمود و خداوند توانا و مقتدر است, 

۶-و خداوند گروهی از اهل کتاب (یهودان) را که از آنها (مشرکان) 
حمایت می‌کردند از حصار و قلعه‌هایشان پائین آورد. و در دلشان ترس و 
وحشت افکند (تا جایی که) گروهی از آنها را به قتل رسانیده و گروهی را 


۱. بحارالائواررج ۲۰.ص ۲۱۶ تا ص ۱۲۳۲ تفسیر صافی: ج ۶ ص 
ص ۲۵۷؛ تفسیر برها.ج ۶ ص ۲۳۶ 

۲. بحارلائوان ج ۷۰ص ۲۳۲ وج ۲۲.ص ۲۷۷ وج ۳۵.ص ۲۰۹؛ تفسیر برهان, ج ۶ 
ص ۲۴۰+ تفسیر صافی.ج ۶ص ۳۱ 


۳ نورالقلین, ج ۴. 


۶۱ TTY 


اسیر می‌کردید. 


۷- شما را وار 


زمین و خانه‌ها و اموال آنها قرار داد و نیز سرزمینی را 


که هرگز ب رآن قدم نگذاشته بودید. و خداوند بر هر چیز تواناست. 


خر کی الله ار 
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واين آیه و لین ظامر 


۲ شین الاب بنمتاصمه رقت 


فی وی الأب قریقا تون و ا و فرتا و ركم ار ضَهم و دارهم 
وناز وأزضاًلم تفا وان ی کل اش قیه اين دو آیه دربارۀ 
بنی‌قریظه نازل شده است. 

هنگامی که رسول خدا ب از حندق برگشت و وارد مدینه شد و خواست 
که حمام کند جبرئیل او را ندا داد و گفت: آهنگ جنگ را کنار گذاشته‌ای به خدا 
سوگند ملائکه هنوز شمشیرهای جنگ را کنار نگذاشته‌اند. خداوند به تو امر 


می‌کند نماز عصر را نخوانده حرکت کنی و آن را در بنی قریظه بخوانی؛ من 
نیز در پیشاپیش شما حرکت می‌کنم و تا قلعة آنها جلو رفته و رعب و وحشت 
در میان آنها می‌اندازم. پيامبر ا در حمراء الاسد حارثة بن نعمان را دید و 
به او فرمود: ای حارثه چه خبر تازه‌ای داری؟ 

گفت: ای رسول خدا ی پر و مادرم فدایتان باد دحية کلبی در میان 
مردم ندا می‌کند که کسی نماز عصر را نخواند مگر در بنی قریظه. 

پیامبر بُ فرمود: او دحية کلبی نیست جبرئیل می‌باشد. علی را به نزد من 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ ص ۳۳؛ تفسیر برهان.ج ۶.ص ۲۴۱ 


۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


بیاورید چون حضرت علی آمد به او فرمود: ای علی به مردم بگو نماز 
عصر را در بنی قریظه می‌خوانیم. حضرت على آمد و فرمایش 
پیامبر ع 
علیل در حالی که پرچم بزرگی در دستشان بود همراه رسول خدا ۲ 


را برای مردم گفت, آنها نیز به سوی بتی قریظه حرکت کردند و 


بیرون آمد. 


شهادت سعد بن معاذ 

هنگامی که قریش شکست خورده و فرار کردند حی بن اخطب آمده و داخل 
قلعة بنی قریظه شد. امیرالمومنپنعلی 0 قلعه را محاصره نمود. کعب بن 
اسید از بالای قلعه به مسلماان"وا رگول خدا ا ناسزا می‌گفت که پیامبر 
سوار بر الاغی آمد. عل یه جلوتر رفته و عرض کرد:ای رسول خدا که پدر و 
مادرم فدای شما باد نزدیک قلعه نشوید. 

پیامبر فرمودند: ای علی شاید که به من ناسزا بگویند آنها هنگامی که مرا 
ببینند خداوند ذلیلشان می‌کند.آنگاه پیامبر ب نزدیک قلعه رفته و یهودیان 
را مورد خطاب نموده و فرمودند: ای برادران میمون و خوک و بندگان 
طاغوت آیا به من ناسزا می‌گونید, زمانی که ما در نزدیکی قومی برای جنگی 
فرود می‌آبیم روزگارشان را سیاه می‌کنيم. 

کعب بن اسید از بالای قلعه گفت:ای ابوالقاسم به خدا سوگند شما شخص 
نادانی نبودید. رسول خدا بُ حیا نمود بطوری که از گفتة او عبا از دوش آن 
حضرت افتاد. 

در اطراف قلعه درختان خرمای زیادی قرار داشتند. رسول خدا م با 
دست به آنها اشاره کرده از هم دور شدند و رسول خدا عة لشگرش را در 


شوه ازاب ۶۳ 


اطراف قلعه قرار دادند و سه روز آنجا را محاصره کردند که کسی به مدت سه 
روز از حال آنها خبر نداشت که بعد از این مدت غزال بن شمول از قلعه بیرون 
آمد و گقت: ای محمد آنچه به برادرانمان بنی نضیر داده‌ای به ما نیز اعطا کن, 
خونمان در امان باشد و درختان خرما و سرزمین و آنچه که در آن داریم همه 
برای شما باشد. 

پیامبر 6ا فرمود: نه مگر آنکه زیر بار حکم من بروید. 

غزال برگشت و چند روزی نیز در محاصره بودند که صدای گریة زنان و 
بچه‌ها بلند شد و به شدت بی‌تابی می‌کردند. چون محاصره شدن در قلعه بر 
آنها سخت شد به ناچار زیر بار حکموسول خدا بُ رفتند. پیامبر دستور 


دادند که دستهای مردان را که هفصتدا نف بوّدند را از پشت بستند و به زنان 


دستور دادند که در کناری بایستند. بزرگان اوس به رسول خدا ای 
رسول خدا هم پیمانان و دوستان ما در جاهای زیادی ما را بر خزرج یاری 
کرده‌اند ما کمتر از عبد الله بن أبی نیستیم که هفتصد نفر مرد جنگی با سیصد 
نفر غیر جنگی را به او بخشیدید. اینها را نیز به ما ببخش. 

چون اصرار زیاد کردند پیامبر ب به آنها فرمودند:آیا راضی می‌شوید 
که حکمیت را به مردی از خودتان وا بگذاریم؟ 

گفتند:بله! او کیست؟ 

فرمود: سعد بن معاذ. 

گفتند: ما به حکمیت او راضی هستیم. 

پس تمام مردم قبیله اوس که حضور داشتند پیرامون سعد جمع شده 
گفتند: ای ابا عمرو از خدا بترس و بدوستانت نیکویی کن و حکم عادلانه‌ای 
بتما که آنها ما را در جاهای زیادی‌یاری کرده‌ند. 


۶۴ ترجمة تقسیر قمی اج ۴ 


چون براو فشار آوردند و گفتند که از سرزنش ناسزاگویان نترس. زنان و 
بچه‌های بنی قریظه در اطراف سعد گریه می‌کردند. چون آرام شدند سعد به 
آنها گفت: ای طایفة يهود آیا به حکمی که من بدهم راضی هستید؟ تمام گفتند: 
ما راضی بحکم تو هستیم و لکن انتظار حسن نظر را از جانب تو داریم پس از 
آنکه برای بار دوم رضایت یهود را دربارۂ حکمیت خود گرفت و جواب مثبت 
شنید با کمال ادب و احترام رو به جانب پیفمبر اکرم بُ نموده و عرض کرد: 
پدر و مادرم فدای شما بادای رسول خدا چه دستور می‌فرمایید؟ 

فرمود:ای سعد تو میان من و یهود هر حکمی بنمایی قبول دارم. 

سعد گفت: ای رسول خدا راي هن این است که مردهای یهود را کشته و 


زنان و بچه‌ها را به اسارت بگیریةاق امراشان را بین مهاجر و انصار قسمت 


پیغمبر اکرم بُ بلند شد و فرمود: بخدا قسم حکمی کردی که خداوند در 
عرش هم بهمین طریق حکم فرموده است. 


بعد از حکم سعد زخمی که او در جنگ خندق برداشته بود باز شد وشروع 


به خون ریزی کرد تا اينکه به شهادت رسید. اسیران را به مدینه بردند و 
پیامبر اکرم بُ دستور دادند که گودالی در یکی از گوشه‌های بقیع کنده و 
مردان بهود را در آن گردن بزنند. حی بن اخطب به کعب بن اسید گفت: 
می‌بینی محمد چه بر سر ما می‌آورد. کعب گفت: بردبار و صبور باش و در 
دین خود ثابت و استوار بمان. 

کعب ابن اسید در حالی که دستهایش را به گردتش بسته بود آمد. همین که 
رسول خدا َة نظرش به وی افتاد. فرمود:ای کعب آیا «وصیت ابن‌الحواس» 
آن خاخام هوشیار که از شام نزد شما آمده بود سودی به حالت با 


سوره احزاب ۶۵ 


اینکه او وقتی نزد شما آمد گفت من از عیش و نوش و زندگی فراخ شام 
صرفنظر کردم؛ و به این سرزمین اخمو که غیر از چند دانه خرما چیزی ندارد 
آمده‌ام» و به آن قناعت کرده‌ام» برای اینکه به دیدار پیفمبری نایل شوم که در 
مکه مبعوث می‌شود, و بدین سرزمین مهاجرت می‌کند» پیغمبری است که با 
پاره‌ای نان و خرما قانع است. و به الاغ بی پالان سوار می‌شود و در چشمش 
سرخی» و در بین دو شانه‌اش مهر نبوت است. شمشیرش را به شانه‌اش 
می‌گيرد, و هیچ باکی از احدی از شما ندارد, سلطنتش تا جایی که سواره و 
پیاده از پا درآیند گسترش می‌یابد؟! 

کعب گفت: چراای محمد همه اینها که گفتی درست است. ولی چه کنم که از 
سرزنش بهود پروا داشتم. ترملیدم,پگویند/ کعب از کشته شدن ترسید و 
گرنه به تو ایمان می‌آوردم. و تصدیقت می‌گردم؛ ولی من چون عمری به دين 
ندگی گرّدم؛ بهتر آست به همان 


اة ۹ ۹ 3 
رسول خدا ب فرمود: بیایید گردنش را بزنید. مامورین آمدند. و گردنش 


يهود بودم و به همین 


رازدند. 

سپس حی بن اخطب جلو آمد رسول دام به او فرمود: ای فاسق, کار 
خداوند با خودت را چگونه دیدی؟ 

گفت:ای محمد به خدا سوگند خودم را در دشمنی با تو شماتت نمی‌کنم به 
تحقیق به اندازۀ خود در دشمنی با تو حرکت کردم و در حد توان خویش 

,شش نمودم و لکن این خداست که کسی را خوار و ذلیل می‌کند و به هر 


کسی هم بخواهد عزت می‌بخشد. سپس در حالی که به سوی کشته شدن 


می‌رفت می‌گفت: 
لعمرک ما لام اين آَخطب نفسه ولکنه من یخذل الله يخذل 


2 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


یعنی: به جان تو سوگند که پسر اخطب خودش را ملامت نمی‌کند و لکن 
خداوند هر کسی را که بخواهد خوار و ذلیل می‌کند. 

سپس جلوتر رفته و گردنش را زدند و یهودیان بنی قریظه را در مدت سه 
روز در سردی صبح و شام اعدام کرد و مکرر می‌فرمود: آب گوارا به ایشان 
بچشانید و غذای پاکیزه به ایشان بدهید. و با اسیرانشان نیکی کنید, تا آنکه 
همه را به قتل رسانید و این آیه نازل شد: لسن أل 
ک یاصیهم 4 یعنی از قلعه‌هایشان 

a E ET 

و فد في تلویهم ارب - و کان الله علی کل شیم قدیرا* ودر 
دلشان ترس و وحشت افکند (تا جایی که) گروهی از آنها را به قتل رسانیده و 
گروهی را اسیر می‌کردید. شما ار زین و خانه‌ها و اموال آنها قرار داد. 


و نیز سرزمینی را که هرگز بر آن قدم نگذاشته بودید. و خداوند بر هر چیز 


تواناست. ۱ 


لها رزقاکریماً ۳۱ 


1. بحارالاتوارەج ۲۰.ص ۲۳۳ 


سوم لحزات ۶۷ 


۸-ای پیامبربه همسرانت بگو: اگر شما زندگانی دنیا و زیور و زین تآن را 
می‌خواهید, بیائید مهر شما را پرداخته و شما رابه تیکی و خوبی رها سازم. 
٩-و‏ اگر خداوند و رسول او و سرای آخرت را می‌خواهید. همانا 
خداوند برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی را آماده کرده است. 
۳۰-ای همسران پیامیرء هر کام از شما مرتکب عمل فاحشۀ آشکاری 
شود. عذاب او دو برابر (از دیگران) است. وای ن کار بر خداوند آسان است. 
۱-و هر کدام از شما برای خداوند و رسولش حضوع کنند, و عمل 
صالحی انجام دهد پاداش او دو برابر (دیگران) است» و برای او روزی 
پرارزشی آماده کرده‌ایم. 
یا اي کل لاژواجک E)‏ رذن الحی 
نکن رخن تما8 5را 
له نات منکن جر علم 4 
سبب نزول آیه این بود که چون رسول خدا َه از جنگ خیبر برگشت؛ و 
در آن جنگ گنجینه‌های آل ابی الحقیق نصیب مسلمانان شد همسرانش به آن 


اب عرضه داشتند این گنجینه‌ها را به ما بده. 

حضرتش فرمود: بر طبق دستور خدای تعالی در بین همه مسلمانان 
تقسیم کردم. 

همسران از وی در خشم شدند و گفتند: تو چنان گمان کرده‌ای که اگر ما را 
طلاق دهی دیگر در همه فامیل ما یک همسر هم کفو پیدا تمی‌شود که ما را 
بگیرد؟ 

خداوند متعال از این سخن ایشان برای رسول گرامی‌اش غیرت کرد. و به 
آن جناب دستور داد از ایشان کناره‌گیری کند. رسول خدا که بیست و ته 


۶۸ ترجمةً تفسیر قمی اج ۴ 


روز از ایشان کناره‌گیری نموده و در مشربه ام ابراهیم منزل گزید, تا آن که 
قل لاو 
٩‏ را فرستاد, که در آن همسران رسول خدا بذ را مخیر بین 


یک نوبت حیض دیدند, و پاک شدند. آن گاه آیه یل 
تا جرا 


باقی ماندن بر همسری آن جناب و بین طلاق گرفتن کرده بود 

و اولین کسی که در بین همسران برخاست ام سلمه بود عرضه داشت: من 
خدا و رسول را اختیار می‌کنم.دنبال او سایر همسران یکی یکی برخاستند: و 
با رسول خدا ال ور اک وی سس رو گفتند و 


خداوند این آیه را نازل فرمود: 
مایت 
وَيَرْضيْنَ بدا ااا ال 
نوبت هر کدام از آنان را که پا نی وهر کدام را که بخواهی 
نزد خود جای می‌دهی, و هر دام از آنان را که آزآو کناره گرفته باشی اگر نزد 
خود بطلبی بر تو گناهی نیست. این برنام‌ریزی آزادانه به خوشحال 
نمودنشان و اینکه اندوهگین نشوند و همگی به آنچه به آنان داده‌ای خشنود 
شوند» نزدیک‌تر است و خدا آنچه را در دل‌های شماست می‌داند و خدا دانا و 


پردبار است؛ 
امام صادق ا می‌فرماید: هر کس به زنی نزدیک شد همان ازدواج اوست 


E IE aS‏ و وود 
آیه (تزجی مَنْ 
a‏ 


قل لاواجکَ ات 


ام تالیف موخر شده است. 


۱ احزاب, آیذ ۵۱ 
۲ مستدرک الوسائل.ج ۱۵.ص ۳۱۰؛ بحارالانواردج ۲۲.ص ۱۹۸ 


نالپ 2۹ 


خداوند زنان پیامبر را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: ۶یا ِساءَ 


فاحشة آشکاری شود عذاب او دو برابر (از دیگران) است, و این کار بر 
خداوند آسان است. و هر کدام از شما برای خداوند و رسولش خضوع کند. و 
عمل صالحی انجام دهد پاداش او دو برابر (دیگران) است, و برای او روزی 
پرارزشی آماده کرده‌ايم. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرث فرمود: شواب آنها دو بار و 


عذابشان دو براپر است. 


همه اینها در آخرت است که عذاب ی گواب در آنجا مورد محاسبه واقع 


بفاجشة مد یضاعف لها لدب ضعین 4 سوال كردم فرمود: مراد از فاحشه 


۲ 
خروج به وسیلۀ شمشیر است. 


وا ماگ في کین آنا اله و الْجکمة ال ان 
را ۳ 


۱. بحارالانوا ج ۲۲.ص ۱۹۹ 
۲ نورالتقلین, ج ۴ص ۲۶۸ ؛ تقسیر برهانء.ج ۶ ص ۳۵۱ 


۳- (ای همسران 


نخستین ظاهر نشوید (خود آرایی نکنید), و نماز به پا داریا 
بپردازید, و از امر خدا و رسولش اطاعت کنید. همانا خداوند می‌خواهد که 
هر پلیدی ناه را از شما اه پیت دو ر کند و شما را پاک و پاکیزه نماد 


۴و ا زآنچه که از آبات الهش وچگمٹ در خانه‌های شما خوانده می‌شرد 


یاد کنید, همانا خجداوند ملت و حبیر است. 
۵ همانا مردان و زنان مسلمان. و مردان و زنان با ایمان. و مردان و زنان 


مطیع فرمان نحداء و مردان و زنان راستگو, و مردان و زنان صابره و مردان و 


زنان خاشم: و مردان و ز اق کننده» و مردان و زنان روزه‌دار, و مردان 
و زنان پاکدامن:و مردان و زنان که بسیار یاد خدا را می‌کنند. خداوند برای 
همه آنها مغفرت و پاداشی بزرگ آماده ساخته است. 

ید از امام صادق ب از پدرش روایت می‌کند که دربارة آیۀ 
بر الجاهلية الأولى٤‏ فرمود: بزودی بعد از جاهلیت اول 


جاهلیت دومی به پیش می‌آید.۱ 


ابی‌الچارود ر 


هب عتکم امس اَل ات و بل 


۱ نورالتقلین ج ۴ ص ۲۶۹؛ تقسیر برھانہ ج ۶ ص ۱۲۵۲ تفسیر صافی؛ج ۶ ص ۴۱ 


سورة احزاب 3 


رسول اکرم به و علی ابن ابیطالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین لا ازل 
شده است که روزی پیغمبر اکرم و در خانه ام سلمه تشریف داشتند و علی 
و زهرا و حسن و حسین 22 را پیش خویش خواند و سپس تمام آنها را با 
خود در زیر عبای خیبری قرار داد و این دعا را خواند:«اللهم هّلاء هل بيتي 
الذين وعدتني فیهم ما وعدتني اللهم أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا ؛ 
خداوندا اینها اهل بیت من هستند که دربارة آنها بمن وعده فرموده‌ای» 
خداوندا پلیدی و رجس را از ایشان دور فرما و آنها راپاک و پاکیزه گردان». 

ام سلمه که دعای پیغمبر اکرم را شنید عرض کرد: ای رسول خدا آیا 
من هم جزء اهل بیت محسوب می‌شبویم؟ 

فرمودند: خیر تو از اهل بیتآنیستی ول بتو مژده می‌دهم که اهل بهشتی. 

ابی جارود روایت کرده که رید رند آمأم زین العابدین 1 
من فرمود: بعضی از مردم جاهل و نادان چنین تصور کرده‌اند که مراد از 
اهل‌بیت زنهای پیغمبر بُ می‌باشند بخدا قسم هر کس چنین خیال کند 
گناهکار است و دروغ گفته زیرا اگر مقصود زنهای آن حضرت بودند بجای 
کلمۂ (عنکم الرجس4 باید«عنکن الرجس» و بجای يطهركم؟ بايد 
«یطهرکن» استعمال می‌شد چنانچه در آیات گذشته همینطور بوده و در آیه 
اکن ما یثلی في بتک » ضمیر تأنیث آورده بنابر این آیه تطهیر ویژة 


۹ اد هد ۹ ۳ 8 Fal a‏ ا ۷ 
پنج تن طیبه نازل شده و زنهای پیغمبر مشمول این آیه نمی‌باشند. 


ت: پدرم به 


نازل شدن آیة تطهیر 
علی بن ابراهیم گوید: سپس مخاطب واقع شدن زنان پیامبر ب قطع شده 


۱. بحارالائواروج ۲۵.ص ۲۰۶؛ تفسیر برهاندج ۶ص ۲۷۴ 


۷۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


و اهل بیت رسول خدا نا مورد خطاب واقع شده که میراد :افا رید 
/ هب عنکم رخ أل بت وب هر کم تطهیرا 4 همانا خداوند می‌خواهد 
که هر پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و شما را پاک و پاکیزه نماید. 


الهی و حکمت در خانه‌های شما خوانده می‌شود یاد کنید. همانا خداوند لطیف 
ی خبیر استت. 
و سپس بر علی و آل محمد عطف کرده و می‌فرماید: له 


کا عظیماه همانا سودان و زنان 
مسلمان, و مردان و زنان با ایمان؛ و مردآن و زنان مطیع فرمان خداء و مردان 
و زنان راستگو, و مردان و زنان ضابز: و مردآن و زنان خاشع, و مردان و 
زنان انفاق کننده؛ و مردان و زنان روزه‌دار, و مردان و زنان پاکدامن؛ و مردان 
و زنانی که بسیار خدا را یاد می‌کنند. خداوند برای همۀ آنها مغفرت و پاداشی 
بزرگ آماده ساخته است.۱ 


تیه ررکم 


وماکان ین ول 3 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ ص ۲۸۶ ؛ نورالتقلین.ج ۴ص ۲۷۷؛ تفسیر صاقی.ج ۶ ص ۴۱ 


vr TI 


قَضَوَامِنهُنٌ ورا َكان مر الل مولا (۳۷) 

۶-و هیچ مرد و زن مزمنی هنگام ی که خداوند و رسولش امری را لازم 
بدانند حق ندارد اختیاری داشته باشد. و هر کس خداوند و رسولش را 
نافرمانی کند. به تحقیق د رگمراهی آشکاری است. 

۷-و (بیاد بیاور) هنگامی راکه خداوند به آن کس نعمت داده بود وتو نیز 


به او نعمت داده بودی می‌گفتی: همسرت را نگهدار و از خداوند بپره 


در دلت چیزی را پنهان می‌داشتی که خداوند آن را آشکار می‌کند: و از 
مردم می‌ترسیدی و در حال یکه خداوند سزاوارتر بو که از او بترسی. پس 
هنگامی که زید نیازش را ان زن برطرف کرد (و طلاقش داد), ما او رابه 
ازدواج تو در آوردیم نا باق من ازدواج با همسر پسر خوانده‌هایشان 
هنگام یکه طلاق بگیرن دتلاشته باشند. و فرمان خدا انجام شدنی است. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که آمام باقر در معنای آیة وّ ماکان مین 

رمم فرمودند: 


سبب نزول آیه این بود که رسول خدا ب زینب دختر جحش اسدی از قبیلۀ 
بنی اسد بن خزیمه که دختر عمۀ آن حضرت بود را برای زید بن حارثه 
ای رسول خدا ب به من مهلت دهید تا 


لا تا قضى ال 


4 زاغ ف نود وون تی ماف که 
خداوند و رسولش امری را لازم بدانند حق ندارد اختیاری داشته باشد. 


ینب بعد از نزول این آیه گفت: ای رسول خدا امر و اختیار من به دست 


شماست. و راضی به همسری زید شد و حضرت او را به عقد زید درآورد. 


زینب مدتی در عقد زید بود تا آنکه روزی آنها با یکدیگر در امری از امور نزاغ 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ WV 
کردند و به خدمت حضرت محمد بُ آمدند و چون نظر حضرت به ینب‎ 
افتاد از حسن او تعجب کرد. زید گفت:ای رسول خدا به من اذن ده تا زینب را‎ 
طلاق دهم بواسطة آنکه او با من تکبر می‌کند و همیشه مرا با زبان می‌رنجاند.‎ 


رسول خدا بُ فرمود: از خداوند بترس او را نگهدار و با او تیکوئی کن. 
اما زید او را طلاق داد و وقتی عدۀ طلاق او تمام شد خداوند دربارة ازدواج او 


مها وطر 


هنگامی که زید نیازش را از آن زن برطرف کرد (و طلاقش داد) ما او را به 


با پیامبر آیه نازل کرده و فرمود: «لْاقضیْ 


۱ NTE 
ازدواج تو در آوردیم.‎ 


پدر هیچ یک از مردان شما نیست» و لکن رسول خدا و 
خانم مرن است» »و خداوند به همه چیز آگاه است. 
ماکان مه اد ین رجالگم) 


ايه دربارهُ زید بن حارثه نازل شده است, قریش گفتند که محمد بر ما 


ايراد می‌گیرد که نمی‌توانید زن پسرتان را بگیرید اما خودش زن زید را به عقد 


لک یعنی در 


خود در آورد که خداوند فرمود: ماکان مُحقد بح 


آن روز؛ می‌فرماید: محمد پدر زید نبود. 


) یعنی هیچ پیامبری بعد از محمد ٤‏ نیست.' 


۱. تفسیر صافی؛ ج ۶ ص ۲۶؛ نورالتقلین»ج ۴:ص ۲۸۰+ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۲۸۶ 
۲ بحارالائوارج ا س ۲۱۸ ؛ نورالتقلین» ج ۴:ص ۲۸۳؛ تفسیر برهان ج ۶ص ۲۸۹ 


وکیلاً (۴۸) 
۵-ای پیامبر همانا ما تو را گواه» بشارت دهنده و انذار کننده فرستادیم. 
۶ -وتو را دعوت کننده به سوی خداوند به ان او قرار دادیم (واپنکه تو) 
چراغ روشنی بخش (هستی) 
۷-و مزمنان را بشارت یدةگه,همانا از جانب خداوند برای آنها فضل 
بزرگی است. ۳ 
۸ -ا زکافران و منافقان اطاعت مکن, و به آزار و اذیت آنهاعتتانی مکن: و 
بر خداوند توک لکن, برای تو همین ب سکه خداوند حامی توست. 
ا ناک شاهدً شرا و ديرا داعبا ی له باه و سزاجاشنیراً 
نا ازستلناکت شاهدا شرا و تذیرا و داعیاالی الله پاذنه و سزاجا سییر 
ae‏ مق فارتعا ار کید 
-تا وم وت کل علی اه کی باه ولا این آیات در مکه پنع سال 
قبل از هجرت نازل شده است و این دلیل است که کتابت قرآن طبق نزول آن 


۷۶ 


عَمُوراً حا ).۵ 


۰-ای پیامبر ما همسرانی را که قهرشان را داده‌ای بر تو حلال کردیم. و 


نی زکنیزانی راکه به وسیلۀ غنیمت خلا به تو بخشیده است را مالک شده‌ای. 
و دختران عمویت» و دختران عته‌هاء و دختران دائی» و دختران خاله‌هاکه 
باتو هجرت کردند. و نیز زن م منه‌ای که خود را به پیامبر بخشیده که اگر 
پیامبر بخواهد آنها را به همسری خود برگزیند. که اینگوله ازدواج 
مخصوص توست (برای تو حلال است) نه دیگر مؤ منان به تحقیق می‌دانبم 


که برای همسرانشان وٍکنیژانشان چه حکمی مقرر کرده‌ایم.این به خاط رآن 


است که زحمتی برای تنب وٍ خحداوند آمرزنده و مهربان است. 

5 5 ۳ 
قرار دایه و می‌فرماید: یا اي إن 
یبینک ما آفاء الله 


خداوند پیامبرش را مورد خا 
لا نک آژواجک اللاتی نیت اور و ملک 
علَیَکَ4 یعنی از غنیمت. 
یناب ععکت وبنات غغایکت -تا الا ان وهبث تسب 
سبب نزول آیه آن بود که زنی از انصار خود را با کمال آراستگی زینت و 


آرایش کرده خدمت پیغمبر اکرم 


عل شرفياب شده خود را بر آن حضرت 


عرضه داشت و گفت:ای رسول گرامی من خود را بتو بخشیدم اگر بمن میل و 
عنایت داشته باشید در اختیار شما هستم. 

عايشه به زن مزبور اعتراض کرد و گفت: خداوند تو را زشت گرداند که 
چنین خود را به مردان عرضه می‌داری. 

پیغمبر اکرم مك به عایشه فرمود: ساکت باش که این زن زاهده است 


خداوند طایقه انصار را رحمت فرماید. مردان ایشان مرایاری نموده و زنهای 


سورة احزاب Ww‏ 


RS ko 
للشب إن اي آنسنتکخها خالِصَةٌ َك ین دون این 4 يعنى هبه جز‎ 
برای رسول دام حلال نیست.'‎ 


۵۳- ای کسان ی که ایمان آورده‌اید به خانه‌های پیامبر وارد نشوید مگ رآنکه 


برای خوردن غذا به شما اجازه داده شود. در حالی که به انتظار وقت غذا 


ننشینید (زودتر از موعد مقرر نیائید). و لکن هتگامی که دصوت شدید 


1. بحارلائواردج ۲۲.ص ۱۹۵؛ تضیر صافی, ج ۶ص ۵۶ ؛ تورالشقلین: ج ۴ص ۲۹۲: 
تفسیر برهان ج ۶ ص ۲۹۵ 


VA 


ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


وارد شوید. و چون غذا خوردید بروید. و برای گفتگو منشینید. که این 
عمل شما پيامبر را آزار می‌دهد. و او از شما شرم می‌کند. ولی حداوند از 
گفتن حق شرم ندارد. و هنگام ی که چیزی از زنان پیامبر می‌خواهید از 


پرده بخواهید, که به وسیلة این عمل دل‌های شما وآنها پا 


می‌ماند. و شما تباید رسول خدا را اذیت و آزار دهید» و هرگز 
او (وفات پیامبر) با همسرانش ازدواج کنید. همانا که این کار شما نزد 
خداوند بسیار بزرگ است. 

۴ اگر چیزی را آشکار کنید یا پنهان نمائید, همانا خداوند به همه چیز 
دانا است. 

۵۵-و بر زنان گناجلی تهبنت گه بٍپدران و فرزندان و برادران و برادرزادگان 
و خواهر زادگان و زنان لمان و بردگان خود (بدون پرده تماس بگیرند): 


(ای زنان) از خدآوند یی همان که خدا بزی گواه و آگاه 


بر هر 


است. 
۵۶- همانا خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسان ی که 


ایمان آورده‌اید بر او درود بفرستید و سلام و تحت گونید و تسلیم فرمان او 


باشب 
ڈیا ُا لذن توا لا دلیوت ال 


این 4 


سیب نزول آیه این بود که چون رسول خدا که با زینب دختر جحش 


ازدواج کرد و او را دوست می‌داشت. پس ولیمه‌ای درست کرد و اصحایش را 


به آن ولیمه دعوت کرد و اصحاب بعد از خوردن غذا دوست می‌داشتند 
بنشینند. و با هم گفتگو کنند. و آن جناب دلش می‌خواست میهمانان خانه را 


و اضرا ۷۹ 


برای او و همسرش خلوت کنند. پس خدای عز و جل این آیه را فرستاد که:ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید! داخل خانه‌های رسول نشوید, مگر بعد از آنکه به 
شما اجازه داده شود. چون قبلا بدون اجازه هم داخل می‌شدند. و این آیه این 
کار آنها را منع کرد.۱ 

و ماکان کم أن روا رشول الله و لا أن تکهوا اجه من بغر بل 


فک کان ندال عَِیس ملت نزول آه ان بود که وقتی خداوند آیا ال 


رن تین من آنشیهم و واه هام4" نازل فرمود و زنان 
پیامبر را بر مسلمانان حرام نمود طلحه خشمگین شد و گفت: محمد 
زنانش را بر ما حرام می‌کند و خود زنان ما را می‌گیرد که اگر خداوند محمد را 
بمیراند من اینچنین و آن چنین بلی‌کنم که بخٍاوند اين آیه را نازل فرمود: وما 
کان کم أن دا رو الله و أن گرا زج ین بفو لب فک ان 
ند له عظيما « إن توا شین آز نت الله کان يکل شیم علیما4 و شما 
نباید رسول خدا را اذیت و آزان هید و هرگزنبای بعد از (وفات پیامبر) وبا 
همسرانش ازدواج کنید,همانا که این کار شما نزد خداوند بسیار بزرگ است. 
اگر چیزی را آشکار کنید یا پنهان نمائید همانا خداوند به همه چیز دانا ا 


سپس به گروهی معروف اجازۀ دخول بدون اذن را داده و می‌فرماید: 


لانشن هید و برزنن گذاهی نیست که بر پدران و فرزندان 


و برادران و برادرزادگان و خواهر زادگان و زنان مسلمان و بردگان خود 
(بدون پرده تماس بگیرند) (ای زنان) از خداوند بپرهيزید, همانا که خداوند بر 
۱. تفسیر پرهان, ج ۶ ص ۲۹۹ نورالتفلین, ج ۴:ص ۰۲۹۷ تفسیر صافیدچ .ص ۶۰ 


۲ احزاب, آیة ۶ 
۳. تفسیر صافی.ج ۶ ص ۶۱؛ نوراثقلین.ج ۴ص ۲۹۸ ت 


برهانرج اص ۳۰۲ 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
هر چیزی گواه و آگاه است. 

سپس آن فا اه خداوند به یامبرش عنایت فرموده راذکر کرده و 
مىفرمايد: له ملاأيكتة يصون 
تا تیم » یعنی صلوات خداوند برای تزکیه و ثنای اوست. و صلوات 
ملائکه مدح و ستایش رسول خداست, و صلوات مردم دعای آنها برای آن 


حضرت و تصدیق و اقرار به فضل اوست. 
رال ٩‏ یعنی تسلیم ولایت پیامبر و بر آنچه که آورده باشید ' 


۷-همانا کسان ی که خدا و رسولش را اذیت و آزار می‌کنند. لعنت خداوناد 
در دنیا و آحرت ب رآنها باد (خداوند آنها را از رحمت خود دور گرداند)؛ و 
برا یآنها عذابی خوار کننده آماده ساخته است. 


۸- و کسان یکه مردان و زنان با ایمان را بدون هي چگناه یآزار می‌دهند بار 


این آیه دربارة کسی که حق امیرالمومنین عل یع را غصب نموده و حق 


حضرت فاطمة زهراعْل را گرفته و آن بزرگوار را اذیت و آزار کرده نازل 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ ص ۰۳۰۷ نورالتقلین, ج ۴ص ۳۰۰ 


سورة احزاب للم 


شده است. 

که رسول خدا ا فرمود: هر کس فاطمه را در زمان حیات من آزار دهد 
مانند این است که او را بعد از مرگ من آزار و اذیت کرده است و هر کس او را 
بعد از وفات من اذیت کند مانند این است که او را در زمان من اذیت و آزار 
نموده است. هر کس او را بیازارد مرا آزرده است و هر کس مرا آزار دهد 
همانا خداوند را آزار داده است و آن قول الهی است که می‌فرماید: لین 


.۹ 
ویب لین رالات 4 یعنی حضرت على و حضرت 
قالخ 


4 و کسانی که مردان و زنان 


ابقر ااك ۳1 ۳۳ 
با ایمان را بدون هیچ گناهی آزار عتی‌دهند بار تهمت و گناه آشکاری را 
برداشته‌اند. 


این حکم دربارة همه مردم جاری است.۲ 


-٩‏ ای پیامبر به همسران و دختران و زنان مومنین بگو: خودشان را با 


جلباب (چادر و روسری‌های بلند) بپوشانند این کار برای اینکه شناخته 
نشوند و مورد تعرض و جسارت (هوس‌زنان) قرار نگیرند بهتر است. و 


خداوند آمرزنده و مهربان است. 


۱. بحارالانوار ج ۱۷.ص ۳۷؛ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۶۶ نورالتقلین»ج ۴.ص ۳۰۵ 
۲. تفسیر صافیدج 8 ص ۶۷+ تفسیر برهانناج ۶ص ۳۰۵ 


سبب نزول این آیه چنین بود. که زنان از خانه بیرون رفتند تا په مسجد 
بروند, و پشت سر رسول دا نماز بخواننده و چون شب می‌شد, و زنان 


برای نماز مغرب و عشاء بیرون می‌آمدند, جوانان سر راه آنان می‌نشستند؛ و 


تاه ورا رجیم نیمسای دختران و ژنان مومنین بگو: 
خودشان را با چادر وروسری‌های‌پلن دگپوشانند» این کار برای اینکه شناخته 
شوند و مورد تعرض و جسارت هو‌کن‌زانان قرار نگیرند بهتر است» و خداوند 


آمرزنده و مهربان است.۱ 


۰ اگر منافقان و کسانی که در دلهایشان مرضی است که در صدینه 


شایعات بی‌پایه و تبلیغات سوه می‌کنند دست ا زاین کار خود برندارند. ما 
هم تو را بر ضد آنها بر م‌نگيزيم. سپس به جز مدت کمی نمی‌توانند در 
کنار تو در شهر یاقی بمانند. 


۶۱-از همه جا رانده می‌شوند, هر جا که یافت شوند گرفته خواهند شد و 


۱. بحارالانور ج ۲۲.ص ۱۹۰ 


سورة احزاب ۳ 


بهم تلا نا وژوتکت؟ این آیه در باره 
ن نازل شد که در مدیته زندگی می‌کردنده و همواره به رسول 
خدا ِا زخم زبان می‌زدند. و چون آن جناب می‌خواست به جنگی برود؛ در 
بین مسلمانان شایعه می‌کردند که باز هم مرگ و اسیری» و مسلمانان 
اندوهناک می‌شدنده و نزد رسول خدا بُ شکایت می‌کردند. خداوند متعال 
در این آیه تا جمله #الاقلیلا؟ به پیابر دستور داد جز اندکی از ایشان همگی 
رااز مدینه بیرون کند !نا رفوا یلا از همه جا 
رانده می‌شوند» هر جا که یافت شوت گرفته خواهند شد و به سختی به قتل 
می‌رسند. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر طب در معنای (ملعونین * فرمود: 
لعنت بر آنها واجب شد خداوند بعد از لعنت می‌فرماید: هر کجا که دیده شدند 
بازخواست شده و کشته گردند." 


۶۶- د رآن رو زکه صورتهای آنها د ر آتش دگرگون می‌گردد می‌گویند: ای 


کاش که ما از خدا و رسول اطاعت می‌کردیم. 


وهمم في الثار* کنایه از کسانی است که حق آل محمد ال 


۱. تفسیر برهان ج ۶.ص ۳۱۵؛ نوراتلین ج ۴ص ۳۰۷ 
۲. بحارالاتوار ج ۲۲ص ۷۰ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Af 
را غصب نمودند.‎ 

OEE 7 

#یقولون یتنا آطغتا الل و اطعنا ولا ٩‏ یعنی ای كاش در مورد 
امیرالمومنین عل ی از خدا و رسولش اطاعت می‌کردیم. 


پروردگارا همانا ما از سران و بزرگانمان اطاعت کر 


ما را گمراه کردند. 


۸- پروردگارا عذابشان ایند برابرکن, و آنها را به شدت مورد لمن 


خودت قراریده. ‏ ۱ مه 
۶ 


و فالا رال نارکا نون یلا4 که مراد آن دو نفر 
هستند که یکی آقا و سید قومش و دیگری بزرگسال آنها بودند که شروع به 
ظلم و ستم در آل محمد نمودند و حق آنها را غصب کردند. 

فاليا یعنی مارا از مسیر بهشت گمراه کردند. 

و مراد از «سبیل» امیرالمؤمنین علی ا می‌باشد آن‌گاه می‌گویند: دربا 
لمیر پروردگارا عذابشان را چند برابر 


کن, و آنها را به شدت مورد لعن خودت قرار بده. 


اا لین وا لا کوک 


01 


٩-ا‏ ی کسان یکه ایمان آورده‌اید؛ همانند کسانی نباشید که موسی را اذیت 


و آزار نمودند. پس خداوند آنجه که دربارة او می‌گفتند مبرا سانخت که او 


سور احزاب ۸۵ 
نرد خداوند آبرومند بود. 


ڈیا ایا انیا لکلا 


آذزاموسی یاه له شا اوا وکان 


عند له زچیها» یعنی در نزد پروردگار دارای عزت و مقام است. 


ابو بصیر از امام صادق لبا روایت کرده: که فرمود: بنی اسرائیل 


می‌گفتند: آنچه مردان دارند موسی ندارد. و این تهمت از این نظر بهتر در دلها 
می‌نشست. که موسی همواره بدن خود را در محلی می‌شست که کسی او را 
نبیند. این بود تا آنکه روزی موسی کنار نهری جامه خود را کٌند. وروی 
سنگی گذاشت. و مشغول شستشی شد. خداوند به سنگ فرمود: تا از موسی 
دور شود. و موسی مجبور شود بهتعقیب آن برود و در نتیجه بنی اسرائیل 
همه عورت او را ببیننده و بداننذ که‌آن خی تهمت است, و همین طور هم شد 
و فهمیدند آنچه می‌گفتند تهمت بوده, پس این آیه در این باره است که 
ی این وا له روا لین آْزاشوسی .۱.4۰ 

معصوم ا می‌فرماید: خداوند می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید 
رسول خدا بإ را دربارة امیرالسومنین على و امه آزار و اذیت 
نکنید» همچنانکه حضرت موسی را اذیت کردند و خداوند او را از گفتار 


 :دیامرف‌یم‎ 


۱. مستدرک الوسائل» ج ۱ص ۳۸۶؛ بحارالانوار ج ۱۳.ص ۸ ؛ قصص الانبیاء جزانری: 
ص ۲۱۷؛ نورالقلین, ج ۴.ص ۱۳۰۸ تفسیر برهان, ج ۶ص ۳۱۶ 

۲. بحارالائواره ج ۱۳ص ۱۲ وج ۲۳.ص ۳۰۲؛ نورالتقلین. ج ۴» ص ۳۰۸؛ تفسیر پرهان, 
جص ۳۱۶ 


Af 


۰-ای کسانی که ایمان آوره‌اید, از خداوند بپرهيزید: و سخن حش و 


صحیح بگونید. 

تا خدا اعمال شما را اصلاح نماید. و گناهانتان را بیامرزد. وه رکس از 
خدا و رسولش اطاعت کندبه تحقیق به رستگاری بزرگی نائل می‌گردد. 
۲- همانا ما امانت( بوسمئهاٍ زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم. از حمل 
آن خودداری کردند. ارات ترسیدند. اما انسان حمل أن را پذیرفت, که 
انسان بسیار ستمکارو نادان بوک 

۳- (هدف از عرض امانت این بود) که خداوند مردان و زنان منافق: و 
مردان و زنان مشرک را عذاب کند. و خداوند رحمت خودش را بر مردان و 


زنان ممن بفرستد. که خداوند آمرزنده و مهربان است. 


یا این َو لوالا ید4 سدید به معناى صحيع 
می‌باشد. 

ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق َة در تفسیر این آیه فرمودند: 
«ومن بطع الله و سول -فی ولاية على و الائمة 2 من بعده فاقوا 
عیما 4 یعنی هر کس دربارة ولایت حضرت على ًا و ائمة بعد از آن 
حضرت از خداوند و رسول او اطاعت کند به رستگاری عظیمی می‌رسد. 


سور احزاب 2 


مقر وت هت حوتون صو E‏ 
امانت همان امامت است فرمایش خداوند دربارة ائمه 22 می‌باشد که 
می‌فرماید: إن الله مرکم أن د رو نات إلى ْلا" یعنی امامت پس 
امانت همان امامت می‌باشد که بر آسمانها و زمین و کوه‌ها عرضه شد و آنها 
از حمل آن خودداری نمودند. 

می‌فرماید: خودداری کردند بر اینکه به سوی امامت فرا بخوانند یا اینکه 
مش آن رابه دست بکیرد و حملا الا یعنی فلانی آن را 
پذیرفت ان ظلوما ج ره 4 لمنانتین لفات وال کین 
ارات ووب الله على یی نات وان الل وا رجيم که 
انسان بسیار ستمکار و نادان بود.هدف از عرض امانت این بود که خداوند 


مردان و زنان منافق, و مردان و زنان مشرک را عذاب کد و خداوند رحمت 


خودش را بر مردان و زنان موّمن بفرستد. که خداوند آمرزنده و مهربان 


۳ 
است 


است. 


۳. تفسیر صافی.ج ی ص ۷۴؛ نوراثلین.ج ۴ص ۲۶۸؛ تفسیر برهانج ۶ ص ۳۲۱ 


کت گېز ۱ 


۶ - سورۀ سبا در مکه نازل 


شده و دارای ۵٤‏ آیه است. 


کت ۱ 


الله لخن من الرجیم 


لح لله الي له مافيالشنازات و مافي ال ول ال نيا 
کک الْحَبیرٌ (۱) 


و هو الاح لور ۳0 
رن دي اگم غهم تیب 


۱-حمد و سپاس از برای خداوندیست که آنچه در آسمان‌ها و زمین است 


از برای اوست, و در آخرت نیز حمد و سپاس برای اوست» و او حکیم و 
آگاه است. 

۲- (خداوند) آنچه را که بر زمین فرو ی‌رود و آنچه را که از آن بیرون 
می‌آید را می‌داند, وآنچه که از آسمان نازل می‌شود و آنچه که از آن بالا 


می‌رود (نیز می‌داند)؛ و مهربان و آمرزنده است. 


۳ - وکافران گفتند: قیامت به سوی ما نمی‌آید. بگو: بلی| به پروردگارم 


سوگند که به سراغ شما خواهد آمد. (خداوند) عالم به غیب است, و به 


1۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


ا آنچه از نباتات و گياهان از زمین می‌روید. 
6 یعنی از اعمال بندگان. 
E‏ خرس یی بل وال لین وا 
بي کم الا یقاب عل ال و 

لک و لا اکر کناب ی و 
کافران گفتند نھ ناتروی کرای ایز وزکارم سوه که 
سراغ شما خواهد آمد (خداوتد) غالم هة غیب است» و به اندازۀ ذره‌ای در 
آسمانها و زمین از او پنهان نمی‌ماند. و نه کمتر از آن و نه بیشتر از آن؛ مگر 
آنکه در کتاب مبین آمده است:۱ 

هشام از امام صادق با روایت می‌کند که فرمو؛ 
آفرید قلم بود و به او فرمود: بنویس, پس آن هم آنچه از گذشته اتفاق افتاده 


الشنازات و ایض 


: اول چیزی که خداوند 


بود و آنچه را که در آینده تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد را نوشت. ۲ 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ ص ۳۲۴ 
۲. بحارلائوارج ۵۴.ص ۳۱۶؛ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۳۲۴+ تفسیر صافی:ج ۶ص ۱۸۰ 
نورالتقلین.ج ۴ص ۳۱۵ 


سوره سبا ۹۳ 


۶-و کسانی که به آنها علم داده شده می‌دانند آنچه که بر تو از جانب 


پروردگارت نازل شده حق است و به سوی راه خداوند عزیز و حمید 
هدایت می‌کند. 
۷- وکافران (به تمسخر) گفند:آیابه مردی راهنمائی کنی که به شما خبر 
دهد که پس از آنکه نمردید ام متلاشی شدید دوباره آفرینشی تازه 
خواهید یافت؟ ی 
۸آیااوبه حدا دروغ مي‌بندد با به ديوانگي مبتلاگشته است؟ بلکه کسانی 
که به آخرت ایمان ندارند (به خدا دروغ می‌بندند دیوانه هستند) و در 
عذاب وگمراهی دوری هستند. 
PNT ef.‏ هن 
یی این آوث للم اي انل یک من زیک هُوَالْحَوٌ4 مراد از 
ضمیر (هو4 امیرالسومنین د است که رسول خدا به و آنچه به آن 
حضرت نازل شده را تصدیق نمود. سپس خداوند گفتار زنادقه را نقل کرده و 


می‌فرماید: فلکم علی وج گر[ مرم کل ی 


یعنی مرده و خاک شده بودیم. 


کردند اینکه خداوند آنها را دوباره به عنوان 


) که جنه به معنای مجنون است که خداوند 
آنها رارد کرده و می‌فرماید: بل لین لو َو في العذاب والضلال 


۹۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


الْبعیدٍ 4 بلکه کسانی که به آخرت ایمان ندارند (به خدادروغ می‌بندند و دیوانه 


هستند) در عذاب و در گمراهی دور هستند. 


ومد تیا 


۰-وبه تحقیق ما به داود از سوی خود فضیلتی دادیم ای کوه‌ها و 
پرندگان با او هم آواز شوید» وآهن را برای او نرم گردانيديم. 
خداوند از داودلثلا یاد کرده و می‌فرماید: ولد 


جبال يم یعنی با او تسبیح خداوند را می‌گفتند. 

الیو 1 له الْحَدِید 4 هروت داو د در بیابان می‌رفت زبور را 
می‌خواند. کوه‌ها و پرندگان و وخوش نیز با او تسبیح می‌گفتند, و خداوند 
مانند شمع آهن را در دستتان او نوم نمود بطوری که هر چه دوست داشت از 
آن درست می‌کرد. 

امام صاد قا می‌فرماید: در روز سه شنبه دنبال حوائج خود بروید زیرا 


ET ۳ 1 ۹‏ ۱ 
آن روزی است که خداوند آهن را برای داو دة نرم نمود. 


سابغاتِ و قرفي الشزد و اعلوا ضالحا اي بنا تون 
بَصیرٌ (۱۱) 
۱-(وبه او گفتیم) که (ا زآهن) زره‌هایی فراخ وگشاد بساز, و حلقه‌هاای 


زره را) به اندازه و یک شکل درست کن» و عمل صالح انجام دهید. که من 


۱. وسائل الشیعه, ج ۱۱.ص ۳۵۳؛ بحارالانواریج ۱۴.ص ۳وج ۵۶ ص ۴۱: دعوات 
راوندی» ص ۲۹۳ ؛ قصص الائبیاء جزاثری. ص ۳۳۶؛ مکارم الاخلافه ص ۲۴۰ + مصباح 
کفعمیص ۱۸۳ : تورالقلین.ج ۴ ص ۳۱۵؛ تقسیر صافی.ج ۶ ص ۸۱+ تفسیر برهاندج ۶ 
ص ۳۲۵ 


سورهٌسبا ۹۵ 


بدانچه انجام می‌دهید با هتم 
خن اعْمَل سایغات ٩‏ سابغات به معنای زره است. 
فی اسرد میخ‌هائی که در حلقه‌های زره قرار می‌دهند و الوا 
طایحً ّي ما تون تصیژ۹ و عمل صالح انجام دهید. که من بدانچه انجام 


وقد 


شیر 4۷ 
۲-و باد را مستّر بللیمان سأنعتی که صبحگاه به انداز؛ یک ماه و در 
عصر نیز به اندازه یک ماه اه صی‌برده و برای او چشمه مس را جاری 
نمودیم. وگروهی از جن‌ها ها پروردگارش در حضور ا کار می‌کردند. 
و هر کس ا زآنها از فرمان ما سرپیچی می‌کرد به او از عذاب اتش سوزان 
می‌چشانديم 

(ولسیدان ایح عدوا هر و َراها هر باد کرسی سلیمان را در 

صبی‌ها و شب‌ها به اندازة مسیر یک ماه می‌گرداند. 
نله ین الط 4 یعنی چشمة مس را برای اوجاری ساخ 
من الْجن من يعمل 
عذاب السَعيرٍ ؟ و گروهی از جن‌ها به اذن پروردگارش در حضور او کار 
می‌کردند, و هر کس از آنها از فرمان ما سرپیچی می‌کرد به او از عذاب آتش 


سوزان می‌چشاندیم. 


۱. تقسیر برهان.ج ۶ ص ۳۲۵ 


۹۶ 


۳-آنها هر چه را که او (سلیمان) می‌خواست از صعبدها و تمثال‌ها و 
ظروف بزرگ مانند حوضها و دیگهای عظیم (که بر زمی ن کار می‌گذاشتند و 
دارای حمل کردن نبود), (و به آنها گفتیم:) ای آل داود شکر نمانیده ولی 
کمی از بندگان من سپاس‌گزار هستند. 


٩‏ برروی درختان. 


تون له 

رجا الراب فق کی که ان نودو کا بزرگی است. 

و قُدُورٍ ییات که مراد ان ییات یعنی ثابت و پابرجا هستند سپس 
می‌فرماید: لوا آل ود شرا یعنی ای فرزندان داود شکر کنید بر آن 
چیزهائی که شکرش را بجانمي‌آوزید سپس فرمود: و قلیل هن بای 
شکور بنده‌های کمی اهل شکر و سپاسگذاری هستند.! 


۴-پس هنگام یکه مرگ را بر او (سلیمان) مقرر موی کشا 
مرگ ا و آگاه نکرد مگر جنبند؛ زمین (موریانه) که عصای او را خورد (و بدن 


سلیمان بعد از یک سال بر روی زمین افتاد) پس هنگام یکه بر روی زمیل 
افتاد جنیان متوجه شدند که اگر غیب می‌دانستند در عذاب و لت خوار 


کننده‌ای باقی نمی‌ماندند. 


۱. نورالتقلین: ج ۴ص ۳۲۲ 


سورةسیا ۹۷ 


وفات حضرت سلیم 


نا قضیا علیه الْعوت ما لمعل موجه إلا دا الأزض تک مذ 
ِ ۱ ضِ 


می‌فرماید: روزی خداوند به سلیمان وحی نمود که مرگ تو فرا رسیده است. 
آن حضرت به شیاطین دستور داده بود که برای او خانه‌ای از شيشه و بلور 
در کنار دریا بسازنده روزی سلیمان وارد آن شده و به عصایش تکیه داده و 
زبور را می‌خواند و شیاطین نیز در اطراف آن حضرت به او نگاه می‌کردند. 
همانطور که به اطرافش نگاه می‌کرد مردی را در داخل قصرش دید و از او 
ترسید و گفت: تو کیستی؟ 

گفت: من کسی هستم که رشوهنهتی‌پذیرم و از سلاطین نیز نمی‌ترسم و 
جانش را گرفت و او در همان بحالت"تکیه بر عصا یک سال ماند و جنیان نیز 
برای او کار می‌کردند و نمی‌دانس کد که او مرده است تا اینکه خداوند 
موریانه‌ای را فرستاد تاعصای حضرت سلیمان را خورد, هنگامی که بر روی 
افتاد, لح علی وجهه تبینت الانس ان لو کانوا اى الجن یعون 
لب مارا في الْعَذاب الْشهین 6 انسان‌ها متوجه شدند که اگر جنیان غيب 


می‌دانستند این همه سختی و عذاب نمی‌کشیدند. 

که آیه اینطوری نازل شده است. 

زیرا انسان‌ها می‌گفتند که جنیان از عالم غیب خبر دارند. اما هنگامی که 
سلیمان با صورت بر روی زمین افتاد آنها متوجه شدند که اگر جنیان علم 
غیب می‌دانستند یک سال برای او که مرده بود کار نمی‌کردند به گمان اینکه 
زنده است. 

جنیان از موریانه به خاطر اینکه عصای حضرت سلیمان را خوردند تشکر 


کردند. هنگامی که سلیمان وفات کرد ابلیس سحری را نوشت و در پشت آن 


۹۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۴ 


مرقوم داشت که این چیزی است که آصف بن برخیا برای سلیمان بن داود از 
ذخائر گنج‌ها و علم‌های گوناگون نوشته است و سپس آن را در زیر تخت 


سلیمان گذاشت که بعد از مدتی آن را پیدا کردند که کافران با دیدن 


سلیمان با همین سحر و جادو بر ما غلبه يافته بود. 
مومنان گفتند: سلیمان کسی جز بندۀ خدا و نبی الهی نیست و آنچه که 
انجام می‌داد همه از جانب خداوند بود. ۱ 


ل وین 


۵-وبه تحقیق برای قوم سباً در محل سکونتشان آینی بود دو باغ بزرگ از 
راست و چپ, (به آنها گفتیم) از رزق پروردگارتان بخورید و برای او 
سپاس‌گزار باشید» شهری طیب و پاکیزه و پروردگاری آمرزنده. 


۶-اما آنها(از شکر خدا) رو ی گردان شدند. پس ما هم سیلی بنیانک 


آنها فرستادیم و دو باغ (زیبای) آنها را به دو باغی تبدیل نمودیم که میوۀ 
درختانش تاخ و ترش و بد طعم و شورهگزو اندکی درخت سد رگردید. 


۷-اين کیف رآنها به خاط رکفرانشان بود. و آیا ما جز کفران کننده را کیفر 


۱ بحارالنواردج ۱۴.ص ۱۳۹ ؛ تورالتقلین, ج ۴ ص ۳۲۶: تفسیر یرهانه ج ۶ ص ۱۳۲۹ 


قفا ۹۹ 


می‌دهیم؟ 


۸-و میا نآنها و شهرهای یکه پر نعمت و برکت قرار داده بودیم. شهرهای 


آشکاری قرار دادیم و سفر در میان آنها را متناسب نمودیم, (و به آنها 
گفتیم:) شب‌ها و روزها در میانآنها با ایمنی کامل مسافرت کنید. 


شنال در یمن دریائی بود 
که سلیمان به لشگریانش حکم کرد که برای قبیلۀ سبا از دریای یمن نهری 
بیرون بیاورند که تا بلاد هند جاری باشد. لشگریان سلیمان مطابق حکم او 
نهری چنین بیرون آوردند وسدی عظیم نیز از سنگ و صاروج بر آن کشیدند 
و مجاری در آن نهر قرار دادند که تا اهل سبا بقدر حاجت آب از آنجا به مزارع 
و باغات خود جاری سازند و این اهل سا را دو باغ بود یکی در طرف راست 
بلاد ایشان و دیگری در جانب چپ آن و تاده روز راه وسعت آن دو باغ بود و 
چون درختان سایه‌دار و اشجار پرثمر سر بر سر هم داده شاخها سر بهم 
آورده بودند و متردّدین درین ده روز راه اصلا شعاع آفتاب را نمی‌دیدند و 
همه زیر سایه راه می‌رفتند و با این همه نعمت آن جماعت سر به عصیان و 
نافرمانی برآورده کفران نعمت‌های الهی را نمودند و هر چند بزرگان آن قوم 
ایشان را منع می‌نمودند و از عذاب منتقم حقیقی می‌ترسانیدند فائده‌ای مترتب 


نمی‌گردید و ایشان متنبه نمی‌گشتند پس حق تعالی در مقام استرداد نعمت 
خود درآمده و موشهای بزرگ بر آن سد که لشگر سلیمان بسته بودند 

اشت و آن موشها سنگهای آن سد را در اندک مدتی بیرون کشیده سدی 
بدان استحکام و استواری را در هم شکستند و چون مانعی در راه آب نماند 
سیلی عظیم آمده همۀ سرزمین آنها را خراب کرد و درختان را از 


چنانچه خداوند از آن خبر می‌دهد لد ان 


۷.۰ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۴ 


ین و شال - تا یل الرم4 مراد از سیل العرم٤‏ یعنی سیلی بزرگ و 


خاردار است. 


rr i هس‎ EN 


۰-ر به تحقیق ابلیش گلقاق باعل خود را دربارۂ آنها محقق یافت که از او 


پیروی کردند ج زگروهی از مومنین. 


در روز غدیر آبلیس‌ها به ناله در آمدند 


ابن سنان از امام صادق لا روایت فت که ریت : هنگامی که خداوند 
به پیامبرش رتیه که جشبرج ی رابه عنوان ن امیرالمومنین بر مردم 
برگزیند همچنانکه میفرماید: أ ال اسول بغ مار إ من ریک ۲۹ 
ای پیامبر آنچه که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن. 

دربارۀ علا در غدیر خم که پیامبر َه فرمود: «من کنت مولاه فعلي 
مولاه ؛ هر کس من مولای او هستم پس علی مولای اوست» پس ابلیس‌ها به 


وراشا ۱۹ 


نزد ابلیس بزرگ آمده و خاک بر سرشان می‌ریختند. ابلیس به آنها گفت: شما 
را چه شده است؟ 
گفتند: این مرد امروز گره‌ای را بسته که تا روز قیامت قابل باز شدن نیست. 
ابلیس گفت: چنین نیست که می‌گوئید در اطراف او کسانی هستند که آن 
عهد و پیمان را نقض می‌کنند. پس خداوند بر رسولش این آیه را نازل فرمود: 


وق دی عم یش 


۱-راو (شیطان) بر انهاً تسلظی نداشت EÊ‏ ور اه 
آخرت را از کسانی که شک دارند بشناسیم. و پروردگارت نگهبان هر 
چیزی است. 

۲- بگو: کسان ی که غیر از خدا (معبود خود می‌دانید) را می‌خوانید, آنها 


ذزه‌ای در آسمانها و زمین مالک نیستنده و در (آفرینش) ان دو نیز شریک 


نمی‌باشند, و نیز یاور و مددکار (د ر آفرینش) هم نبوده‌ند, 
ویب بسن سس و و ا ت للم من ین 
شک و ریک علن کل 2 نم حفیظ 4 مکر آنکه ایمان 


آورندگان به آخرت را از کسانی که شک دارند بشناسیم؛ و پروردگارت 


۱. بحارالانوارں ج ۶۰ ص ۱۸۵ وج ۳۷.ص ۱۱۹؛ تفسیر برهان ج ۶ ص ۳۳۷؛ تغسیر 
صافی.ج ۶ ص ٩۴‏ 


نت ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
نگهبان هر چیزی است. 

سپس خداوند برای احتجاج با عبادت کنندگان بت‌ها می‌فرماید: قل دموا 
الیرم ین ون له کون بر 
هم فیهنا) که ضمیر در (فیهما) کنایه از آسمان‌ها و زمین است ۵ین شکب 
اه مهم من ظهیر 4 و در (آفرینش) آن دو نیز شریک نمی‌باشند, و نیز یاور 


و مددکار (در آفرینش) هم نبوده‌اند. 


له 

۳ الق و اي کی (mm‏ 
۳-و هیچ شفاعتیل ز5ق تفع دارد مگر برای کسان ی که به او اذن داده 
شده تا هنگامی که اضطرات از دلهاي آنها بر طرف شود می‌گویند: 


پروردگارتان چه فرمود؟ جواب می‌دهند: حق را (فرمود) و اوست خدای 


بلند مرتبهُ بزرگوار. 
۳ 
ولا قاشع هلان ون له در روز قیامت هیچ یک از پيامبران 


و رسولان حق شفاعت ندارند مگر آنکه خداوند بر آنها اذن شفاعت دهد جز 
رسول خدا محمد بُ که خداوند قبل از روز قیامت بر آن حضرت اذن 
شفاعت داده است. و شفاعت برای او و برای ائمه از فرزندان او سپس از برای 
انبیا و پیامبران 5 می‌باشد.! 

ابوالعباس مکبر گوید: که در محضر امام باقر ا شرفیاب بودم که مردی 


به نام ابوایمن حضور آن جناب آمده 


ای ابا جعفر مردم مفرور شده و 


مدعی هستند که برای امت مرحومه شفاعت پیغمبر اکرم بُ کافی است. 


۱ نورالتقلین, ج ۴ص ۳۳۴؛ تفسیر برهانهدج ۶ ص ۱۳۳۹ 


سورءٌ‌سبا 1۳ 


حضرت سخت متغیر و خشمگین شده بطوری که آثار غضب از چهرة 
مبارکش هویدا گشت و فرمود: وای بر تو ای اباایمن چگونه فکر می‌کنند این 
مردم که مرتکب منکرات شده و شهوات خود را اعمال نموده و هر لقمةٌ 
حرامی را خورده و دست درازی به اموال و نوامیس دیگران کرده و چشم به 
شفاعت پیفمبر هم داشته باشند البته بای دانست کسی از اولین و آخرین 
نیست مگر آنکه محتاج به شفاعت محمد ب و آل او می‌باشند و برای پیفمبر 
است که از امت خود شفاعت نماید و ما شفاعت شیعیان خود را می‌نمائيم و 
آنها هم به شفاعت اهل بیت خود می‌پردازند بطوری که یک نفر مؤمن می‌تواند 
باندازة قبیلً ربیعه و مضر" را از پینشگاه پروردگار شفاعت نماید. و مومن 
حتی خادمش را نز شفاعت کژدهاوامی‌گواید: خدایا او به من حق خدمت‌کاری 
دن‌سبوطای گزما داری:؟ 

اہی الجارود روایت می‌کند که آمام باقر در ذیل آیه (حٹی إذا فر 
تلربهم الوا نا 


ل کم او لیر هار4 فرمود: چون اهل 
آسمانها از روز بعثت عیسی بن مریم تا روز بعشت محمد بن عبد له هیچ 
نشنیده بودنده همین که خدای تعالی جبرئیل را به سوی محمد ٤‏ 


وحیی 
فرستاد, اهل آسمانها صوت وحی را شنیدند. که چون افتادن آهن بر روی 
سنگی صاف و محکم صدا کرد. پس همه تکان خوردند. و همین که از وحی 
فارغ شد جبرئیل نازل شد. به اهل هر آسمانی برخورد, پریشانی و فزع از 
دل‌های اهل آن آسمان زایل گشت, آن وقت به خود آمده, از یکدیگر پرسیدند: 
۱ تعداد تلا یمه و مضرآن قدر زياد بو که شفاعت یک نقرمومن را در رز امت به آن 
مثال می‌زنند. یعنی یک مومن می‌توانند شمار زیادی که تعدادش را حداوند می‌داند شفاعت 


کند 
۲. بحارالائوارہ ج ۸ ص ۳۸؛ تفسیر برها ج ۴ ص ۳۳۹ 


1۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


پروردگارتان چه می‌گفت؟ و در پاسخ گفتند: خدا حق را گفت, و او علی و کبیر 


۱ 
است. 


۶-بگو:پروردگار ما هم ما را دریک جا جمع می‌کند. سپس درن نا 


حق داوری می‌کند. واو داوری داناست. 


فلع و رام نیم که الفتاحالعلیم ٩‏ به ای «القاضي ای 


یعنی قضاوت کنندۀ دانایی است.۲ 


و ما سنا کل كاف ناس بشپرا و ديرا ولك 
ون (۲۸) 


۸-و ما تو را نفرستاديم مگر برای همۀ مردم که بشارت دهنده و انذار 


شب و 


کننده آنها باشی, ولکن بیشتر مردم نمی‌دانند. 


معنی تبلیغرسالت بر تعام مردم 
ما ناک 4 


حفص کنانی گوید از عبد الله بن بکیر دجانی شنیدم که می‌گفت: امام 
صادق اا به من فرمود که: رسول خدا َة برای هم مردم بشارت دهنده 
, 7 ا 
بود آیا اینطور نیست که خداوند در کتایش می‌فرماید: و ما ناک لاک 


۱. بحارلائواردج ۱۸.ص ۲۵۹ 
۲ تورالقلین. ج ۴.ص ۳۳۵+ تقسیر برهان,ج ۶ص ۳۴۰ تقسیر صافی.ج ۶ ص ٩۵‏ 


واا 1۰۵ 


1 
لاس 4 ما تو را برای همۀ مردم فرستاده‌ايم. برای اهل شرق و غرب و برای 
اهل آسمان‌ها و زمین از جن و انس, آیا رسالت آن بزرگوار به همة آنها رسیده 
است؟ 

عرض کردم:نمی‌دانم! 

فرمود: ای فرزند بکیرء رسول خدا بُ از مدینه بیرون نرفت پس چگونه 
رسالت او به اهل شرق و غرب رسیده است؟ 

عرض کردم: نمی‌دانم! 

فرمود: کیفیت آن چنین بوده که حق تعالی به جبرئیل امر کرده که جملۀ 


زمین را به پری از بال خود بر 


وبه پیش رسول خدا نگاهدارد» پس جبرئیل 
همه زمین را در نظر حضرت آوارده‌مانن کف دست مبارک او و بعد از آن» 
حضرت نظر بر اهل شرق و غرب گرد« تبلیغ رسالت خود به هر قومی به زبان 
آن قوم نمود پس هیچ شهری و روشتائی نماند مگر آنکه اهل آن را حضرت 
بنفس نفیس خود تبلیغ رسالت و شرایع نمود.! 


۱. بحارالائوار.ج ۱۸.ص ۱۸۸ ؛ مسائل علی بن جعفر. ص ۳۳۱؛ تقسیر برهان. چ ۶ 
مس ۳۴۱+ نورالتقلین:دج ۴ص ۳۳۵ 


وم نالک و لا اه کم باي نکم ۶ 


ضالحا قأولیک لهم جَزاة الصف بنا عملوا و هُم في ارات 
ون ۳۷) 


 -۳۱‏ کافران گفتند: ما,فرگز به این قرآن و به کتابهای ی که پیش ا زاین بوده 
ایمان نخواهیم آور95 اگ (روزی که) ببینی ستمکاران در پیشگاه 
پروردگارشان نگه 
مستضمان به مستکبران می‌گویند: اگر شماها نبودید ما از ایمان آورندگان 


تتدم‌اند و یا همدیگر په مجادله بر خواسته‌ند. 


بودیم. 
۲- مستکبران به مستضعفان جواب می‌دهند: آیا ما شما را از هدایت باز 


داشتیم بعد ا زآنکه به سراغتان آمد؟ بلکه شما خود مجرم بودید. 


۳-و مستضعفان به مستکبران می‌گویند: بلکه مکر و حیله‌های شب و 
روز شما بود که پیوسته به ما دستور می‌دادید که به خداوند کافر شویم: و 
برای او شریکانی بگیریم. و چون عذاب قیامت را دیدند پشیمانی خود را 
پنهان می‌دارند. و ما زنجیرهایی را در گردن کافران قرار می‌دهیم. آیا 
جزایی به غیر ا زآنچه که انجام دادء‌اند دارند؟ 

۴-و ما هیچ رسول انذار دهنده‌ای را در شهری نفرستادیم مگر اینکه 
مرفهان گفتند: همانا ما برای آنچه که فرستاده شده‌ا ی کافریم. 


1۷ (EE 


۵-و گفتند: اموال و فرزندان ما زیاد است» ما از عذاب شدگان نخواهیم 
بود. 
۶- بگو: همانا پروردگارم رزق و روزی را برای هر کسی که بخواهد 
گسترش می‌دهد و یا تنگ می‌گیرد. ولکن بیشتر مردم نمی‌دانند. 
۷-و اموال و فرزندانتان شما را به مانزدیک نمی‌کنند مگ ر کسان ی که 
ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند (که بااین عمل به ما نزدیک 
می‌شوند)» پس به آنها پاداشی مضاعف در برابر اعمالی که انجام داد‌اند 
دارند, وآنها در غرفه‌های (بهشتی) در امن و امان هستند. 
خداوند برای پیامبرش گفتار کافزان از قریش و دیگران را نقل کرده و 
م‌فرماید:(و فا ین نب اران و اباي بین ی از 
کتاب پیامبران. 
ولو تری اذ شون موفوفون عند رَه رھم تزجع ب هم إلى بض الول 
۳1 زین نازيخ كيار وآ بودند. 
وا لین افوا انحن 


TI: 


) بلکه شماها مجرم بودید. 
اشتکبر بل کال راثا ه 


یعنی شب و روز مکر و حیله می‌کردید. 
e‏ و 
امه لا راو العذابَ) 


معصو ما می‌فرماید: وقتی که ولی خدا را می‌بینند که در چه ناز و نعمت 


است, و خود در آتش دوزخند. ندامت خود را پنهان می‌دارند. 


شخصی پرسید: ای فرزند رسول خدا این پوشاندن ندامت چه فایده‌ای به 


#8 ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


حال آنان دارد. به اینکه در عذابند؟ 


فرمود: از شماتت دشمنان کراهت دارند ' 


تحن كر انوا 


اموال و فرزندان نا ژیناد است وسا ار متا 


سپس با مال و ثرو 
وَأؤلاداً و ما حن بعد م 


شدگان نخواهیم بود. 


1 
پس خداوند آنها رد کرده و می‌فرماید: ئل 1 ري تي از 


ن َعمل طالحا؟ بگو: همانا ام دزق و 
روزی را برای هر کسی که بخواهد گسترش می‌دهد و یا تنگ می‌گیرد. و لکن 
بیشتر مردم نمی‌دانند. و اموال وفرزئدائتان شما را به ما نزدیک نمی‌کنند. 
مگر کسانی که ایمان بیاورند ر کل صالع انجام دهند که با این عمل به سا 
نزدیک می‌شوند. 

روایت شده که مردی در نزد امام صادق ًا سخن از توانگران و 
ثروتمندان کرده و از ایشان بد گفت, امام صاد ق فرمود: ساکت باش 
توانگر گر صله رحم کند و به بزادرآن خود نیکی نماد خدای تعالی اجر این 
عمل را به او دوچندان می‌دهد. به خاطر اینکه هم نیکی کرده؛ و هم 
فرموده: 2 ضا [ 


خود را نخورده. هم چنان که قرآن کریم 


ودک 
الضف بد 
شمارا بهدرگاه ما نزدیک سازند. مگ کسی را که ایمان به خدا آورد و عمل 


۱ بحارالائواره ج ۸ ص ۲۹۲ ؛ نورالشقلین ج ۴ص ۳۳۵؛ تفسیر صافی.ج ۶ص ۹۸+ 
تفسیر برهان ج ۶ ص ۳۲۲ 


سورةسبا ۹ 


صالح انجام دهد که چنین کسانی پاداششان در برابر اعمالی که کرده‌اند. 


دوچندان خواهد بود. و در غرفه‌های ایمن خواهند زیست.۱ 


وا مبخانک ت ولا ین ونه بل الوا يعون الجن تفع بهم 


مُۇملون (۴۱) 


۹-بگو: همانا پروردگارم ری هر کذام از بندگانش راکه بخواهد گسترش 
می‌دهد و برای هز کس یکه بخواه. تنگ, می‌گردانده و شما هر چه (در راه 


خدا) انفاق کنید عو ضآن را می‌دهد, و اربهترین روزی دهندگان است. 


۰-(و بیاد بیاور) روز ی که همه آنها محشور می‌شوند. سپس به فرشتگان 
می‌گوید: ی اینها گروه شما را پرستش می‌کردند. 
۱- می‌گویند: پاک و منزهی تو ولی ما نها تو هستی نه آنهاء بلکه آنها جن 


را می‌پرستیدند, و بیشترشان به آنها یمان داشتند. 


تعالی امرش را در هر شب جمعه از اول شب و در شب‌های دیگر در یک سوم 
آخر شب به سوی آسمان دنیا فرو می‌فرستد که در پیشاپش آن ملکی ندا 


۱. وسائل الشیعه ج ٩‏ ص ۲۷۶؛ مستدرک الوسائل.ج ۱۳.ص ۱۹ ؛ بحارالائواره ج ۰۱۰۰ 
ص ۲؛ نورالقلین.ج ۴ص ۳۴۸+ تفسیر برهانهج ۶ ص ۱۳۲۳ 


۱۷۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


می‌کند آیا توبه کننده‌ای است که خداوند توبه‌اش را بپذیرد؟ آیا استففار 


کننده‌ای است تا خداوند او را بیامرزد؟ آیا درخواست کننده‌ای است تا 


درخواستش برآورده شود؟ پروردگارا بر هر انفاق کننده بیشتر از آنش اعطا 
نما و بر هر منع کننده‌ای مالش را از بین برده و تلف نماء تا اینکه فجر طلوع 


می‌کند. پس زمانی که فجر طلوع می‌کند آن ملک به امر پروردگار به سوی 


عرش برمی‌گردد و ارزاق 
فضیل فرمود:ای فضیل بهرۀ تو از آن همان مقدار است که خداوند می‌فرماید: 
وه خر لقن » و شما هر چه در راه خدا 


آ ۷ می‌دهد. ياق هترین دوزی دهندگان است.۱ 
یرهم جَييعاً جیمعا شش وله ولا اک کانو اد یعون * و بیاد 
آیا 


بیاور روزی که همۀ ۳ مجشور می‌شوند. سپس به فرشتگان می‌گو؛ 
انا گروه شما را پرستش می‌کردد.. 

پس ملائکه می‌گویند: : (سبخانک أت وین من دونهم َل کاوا دون ال 
رب دول وتو سای ی 


جن را می‌پرستیدند. و بیشترشان به آنها ایمان داشتند.۲ 


کان نکب (۴۵) 


۵-و کسانی که قبل ا زآنها بودند (پیامبرانشان را) تکذیب کردند. و در 


حال ی که اینها به یک ده مآنچه که به آنها (از مال و مقام) دادیم نمی‌رسند. 


۱ بحارالانواردج ۸۴ ص ۱۶۴ 
۲. بحارالائواں ج ۳٩.ص ٩۱۱۷‏ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۳۴۴+ نورالتلین ج ۴ص ۱۳۳۹ 


سورةسبا 5 


وا تکذیب کردند پس مجازات من نسبت بهآنها چگون پو 


EES‏ وود فرمود: 
آنها کسانی بودند که رسولانشان را تکذیب کردند و آنچه به رسولان آنها 
دادیم به یک دهم آنچه که به محمد و آل او داده‌ایم نمی‌رسد.۱ 


۶-بگو: همانا شما را به یکچیز پند و اندرز می‌دهم؛ وآن‌این است که 
در نفر در نفر یا هریک په نتهاتی برای تحداوند قیام کنید, سپس بیندیشيد که 


این همنشین شمادیوانه نیست. بلکه او انذار دهند؛ شما در برابر عذاب 


شدید الهی است. 
ابوحمزۀ ثمالی گوید از امام باقر ڭا 
کردم فرمود: مراد از یک پند و اندرز همان ولایت علا است که خداوند 


بدان موعظه نموده است. ۲ 


۷ بگو: آنچه اجر و مزد از شما خواسته‌ام برای شماست. همانا اجر و 


۱. بحارلائوارج ۲۴.ص ۳۰۶وج ۲۶.ص ۲۷۱؛ نوراللین.ج ۴.ص ۳۴۱؛ تفسیر صافی, 
ج ۶ص ۱۰۵؛ تفسیر برهان ج ۶ ص ۳۴ ۱ 

۲. بحارالانوارہ ج ۳۶ص ۱۴۳ ؛ تفسیر قرات کوفی؛ ص ۳۴۵؛ تاويل الا يات الظاهره, 
ص ۴۶۷ ؛ کافی ج ۱ء ص ۴۲۰ ؛ تورالتقلین؛ ج ۴ ص ۳۴۱؛ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۰۵ 


1 ترچ نیقی ]جع 
پاداش من بر خداوند است, واو بر هر چیزی شاهد است. 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا در تیل آیة ل فا اگم ین 
ii‏ 1 ف 
رفک » فرمود: که رسول خدا ب از قوم خود خواست که خویشان او 


را دوست بدارند. و آزار و اذیت نکنند.لذا این آیه نازل شد که همین اجر و مزد 


۱ ۳ ۳ ENT 
نیز به نفع شماست. و ثوابش عاید خودتان می‌شود.‎ 


ولؤتری اد فر 
ولو اتاپ وی اقوش بن تک 


فلا وت و أَجذُواین مان ریب (۵۱ 
(۵۷) 


۵۱-و اگر ببینی زمان یکه نل‌شان بلند است اما نمی‌توانند (از عذاب الهی) 
فرار کنند. و از جای نزدیک یگرفته می‌شوند. 


۵۲-و می‌گویند: به حق ایمان آوردیم. و ازاین مکان دور (قیامت) چگونه 


می‌توانند به آن (ایمان آوردن) دسترسی پیدا کنند. 

۵۳-وبه تحقیق قبل ا زاین بآ نکافر شدند, و از جایی دور و غایبانه نسبت 
ناروا می‌دادند. 

۴-و (امروز) میان آنها و خواسته‌هایشان جدایی افتاد. همچنانکه قبل از 


این به عقیده‌ها یآنها عمل شد همانا که آنها در شک و تردید بودند. 


1 بحارالاتوار ج ۲۳.ص ۲۳۶؛ تقسیر برهاندج ص ۳۴۶؛ تفسیر صافیدج ۶ ص ۱۰۶+ 
نورالتقلین. ج ۴ص ۳۴۲ 


سو رة سیا Wr‏ 

ظهور حضرت قائم اا 

ولو تری إذْقرعُواقَلاقؤت) 

ابو خالد کابلی روایت کرد که امام ابی جعقربط قرمود: به خدا سوگند. 
گویا همین الآن می‌بینم قائم ا را که به حجر تکیه داده است. آن گاه مردم را 
در رعایت حقش به خدا سوگند می‌دهد. و آن گاه می‌فرماید: ای مردم! هر کس 
با من در باره خدا محاجه کند. من أُولی به خدا هستم: ای مردم هر کس با من 
در باره آدم محاجه کند من اولی و نزدیکتر از سایرین به آدم هستم.ای مردم 
هر کس با من در باره نوح محاجه کند. من از هر کس دیگر أُولی به نوحم.ای 
مردم هر کس با من در باره ابراهیم منتخن گوید. و احتجاج کند. من خود از هر 
کس دیگر نزدیک‌تر به ابراهیمم ایسد م هر کس با من در باره موسی محاجه 
کند. من خود أُولی به موسی هستمءآی مردم هر کس با من در خصوص 
عیسی محاجه کند و آن جناب را به رخ من بکشد. من خود از هر کس دیگر 
نزدیک‌تر به عیسی هستم؛ ای مردم هر کس با من در خصوص محمد ٤‏ 
محاجه کند من خود از هر کس دیگر به محمد ت نزدیک‌تر و اولایم.ای‌مردم 
هر کس با من در خصوص کتاب خدا محاجه کند. من از هر کس دیگر به کتاب 
خدا نزدیک‌ترم» آن گاه به مقام ابراهیم می‌آید, و در آنجا دو رکعت نماز 
می‌خوانده و با سوگند به خدا حق خود را بیان می‌کند.! 


سپس امام ابی جعفراثِا فرمود: اوست به خدا سوگند مضطر در آیه 


الض "و اولین کسی که با او بیعت کند. جبرئیل, و سپس سیصد و سیزده 


۱. تفسیر عیاشی,ج ۲ص ۵۶ 
۲. نمل آية ۶۲ ؛ یا کسی که دعای مضطر را اجایت می‌کند و گرفتاریشان را بر طرف می‌کند و 
شما را جانشینان زمین قرار می‌دهد. 


فان ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


نفرند. و این عده هر کدام بتوانند. راه افتاده خود را به وی برسانند, که 


می‌رسانند, و هر یک به این صورت به وی نرسند. در رختخوابشان ناپدید 
می‌شوند. و منظور امیرالمؤمنین اب از عبارت «هم المفقودون عن فرشهم ؛ 


ایشان از رختخواب سفقود می‌شوند» همین است و نیز منظور از آي 


سبقت جویید, که هر جا باشید خدا همگی‌تان رامی‌آورد همین است و فرمود: 
منظور از خیرات, ولایت و محبت اهل بیت 2 است. هم چنان که در جایی 
احت ناب ال رد۹" گر عذاب را از 
ایشان تا مدت کمی تاخیر اندازیم. 

منظور از امت معدوده اص اب قائ م است که در عرض یک ساعت همه 
یک جا جمع می‌شوند. وقتی قائ ما به سر زمین «بیداء» برسد. لشکر سفیان 


در برابرش صف آرایی می‌کند. پس خدای عز و جل زمین را دستور می‌دهد, تا 


پاهای ایشان را در خود فرو ببرد و بگیرد.ودرباره همین مورد است, که 
خدای عز و جل می‌فرماید: ل تری ِذ قرو لا قزت و آخذوا ین مان 
قريب * و او ماب 4 یعنی می‌گویند: ینک ما به قائم آل محمد اب ایمان 


E 
شک مریب همچنانکه قبل از این باهم‎ 
بقره» آیۀ ۱۴۸ ؛ پس به سوی خیرات و نیکی‌ها بشتابید. که هر کجا باشید خداوند همذ شما‎ ۱ 


را حاضر که 
۲. هود. آیة ۸+ و اگر مجازات را تا زمان محدودی از آنها یه تخیر اندازیم. 


سور سبا ۱۵ 


عقیده‌های آنها عمل شد همانا که آنها در شک و تردید بودند. | 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در معنای آية و و شری 


! 
قرعو فرمود: صدا که از آسمان می‌آید. 


9 و جرا ینکن قریب) از زیر پاهایشان به سوی زمین کشیده 
ی 

ابوحمزه گوید از امام باقر ًا دربارة آیة و ی هم لاش من ن کان 
بجی سوال کردم فرمود: آنها هدایت را از طریقی جستجو می‌کنند که بدان 
نمی‌رسند که اگر از مسیرش آن را طلب می‌کردند به راحتی و آسانی بدان 


دست می‌یافتند. 


۱. بحارالائوار ج ۵۲ ص ۳۱۵؛ نورالتقلین» ج ۴.ص ۳۲۳؛ تفسیر برهان. ج ۶ص ۳۴۷ 
۲. تفسیر صافی+ج ۶ ص ۱۰۷؛ تفسیر برهاندج ۶ ص ۳۲۸ 
۳. تفسیر یرهان اج ۶.ص ۳۳۸؛ نوراتلینج ۴دص ۳۴۴؛ تقسیر صافی.ج ۶ ص ۱۰۸ 


کت ۱ 


۵ - سورۀ فاطر در مکه 


نازل شده و دارای ٤۵‏ آیه 


است. 


کت گې زاش سد 


بشما لخن الأجيم 


هم فاطر الشنازات ررض ال الْمَلأيكة رشلا أولي أجيحة 
ی و ثلاث و باع تیالیاه 
١‏ حمد و سپاس ویس که آفرینند؛ آسمانها و زمین است, و 


فرشتگان را رسولائی قرار داد دارای بال‌های دوگانه و سه‌گانه و چهارگانه 


آنچه که می‌خواهد د رآفرینش می‌افزاید. همانا خداوند بر هر چیزی 


وات 
لح فاط الشناواتِ و الأزْض جاعل ایک رسلا يب 
ثلاث و زباع» 


امام صادق طا فرمود: خداوند ملائکه را مختلف خلق کرد. پیامبر ا 
جبرئیل را دید که ششصد بال داشت. و بر ساق پایش دری بود چون قطره 
شبنمی که روی گیاهان می‌افتد. آن قدر بزرگ بود که بین آسمان و زمین را پر 
می‌کرد. 

ی نیز فرمود: هر گاه خدای عز و جل به میکائیل دستور دهد به زمین هبوط 
کند, یک پایش روی زمین هفتم. و پای دیگرش روی آسمان هفتم قرار خواهد 
گرفت و نیز خداوند متعال فرشتگانی دارد که نیمی از آنها از یج و نیم 


۱۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
دیگرشان از آتش است. و ذکرشان این است که: «یا مولفا بین البرد و النار ثبت 
قلوبنا علی طاعتک ؛ای خدایی که بین یخ و آتش القت افکندی, دلهای ما را بر 
طاعتت ثابت بدار». 

فرمود: خداوند ملکی دارد فاصلة ما بین گوش او تا چشمش به اندازة 
پانصد سال پرواز پرنده است. ملائکه نه آب و غذا می‌خورند و نه نکاح دارند 
همانا به نسیم عرش تامین می‌گردند. یک گروه از ملائکه تا روز قیامت در 
حال رکوع هستند و گروهی نیز هستند که تا روز قیامت در حال سجده 
می‌باشند. 

امام صادق ا فرمود که رسیولخدا 7 
به تعداد و کثرت ملائکه نيافریده ات ار هر روز و یا در هر شب هفتاد هزار 


لاف 


فرمودند: خداوند هیچ چیزی را 


ملائکه به سوی زمین می‌آیند وخانهةٌ خدا را طواف می‌کنند سپس به زیارت 
رسول خدا بُ و بعد به زیارت امیرالمومنین ا آمده و سلام می‌کنند و 
سپس به زیارت امام حسین ًه می‌آیند و در آنجا می‌مانن و در هنگام سحر 
به سوی آسمان بر می‌گردند و دیگر هرگز روی زمین بر نمی‌گردند.' 

امام باقر فرمود: همانا خداوند اسرافیل و جبرائیل و میکائیل را ازیک 
تسبیح خلق کرده است و برای آنها گوش و چشم و عقل نیکو و سرعت فهم 


قرار داده است. ۲ 


فرمایش حضرت على دربرف صفت ملانکه 
امیر المؤمنین ًا در باره خلقت ملائکه فرموده: خدایا ملائکه را آفریدی: 


۱. بحارالائوا ج ۵۶ ص ۱۷۴ 
۲. تفسیر برهان؛ ج ۶.ص ۱۳۵۳ تورالثقلین ج ۴ ص ۳۴۹+ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۱۶ 


سور فاطر ۱۳ 


و در آسمانت جای دادی, ملائکه‌ای که نه در آنان سستی هست و نه غفلت» و 
نه در ایشان معصیتی مفهوم دارد. آری آنها عالم‌ترین خلق تی به تو هستند و 
ترسنده‌ترین خلق تو از توانده و مقرب‌ترین خلق تو به توانه و عامل‌ترین خلق 
تو به فرمان تواند. نه خواب بر دیدگان ایشان مسلط می‌شود. و نه در عقلشان 
سهوی پیدا می‌شود. و نه خستگی بدنهاء ایشان نه در پشت پدران جای 
می‌گيرنده و نه در رحم مادران, و نه خلقتشان از ماء مهین است, بلکه تو ای 
خدا ایشان را به نوعی دیگر ایجاد کرده‌ایء و در آسمانهایت منزل دادی؛ و با 
جای دادنت در جوار خود اکرامشان کرده‌ای» و بر وحی خود امین ساختی؛ و 
آفات را از ایشان دور کردی» و از بلاقا,محافظتشان فرمودی, و از گناهان 


پاکشان ساختی, اگر قوت تو نبود تخود قوی نمی‌شدند. و اگر تثبیت تو نبود 
خودشان ثابت قدم نمی‌گشتند. و اگر رحمت تو نبود اطاعت تو نمی‌کردند. و 
اگر تو نبودی آنها هم نبودند. 

لیکن اگر آنها که این همه نزد تو مقام دارند» و تو را اطاعت می‌کنند و نزدت 
دارای منزلتند» و غفلتشان از امر تو اندک است, آنچه را که از تو بر ایشان 
پوشیده مانده مشاهده می‌کردند. و آن عظمت را که تا کنون از تو پی نبرده‌اند 
پی می‌بردند, قطعا عبادت و عمل خود را کوچک می‌شمردند, و نفس خود را به 
ملامت می‌گرفتند. و می‌دانستند که تو را آن طور که باید عبادت نکردند. 
منزهی تو که خالقی و معبودی, رفتارت با مخلوقانت چقدر نیکو است.! 


۱. بحارالائوا ج ۵۶.ص ۱۷۵ : تفسیر برهان, ج غ ص ۳۵۳؛ نوراللین. ج ۴ص ۰۳۵۰ 
تقسیر صافی.ج ۶ص ۱۱۵ 


۱۳۲ 


امام صادق طا در نیل آیة (ا ّح 
می‌فرماید: متعه یکی از ادها بنج 


ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


بعد و هو | 


۲- تحداوند در هر رحمتی را به روی مردم بگشاید هیچ کسی نمی‌تواند 
جلو ی آن را بگیرده و جلوی ه رآنچه را که بگیرد هیچ کسی نمی‌تواند به 


خی رازا رآن را ره از یم ات 


یا کسی که عمل زشتش برآی او زیبا جلوه داده شده و آن را نیکو 
می‌بیند (همانند شخص نیکوکار واقعی است)؟ پس خااوند هر کسی را که 
بخواهد گمراه و هر کسی را هم که خواست هدایت می‌کند, پس جانت را 
به خاط رآنها از شدت غم و حسرت از دست مده همانا خداوند به آنچه که 
آنها انجام می‌دهند آگاه است. 

٩-و‏ خداوند آن کسی است که بادها را فرستاد که ابرها را به حرکت در 
بیاورند. پس ما آن ابرها را به سرزمین‌های مرده می‌رانیم و (به وسیلا باران 
آن ابرها) زمین‌های رده را زنده می‌کنیم؛ رستاخیز (مردگال) این چنین 


است. 


۱. وسائل الیشعه.ج ۲۱.ص ٩؛‏ بحارالاواردج ۰۰.ص ۲۹۸+ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۲۵۴ 


لین ج ۴ ص ۳۵۰ 


سورة قاطر ور 


ید 


سپس خاوند عزو جل یا زنادقه و سادی‌پرستان احتجاي نموده و 
می‌فرمای: (ل ِي سل لاح نیو سحابا تسف 
مرده آن است که هیچ گیاهی در آن نیست. 

برض ید موه 4 یعنی به وسیل باران زمین را زنده می‌کنیم 
دک شور رستاخیز(مردگان) این چنین است. ۳ 


لب 4 سرزمین 


۰-ه رک که طالب عزت است (باید از داوند بخواهد) که همۀ عزت 
از برای حداست» کلمات پاکیزه به سوی او صعود می‌کند. و عمل صالح به 
سوی او بالا می‌رود. و کسان یکه نقشه‌های زشت می‌کشند برایآنها عذاب 
شدیدی است» و مکر (نقشة)آنهانابود می‌شود. 
بصع اكلم للع الصالم رقم » کلمة اخلاص و اقرار به آن 
چه که از جانب خداوند آمده از واجبات است و ولایت عمل صالح را به سوی 


خداوند الا می‌برد. 


۱ زریق بمعني گور دل است و حبتر بمعنی رو + که با رویاه بازی و مکر و حیله حق 
امیرالمز مین و اهل بیت طییین و طاهرین سلام الله علیهم اجمعین را غصب نمودند. 

۲. بحارالانوار ج ۳۰ ص ۱۵۳ ؛ تورالتقلین.ج ۴ ص ۳۵۱؛ تفسیر برهان: ج ۶ ص ۳۵۵ 
۳. تفسیر برهان. ج ۶ص ۲۵۶ 


۱۳ تسا تسیر فی ع‎ IF 
امام صادق ا می‌فرماید: منظور از الکلم الطیب٩ گفتن شخص مومن‎ 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولي الله و خليفة رسول الله» می‌باشد. و‎ 
فرمود: عمل صالحاعتقاد داشتن به وسیل قلب است به اینکه آن حق از جانب‎ 
پروردگار عالمیان است و هیچ شکی در آن نیست.'‎ 
1 ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر فرمود که رسول خدا‎ 


فرمودند: برای هر سخنی مصداقی از عمل است که یا آن را تصدیق می‌کند و 


یا تکذیب» پس وقتی انسان سخنی بگوید و با عمل خود سخن خود را تصدیق 
کند. یعنی به گفته خود عمل کند» آن عمل گفتار او را به سوی خدا بالا می‌برد. 
و اگر عملش مخالف گفتارش باشظ: گفتارش را نیز روی عمل 


۰ 


گذاشته, 


1 و2 
در آتش می‌اندازند. 


َة م کم آژواجا و نا تخمل بن تن 
ین مقر ایض من شعره لا فیکذاب إن 


على الله سير (0۱) 
۱-و خداوند شما را از خاک آفرید. سپس از نطفه سپس شما را زوج 
(زن و مرد) قرار داد» و هیچ زنی باردار نمی‌شود و بارش را به زمین 
نمی‌گذارد مگر به علم اوست» و هیچ کسی عمر طولانی نمی‌کند یا از 
عمر شکم نمی‌گردد مگ رآنکه در کناب (علم الهی) ثبت است, و همانالین 
کار بر خداوند آسان است. 


و مایعتر 


۱. بحارالائوارج ۶۶ص ۶۴ 
۲. بحارالاتوار ج ۶۶ ص ۶۴؛ تة 


صاقی.ج ۶ا ص ۱۲۰ 


ررالتقلین. ج ۴ص ۳۵۲ 


سور قاطر ۱۳۵ 


می‌نویسد که عمر چه کسانی را باید کم کند و یا زياد و این رد منکرین بداء 
۱ 


۲-ر هرگز دو دریا مساوی نیستند. این یکی آبش شیرین و گرارا و 
نوشیدنش دلچسب وآن یکی شور و تلخ ؛ ولی از ه رکدا مگوشت تر و تازه 
می‌خورید, و زیورهایی (لؤلز و مرجان) از آن استخراج کرده می‌پوشید. 
کشتبھا را در آن می‌بیل یک مارا می‌شکافد (و به جلو می‌رود) تا از 


فضل الهی بهره‌مند گرد3:وشان دکة شک رگزار (نعمت‌های الهی) باشید, 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در ذیل آیه ۵و ماتوي 
لخانهذا لب رات ایغ اه هذا مح اجاج فرمودند: مراد از اجاج 
تلخی است. 
وتریانفلک 


مواخر کشتی به وسیلة باد جلو و عقب می‌رود. ۲ 


بولج الیل في الا و بوخ الها في الل و سر افش و 
ټجری ال ی کم الله ربكم له لعل 
قطمیر (۳) 


وین عون ین ذونه ا 


۱۳-او شب را در روز و ررز را در شب داخل می‌کند. و خورشید و ماه را 


۱. تفسیر برهان. ج # ص ٩۳۵؛‏ نوراتلین.چ ۴ص ۲۵۴ 
۲. نورلقلین.ج ۴ص ۳۵۷؛ تقسیر برهان. ج ۶ ص ۱۳۶۰ 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


مسر کرده که هر یک به مدت صعینی در حرکت می‌باشند.این است 


خداوند پروردگار شماء حکومت از برای اوست. و کسانی را که به غیر از او 


پوست تازک روی هستط خرما مالک نیستند 
قطبیر 4 کلمه (قطمیر # به معنای 


پوست نازکی است که روی هسته خرما کشیده شده است. 


می‌خوانید به ا 
موه رن 


تدعون 


إن تدوخ لا یشتغوا غا كم و و سيوا ما اشتجائوا لک و یز 
(۴) 


۴۔اگ رآنها را بخوانید صبای شما را نمی‌شنوند, و اگر بشنوند نمی‌تواننا. 
جواب شما را بدهلا وړو ات شرک شما را منکر می‌شوند, و هیچ 

کس مانند خییر (ختأتکان قآگاه) شما را آگاه نمی‌کند. 
خداوند سپس با بت پرنستال تجاح کرت و می‌فرماید: ان دعوملا 
وا ذغاءکم و ز سیشوا ما اتجابُوا کم تا بش زک گم یعنی در روز 
قیامت شرک شما را که آنها را به خدائی گرفته بودید منکر می‌شوند و از 


پرستش شما تبری جسته و براز تفر می‌کنند. 


ولاترژ ره وژر آخری وا تذع له إلى جنلها لا يحمل ملهشیء وَل 
۰ و آفاثوا ال ون 


۸-و هیچ شخص گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی‌گیرد و اگر 
شخص سنگین‌باری کسی را برای بردن بار گناهش بخواند چیزی از بارش 


رابر نمی‌درند و اگر چه از خویشان باشند ؛ همانا تو فقط می‌توانی کسانی 


سور فاطر ۱۳۷ 


را نذا ر کن ی که در پنهانی از پروردگارشان می‌ترسند. و نماز به پا می‌دارنده 
و هر کس پاکیزه باشد همانا 
همه به سوی خداست. 
ڈ وار ر ای بعنی فی کس بارگتاه کس دیگزی را بر 
دوش نمی‌گیرد. 

ون نع مه الی مھا لا یل مه ی »ان ذفزیی 4 یعنی گناه 
کسی را کس دیگری بر دوش خود حمل نمی‌کند مگر کسی که به گناهی امر 
کند که در این صورت آمر و مامور گتاهکار هستند. 


اش به خود او بر می‌گردد, و بازگشت 


و لاالقل زا لخرورژ )0۳ 
و ما بُشتوي لاه و ول 


من في الور (۳۷) 
٩-و‏ هرگ زکور و بینا مساوی لیستند ؛ 
۰-ونه تاریکی‌ها و روشنا 


(۲-ونه سایه و (محیط) سوزان + 


۲-و هرگز زندگان و تردگان با هم مساوی نیستند. همانا خداوند 
سخنانش راب هگوش هر کس یکه بخواهد می‌رساند؛ و تو نمی‌توانی (سخن 
خخود راب ه گوش) کسان یکه در قبرها هستند (مرده‌اند) برسانی. 


ر مثلی است که خداوند از برای مومن و 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


مراد از «حرور» چهارپایان هستند. 
و ما نتيي الأخیا ول نوات ؟ و هرگز زندگان و مردگان با هم 
مساوی نیستند. 


کافران از تو چیزی را نمی‌شنوند و بدان عمل نمی‌کنند همچنانکه مردگان در 
قبرها نشنیده و عمل نمی‌کنند. 


۳ ا (A‏ 
دهنده و انذا ر کننده فرستادیم. و هر امتی 
در میان خود انذار کنند‌ای داشت. 

۵-و اگ رتو را تکذیب می‌کنند (جای تعجب نیست) به تحقیق کسان ی که 
قبل از اینها بوده‌ندآنها هم (پیامبرانشان را) تکذیب می‌کردند. که رسولال 
آنا با دلائلی روشن و با بند و موعظه و کتاب روشنگر به سو یآنها آمدند. 
۶- سپ سکافران را (به حاطر گناهانشان) گرفتم, پس عذاب من برای آنها 
چگونه بود؟ 


۷ -آیا دید یکه خداوند از آسمان آبی نازل کرد و ا زآن میوه‌های 


۱۳۹ FT 


گوناگونی (از زمین) بیرون آوردیم؟ و ا زکوه‌ها نیز راه‌هائی سفید و سرخ به 
زنگ‌ها یگوناگون وگاه سیاه آفریدیم. 
۸-و از مردم و جنبندگان و چهارپایان نیز رنگهای گوناگونی هست (که 
خدا آفرید). که حق چنین است. همانا بندگان عالم از خداوند می‌ترسند, 
ما ار زرو و ابراچ 
زین أ اک 
سپس بزرگان آن را نکر کرده و می‌فرماید: مر اى محمد وله 
َل ین لاء ماج به تتزات لها - تا و عرابیبٍ شو* 
غرابیب به معنای کلاغ‌ها است.۱ 
۳ ۰ ۳3 5 ۳ ۳ 
وین الاس و الاب و انا مت واه گذیک ام یخی الله ین 
عباد نا4۶ و معنای آن این نت که بندگان عالم ی داشا از خداوند 


تذیز4 برای هر زمانی امامی است. 


زک 


می‌ترسند. 


۱. تفسیر پرهانهج ۶ص ۳۶۱ 


۹-همانا کسان ی که کتاب الهی را تلاوت می‌کنند. و نماز به پا می‌دارند. و 
آنچه را که به آنها روزي داذهای رگ پنهان و آشکار انفاق می‌کنند. تجارتی را 
امید دارند که هرگز ظرز و زياني) دا 
تا خداوند یه آنها باداش کامل عطا کند. و از فضل خودش ب رآنها 
بیفزاید. هماناکه او آمرزنده و شک رگزار است. 


۱-و آنچه از کناب بر تو وحی فرستادیم حق است و تصدیق کننده با 


کتاب‌های قبل ا زآن . همانا خداوند به بندگانش خبیر و بیناست. 

۲- سپس این کتاب را به بندگان برگزید؛ خود به میراث دادیم پس 
گروهی ا زآنها بر خود ستم کردند و گروهی مینه‌رو بودند و گروهی نیز به 
اذن خداوند در خیرات و نیکی‌ها سبقت گرفتند این همان فضیلت بزرگ 


است. 

۳-بهشت همیشگ یکه د رآن وارد می‌شوند در حال ی که خودشان رابا زر 
و گوهرهائی از طلا و مروارید آر استه‌اند. و لباسشان در آنجا حریر است. 

۴-و می‌گویند: حمد و سپاس خداوند یکه غم و اندوه را از ما برطرف 
نمود. همانا پروردگار ما آمرزنده و شکرگزار است. 


سورة قاطر ۱۳۱ 


۵- همان کسی که ما را به فضل خود دراین منزل همیشگی جای داد. که 
در اینجا هیچ رنجی به ما نمی‌رسد وبه هیچ سستی و خستگی مجلا 
نمی‌شوئیم: 

۶- و کسان یکه کافر شدند برا یآنها آتش جهنم است. که دستور مرگشان 
صادر نمی‌شود تا بمیرند. و از عذا بآنها کم تمی‌شود اینچنین هر شخص 
فران کندهای را کیفر میکنيم. 


۷- رآنها د رآتش جهنم فریاد می‌زنند: ای پروردگاره ما را بیرون پیور تا 
به غیر از آنچه که عمل می‌کردیم عمل صالح انجام دهم (به آنها گفته 
می‌شود:) آیا شما را به اندازه‌ای عمر نادیم که ه رکس اهال تذکر بود 
متذکر می‌شد؟ و انذاں بکد مایپ رسراغ شما نیامد؟ اکنون (عذاب الھی را) 


ا 


لاز اراشا زام 
تَبُورَ) که لن تبور4 یعنی هرگز زیان 


سا و بیجن تجار 
نمی‌بینند 

سپس پیامیرش را خطاب قرارداده و می‌فرماید: «راليأوخنا یک ین 
الکتاب هلت مد یر و آنچه از کتاب 
بر تو وحی فرستادیم حق است و تصديقکننده باکتاب‌های قبل از آن »همان 
خداوند به بندگانش خبیر و بیناست.۱ 

سپس آل محمد را ذکر کرده و می‌فرماید: شرت الاب لین 
> که منظور از #عبادنا؟ ائمه 32 می‌باشند سپس 
) یعنی از آل محمد که غیر از ائمه 24 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ص ۳۶۴ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ WY 


می‌باشند که منکر امام هستند. 
«وَمنْهُم فد ٩‏ یعنی کسی که اقرار به امام می‌کند. 
ومهم ساب لیات ادن له 4 که مراد اماما است. 


مسجت مها و وی و ی 


وی ی 
E SE E E‏ 
و 


می‌کنند یا ي 
یرون بیاور تابه غبر از آنه که موم کی سل ام انجام هم 

پس خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید: : ا ولم تقگ رگم ما نكر فيه مَنْ 
دک یش بهشما مر دادیم تایه هم مور آگاهیپیاکردید 
٩‏ یعنی رسول له را برای شما فرستادیم به خود 
تصیر * اکنون عذاب الهی را بچشید که برای 


r قاط‎ ge 


تخولاً 6۳0 
۴۱-همانا خداوند آسمان‌ها و زمین را نگه می‌دارد تا (از مسیر خود) 
منحرف نشوند. و هرگز منحرف نمی‌شوند: و کسی به غیر از او نمی‌تواند 
آنها را نگه دارد. همانا خداوند بردبار و آمرزنده است. 

۲- و آنهابه خداوند سوگند محکمی خوردند که اگر انذار کننده‌ای برای 
آنها بیاید از امت‌های دیگر هدایت یافنه‌تر خواهند بود پس هنگامی که 


انذار کننه‌ای برای آنها آمد اتا به جز فرار و نفرت ب رآنها چیزی نیفزود. 


۴۳ -اینها به خاطر استکبار در روی زمین و حیله‌های زشت‌شان بود 
حیله‌های زشت تنها نان ساح را می‌گیرد. پس آیا آنها چیزی جز 
سنت گذشتگان را انتظارتوارندگپی هرگز برای سنت الهی تبدیلی نخواهی 

یافت» و هرگز بر لس له تفیبری نف ریابی, 
خداوند گفتار قریش را نقل کرده و می‌فرماید: ما له 
ECE‏ ‌ 
لیکوننٌ افدی 


3( 3 
اخُدّی الامّم ؟ یعنی آنهائی که هلاک شدند. 


لوا « اشبارا في الأزض ور لسن و لا 
i fê‏ : : 
یله 
امیرالمقمنین علی ًلا در نامه‌ای که خروج عايشه و حرکتش را به سوی 
بصره و ناقرمانی و عصیان طلحه و زبیر را به اطلاع شیعیان خود مرقوم 
داشته و نوشته بود: کدام گناه بزرگتر از آن است که طلحه و زبیر همسر 


4 را از خانه خودش بیرون آورده که خداوند او را در پس پرده قرار 
داده بود و عیالات خود را در پردۀ حفاظت مستور و محفوظ داشته‌اند و علنا 
مخالفت خدا و رسولش را کرده و مرتکب سه معصیت گشتند که ضرر و 


۱۳۴ : ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


زیان آن به سوی مردم عاید گردید اول ظلم» دوم مکر و حیله, سوم نقص عهد 

و بیعت که کیقر و عقاب هر سه در قرآن و کتاب خدا تصریح و بیان شده که 
Ere E‏ 

خداوند می‌فرماید: یا أا لاش یک عل ُم٩‏ ' اى مردم همانا 

بغی و ستم شما به خودتان برمی‌گردد. 


و دربارة نقض عهد فرموده: قن نک فَإَِنا نكت عَلیٰ تیه ٩‏ ' پس هر 
کس پیمان شکنی کند به ضرر خودش پیمان شکنی کرده است. 

و در مورد مکر و فریب می‌فرماید: و لأ جي لس زب و 
آنها مرتکب بغی و ظلم به من شده و بیعت مرا نقض نموده و عهد شکنی کرده 
و نسبت به من مکر و تزویر روا داشتند. 
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۴یا آنها در روی زمی نگردش می‌کنند تا ببینند عاقبت کسان ی که قبل از 
اینها بوده‌اند چگونه بود؟ که 


چیزی از تحت قدرت او بیرون نمی‌روده همان او دنا و توانا است. 


نها قوی‌تر بودند. در آسمانها و زمین هیچ 


۵ - و اگر خداوند مردم رابه حاطر اعمالشان مواخذء کند. هیچ جنبنده‌ای 
را بر روی زمین باقی نمی‌گذارده ولکن آن (مواخذه) را تا مدت معین به 
تاخیر انداحته است (و به آنها مهلت داده است): پس هنگام یکه اج لآنها 


تح 
۳. بحارالائوارە ج ۳۲ص ۱۰۷ 


سورة فاطر ۱۳۵ 


فرا برسد (خداوند طبق عم لآنها مجازات می‌کند) و همانا خداوند به حال 
بندگانش بیناست. 
اي الازض4 آیا در رآن و در اخبار گنشتگان که به هلاکت 
رسیدند تمی‌نگرند. ۱ 
یروا یف کان عاقب ی هم تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از 
اینها بوده‌اند چگونه بود؟ 
یال لاس بداکسبر ما ترک علی ظهراین ّة ولکن وم 
إلى جل تش٤‏ خداوند آنها را در هنگام معصیت و در زمان غغلت و 
بی‌خبری نمی‌گیرد. ' 
سکونی از امام جعفر صاد قب رپ درش روایت می‌کند که رسول 
خدا ل فرمودند: از علم خدا گذشته ومر کب قلم خدا به این قضایی که رانده 
و این قدری که مقدر کرده خشنکاشده» که کتاب خدا جای خود را در بشر باز 


کند, و رسولان خدا تصدیق شوند؛ و آنها که ایمان می‌آورند و تقوی دارند به 
سعادت برسند. و آنها که تکذیب می‌کنند و کفر می‌ورزند به شقاوت برسند؛ و 


مؤمنین به ولایتی از خدای عز و جل و مشرکین به برائتی از او نایل شوند. 
آن گاه رسول خدا ی فرمود: خدای عز و جل می‌فرماید: ای فرزند آدم! تو 
به مشیت من برای خودت می‌خواهی آن چه را می‌خواهی, و به اراده من برای 
خودت اراده می‌کنی آن چه را که اراده می‌کنی؛ و به فضل نعمت من بر تو. 
چنان نیرومند شده‌ای که می‌توانی سر از فرمانم برتابی؛ و به قوت و عصمت 
من و عافیتم موفق شده‌ای که واجبات مرا ادا کنی. 
پس اگر واقعا حستاتی داری, خود من به آن حسنات از تو سزاوارترم؛ و 


تو به گناهانت از من سزاوارتری, هميشه خير من به سوی تو نازل است, و من 


۱. تقسیر برهان.ج ۶ص ۳۷۶ 


۱۳۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


با آن خير به تو انعام می‌کنم؛ و شر تو به خودت برمی‌گردد به عنوان کیفر 
جنایاتی که کرده‌ای و به کثرت تسلطی که من به تو دارم به سوی طاعتم رو 
نهادی و به سوء ظنی که به من داری از رحمتم مایوس شدی. 

پس با این بیان حمد و سپاس برای من است و حجت عليه تو تمام است. و 
تو با این عصیان راه مؤاخذه مرا به روی خود گشودی» و با احسانت, مستحق 
پاداش نیکی که نزد من است گشتی. من هیچگاه از تحذیر تو کوتاهی نکردم و 
تورادر حین سرگرمی و غرورت به عذاب نگرفتم. 

آن گاه فرمود: این همان کلام خدا است که می‌فرماید: و یذ ال 
لاس بدا بو ما ترک عَلن هرا من داب و اگر خداوند مردم را به خاطر 
اعمالشان مواخذه کند. هیچ جنبنده‌ای رابک روی زمین باقی نمی‌گذارد. 


و نیز می‌فرماید: من تو را به بیش از طاقتت تکلیف نکردم. و از امانت جز 
همان مقداری را که خودت عليه نفستت اقرار دای تحمیلت ننمودم؛ مت ات 
بای رده آن قتان ایک تا من نی شوت پاش بو آن گاه 
خدای عز و جل فرمود : «ولکن یو رمم إلى أجل شت شی قذاجا مق له 
أ و لکن آن (مواخنه) راتا مدت معین به تاخیر انداخته است 
و به آنھا هلت دادہ است) پس هنگامی که اجل نها فا برسد خداوند طبق 
عمل آنها مجازات می‌کند و همانا خداوند به حال بندگانش بیناست." 


۱ بحارالائوارەج ۵ص ۹۴+ توحید شیځ صدوق. ص ۳۱۳ 
۲ تفسیر برهان. ج ۶.ص ۳۷۶: نوراتلین.ج ۴ص ۱۳۷۰ 


۶ - سورةٌ یس در مکه نازل 


شده و دارای ۸۳ آیه است. 


کت گې ۱ 


پمال لخن الأجيم 


يس (۱) 

وارآن لخکبم (0 

نک لین زین ‌ 
علن رابا تیم ۴ 
بل الوم (۵) 
یی 

۲- سوگند به قرآن حکیم. 
۳-هماناتو از رسولان هستی, 


۴-به راهی راست (فرستاده شدی). 


۵-(اين قرآن ) از جانب خداوند عزیز و مهریان ازل شده است. 
يس * امن العکیم» 
الا ی زر یا 1 ۴ 1 
امام صاد قال می‌فرماید: ایس 4 اسم رسول خداست و دلیل بر آن آیۀ 
لک ین لین #علی صزاطشيم» می‌باشد. 
(علی صراطمُشتیم؟ یعنی بر مسیری واضح و روشن قرارداری. 


hn‏ وت اس 


اذفان هم حون (۸) 


۶-تا قومی را نذا کن ی که پدرانشان انفار نشدند: پس7 
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۷-به تحقیق فرمان ما دربارۂ بیشتر حتمی شدہ ازاین جهت آنها ایمان 


نمی‌آورند. 


۸-همانا ما بر گردن‌های آنها زنجیرهایی قرار دادیم که تا چانه‌هایشان 


کشیده شده و سرهایښا ت یی طرف بالا نگه داشته است. 


على رهم یعنی عذاب بر 


آنها نازل شد یه لا یُیُون» پس آنها ایمان نمی‌آورند. 


تیم و ی ای فان ت تا هم تون * یعنی 


لبون (6 


٩-و‏ ما در پیش رو ی آنها و از پشت سرشان سدی قرار دادیم و 


چشم‌هایشان را پوشاند‌ايمپس (جایی را) نمی: 


۱ نورالتقلین, ج ۴.ص ۳۷۵؛ تفسیر صاقی.ج ۶ ص ۱۴۲+ تفسیر برهانهج ۶.ص ۳۸۱ 
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ع برای ابوجهل 

اهم یعنی آنها را نابینا کردیم. 
ابی‌الجارود ازامام باقر در ذیل آیه «(وَجعلنا 

مه تشز زو وید مک نومه یعنی هدایت 

را نمی‌بینند. چون خدا گوش و چشم و دل و اعمالشان را از اینکه هدایت شوند 


گرفته است. 

این آیه درباره ابوجهل بن هشام و چند تن از خاندان وی نازل شده و 
جریان چنین بوده که رسول خدا بُ برخاست نماز بخواند.ابوجهل (لعنة 
الله علیه) هم سوگند خورده بود هر وقت او را دید نماز می‌خواند فرقش را 
بشکاند» پس ابوجهل آمد در حالی»کنه نی هم به دست داشت رسول 
خدا ب را دید که مشغول نماز اسک هر چه دست بلند کرد تا سنگ را به 
طرف آن جناب پرتاب کند. خدا دستش را در گردنش خشکانید و نتوانست 
پایین بیاورد. و سنگ هم در دستش نمی‌چرخید, ناگزیر به طرف اصحاب 
خود برگشت. آن وقت سنگ از دستش افتاد. بعد از او مردی دیگر برخاست 
که او نیز از فامیلهای ابوجهل بود. گفت من او را می‌کشم» همین که نزدیکش 
شد گوش به قرائت او داد و دلش پر از ترس و وحشت شده و برگشت و به 
یاران خود گفت: بین من و او چیزی به شکل «شتر نر» فاصله شد و با دم خود 
به من اعلام خطر کرد و من ترسیدم نزدیکش شوم ' 


۱. بحارالانواردج ۱۸.ص ۵۲ 


۱۴۳ 


۰-و برای آنها مساوی است که آنها را انذار کنی یا انذار نکنی: ایمان 


نمی‌آورند. 


١‏ همانات و کسی را نذا رک نکه از ذکر (یاد الهی) پیروی کند و در نهان از 


خداوند مهرب 


بترسد پس همچون کسی را به مففرت و پاداشی پر ارزش 
بشارت بل 


۳-همانا ما ردگان رل‌زندم می‌کنيم وآنچه راکه از پیش فرستاده‌اند و آثار 


آنها را نریم , لاهوهچیزی ود ر کناب مین به شماره آوردهایم. 
و توا رھم ل ززل رن مم چان که ریخبت 


ابن عباس از امیرالمومنین ب روایت کرده که فرمود: به خدا سوگند منم 
امام مبین» که ما بین حق و باطل جدایی می‌اندازم. و این را از رسول خدا ٤‏ 


ارث برده‌ام.۱ 


۳ -وبرا یآنها اصحاب قریه (انطاکیه) را مثال بز نکه رسولان به سراغآنها 


۱ تفسیر صافی ج ۶ ص ۱۴۵ ؛ نوراللقلین ج ۴:ص ۳۷۹ 
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آمدند. 
۴- زمان یکه دو نفر رابه سو یآنها فرستادیم که آن دو را تکذیب کردند, 


پس نفر سومی را فرستادیم و همه گفتند: ما به سوی شما فرستاده شدیم. 


مبلغان در انطاکیه 
اضرب ی ما حاب ار تولا خع تنم رسفا الم 


ابو حمز ثمالی از امام محمد باقر طا روایت می‌کند که از آن حضرت در 
تفسیر این آیه سوال کردم. فرمود: خداوند دو نفر را به سوی اهل شهر 
انطاکیه فرستاد تا مردم آنجا را بهادین قوت کننده پس آن دو نفر طوری 
وارد شهر شدند که کسی ایشان رآ تاخ ت و به دعوت مردم پرداختند. اما 
مردم بر آنها خشم کرده و آن دو را گرفته در بتکدهُ شهر زندانی نمودند؛ 
خداوند نفر سومی را فرستاد چون داخل شهر شد قصر پادشاه را جویا شده 
و گفت مرا به حضور پادشاه ببرید. چون او را نزد شاه بردند گفت: مردی 
هستم که در بیابانها مشغول عبادت می‌باشم اکنون مایم که معبود پادشاه را 
پرستش کنم. 

پادشاه دستور داد او را داخل بتکده تمایند تا به عبادت اصنام و بتها 
مشغول شود. مدت یکسال در بتخانه ماند و با آن دو نفر مرد موحد که زندانی 
بودند موانست و مجالست داشت و با ایشان قرار گذاشت که او را 
نمی‌شناسند و در حضور پادشاه از خداشناسی و یکتا پرستی او سخن 
نگویند آن‌گاه تقاضای ملاقات شاه 


نمود چون شاه او را احضار نمود گفت 


به من اطلاع دادند که تو این مدت در بتخانه به پرستش خدایان ما مشغول 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ f 


بوده‌ای اینک ما خشنودی خودمان را به تو ابراز نموده و اجازه می‌دهیم هر 
حاجتی که داری بخواهی تا مورد اجابت قرار دهم. 

آن مرد پاسخ داد: من حاجتی ندارم ولی دو نفر را در بتکده زندانی دیدم 
آنها را برای چه زندانی کرده‌اید؟ 

پادشاه گفت: این دی نفر دین ما را باطل دانسته و ما را به سوی خداوند 
آسمانی فرا می‌خواندند. 

گفت: ای پادشاه بسیار شایسته و بجاست که اسر فرمائید آن دو را به 
حضور آورده و مجلس مناظره‌ای تشکیل دهیم که اگر حق با آن دو بود از آنها 
پیروی می‌کنیم و اگر حق با ما ون آن دو در دین ما وارد می‌شوند. 

پادشاه آن دو زندانی را احضتار تم و چون حاضر شدند آن مرد گفت: 


ادعای شما چیست و هدف شما ار آمدن به این شهر چیست! 

گفتند: ما برای این به اینجا آمده‌ایم که مردم را به عبادت خداوند یگانه و 
یکتا دعوت کنیم که آسمان‌ها و زمین را آفریده» و در ارحام آنچه را که اراده 
نموده خلق کرده و آن طور که خواسته به آن صورت داده و درختان و 
گیاهان را رويانده و از آسمان باران فرستاده است. 

آن مرد گفت: آیا آن خدای یکتایی که معبود شما است قادر است کوری را 
بینا و بیماری را شفا و مرده‌ای را زنده کند؟ 

گفتند: اگر از خدا بخواهیم و مشیت ذات مقدسش اقتضا کند البته اچابت 
خواهد شد. 

آن شخص به پادشاه گفت: امر فرمائید تایک نفر کور مادرزاد را که اصلاً 
قدرت بینائی ندارد را حاضر کنند. چون آوردند به آن دو نفر گفت: از خدای 


خود بخواهید تا این شخص را بینا کند. 


سور؟یس ۳۵ 


آن دو به نماز برخاسته و دعا نمودند ناگاه به قدرت پروردگار چشمهای 
کور روشن و بیتا گردید و به سوی آسمان نگاه می‌کرد. 

مرد گفت: کور دیگری بیأورند. 

چون آوردند گفت: ای پادشاه دستور بده که برای بینایی این کور هم دعا 
کنند هر دو به سجده افتاده مشغول دعا شدند که ناگاه او نیز بینا گردید. آن 
مرد گفت: ای پادشاه امر کنید شخص زمین گیر و افلیجی را بیاورند. چون 
حاضر کردند به آن دو نفر گفت: دستور پادشاه این است که از خدای خود 
بخواهید سلامتی این شخص را به او برگردانید. آن دو نفر نماز خوانده و 
دست به دعا برداشتند که ناگاه شخ فلج برخاسته و به راه رفتن پرداخت. 
باز گفت:ای پاد 


دو دعا کردند مانند زمین‌گیر اولی بهبودی و شفا یافته و با قدم‌های استوار 


هامر کنید زطین‌گیز دیگری را بیاورند وقتی که آوردند و آن 


شروع به راه رفتن نمود. 

آن مرد به پادشاه گفت: این دو نفر از عهدۀ دو آزمایش مهم بر آمده و 
حجت قاطعی برای ما آوردند اکنون یک آزمایش دیگر باقی است که اگر آن را 
انجام دهند من پیری عقاید این دو نفر شده و دین آنها را می‌پذیرم؛ سپس 
گفت: ای پادشاه آن طور که شنیده‌ام شما پسری داشته‌اید که در عنفوان 


جوانی وفات کرده. من از این دو نفر می‌خواهم که دعا نمایند واو را زنده کنند 
و اگر پسر شما را زنده نمایند من داخل دین آنها خواهم شد. 

پادشاه گفت: من نیز در صورت وقوع چنین امری خدای این دو نفر را 
پرستش کرده و یکتا پرستی را قبول می‌تمایم. 

آن مرد گفت: اینک یک امر دیگر باقی مانده است, پسر پادشاه مرده است 


خدایتان را بخوانید تا او را زنده کند. 


۱۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


آن دو سر به سجده نهاده و به مدت طولانی در حال سجده باقی ماندند 
سپس سر از سجده برداشته و به پادشاه گفتند: ای پادشاه کسانی را بفرستید 
تا فرزندت را از گورستان بیاورند که از قبر بیرون آمده است. 

جمعیت زیادی به سوی قیرستان رفته و با کمال تعجب دیدند که پسر 
پادشاه از قبر بیرون آمده و مشغول پاک کردن خاکهای سر و صورت خود 
می‌باشد. او را خدمت پادشاه آوردند که پادشاه با دیدنش او را شناخت گفت: 
ای فرزندم حالت چگونه است؟ 

گفت: ای پدر مرده بودم که دو نفر را دیدم که در مقابل پروردگارم به 
سجده افتاده و از او زنده شدن مرا درٌخواست می‌نمایند. 

پادشاه گفت: اگر آن دو نفرژا بقیفی می شناسی؟ 

پسر گفت: بله! 

پادشاه دستور داد که مردم در شهر جمع شوند و از برابر او عبور کنند 
پس از آنکه جمعیت زیادی عبور کردند و کسی را تشناخت یکی از آن دو نفر 
را عبور دادند فوراً شاهزاده او را نشان داده و گفت: این شخص یکی از آن دو 
می‌باشد؛ باز مردم زیادی را از مقابل عبور دادند که کسی را نشناخت و در 
آخر از همه نفر دوم را عبور دادند که او را شناخته و گفت این هم نفر دوم 
است. 

آن مرد فوراً به دو نفر نزدیک شده و گفت: اما من به خدای شما ایمان 
آورده و تصدیق می‌کنم که خدای شما بر حق است و آنچه شما آورده‌اید از 
طرف حق می‌باشد. 


پادشاه نیز گفت: من هم به خدای آن دو ایمان می‌آورم. و به پیروی از 


سوریس ۱۳۷ 


پادشاه تمام مردم نیز ایمان آوردند.! 


EEE‏ ما شما را به فال بد گرفتیم. اگر (از ادعای خود) دست 
برندارید سنگسارتان می‌کنیم و از مابه شما عذاب دردناکی می‌رسد. 
رت ی ون رف 
إا تطیرنایکم) یعنی اسماء شما را به قال بد گرفته! 


جل یشم فال با زم بو لین (۲۰) 
نک روف شرا ۳ 


۰-و مردی شتابان ازدورترین نقطه شهر از راه رسید وگفت: ای قوم من, 
از فرستادگان (الهی) پیروی کنید. 


۲۱-ا زکسانی پیروی کنی د که هیج اجر و پاداشی از شما نمی‌خواهند و خود 


از هدایت یافتگان هستند. 


۱ بحارالتوا ج ۱۴.ص ۲۴۰+ تفسیر برهان.ج .ص ۳۸۸ 


۱۳۸ زا یوقم ی اچ 13 


۲-و چرا نباید کسی را عبادت کنم که مرا آفریده و همه ما به سوی او 
برمی‌گرديم. 

۳-آیا معبودی به غیر از او را بگیرم که اگر تحداوند رحمان بخواهد په من 
ضرری برساند شفاع تآنهاکمترین اثری به حال من ندارد و نمی‌توانند سرا 
نجات بدهند. 

۴-دراین هنگام من در گمراهی آشکاری خواهم بود. 

۵ - همانا من به پروردگار شماایمان آوردم پس به سخنان مگوش فرا دهید. 


۶ گفته شد: وارد بهشت شوید, گفت: ای کاش قوم من می‌دانستند (که 


خداوند چه پاداشی به من ام 


۷ -که پروردگارم بلا اتید و ما زگرامی شدگان قرار داد. 


ان) فقط یک صیح آسمانی بود که ناگاه همه هلاک شدند. 
ان کانث ایح َة َاحدةٌ 


ذا هم خایدون4 که «خامدون» به معنای 


«میتون» یعنی همه مردند. است. 


میا اي لق ارجا ات وش ون 


نخ ههار قاشع شون ۳۸ 


۶-پاک و منزه است خدای ی که همه را جفت آقرید. چه چیزهایی که 


سوا چن ۳۹ 


می‌رویاند و چه از خودشان (انسان‌ها را که زوج آفره 
تمی‌دانند 
۷-و شب برا یآنها نشانه‌ای است. که ما روز را ا زآن بر می‌گیری م که آنها 
ناگهان در تاریکی قرو می‌روند. 
سبخان الي حل الأزذاج کل 
لخیتلفرن4 
حلبی گوید امام صادق ّا فرمودند: همانا نطفه از آسمان به سوی زمین 


برروی نبات و خرما و درخت واقع می‌شود و در آنها جاری می‌شود و مردم 


و چهارپایان از آن می‌خورند. 
وآ له لسغ منهالهارقاذا همظشون 4 یعنی روز رااز آن خارج 
ناذا هم مظلمُون ٩‏ یعنی روز را از آن خارج 


می‌کنیم و شب پدیدار می‌گردد. 


۸-و خورشید به سوی قرا رگاه خودش در حال حرکت است. که این از 
تقدیر حداوند عزیز و داناست. 
۹-و برای ماه منازلی مقذ رکردیم تا مانند شاه درخت خرما و به رنگ 


زرد در می‌آید. 


داستان ابوسعید با امام رضااا 
«والشنش تجري لش ها فیک تفر اعزیز اعليم - تا -کالغزجون 


الم مراد از «عرجون» بیرون آمدن درخت خرما است که از نخل پدید 


۱۵۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


می‌آید و در هنگام بیرون آمدنش به شکل هلال است. 

داود بن محمد قهدی گوید: ابوسعید مکاری بر امام رضالٌ وارد شد و 
گفت: تو مانند پدرت ادعا می‌کنی آنچه را که پدرت مدعی بود یعنی تو نیز 
می‌گویی من فرزند پیغعبرم؟ 

حضرت فرمود: تو را چه شده که خداوند نورت را خاموش و فقر و 
مسکنت را به خانه‌ات داخل کند آیا نمی‌دانی که خداوند به عمران وحی 
فرستاد که به تو پسری عطا خواهم کرد اما مریم را به او داد و از مریم عیسی 
به وجود آمد پس عیسی از مریم و مریم هم از عیسی است و هر دو در حکم 
واحد می‌باشند. من از پدرم و پدرح أر من است و ما نور واحدیم. 

آن‌گاه ابو سعید گفت: سوال یام 

اماملا فرمود: بپرس گرچه آطمینان دارم هرگز تو کسی نیستی که به 
امامت و ولایت من معتقد شوی. 

گفت: چه می‌فرمائید دربارُ کسی که موقع مرگ وصیت می‌نماید پس از 
فوت من آنچه بنده قدیمی دارم در راه خدا آزاد کنید بنده‌های قدیمی این 


شخص شامل کدام یک از غلامان و بنده‌هایش می‌شود؟ 


فرمود: هر بنده‌ای که از شش ماه قبل مالک بوده باید آزاد شود زیرا 
ا حلی غاد کافزجون لیم » 


پس هر کدام که شش ماه باشند پس او قدیم بوده و آزاد | 


خداوند در قرآن می‌فرماید: ۶ از 


می‌فرماید: ابوسعید از نزد اماما بیرون رفت به فقر مبتلا گشت, 


ائیش را از دست داد و سپس مرد که لعنت الهی بر او باد.۱ 


۱ بحارالانوارج ۴۹.ص ۸۱وج ۵۵.ص ۱۶۶ وج ۰ص ۲۰۸+ عیون اشبارالر ف اء 
ج ۱ص ۳۰۸ معانی الاخبارہ ص ۲۱۸: کاقیدج ۶ ص ۱۹۵ ؛ نورالقلینج ۴ص ۳۸۶ 


شورةیش ۱۵۱ 


لھا أن درک اقح ول یلبق الثهار کل في تأي 


۰ -نهبرای خورشید سزاوار اس ت که ماه را درک کند. و نه برای شب که بر 

روز سبقت بگیرد و هر کلام آنها در مسیر خود در حرکت هستند. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر دربارة آیة 9 لس 
لها درک ات ول لب سا ار و کل في فک يحون فرمودند: 


خورشید سلطان روز و ماه سلطان شب است, که برای خورشید سزاوار 


نیست که بر نور ماه بتابد و شب نیز بر روز پیشی نمی‌گیرد. شب از بین 
نمی‌رود تا ینک رون رادرک کې 
کنيل یب حون میّفزماید: ی همه در مدار فلک می‌چرخند. 


واه لها حملا درک في الک حون (۳۱ 
وخلفنا لهم مثله ما ییون (۴۲) 
(۴-و نشان‌ای (دیگر) برای آنهااین است که ما فرزندان آنها را در 


کشتی‌هابی پربار حمل کردیم: 

۲-و برا یآنها مرکب‌هایی (مانند کشتی) آفریدیم. 

دهم في الک تخر ن4 برای آنان نشانه‌ای دیگر 
از قدرت و رحمت ما این است که فرزندانشان را در کشتی‌هایی پر از اجناس و 
وسایل و کالا حمل کردیم. 


ن یعنی چهارپایان و حیوانات را برای 


۱. تضیر برهانج ۶ص ۱۳۹۷ 


۱۵۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


ون ی هد لد 


کم ضاقن (۴۸) 


نفخ في الصور فاد مین الا جات ۾ 
۸-و می‌گویندداین وعدة (قیامت) چه وفت م یآید اگر راست می‌گونید؟ 
۹-(اینها) جزاین انتظار نمی‌کشن دکه یک صیحۀ (آسمانی) فرود آبد وآنها 


را فرا گیرد در حالی که (در کارهای دنیوی) به بحث و جدل مشفول 


۵۰-پس (دراین هنگامقَْرنیستند که وصیتی بکنند و یز نمی‌توانند په 
سوی خانواده‌هایشال برگرڈند. 

(۵-و چون (بزای با دوم) در صور دمیده می‌شود به ناگاه همه از قبرها 
شتابان به سوی پروردگارشان می‌روند. 

و يوون متن هذا لوخد ان کنشم صایقین * ما یرون إلأصيحة واد 
الم و شون این صیحه در آخر الزمان خواهد بود. مردم در آن 
روزگار گرفتار یک صیحه می‌شوند. در حالی که مردم در بازارها مشغول 
مخاصمه هستند, ناگهان گرفتار این صیحه گشته و همه به یکباره می‌ميرند. 
و احدی نیست که به خانه خود برگردد, و یا وصیتی به کسی بکند, و همین 
است معنای آية لا یعون توصية و لا إلى هلهم یرجُون 


هنگام عذاب قادر نیستند که وصیتی بکنند و نیز نمی‌توانند به سوی 


ن٤‏ از قبرها بیرون 


منود تن ۲ 


آمده و به سوی پروردگارشان به سرعت حرکت می‌کنند. | 


فالوا با ولا من بعتنا من مزقیثا هذا ما رد لخن و دق 
الْمُوْسَلُونَ (۵۲) 


إذاحم جع 
یند: ای وای بر ماه چه کسی ما را از خوابگاهمان پرانگیخت؟ این 


همان وعدة خداوند مهربان است و فرستادگان او همگی راست گفتند. 
۳- وآن یک صیحه‌ای بیش نیست. که همه آنها به ناگاه در پیشگاه سا 


حاضر می‌شوند, 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که ما قرب در تفسیر آیة یا ونا 


من مَرقدِنا) فرمودند: مردم دی قبرهً هنگامی که از آن برخواستند گمان 
می‌کنند که در خواب بوده‌اند و می‌گویند: ای وای بر ما چه کسی ما را از 
جایگاهمان بیرون آورده است؟ 
ملائکه در پاسخشان می‌گویند: این همان وعده‌ای است که خدای رحمان 
می‌داد, و فرستادگان خدا راست می‌گفتند. ۲ 
سپس نفخ دوم را ذکر کرده و می‌فرماید: <إر 
هم جَییع اون ٩‏ و آن یک صیحه‌ای بیش نیست, که همة آنها به ناگاه 


در پیشگاه ما حاضر می‌شوند. 


ّث إلأصَيحة واجدءذ 


إن آضخات الج از 


۱. تفسیر برهان ج دص ۳۹۸ 
۲. بحارالانوارہ چ ۷ص ۱۰۳؛ تفسیر برهان.ج ۶ص ۳۹۸ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۵ همانا اهل بهشت امروز در نعمت‌های الهی مشغول هستند. 


في شَعلٍ اون یعنی اهل بهشت با زنان و 
حوریان ملاعبه و بازی می‌کنند.! 


هم جع في ی عتی ال زان نکن (۵0) 


۶-آنها و همسرانشان در سایه 


ان بر تختهای (بهشتی) تکیه کرده‌اند. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیذ في ظلال علّی 
يل 

لاک مُتَکِوُنَ4 فرمودند: کلمه ارائک٤‏ تختهایی است که روی آن 


حجله‌ها می‌باشد.۲ 
علام و تجم (۵۸ 


حون ۵٩(‏ 
۸ب رآنها سلام (الهی) باد که این گفتاری از جانب پروردگار مهربان 
است. 
4- و (به گنهکاران گفته شود:) ای مجرمال امروز شما جدا شوید, 
لام قلاٌین رب رَجِیم) سلام از ناحیه خدا همان امن و امان است. 
راشاژا لیا لشرشون؟ چون خدا خاقرادر روز يامت جمعکند 
همه برپا خواهند ماند به حدی که عرق ایشان را فرا می‌گیرد, پس ندا می‌کنند: 
پروردگارا به حساب ما رسیدگی کن هر چند که جهنمی باشیم. آن گاه فرمود: 


خدای تعالی بادهایی می‌فرستد تا در بین آنان بوزد. و منادی ندا می‌کند: ای 


۱ تفسیر برهان.ج ی ص ۳۹۹؛ تفسیر صافی.ج ۶اص ۱۶۰ 
۲. بحارالانوارں ج ۸ ص ۱۲۴؛ تقسیر صافیءج ۶ص ۱۶۱ 


سورۂ یس 1۵۵ 


مجرمین امروز از بهشتیان جدا شوید. پس از یکدیگر جدا می‌شوند. مجرمین 


در آتش می‌افتنده و کسی که در قلبش ایمان باشد به سوی بهشت می‌رود. ۱ 


۲-و به تحقی ق گروه زیادی از شما را گمراه کرد آیا وقت آن نرسیده که 


اندیشه کنید؟ 


ول میگ جبلگییر» یعنی خلق زیادی که هلاک شدند. 


ریغ بدا کاوا 


ی 
یبن (0۵) 


۶۵- امروز بر دهانآنها هر ميزنيم (که نمی‌توانند سخن بگمویند/ و 

دستهایشان با ما سخن می‌گوید. و پاهایشان به آنچه که انجام می‌دادند 

شهادت می‌دهند. 
خیم علی هه - تا -بنکَاوایکیبون4 هنگامی که خداوند در 
روز قیامت همه را در یک جا جمع کرد نامۀ هر کسی را به او می‌دهد پس آنها 
بر آن نامه نگریسته و اعمالی را که در آن نوشته شده را منکر می‌شوند, پس 
ملائکه شهادت داده و می‌گویند: پروردگارا ملائکة تو برایت شهادت می‌دهند. 
سپس آنها سوگند می‌خورند که ما این اعمال را انجام نداده‌ایم و آن قول الهی 
است که میفرماید: رل جییع یل ن لکنا فون کم "پس 
زمانی که چنین کنند خداوند بر زبان‌های آنها مهر می‌زند و اعضای بدنشان 


۱. بحارالاوا ج ۷ ص ۱۰۳ ۱ ۱ 
۲. مجادله, آیۀ ۱۸ : (بیاد بیاور) روزی که خداوند همة آنها را بر می‌انگیزد آنها برای خداوند 
سوگند (دروغ) می‌خورند همچنانه برای شما می‌خوردند. 


1۵۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


ن به آنچه که انجام می‌دادند. 


رل اء متا على أيهم اتب الضراط نی یرون (600 
ولو تاه لسَخنامغعَلن استطاعُوا 


۶۶و اگر بخواهیم چشم‌هایشان را محو می‌کنيم. پس چون برای عبور از 


ی ولا یَجفون (۷) 


راهسبقت می‌گیرند اغا چگونه می‌بیند؟ 
۷-و اگر بخواهی مآنها را در جای خودشان مسخ می‌کنيم. پس دراین 
صورت نمی‌توانند به راه خود ادامه دهند و یا برگردند. 
طشنا على ی کنو الصراط انى بر 
چگونه می‌بینند. 

ول تشاءلمسخناهم علی مکانتهم 4 یعنی در دنیا. 

قا استطاعُوا مضیّ و لا یرْجعُونْ 4 پس در این صورت نمی‌توانند به راه 


ن٩‏ یعنی 


خود ادامه دهند و یا برگردند. 


في اللي 


وم نم ق 
۸-و به ه رکس عمر طولانی دهیم د رآفرینش او دگرگونش می‌کلیم. پس 


چرا اندیشه نمی‌کنند. 


که 


او من نعمره 
این آیه رد زنادقه است که توحید را باطل دانسته و می‌گویند: هنگامی که 
مردی با زنی در آمیخت و نطقة مرد در رحم زن قرار گرفت و بر اثر استعداد 


آن نطفه و خوردن غذاها و چرخش قلک و گذشت شب و روز انسانی به دنیا 


می‌آید؛ و خداوند سخنان آنها را با یک جمله باطل نموده و می‌فرماید: وم 


۱۵۷ 


4 ني ات اقلا و4 به هر کسی که ما عمر بیشتری دهیم از 
خلقت و قدرت جسمانی او می‌کاهیم آیا اندیشه نمی‌کنید؟ 

اگر اینطور بود که می‌گویند مادامی که شب و روز برپاست و فلک 
می‌چرخد سزاوار است که انسان از زمان تولد رو به زیادی کند. پس چگونه 
رو به کاستی می‌کند. وقتی که از دوران طفولیت رو به بزرگی می‌کند قدرت 
شنوائی و بینائی؛ نیروی جسمانی؛ علم و سخن گفتن رو به ضعف می‌رود» 
لکن همه آنها از جانب خداوند عزیز و علیم بوده و در تقدیر اوست.۱ 


وا علء اسر 


و ما نبغ هلا کر و فزآن ی (68 
٩-و‏ ما به ار (پیامبر] شغراتياموخته‌ايم و (شاعری هم) برای او سزاوار 


نیست. بلکه‌این (کتاب اسان ذکر (الهی) و قران مبین است. 


اه الشَغر و مایتبفی ل 
قریش می‌گفتند: آنچه محمد می‌گوید شعر است. خدای سبحان در همین 


0 


هن هو 


۳ 


مين ما به او شعر نیاموخته‌ايم. و او سزاوار شعرگویی 


آیه سفن ایشان را رد نموده و فرمود: و ما 


نیست, و آنچه آورده به جز ذکر و قرآن مبین نمی‌باشد. 
و بدون شک رسول خدا بُ در تمامی طول عمر شریفش حتی یک بار هم 


۷۰-تا افرادی را که زنده هستند انذار کند. و برای کافران (به عنوان اتمام 


۱. بحارالاوارج ٩ص‏ ۲۳۱ 


ا ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
حجت) دستور عذاب حتمی شود. 

کان حَیّ* یعنی مؤمن را که قلبش زنده است انتار کند. 

اقول عَلّی لین ؟ یعنی عذاب برای کافران مس گردد. 


رز مغ بناعيتك 


نامام لها ایکون 4۷۱ 
و هتبلا ریغ و ایکون ۸۳0 


۱-آیا ندیدند که برای آنها به دست 


رت خود چهارپایانی آفریدیم تا 
مالک آنها شوند؟ 
۲- و آنها را برایشان رام گزديم که هم ب رآنها سوار می‌شوند و هم از 
گوشت آنها موند 

لاله ما عیکث بیغ اما ین آن چهارپایان رابه 


قدرت خود آفریدیم. 
و لالم ؟ یعنی شتر با آن همه قدرت و بزرگی» طفلی آن را می‌راند و 
به هر کجا که خواست می‌برد. 


۳-و برای آنها در آن (چهاریایان) منافع و آشامیدنی‌هایی هست. آیا 
شکرگزاری نمی‌کنند؟ 
لها نع شارب لیکو یعنی آنچه که به وسیلۀ آن 
چهارپایان کسب می‌کنند و آنچه که بر آنها سوار می‌شوند. 
۶و مَشاربٌ) یعنی از شیر آنها استفاده می 


۱. تفسیر برهان» ج ۶ ص ۴۰۱ 


سور يس ۱۵۹ 


شیاین درل هم ت َو (۷۴) 


۴-و به جای خحداوند یگانه معبودانی را برگزیدند شاید که یاری شوند. 
۵-آنها هرگز توانایی بار ی آنها را ندارند و اینها لشگری برای آنهاست که 
همگی د رآتش جهنم حاضر می‌شوند. 
۶-پس سخنا ن آنهاتو را محزون نکند. همانا ما آنچه راکه پنهان می‌کنند و 
آشکار می‌نمایند را م‌دانیم. 
۷-آيا انسان نمی‌داند که ابو رآ نفه آفریدیم؟ آن‌گاه ار «شمن آشکار 
ما شد. 
ابیالجارود روایت می‌کند که مام ارب در آیه نون ذون اله 
رون « نْنطرهم هلیم مظن 4 فرمودند: 
خدایان مشرکین توانایی یاری مشرکین را ندارنده و مشرکین قشونی هستند 


برای خدایانی که روزی احضار می‌شوند.! 

سپین کار کد پینامبراش رااسورن خطاب قرار هی می‌فرمایذ: 
ها یاون و ما چ پس سخنان آنما قی را 
محزون نکند. هماتا ما آنچه را که پنهان می‌کنند و آشکار می‌نمایند را 


€ یعنی زبان گویا دارد و عالم و سخنور است. 


۱. تورالتلین: ج ۴ص ۱۳۹۴ 


۸-و برای ما مثلی زد وآفرنش خود را فراموش کرد. گفت: چه کسی این 
استخوانها را زنده می‌کند در حال یکه پوسیده‌اند؟ 
۹-بگو: آن کسی او را زنده می‌کند که اول بار او را ایجاد کرد. و او به هر 


آفریده‌ای داناست. 


مثلی زد و آفرینش خود را فرلموش کرد. گفت: چه کسی این استخوانها را 
زنده می‌کند در حالی که پوسیدهاة؟ 


خداوند متعال می‌فرماید:ایمخمدبگو: < 


خی الي هل مه موه 

کل خی علیم» آن کسی او را رده می‌کند که اول بار آنها را ایجاد کرد. و او 
به هر آفریده‌ای داناست. 

اگر انسان بر آفرینش خویش تفکری می‌کرد همان او را به سوی 

پروردگارش راهنماثی می‌نمود. زیرا هر انسانی می‌داند که قدیم نیست چون 

خود و دیگر مخلوقات را می‌بیند که حادث هستند و نیز می‌داند که خود 

خودش را هم خلق نکرده است, زیرا هر خالقی قبل از مخلوقش هست و اگر 


خودش را خلق کرده بود پس باید آفات و دردها و مرض‌ها و مرگ را باید از 


خود دور می‌کرد پس در این هنگام ثابت می‌شود که خالقی مدیر دارد که همان 
خداوند یکتا و قهار است.۱ 
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رس الذي َل الکنازات و الأزض یفایرعلی 


۰-همانا خدایی که از درخت سبز برای شما آتشی قرار داد که شما به 
وسیل آ نآتش می‌افروزید. 
۱-آیا آن کسی که آسمانها و زمین را آفریده قادر نیست که همانند آن را 
بیافریند؟ پلی (می‌تواند) که او آفریننده و داناست. 
۲-همانا امر او چنین است که هر وقت ارادة چیزی را کرد سی‌گوید: 
«موجود باش آن چیزاهم فورآبونجود می‌شود. 
۳-پس پاک و منزه اتتتتنیدای یکه ملکوت هر چیزی به دست اوست و 
بازگشت شما همه به سنوی او می‌باش: 

اي جعل کم مناج اضر ارادا شمه دون * که مراد از 


و عفار است که در سرزمین غرب می‌باشد پس هنگامی 


درخت» درخت 


که می‌خواهند آتشی روشن کنند از چوب آن دو درخت بر می‌دارند و به هم 
می‌مالند و آتش از آن دو بوجود می‌آید سپس خداوند عز و جل می‌فرماید: 
سيخ السَنارات و الازض بقار -تا -کنفیکون 4 خزائن المی 
در کاف و نون (که همان کن است) می‌باشد 


دست اوست و بازگشت شما همه به سوی او می‌باشد.۱ 


۱. تفسیر برهانهج عم ۴۰۶ 


۱ 


۷ - سور صافات در مکه 


نازل شده و دارای ۱۸۲ آیه 


است. 


کت ۱ 


الله لخن الأجيم 


وَاسافاتِ ما (0 
فالژاجرات زَجْراً () 
۱-سوگند به (فرشته‌های)ضف/زد4. 
۲-(و سوگند) به نهی کنندگال. 
و السَافات صَمًا) مراد ملانکه و ناء هستند که برای عبادت خدا صف 
کشیده‌اند. 
«قالژاجزات جرا آنهایی که مردم را از گناه باز می‌دارند. 


یتنا ورب مق (۵) 


۴-هماناکه خداوند شما یگانه است. 


۵-پروردگار آسمان‌ها و زمین وآنچه که در ميان آن دو است. و پروردگار 


۷۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
مشرق‌هاء 


۶ همانا ما آسمان دنیا را با سبتارگان آراستیم. 


لیات ذکُرا 4 آنهایی که قرآن را قرائت می‌کنند؛ این قسم است و 
جوابش لک راجد * رَبْ ناوات و الأزض و ابید 
العشارق » نزن لناء الدُنيا يزين الا کب) 1 

امام صادق ا روایت می‌کند که حضرت علیلثا فرمودند: این 
ستارگان که در آسمان است. شهرهایی است مانند شهرهایی که در زمین 
می‌باشد که هر کدام به وسیله عمودی از نور به همدیگر مربوط است که طول 
آن عمود در آسمان دویست و پنجاه تال است.۲ 


وجفظاً ین کل مان مارو 177 


۷-تاآن (آسمان) را از شر هر شیطان خبیثی محفوظ نمائیم. 


۸-که نتوانند از سخنان فرشتگال عالم بالا چیزی بشنوند, و از هر جانبی 
رانده می‌شوند. 

٩-آنها‏ به قهر رانده می‌شوند. و برا یآنها علابی دائمی است. 

۰ مگ رآنهائ ی که برای مدت یکوتاه برای شنیدن اخبار آسمانی نزدیک 


می‌شون که شهاب ثاقب (قروزان) آنها را تعقیب می‌کند. 


۱. تفسیر برهان.ج ک ص ۴۰۹ : توراك 
۲. بحارلائوا ج ۵۵ ص ٩۱‏ 


1۶ 
ان ارد مراد یعنی خبیث. 
ی ek a‏ و 
إلى الَا الاعلی و یقذفون من کل جانب # دحُورا* يعنى 
ستارگانی که به سوی شیاطین پرتاب می‌شوند. 
ولَهُم عَذابٌ زاصبٌ 4 که واصب به معنای واجب است. 
ی الط یعنی کلمه را می‌شنوند و آن را حفظ می‌کنند. 


*فنبعهٌ شاب ناقبٌ ؟ شهاب هائی که پرتاب شده و شیاطین را 


می‌سوزانند.! 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در ذیل آية «عَذاب راب * 
فرمود: یعنی عذاب دائم و دردناک که اقلوب آنها می‌رسد. 

شاب اقب 4 یعنی ستارگاننوّراتی که هر گاه به آنها اصابت می‌کند 
دورشان می‌گرداند.۲ 


۱-پس ا زآنها پپرس,آیاآفرینشآنها سخت‌تر است یا آفرینش موجوداتی 
که آفریده‌یم؟ ماايتها را ازگل چسبنده آفريدیم. 


۲-بلکه تو (از انکا رآنها) تعجب می‌کنی وآنها نیز تمسخر می‌کناد. 


۳-و هنگام یکه به آنها تذکر داده شود هرگز متذکر نمی‌شوند. 


صافی.ج ۶ ص ۱۷۶؛ تفسیر برهاندج ۶ص ۴۰۹ 
۲. تفسیر برهان: ج ۶ ص ۴۰۹ 


۶۸ 


پر قمی اج ۲ 
۴-و هنگام ی که نشانه‌ای را ببینند. (دیگران را نیز) به تمسخر وا 
می‌دارند. 
سه اه آتد خلفا اه 
اتهم هم مد حلفا مَنْ 
که به دست می‌چسبید. ۱ 
A u‏ اک هرفس ین as‏ ای 
ویشخرون * و ذا دکروا لا یَذکرون « و إذا رأزا یه 


۶ -آیا هنگام ی که مدیم و به خاک و استخوان پوسیده مبدل شیم باز 
دوباره زنده شده و برانگیخته می‌شویم؟ 

۷-یا پدران گذشتۀ ما (زنده می‌شوند6؟! 

۸-بگو: آری» همة شما (و پدرانتان) زنده می‌شوید, در حال ی که خوار و 


فلیل هستید. 


خداوند قول دهریون از قریش را نقل کرده و می‌فرماید: ذا 


ابا عظاماً تا وای عد در آنش. جهن انداخت 0 
ربا عظاماً تا -داخوون؟ یعنی در آتش جهنم انداخته می‌شوند. 


وأَرواجهم و ما انوا يدون 0 


ن صزاط جح (۲۳) 


1 تفسیر برهان.ج ۶ ص ۴۱۰+ تفسیر صافی؛ج ۶ ص ۱۷۷ 
۲. تفسیر برهان.ج ۶ص ۲۱۰ 


سورةصافات ۶۹ 


همم تشون )©( 
۲-(وبه فرشتگان خحطاب شود) ستمکاران را با همسرانشان 
(همکارانشان) وآنچه راکه می‌پرستیدند را حاضر کنید. 
۳-که به غیر از حدا را می‌پرستیدند آنها را به راه دوزخ هدایتشان نمایید. 
۴- وآنها را نگه دارید که مورد سل واقع شوند. 
اشوا لین وا و أواجَهُم» محشور کنید آنھائی که در حق آل 
محمد ا ظلم و ستم کردند. 
و آزواجهم؟ یعنی کسانی که در ظلم و ستم شبیه به آنها بودند. ' 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام قرب در ذیل آیة قفوم إل 
صراطالججیم) فرمودند: آنها راابه تتنوی یر دوزخ می‌خوانند.۲ 
وریہ و مَسولون4 یعنی از ولایت علی ًه بازخواست می‌شوند. 


بل هم بوم مشتنیشون (۲0) 


۶-بلکه آنها و ت خداوند) هستند. 
۷.-و د رآن هنگام از یکدیگر سال می‌کنند. 
۸ -گروه ی گویند: شما بودید که از سمت راست ما می‌آمدید. 


۹-(آنها در جواب) گویند: بلکه شما خودتان ایمان نیاوردید. 


7 ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
یل هم مس تلم یعنی برای عذاب همگی تسلیم می‌شوند. 

سپس خداوند قول آنها را قل کرده و می‌فرماید سس هم علی بض 
ن * فلا بکمکنشم یعنی فلانی و فلانی (اولی و 


دومی). 
«فالوا بل لم تکووا مین 


ایمان نیاوردید. 


۳۱-پس امروز فرمان یدارم بر ما حتمی است. همانا ما عذاب او را 
خواهیم چشی رب 

۲ ما شما را گمراه کردی مکه خودمان د ر گمراهی بودیم. 
لبون یعنی وعدۀ پروردگار به ما محقق گشته 
و حال باید عذاب الهی را بچشیم. 

اکم إناکتا غاوین ٩‏ ماشما را گمراه کردیم که خودمان در گمراهی 


۳-پس همان آنها د رآن روز در عذاب الهی مشترک هستند. 


۴ -که با مجرمین اینچنین برخورد می‌کنيم. 


سورء‌صافات ۳ 


۵ همان آنها بودند هنگام که گفته می‌شد هیچ سعبودی جز عدای 


۶-و یو ی تور و 


۷-(چنین نیس که آنها پنداتند) بلکه (پیامبر) با حق آمد و پیامبران 
پیشین را نیز تصدیق می تن 
و يوون انار نون ۹ يعنى رسول خىا ال . 
پس خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید بل جاء بالق و صد 
المزسلین» a‏ جوا ی ی 


آمده بودند. 


ILE 

۴۱-برا یآنها روزی معینی است. ۳ 
خداوند آذ را بای می کی زوین کند: ولیک لهم 
اوند انچه می 2 


ررق فلوم یعنی در بهشت. 


1 


لأفيها ول و لاهم نا رون (۴۷) 


۱. تفسیر برهان ج ۶ ص ۴۱۵ 


۱۷۲ ترجمةً تقسیر قمی اج ۴ 


هم فاصراث الط عبن (۴۸) 

که نض مون (۴۹) 

۷- شراب ی که نه مایۀ تباهی عقل می‌شود ونه به وسیلۀ آن مست 
می‌گردند. 

۸-و در نز دآنها حوریان زیبا چشمی اس ت که فقط به شوهران خود عشش 
می‌ورزند 

٩‏ که گویی (آن حوریان در سفیدی و لطافت) همانند تخم مرغ‌هایی 
هستند (که زیر پر و بال مرغ) پتهان ماند‌اند (تا گرد و غباری بر رو ی آنها 


نشیند). 
لا نیال 4 یعنی در بهشنت هیچ #سادی نیست. 
و لا هم عَنها یرون بعنی در آن مست و لایعقل نمی‌شوند. 


آم مرن (۵۴ 


۰-(در بهشت که غرق نعمت‌های الهی هستند) از همدیگر می‌پرسند 
۵- یکی ا زآنها می‌گوید: برای من (در دنیا) همنشینی بود. 

۵۲ که به من می‌گفت:آبا تواین سخنان راباور می‌کنی (که بهشت و قیامت 
و جهمنی هست)؟ 

۵۳-آیا هنگام ی که مُردیم و خجاک و استخوان پوسیده شدیم درباره زنده 
شد پاداش و کیفری من‌بینیم؟ 

۴-<( وآنگاه) می‌گوید: آبا یت آز حال او خبری بگیرید؟ 

۵۵-پس نگاهی می‌کند واو در میا ن رزخ می‌بیند 

۶-(مومن به آن کافر) می‌گوید: به خدا سوگند نزدیک بود که مرا نیز به 
هلاکت بکشانی. 

۵۷-و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از حاضر شدگان (به دوزخ) بودم. 
۸-(و سپس از خوشحالی می‌گوید: آیا ما هرگز نمی‌میریم؟ 

۹- مگر همان مرگ اول (که در دنیا مردیم) و ما دیگر هرگز عذاب 


نمی‌شویم. 
۰-اين همان و 


تنل ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
ون آیا می‌توانید از حال او خبری بگیرید؟ 

*فاطْع رَد في سَواءالجحیم؟ پس نگاهی می‌کند و او را در میان دوزغ 
می‌بیند. ۱ 

به همنشینش می‌گوید: :لله نکذت زوين * ولو لا 
المضترین ۀ به دا وگن نزدیک بود که یه ات بای اک 


نعمت پروردگارم نبود من نیز از حاضر شدگان (به دوزخ) 


ی 


با 
ابی‌الجارود رایت می‌کند که امام باقر در ذیل آیه فطع في او 
الججيم فرمودند: یعنی در وسط جهنم. 
سپس در بهشت می‌گویند 1 
يدبي # إن ن هذا هر الم لیم » سپس از خوشحالی می‌گوید: آیا ما 
هرگز نمی‌میریم؟ مگر همان مر کاو ل [که در دنیا مردیم) و ما دیگر هرگز 
عذاب نمی‌شویم. این همان رَستگاری برَرگ است. 


ابوبصیر از امام باقر روایت کرده که فرمود: وقتی اهل بهشت داخل 
بهشت می‌شوند. و اهل جهنم به آتش در می‌آینده مرگ را به صورت 
گوسفندی می‌آورند و بین بهشت و دوزخ سر می‌برند و می‌گویند دیگر برای 
احدی مرگ نیست و هر کس تا ابد در جای خود هست. در این هنگام اهل 
بهشت می‌گویند: آیا دیگر ما نمی‌میریم. مرگ ما همان مرگ اول بود؟ و آیاما 
عذاب نمی‌شویم؟ راستی این چه رستگاری عظیمی است و برای چنین مقامی 
شایسته است که تلاشگران تلاش کنند. 


ذلك عبر تزا جر الوم (1) 


۱ تفسیر برهان.ج ۶ص ۲۱۶ 


۱۷۵ 


۲-آیااین (نعمت‌های بهشتی) بهتر است یا درخت زقوم جهنم؟ 
۳-همانا ما آن را عذاب ستمکاران قرار دادیم. 


۷- سپس برا یآنها بعد از خوردن زقوم دوزخ:آب داغ متعفنی هست (که 
می‌نوشند), 


مالم یشرب ین جيم 


یفتی عذاب بر روی عذاب. 


ئى 1 
۷۰-پس اینها به دنبال آثا رآنها (پدرانشان) کشانده می‌شوند. 


۶قَهُم عَلیٰ آفا رهم یعون یعنی آنها به دنبال آثار پدران خود می‌روند. 


۲-و به تحقیق ما در میان آنها انذار کنندگانی فرستادیم. 
۳-پس بنگ رکه عاقبت انذار شوندگان (تکذیب کنندگان وکافران) چگونه 
بود. 

ولد اسنا سنا فیهم ین * یعنی انبیاء را فرستادیم. 

و۳ کان غاقبة اند * یعنی بر عاقبت امت‌های هلاک شده نگاه کن. 


۷۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


۵ -و به تحقیق نوح ما را خواند. و ما چه نیکو اجایت کننده‌ای هستیم. 
خداوند عز و جل نداء انبیاء (خواندن آنها خدا) را ذکر کرده و می‌فرماید: 
ولد ادن وفع لبون و به تحقيق نوح ما را خواند. و ما چه نیکو 
اجایت کننده‌ای هستیم. 


نا دریته هم لیاف (40 
۷-و ما فرزندان او را بازماندگان زمین قرار دادیم. 
اب‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر طا در ذیل آیۂ و 


روص و در 
ره 


الاين فرمودند: به حق نبوٹ ویکتاب و یمان را در اعقاب فرزندان نوع قرار 

داد و تمام فرزندان آدم در روی رین آز نسل نوح نمی‌باشند که خداوند در 
مد رف 

ل روج و فک الا من سب 


قرآن می‌فرماید: اخ ن این 
لول ومن من ما من ل٤‏ ' از هر جفتی از حیوانات یک زوج را در 
آن کشتی حمل کن همچنین خاندانت را بر آن سوار کن, مگر آنهایی که قبلا 
وعدۀ هلاک آنها داده شده است, و نیز مومنان را سوار کن اما جز عدۀ کمی به 


او ایمان نیاوردند. 


3 3 ي 8 ف ادج ۲ 
و همچنین می‌فرماید: در من نامع لوح 4 " از فرزندانش کسانی که 


۳. بحارالاوان ج ۱۱.ص ۳۱۰؛ تقسیر صافیدج ۶ ص ۱۸۷؛ تفسیر برهان.ج ۶ص ۴۱۸ 


سور ا اقات Ww‏ 


ره بقل تلپم (4۴ 
۳و همان زان ار (نوح) لبراهیمبود 
۴ هنگام یکه با قلب سلیم (پاک) به سوی پروردگارش آمد. 


اسم شیعه در قرآن 
ابوبصیر از امام باقرلِا روایت می‌کند که فرمود: بزودی اسم شما را 
مورد اهانت قرار می‌دهند. 


عرض کردم: فدایت کردم آن کدام اسم | 


فرمود: اسم شیعه, گفته شده همانابردم ما را بر آن اسم عیب و ایراد 
می‌گيرند.آیا فرمایش الهی را نشنیده‌ا و[ من شیعته ازاهیم ۷ و همانااز 


تسس 


۱ 
پیروان او (نوح) ابراهیم بود. 


و اینکه می‌فرماید: <6 نْعَدوّه ۲ که 


۱ بحارالانوار ج ۱۲.ص ۲۹ 

۲. قصص. آیة ۱۵ ؛ آن که از پیروانش بود در برابر دشمنش از او درخواست کمک کرد. 

۳. تفسیر برهان ج ۶ ص ٩۳۱۹‏ تفسیر صاقی؛ج ۶.ص ۱۸۸ ؛ نورالتقلین,ج ۴ص ۴۰۵ 
۴. تفسیر برهانه ج ۶ ص ۲۳۹ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


لخن (۰۵) 


۲ -پس هنگامی که با او به مقام سعی رسید. (ابراهیم) گفت: ای 
فرزندم. در خواب دید م که تو را ذبح می‌کنم. نظر تو چیست؟ گفت: ای 
پدر, بدانچه که مامور شده‌ای عمال کن, بزودی مرا به خواست خداوند از 
صبر کنندگان خواهی یافت. 

۳-پس هنگام که هر دو تسلیم شدند, (ابراهیم) جبین او را بر روی 
خاک گذاشت. 

۴-و ما او را نب دادیم که یپ راهيم 

آنجام دادی ؛اين چنین ما نیکوکارال را پااش 


۶.-همانااین امتحان روشنی بود. 


بجا آوردن نیج ا 
یاب اي 


معاویه بن عمار از امام صادق ن روایت می‌کند که فرمود: هنگام زوال 
خورشید در روز ترویه جبرئیل نزد حضرت ابراهیم ب آمد و گفت: ای 
ردان ماس من 


ابراهیم به مقدار کافی از برای خود و خانواده 
عرقات آبی نیست. 
به خاطر همین هشتم ذی‌الحجه را روز ترویه می‌گویند. ابراهیم حرکت 


سور شالات ۷۹ 


کرد تا اینکه به منی رسید, نماز ظهر و عصرو مغرب و عشا و صبح رادر آنجا 
خواند تا اینکه آق 


اب زد از منی به سوی عرفات حرکت نمود و در تمره که 
وسط عرفات است وارد شد. چون ظهر شد غسل کرده و نماز ظهر و عصر را 
بایک اذان و دو اقامه بجا آورد و در مسجدی که در عرفات است و باسنگهای 
سقید مرمت شده بود نماز خواند سپس به سوی موقف رفت جبرئیل گفت: 
ای ابراهیم به گناهانت اعتراف کن و اعمال حج را بشناس, که برای همین عرفه 
نامیده شده است. ابراهیم در موقف ماند تا خورشید غروب کرد. جبرئیل 
گفت: ای ابراهیم به مشعر نزدیک شو که به آن مزدلفه می‌گویند و او را به 
مشعرالحرام آورد که با یک اذان و دق اقامه نماز مغرب و عشاء را خواند و 
سپس تا صبح در آنجا ماند و بهد از خ ون نماز صبح به منی رفت و جبرئیل 
او را به رمی جمرة عقبه دستور داد که ابلیس ملعون در پشت آن جمرۀ عقبه 


قرار داشت. 


ذیح اسحاق 

سپس داوند به ابراهیم امر نمود که قربانی کند. ابراهیم هنگامی که 
خواست از عرفات برگردد در مشعرالحرام ماند در خواب دید که فرزندش 
اسحاق را قربانی می‌کند که او نیز با مادرش ساره حج را به جا می‌آورد. 
هنگامی که به منی برای رمی جمره رسید, زنش را به خانه فرستاد و فرزندش 
را در نزد خود نگه داشت چون به جمرة وسطی رسید با او مشورت کرد و 
کم اب اي ری کت انر ما ذا ری 4 ای فرزندم در 


1۸۰ ترجمۀ تفسیر قعی اج ۴ 


لاه ای پدر بدانچه امرشده‌ای آن رابجا بیاور که ان شاء الله بزودی مرااز 
صابرین خواهی یافت. و تسلیم امر الهی شد. 

پیرمردی جلو آمد و گفت: ای ابراهیم از این بچه چه می‌خواهی؟ 

فرمود: می‌خواهم و رآ قربانی گن 

گفت: سبحان الله آیا می‌خواهی بچه‌ای را قربانیکنی که یک لحظه هم خدا 
را معصیت نکرده است؟ 


فرمود: خداوند مرا بدان امر تموده است. 


گفت: پروردگارت تو را از آن نهی می‌کند. همانا این شیطان است که تو را 
به آن امر کرده است. 

ابراهیم به او فرمود؛: وای بر ڈو ایق خدوئّد است که مرا بدان امر کرده است 
و گفتار او در گوشم طنین انداز گردیده است. 

گفت: بخدا سوگند این شیطان است گه تو را بدان امر کرده است. 

ابراهیم فرمود: بخدا سوگند دیگر با تو سخنی نمی‌گويم. سپس 
ابراهیم اا عزم بر ذبح نمود. 
ای ابراهیم تو پیشوائی هستی که مردم به تو اقتداء می‌کنند و 


اگر تو فرزندت را ذبح کنی مردم نیز انشان را ذبح خواهند کرد. 

ولی ابراهیم لت با او سخنی نگفت. رو به فرزندش کرد و دربارۀ نبح با او 
مشورت نمود. چون تسلیم امر الهی شدند. فرزند گفت: ای پدر صورتم را 
بپوشان و آن را محکم 


اپراهیم فرمود: ای فرزندم دست و پایت را نمی‌بندم پس مفرشی را که در 


روی‌الاغ بوداروی زمین پهن کرد و چاقو را بر حلقوم او گذاشت و سرش را 
به سوی آسمان بلند کرد و چاقو را کشید که در آن هنگام جبرئیل چاقو را به 


سور صافات 1۸ 


پشت برگرداند و گوسفندی از کوه ثبیر بیرون آمد که جبرئیل فرزند را از زیر 
دست ابراهیم بیرون آورده و آن گوسفند را در زیر دست او خواباند و از 
اهیم * قَد صَدفتَ ال 
)€ و ما او را ندا دادیم که ای ابراهیم؛ به 
تحقیق رویائت را انجام دادی ؛ این چنین ما نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. 
همانا این امتحان روشنی بود. 

ابلیس خودش را به مادر 


می‌کرد گفت: پیرمرد کیست؟ 


6 
مسجد خیف ندا داد: «أَنْ ن 


جوان رساند که در وسط بیابان به کعبه نگاه 


ن پیرمرد را یه وا خوابانده و چاقو در دست 
می‌خواهد او را ذبحش بکند. 

زن گفت:دروغ می‌گوئی؛ ابراهیم مهربان‌ترین مردم است چگونه فرزندش 
راذبع می‌کند؟ 

ابلیس گفت: به خدای آسمان و زمین و این خانه سوگند او را دیدم که چاقو 
در دست می‌خواست فرزندش را سر ببرد. 

زن گفت: برای چه؟ 

ابلیس گفت: گمان می‌کند که پروردگارش او را بدان امر کرده است. 

گفت: پس حق با اوست که مطیع پروردگارش است, در نفسش خطور کرد 
که مبادا امری از جانب خداوند برای فرزندش نازل شده است؛ چون اعمال 


حج را به جا آورد در حالی که دستانش را بر روی سرش گذاشته بود خودش 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AY 


را به بیابانی که به سوی منی می‌رفت رساند و می‌گفت: پروردگارا مرا به 
خاطر آن رفتاری که با مادر اسماعیل کرده‌ام مواخذه مکن. 

راوی گوید: عرض کردم:ابراهیم در کجا اراده نمود که فرزندش را ذبح 
کند؟ 

فرمود: در جمرة وسطی, گوسفند از کوهی که در سمت راست مسجد منی 
است از آسمان نازل شد که در تاریکی می‌چرید و در تاریکی راه می‌رفت. 

راوی گوید؛ عرض کردم: آن گوسفند به چه رنگی بود؟ 

فرمود: ابلق خاکستری بود.! 

ابن سنان گوید از امام صادق ًه بسوال کردیم که چه کسی صاحب بح 
بود؟ 

فرمود: اسماعیل. ۲ 

از رسول خدا ابل روایت نشده که مود من فرزند دو نبیح هستم یعنی 
|سماعیل و عبد الله بن عبد المطلب. "این دو خبر از خاصه است. 

دربارة ذبیع اختلاف است که اسحاق بوده یا اسماعیل و عبدالله, که عامه 


دو خبر مختلف دربارة اسحاق و اسماعیل نقل می‌کنند. 


پس خداوند عزوجل او را ندا داد و فرمود: فد صَدَفْتَ لیا 4 به تحقیق 


رویائت انجام‌دادی. 
هنگامی که ابراهیم تصمیم بر ذبح فرزندش گرفت و تسلیم امر الهی شد. 

1 ۳19 * ٩ WOE 

خداوند فرمود: اي الک للثاس ام" همانا من تو را امام و پیشوای 


۱ بحارالانوار, ج ۱۲.ص ۱۲۵ ؛ نورالتقلین ج ۴ص ۲۲۶ 
۲. بحارلاوار ج ۱۲.ص ۱۲۷ 
۳ ۲ بحارلاتراریچ ۱۲.ص ۱۲۷ 

یف ۱۲۴ 


سورةصافات ۱۸۳ 


مردم قرار دادم. 


اذل مويه ألا تقون (۲۴) 


۴-وبه تحقیق بر موسی و هارون منت گذاشتیم. 
۵-وآن دو با قومشان را از اندوه بزرگی نجات دادیم. 
۶ - و آن دو را یاری کردیم تا بر دشمنانشان پیروز شدند. 


آیة ۱۲۴ 
۲ بقره آیة ۱۲۴ ؛ عهد من به ستمکاران نمی‌رسد. 
۳. تفسیر برهان.ج گا ص ۴۴۰ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Af 


۷-و به آن دو کتاب روشن‌گر (هدایتگر) عطا کردیم. 
۸-وآن دو را به راه راست هدایت کردیم. 

۹-و نام نیک آن دو را در میان آیندگان باقی گذاشتیم. 
۰-سلام بر موسی و هارون . 

۱ ما 


نیکوکاران را پاداش می‌دهيم. 
۲ همانا آن دو از بندگان مومن ما بودند. 
۳-و همانا الیاس از رسولان بود. 
۴- هنگام یکه به قوم شگفت:آیا از خداوند نمی‌ترسید؟ 
۵ -آیا بت «بعل» رل من‌خوانید وبهترین آفریننده را ترک می‌کنید؟ 
خداوند عز و جل منتش زا بوموسی/و هارون نقل کرده و می‌فرماید: 
ود تاعلنشرسن و هارون ناش و میدن رب لیم تاا 
تذُون غلا برای آنها بتی بود که به أن بعل می‌گفتند که مردی از شخصی 
عرب بادیه‌ نشین از شتری که ایستاده بود سوال کرد که مال چه کسی است؟ 
گفت: من بعل آن هستم و آن رب بعل نامیده شد" 


لامعل سب 
۹-و ما نام تیک او را در میان آیندگان باقی گذا 
۰-سلام بر آل یاسین. 

خداوند آل محمد را ذکر کرده و می‌قرماید: 


:و تركناعَليه في الاخرین 


# سلام علی آل یس4 که مراد از (یس) محمد و آل محمد از ائمه 24 


۱۹۹ تفسیر برهان, ج ۶.ص ۴۴۷؛ تورالاقلینج ۴:ص ۴۳۱+ تفسیر صافی؛ج ۶ ص‎ .١ 


سوره صافات ۸۵ 


وان لوط ین الشوسلین (۱۳۳) 
وان لوط از رسولان برد 
خداوند عزو جل لوط را ذکر کرده و فرمود: لوط لین + که 
خبرش را ذکر کردیم. 


من المحفین ۷۴۱۲) 
ماوت و هو ملع "(1۴۲] 
۳۹-و همانا یون از رتولان بود 
۰- هنگام یکه به سوی کشتی (پر جمعیت و بار) فرا رکرد. 
۴۱-پس با آنها قرعه انداخت و مغلوب شد (قرعه به نامش افتاد), 
۲و ماهی بزرگی او را بلعی که ار سزاوار سرزنش بود. 

خداوند داستان یونس را نکر کرده و می‌فرماید: و نُس لین 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AF 


۹-پس ا زآنھا سوا لکن آیا برای پروردگارت دخترانی هست و برا یآنها 


ران؟ 


۰-یا ما فرشتگان را مونث آفریدیم و آنها نیز شاهد بودند؟ 
۵۱ -آگاه باشید آنها بااین تهمت بزرگشان می‌گویند: 
۲ - خداوند فرزند دارد ؛ همان آنها دروغ می‌گویند. 


۳-(آیا خداوند) دختران را بر پسران برگزید؟ 


۵ -آیا متذکر نمی‌شوید؟ 


۶-آیا برای شما دلیل روشنی است؟ 


مس 
خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: (َسْتَهم ریک 
لیات وله لو 4 قریش می‌گفتند که ملائکه دختران الهی هستند. 


سور صاقات WY‏ 


عَلمَتِ لَه هم رون (۵۸) 
۸- و آنها میان او (خداوند) و جن نسبت و خویشی قائل شدند. و به 


تحقیق جنیان می‌دانند که اينها (مشرکان) در پیشگاه الهی حاضر خواهند 


خداوند هستند. 
۳ 


ولذ علقت انه اب لمحضتڑون؟ یعنی بدرستی که آنها در آتش جهنم 


ام موم ۱8 
۴-هیج کسی از ما نیست مگ رآنکه برای او مقام معلومی است. 
یحیی بن مسلم گوید از امام صاد قا شنیدم که در تفسیر آیه و ناما 
لام لو فرمودند: این آیه دربارة ائمه و اوصیاء از آل محمد ال 


تازل شده است.۱ 

شهاب بن عبد ربه گوید شنیدم که امام صادق ا می‌فرمود: ای شهاب ما 
شجرۀ نبوت و معدن رسالت و محل رفت و آمد ملائکه هستیم و عهد و پیمان 
خدائیم؛ ما ودیعه‌های خدا و حجت اوییم. ما صفوف نورانی در اطراف عرش 


بودیم و خدا را تسبیح می‌کردیم و اهل آسمان از تسبیح ما تسبیح می‌گفتند تا 


۱ نورالتقلین؛ ج ۴ص ۴۳۹+ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۲۰۷؛ تفسیر برهانج ۶ ص ۴۵۹ 


۴ ترجمه تفسیر قمی اج‎ MAA 


اینکه به سوی زمین آمدیم. تسبیح گفتیم و اهل زمین نیز با تسبیح ما تسبیح 
می‌گفتند. ما صافون و مسبحون هستیم. هر کس به عهد و پیمان ما وفا کند به 
عهد و پیمان خداوند وفا کرده است و هر کس با ما پیمان شکنی کند با خدا 
پیمان شکنی کرده است." 


)٠١۵( لصاون‎ 


050 û 
(NW) 

7 م رن (OW)‏ 
كنا باد اله مین 5 
فَكَرُوابه فَسَوْف تون (۱۷۰) 
۵-و ما همه به صف ايستاده‌ايم. 
۶و ما همگی تسبی حگوی هستیم. 
۷-وآنها می‌گفتند: 
۸ - اگر نزد ما کتابی 
۹ ما هم از مخلص خدا می‌بودیم. 


۰-و (دروغ می‌گفتند. هنگامی که‌ این کتاب بزرگ برایشان آمد) به آن 


ان بود. 


کافر شدند و به زودی (کیفر خود را) خواهند دانست 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر بل در ن 

# لو اعدا كرا من الولین ‏ تکنا عن له 
قریش بودند که می‌گفتند که خداوند يهود و نصاری را بکشد که چگونه بر 


۱. بحارالائواردج ۲۳ص ۸۷ 


سورڭ ساقاق ۱۸ 


پیامبرانشان دروغ یستند, بخدا سوگند اگر در نزد ما ذکری از اولین بود از 


بنده‌های مخلص خداوند می‌شدیم؛ خداوند می‌فرماید: هنگامی که محمد #36 


به سوی آنها آمد به او کافر شدند که می‌فرماید: «ََوّفَ یلو ٩‏ و به زودی 
(کیفر خود را) خواهند دانست. 

جبرئیل گفت:ای محمد تحن الصافرن و ااتخوالشتبخون4 وماهنه 
به صف ایستاده‌ايم و ما همگی تسبیح گوی هستیم. 


۷-پس هنگامی که عذاب در جلوی خانه‌هایشان فرود آید, پس انذار 


کنندگان چه صبح بدی خواهند دا 
۸-و ا زآنها تا رقتی معین روی بگردان. 

۹-و (نتیجة اعمالشان را) بنگر. که آنها نیز به زودی (نتیج اعمال ٿو را) 
خواهند دید. 

۰ پاک و منزه است پروردگار تو پروردگار ع رت از آنچه که توصیف 
می‌کنند. 

۱-و سلام بر رسولان . 


۲ که حمد و سپاس برای پروردگار عالمیان است. 


آخرالزمان بر بنی‌امیه و پیروان آنها نازل شود. 


یبصرون * هنگامی که عذاب بر 
آنها نازل شود به خود می‌آیند که در این هنگام هیچ نفعی به حالشان ندارد. 
این از برای اهل شبهات و گمراهان از اهل قبله است. ۱ 

ذا بساختهم ٩‏ یعنی زمانی که عذاب در مکان و جایگاه آنها نازل 


۱ تفسیر برهان ج ۶ ص ۴۵۹ ؛ بحارالانواردج ٩‏ ص ۲۳۲ 


۸ - سورة ص در مکه نازل 


شده و دارای ۸۸ آیه است. 


۱ 


بشم الله لخن الأجيم 


۱ص » سوگند به قرآن که صاتقب ذکر است. 
۲-بلکه کافران در مقام غرور و سرکشی هستند. 
۳-ما چه بسیار اقوامی که پیش از اينها هلاکت کردیم و د ر آن هنگام فریاد 


می‌زدند (و در خواست کمک می‌کردند) اقا موقع نجاتشان گذشته بود. 


(ص و ارآ زي الذکر4 این آیه تسم است و جوابش این آیه است ت بل 


اص 4 یعنی در آن وقت 


و قال الکافزون هذا شاج ر کنات (۴) 
نهذ الَیء عجاب (۵) 


۹۴ 


۴-وآنها تعجب کردند که انذار کننده‌ای از میان خودشان آمد کافران گفتند: 
او ساحری دروفگوست. 
۵-آیا او این همه خدایان رایک حدا قرار داده است؟ همانااین چیز 


اعجا ب‌آوری است. 


۶-و بزرگان آنها به راه افتاده و گفتند: بروید و خاایانتان را محکم بگیرء 


همانااین چیزی است خواسته‌اند (شما را از خدایانتان جدا کنند) 


۷- مااین را د رآئین میت خحرین نشنیدمایم این فقط بک از 
بیش نیست. دك 

ON 0‏ تم 

وَعَجبوا آن جاءهم مر مهم > 


وقتی رسول خدا ل دعوت خود را ظآهر ساخت. قریش نزد ابو طالب 
جمع شده؛ گفتند: ای ابو طالب برادرزادهات عقاید ما را سفیهانه خواند. به 
خدایان ما ناسزا گفت و جوانان ما را فاسد نمود و جمعیت ما را متفرق کرد 
اگر داعی او بر این کار این است که می‌خواهد از ناداری نجات یابد. ما برای او 
آن قدر مال جمع می‌کنیم که از همه ما ثروتمندتر شود. و حتی او را پادشاه 
خود می‌کنیم. 


ابو طالب جریان را به رسول خدا ٤‏ خبر داد حضرت فرمود: اگر 


خورشید را به دست راست من بگذارند. و ماه را به دست چپم. نمی‌پذیرم؛ و 
لیکن یک کلمه به من بدهند تا (هم مرا راضی کرده باشند, و هم) به وسیله آن 
سرور عرب گشته و غير عرب هم به دین ایشان بگروند و نیز خود آنان 
پادشاهانی در بهشت باشند. 


سرا 1۹۵ 


ابی طالب پاسخ آن جناب رابه اطلاع ایشان رسانید. 

ایشان گفتند: یک کلمه چیزی نیست ده کلمه از ما بخواهد. رسول خدا 6ل 
فرمود شهادت دهند به اینکه «لااله ال لو انى رسول ال . 

مشرکین گفتند: شگفتا! آیا سیصد و شصت خدا رارها کنیم. و یک خدا را 


آیه رافرستاد: بو أن جام شنز مهم و فال 
۱ 


-تا ال اختلاق» یعنی به هم مخلوط شده‌اند. 


۸آیا در میان همه ما قرآن فقط بر او نازل شده است؟ بلکه آنها (کافران) در 


قرآن من شک و تردید دارند, بلکهآنها هنوز عذاب مرا نچشیه‌اند. 
۹-یا نز دآنها خزائن رحمت پروردگارت که تاتا و بخشنده است می‌باشد؟ 


۱۰-یا حاکمیت آسمانها و زمین و ه رآنچه که در میان آن دو است برای 


آنهاست. پس به هر سیب (که می‌تونند از آسمانها) بالا بروند (تا جلوی 
نازل شدن وحی را بگیرند). 


۱-اینها لشگر شکست خورد‌ای از احزاب می‌باشند. 


۱. بحارالائوار ج ۱۸.ص ۱۸۲ 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۲-قبل از آنها قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت (پیامبران ما را) 


کیب فر 


۵-واینها (بااین اعاعا 
را نمی‌کشند, و دیگر هیج بازگنتی برا یآنها نیست. 
۱۶-و گفتند: ای پروردگار ماء هر چه زودتر بهرة ما راقبل از روز حساب به 


ما بده. 


و ما یراصح راد لها ِن داق٤‏ یعنی از عذاب رهایی 
نمی‌یابند. 
قفاوا را علاط 


عذاب به ما بده.۱ 


یم الْحشاب# یعنی تصیب و سهم مارا از 


۱. تفسیر برهانه ج #اص ۲۶۸ 


سورةص 


۹۷ 


ارب 04 


لفی و خسن مآب (۲۵) 
۷ب رآنچ که می‌گویند صب رگن وب ما داود صاحب قدرت را یادکن, 


که دائماً در حال توبه و انابه بود. 


۸-ما کوه‌ها را برای او مسخ رکردی مکه شب و روز بااو تسبیح می‌گفتند. 
٩-و‏ پرندگان را نیز همگی مسخر او کردیم, که همذ آنها به سویش باز 
گشت می‌کنند. 

۰-و ملک و حکومتش را نیرومند ساختیم. و به او حکمت و داوری 
عطاء کردیم. 

۱- و آیا حکایت آن دو شاک یکه از محراب بالا رفتند را شنیده‌ای؟ 

۲- هنگام یکه بر داود وارد شدند. که از دید نآنها ترسید, گفتند: مترس. 
ما دو شاکی هستی مکه یکی از ما بر دیگری ستم کرده است. پس میان ما به 
حق داور ی کن, و تاعادلانه قضاوت مکن؛ و ما رابه راه راست هدایت نما. 


۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
۳- همانااین برادرم است که ود ره میش دارد و من فقط یک میش دارم 
اقا می‌گوید که‌اين یکی را نیز یه او بدهم و در سخن نیز بر من غلبه کرده 
است. 


۴ (داود) گفت: به تحقیق او با خواستن آن یک میش که می‌خواهد بر 


میشان خودش اضافه کند بر تو ستم کرده» و همانا بسیاری از شریکال در 


حق همدیگر ستم می‌کنند مگر کسانی که ایمان دارند و عمال صالح انجام 
می‌دهند که آنها نیز بسیار کم هستند. و داود دانست که ما او را سحت 
امتحان کرده‌ايم. پس در آن حال از پروردگارش طلب آمرزش کرد و به 
سجده افتاد وتوبه نمود. 

۵-پس ما نیز او رل مود همان برای او در نزد ما مقامی ولا و 
عاقبتی نیکو می‌باشد. 


داستان خطیئۀ داوداا 


RTD ۳ ۹ 
وش‎ 


ی 


تا َو لْیطراب * 


ملاع ات تا وخر راکعا راب4 
هشام از امام صادق اا روایت کرده هنگامی که خداوند عزوجل 


نوشن 1۹۹ 


ا Ak 1 SEK‏ 3 
داو داب رادر روی زمین خلیفه قرار داد و زبور را ازل فرمود به کوه‌ها 


و پرندگان وحی نمود که با او تسبیح بگویند و علتش آن بود که هر وقت با 


بنی‌اسرائیل نماز می‌خواند. بعد از نماز وزیرش بلند می‌شد خداوند را حمد و 
تسبیح و تکبیر و تهلیل می‌گفت و سپس پیامبران را یک به یک مدح و ستایش 
می‌کرد و فضایل و صبری که انبیا در بلاها و در امتحانات کرده بودند را ذکر 
می‌کرد و از داوداع یادی نمی‌کرد در این وقت داود با پروردگار خود 
مناجات کرد و گفت: ای پروردگار من انبیاء گذشته را مورد ستایش قرار 
داده‌ای ولی هیچ مدحی از من نشده است. 

خداوند وحی نمود ما رسولان جوترا به انواع بلاها مبتلا کردیم و آنها در 
طریق اخلاص پایداری و استقابت وَرّزیده و شایستۀ ثنا و درود من شده‌اند. 

داود عرض کرد: پروردگارا مرا هم مبتلا کن تا صیور و بردبار بوده و 
شکیبا باشم. 

خطاب رسید: ای داود اینک که خود بلا را بر عافیت انتخاب و اختیار 
می‌کتی ما نیز تو را مبتلا خواهیم نمود, من هنگام رسیدن بلا را به انبیاء 
گذشته بیان نمی‌کردم ولی به تو می‌گویم که در قلان سال و فلان ماه و روز به 
بلائی گرفتار می‌شوی, 

داود آمادة نزول بلا و ابتلا گردید و پیوسته در محراب عبادت به راز و نیاز 
با پروردگار مشغول بود و در میان بنی‌اسرائیل نیز به قضاوت می‌پرداخت تا 
اینکه روز موعود رسید و داود برای رسیدن به آرزوی خود از خلایق دوری 
نموده و پنهان از مردم به نماز مشغول شد. ناگاه پرنده‌ای عجیب و زیبا 


بال‌زنان پیش روی او قرار گرفت, بالهای آن پر 


پاهایش از ياقوت سرخ و منقارش از لول بود. داود چنان فریف 


شا تر چم تقسیر قمی اج ۴ 


پرنده شد که مقام خود را فراموش نمود و از محراب عبادت به قصد گرفتن آن 
برخاست. پرنده زیبا پرواز نمود و بربالای دیوار اوریا بن حتان نشست. داود 
به بام خانه رفت تا پرنده را از روی دیوار بگیرد ناگاه چشمش به منزل اوریا 
افتاد و زن اوریا را که لخت و مشفول استحمام بود دید و از جمال خیره کننده 


رن تعجب نمود و شیفته و فریقتة او شد زن اوریا ساية داود رادید فوراً با 


گیسوان انبوه خود خو: انید و داود شرمنده و خجل به محل خود 


بازگشت و به محراب عبادت پناه برد. و در آنچه که در آن بود را فراموش 
کرد.نامه‌ای را به سردار لشگری که اوریا همراه او بود نوشت که باید در روز 
جنگ چنان کنی که اوریا مقدم پر تابوت سکینه باشد نه تابوت مقدم بر اوریا: 
خداوند دربارۀ تابوت بنی اسلرئلامیقرگاید: ‏ فیهسکة ِن زیکم با 
ترک آل‌شوسی و آل فاژون له ال 


اسرائیل مرتکب معاصی شدند آن تابوت به سوی آسمان رفت. و چون 
جالوت بر بنی‌اسرائیل مسلط شده و آنها را مغلوب نمود بنی‌اسرائیل از 
پیغمبر آن زمان درخواست کردند که از خداوند درخواست کند پادشاهی بر 
آنها بفرستد تا آنها با آن پادشاه در راه خدا جهاد کنند. خداوند طالوت را به 
سوی آنان فرستاد و تابوت را نازل و در اختیار طالوت گذاشت, هر وقت 
تابوت را میان بنی اسرائیل و دشمنان آنها می‌گذاشتند اگر کسی از تابوت 
می‌گذشت کشته می‌شد. 

داود دستوری به رفیق خود نوشت که تابوت را بین خودش و اوریا بن 


حنان قرار دهد و چون اوریا مقدم بر تابوت شد او را کشتند و چون اوریا 


fA‏ + تابوتی که در آن سکینۂ خدا و الواح بازماند از خانوادء؛ موسی و هارون 
است و فرشتگان آن را به دوش می‌کشتد ب ای شما می‌آید که در آن برای شما حجتی روشن 
است اگر اهل ایمان باشید. 


سورص ۲۰۱ 


کشته شد آن دو فرشته بر داود وارد شده و او را کم خود قرار دادند و هنوز 
داود با زن اوریا ازدواج نکرده بود چون در عده بود که دو فرشته از سقف 
خانه آمده و در مقابل او نشستند. داود از دیدن آنها ترسید. رز 
خطفانِ بغی بخضنا على عض فاحکم لح وَلأئشطط و ادنا إلى سواء 
الط 4 مترس,ما دو شاکی هستیم که یکی اما بردیگری ستم گرده ا 
پس میان ما به حق داوری کن, و ناعادلانه قضاوت مکن,؛ و ما را به راه راسټ 
هدایت نما. 

که داود در این زمان ٩٩‏ زن دائمی و کنیز داشت ت که یکی از آنها به داود 
کفت: هذا أي ل تشع سوه ول ج يها ری 
في اْخطاب 4 یعنی به من ظلم و ستم کرت آپست. 
داود گفت: دمک سوال نعجتک الی نعاجه تا 


رح 


وخر راکما اب + 
تحقیق او با خواستن آن یگ ميش که عی‌خواهد بر میشان خودش اضافه 
وی و یا وی بو و۳ 
مگر کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می‌دهند که آنها نیز بسیار کم 
هستند. و ناود دانست که ما او را سخت امتمان کر دایم پس در آن حال از 
پروردگارش طلب آمرزش کرد و به سجده افتاد و توبه نمود. 


شته‌ای که خود را مظلوم معرفی کرده بود خندید. داود گفت: 
معصیت کردی و می‌خندی می‌خواستم که دندانهای تو را بشکنم. 

فرشته مدعی عليه در حین عروج به آسمان گفت: اگر داود به حقیقت حال 
مطلع می‌بود هر آینه می‌دانست که او اولی و احق یود از من به شکستن 


دندانش. 


۳۰۲ 


دیدار داو دا با حزقیل 

داود بعد از این متوجه اعمال خود شد و چهل روز در سجده افتاد, و شب و 
روز گریه و زاری می‌کرد و به غیر از آنکه برای نماز برخیزد دیگر 
برنمی‌خاست تا آنکه پیشانی او زخم برداشت و خون از چشمهای او جاری 
گردید و بعد از چهل روز که به این حال گذرانید, ندا به او رسید: ای داود تو را 
چه شده است؟ اگر گرسنه‌ای بگو تا تو را سیر گردانیم و اگر تشنه‌ای بگو تا 
سیرابت سازیم و اگر برهنه‌ای بدن تو را بپوشانیم و اگر ترسانی تو را ایمن 
گردانیم؟ 

داود گفت: ای پروردگار من روژگارم به خوف و هراس می‌گذرد و چگونه 


خایف نباشم که به تحقیق ملی‌دائق آنه را که من عمل کرده‌ام و تو حاکم 
عادلی که اصلا از ظلم ظالم نمي‌هدری. 

در این وقت وحی به داود آمد: توب کن. 
چه نوع توبه کنم؟ 


ندا آمد: بر سر قبر اوریا بن حیان برو تا من او را زنده گردانم و از او 


داود 


درخواست مغفرت و آمرزش کن, اگر او تو را بیامرزد من نیز تو را بیامرزم. 
اگر نیامرزد چه کنم؟ 
ندا آمد: من چنان خواهم کرد که او تو را به طیب خاطر بیامرزد. 


داود 


پس داود پیاده بر سر قبر اوریا روانه شد و در راه زبور می‌خواند و هر 


سنگ و درخت و کلوخ و کوه و پرندگان و درندگان که آواز داود را می‌شنیدند 


با او بخواندن زبور مشغول می‌شدند تا آنکه در میان راه به کوهی رسید و در 
آن کوه پیغمبری عابد جا داشت که نام او حزقیل بود و چون حزقیل آواز کوه 


و صدای درندگان را شنید دانست که داود از این راه می‌گذرد. گفت: این آن 


سورذص ۳ 


پیغمبر خطاکننده است. داود آواز داد: ای حزقیل اجازه می‌دهی که پیش تو 


لفت: نه زیرا که تو گناه‌کاری. 


داود به گریهافتاد. حق تعالی وحی به حزقیل فرستاد که به گناه داود او را 
سرزنش مکن و در عوض آن از من عافیت بطلب. 

پس حزقیل از بالای کوه پائین آمد و دست داود را گرفته بالای کوه برد. 
داود به او گفت: که هرگز اراد؛ گناهی کرده‌ای؟ 

حزقیل گفت:نه. 

داود گفت: این همه عبادت که می‌کنن,هیج وقت در مقام عجب و تکبر 


داود گفت: هرگز میل به دنیا کرده و د رنت تانشتی که از لذات و شهوات 
دنیا برخوردار شوی؟ 

گفت:آری. 

داود گفت: در دفع آن چه چاره می‌کنی؟ 

گفت: داخل این غار که می‌بینی می‌شوم و از آن عبرت می‌گیرم و از 
خواهش دنیا و لذات آن می‌گذرم. 

پس داود وارد غار گردید و در آنجا تختی از آهن دید که بر بالای آن کلذ 
آدمی و استخوان پوسیده بود و لوحی از آهن نیز در آنجا دید و در آن لوح 
نوشته شده بود که اسم من «اروی ین سلمه» است» هزار سال سلطنت دنیا 
کردم و هزار شهر بنا کردم و هزار دختر صاحب جمال را ازال بکارت کردم 
و آخر کار من این است که خاک فرش من و سنگ بالش من ابته ساران و 


۳ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


ند به دنیا و لذا 


کرم‌ها همنشین من؛ پس هر که مرا ب ن مغرور نگردد. 


داوداز آنجا گذشت تا آنکه بر سر قبر اوریا رسید و ندا کرد جوابی ن 
تاسه مرتبه» و در مرتبۀ سوم اوریا جواب داد که چیست تو را ای پیغمبر خدا 
که مرا از سرور خود انداختی؟ 

داود گفت: می‌خواهم که غفران تو شامل حال من گردد و گناه مرا عفو کنی. 

وحی به داود آمد: آنچه کرده‌ای بتفصیل بیان کن تا اوریا بشنود. 

پس داود مانند گذشته سه مرتبه ندا کرد و در مرتبۀ سوم گفت: که ای اوریا 
در حق تو چنین و چنین کرده‌ام. 
ایا انبیا مثل این اعقال را بجا می‌آورند که تو بجا آوردی؟ 


اوریا 

بعد از این چند مرتبه از آوویا طلپ تعفو خواست و جوابی نشنید و داود 
گریان بر روی زمین افتاد تا آنکه حق سبحانه به صاحب فردوس وحی کرد 
که درهای فردوس را بگشا: صاخب فردوس به حکم الهی درهای آن را گشود 
و چون اوریا آن را دید از صاحب فردوس پرسید: این از برای چه کسی آماده 
شده است؟ 


صاحب فردوس گفت: از برای کسی که گناه داود را ببخشد. 


اوریا گفت: ای پروردگار من از گناه داود درگذشتم. 

پس داود اکتفاء به همین نموده به طرق بنی اسرائیل برگشت و بعد از این 
واقعه چون از نماز فارغ می‌شد و وزیر او مدح و ثناء انبیاء گذشته را می‌نمود 
و می‌گفت: فضل داود پیش از بجا آوردن خطیثه چنان و چنین است. داود از 
این غمگین شد. 

خداوند متعال وحی فرستاد: ای داود من نیز از گناه تو درگذشتم و عار 


گناه تو را یر بنی اسرائیل لازم گردانیدم. 


سور ص ۲۵ 


داود گفت: ای پروردگار من چگونه می‌شود که عار گناه شخصی را کسی 
دیگر متحمل گردد با آنکه تو حاکمی که در حکم تو اصلاظلم نمی‌رود؟ 

حق تعالی فرمود: که وجه الزام این است که بنی‌اسرائیل چرا در دفع این 
خطیثه از تو تعجیل نکردند. 


بعد از این داود زن اوریا را به عقد خود درآورد و از او سلیمان متولد 


ما از تقصیر او در گذشتیم و او را عفو تمودیم چه داود نزد ما بسیار مقرب و 
نیکو منزلت است.۱ 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام قرب ُرمودند: (و ید4 
داود دانست. و اب یعنی توبه کرت ذآود به رفیقش نوشت که اجازه 


ندهد اوریا در جلوی تابوت برود و آو نیز اوزیا را به خانه برگرداند که بعد از 


۲ e 
هشت روز فوت کرد.‎ 


۸-آیا کسان ی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام دادماند آنها را مانند 


مفسدان روی زمین قرار می‌دهیم؟ یا افراد با تقوا و پرهیزگار را مانند 


فاسقان و فاجران؟ (هرگز چنین نمی‌کنیم), 


۱. بحارالائوارج ۱۴.ص ۲۰؛ تفسیر برهان» ج ۶ ص ۴۶۹؛ نورالتلین.ج ۴ص ۴۴۷ 
۲. بحارالائوارج ۱۴.ص ۲۳ ؛ نورالتقلین؛ ص ۳۵۰؛ تفسیر برهان, ج ۶ ص ۴۶۹ 


۲۶ کر چا سیر کی اچ۴ 
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ای ن کتابی اس ت که مبارک و پربرکت ب رتو نازل کردیم. تا د رآیاتش تدبر 
کنند و صاحیان عقل متذکر شوند. 
i eceb T E‏ 
عبد الرحمن بن کثیر گوید از امام صادق ا از تفسير آية ام نجل لین 
و عَمِلُوا الضالِحاتِ ٩‏ سوال کردم؛ فرمودند: مراد اميرالمؤمنين. 


یارانش می‌باشند. 
کشیب ر و پیروان آن دی 
ظا شین مراد امیرالمؤمنین ًا و پیروانش می‌باشند. 
عجار که مراد خر و لام و پیروان آن دو می‌باشند." 
کاب ناه ١یک‏ مبارک جروا آیاتہ؛ که مراد امیرالمژمنین و اشمه 
صلوات الله عليه و عليهم الجمقيق می‌باشند. 
ویک و لباب تا آوندان قلهای سالم پند پذیر شوند. 
امیرالمؤمنین ا به این آیهافتخار می‌کرد و می‌فرمود: آنچه که به من 


. ۱ ۲ ۳ 
اعطا شده به احدی قبل از من و بعد از من اعطا نشده است. 


۱. خر به معنی روباه» و ربق به معنی کوردل است. 
۲. تفسیر برهانج ۶ ص ۴۷۶ 
۳ پحارالاتواں ج ۳۵ص ۳۳۶+ نوراقلین ج ۴ ص ۱۲۵۳ تفسیر برهان. ج ۶ ص ۴۷۷+ 


تفسیر صافی؛ ج ۶اس ۲۲۸ 


سورذاص 


۰و به داود سلیمان را عطا کردیم. چه نیکو بنده‌ای بود. چراکه بسیار به 
درگاه خدا دعا می‌کرد. 

۱-(بیاد بیاور) هنگام یکه وقت عصر اسبهای بسیار تندرو و نیکو را بر ار 
عرضه کردند. 

۳۲ -گفت: همانا من دای اسب گا بر یاد پروردگارم (که نماز مستحب 


یر می‌خواهم ‏ زآنها در جهاد با دشمن استفاده 
کنم و همواره به نها نظر می‌کرد) تا (حورشبد) پشت پرده افق پنهان شد. 
۳- (اسب‌ها چنان توجه او را جلب کرده بودند که گفت:) آنها را به من 


پایان روز است) برگزیدم: 


زگردانید. پس (برای نواز شآنها) به دست کشیدن به ساق‌ها و گردن‌های 
آنها پرداحت. 

۴-و همانا ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی را اندانختیم: سپس 
اوبه سوی خداوند توبه کرد. 

۵-عرض کرد: پروردگارا؛ مرا بیامرز» و به من ملک و سلطتتی عطا فرما 
که بعد از من سزاوار هیچ کسی نباشد هماناتو بسیار بخشنده‌ای. 
۶-پس ما هم باد را مسخر ساختیم تایه قرمان او به آرامی حرکت کرده و 
به ه رکجا که او بخواهد برود. 


۷و شیاطین را (مسخرا و کردیم) و هر بّا و غواصی ا زآنھا را 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج 


۸- و گروهی دیگر از شیاطین را در غل و زنجیر (تحت فرمان او) قرار 


دادیم 


داستان حضرت سلیمان ا5ا 
و وا داد یمان نغم ابد اه ا 


-تا-عثی 0 


سلیمان اسب‌ها را دوست می‌داشت. روزی آنها را بر او عرضه داشتند 

سلیمان مشغول آنها شد تا ری سر ار 
سلیمان از آن به شدت غمگین شد و از خداوند خواست که خورشید را برای او 
برگرداند تا نماز عصرش را بخواندو خداوند نیز خورشید را برای او تا وقت 
نماز عصر برگرداند تا او نمازش رابجا ردو سپس باهما شمشیر اسب‌ها 
را کشت که » خداوند می‌فرماید: J‏ س مَفعاً لوي و الأغناي 
نلاب تالک نت بء 


چون سلیمان با یمانیه ازدواج نمود از او فرزندی متولد شد که سلیمان علاقۀ 


شدیدی به او داشت, روزی عزرائیل بر سلیمان نازل شد و چون عزرائیل زياد 
نزد سلیمان می‌آمد اهمیت چندانی نداد این مرتبه متوجه شد که عزرائیل نگاه 
تندی به سوی پسرش نمودء سلیمان از نگاه عزرائیل غمگین و ناراحت شده به 
مادر طفل گفت: عزرائیل نگاه مخصوصی به فرزندم نمود می‌ترسم که مأمور 
قبض روح او باشد بجنیان و شیاطین که حضورش بودند گفت: آیا شما 
می‌توانید فرزند مرا به محلی ببرید که از چنگال مرگ نجات یابد. 

یکی از آنها گفت: من او را به مشرق می‌برم. 

سلیمان گفت: عزرائیل از میان مشرق و مغرب بیرون می‌آید. 

دیگری گفت: من او را در طبقه هفتم زمین می‌گذارم. 


سوفن ۲۹ 


گفت: عزرائیل آنجا هم می‌رود. 
یکی دیگر گفت: من او را به هوا برده و در روی ابرها می‌گذارم. و همین کار 
را کرد او را برده و بر روی ابرها گذاشت. 
عزرائیل او را در هوا قبض روح نمود جسد بی‌جانش از هوا بر روی تخت 
سلیمانافتد. متوجه شد که خطا کرده است چنانکه می‌فرماید: و ماعل 
که ائم اب « فال رب لي هلي ملک لايفي لح ین بغي 
یکت الاب« فسکراله ایح تجري انرو راء خی صاب * یعنی نرم 
و سهل بود. 
۲ 


و غُواص 4 یعنی در دریا. 
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مد 


آخرین شقن في | اطفاذ؟,یعنی آئها را گرفته و به همدیگر بست و 


آنها جنیانی بودند که به سلیمان عصَیان ورزیدند و خاتم او را به حیله بدست 
آورده مدتی در ملک سلیمان مُلکَرانی گردند" 


داستان از دست رفتن حکومت سلیمان ی 

امام صادق ب می‌فرماید: خداوند متعال ملک و سلطنت سلیمان را در 
انگشتر او قرار داده بود و هر گاه آن انگشتری را در انگشت می‌کرد تمام جن و 
انس و شیاطین و پرندگان و وحوش در نزد او حاضر شده و از او اطاعت 
می‌کردند و چون بر کرسی ساطنت نشسته قصد جایی می‌کرد. حق تعالی باد 
را می‌فرستاد که آن کرسی را با هر که در آنجا باشد از جن و پرنده و انس و 
چهارپا و اسب در میان هوا بردارد و به‌هر موضعی که سلیمان خواهد به آنجا 
برساند چنانچه سلیمان نماز صبح را در شام می‌خواند و نماز ظهر را در 
فارس بجامی‌آورد. شیاطین را می‌فرمود که سنگ از فارس بردارند و در شام 


۳۰ ترجمة تة تفسیر قمی اج ۴ 


بفروشند و چون سلیمان اسان را به شمشیر گردن زد و پی کرد این معنی 
مقبول درگاه احدیت واقع نشد سلب ملک و سلطنت از او تمود. عادت سلیمان 
چنین بود که هر گاه به بیت الخلا می‌رفت انگشتر را به خادمی می‌سپرد 
شیطان فرصت یافته آن انگشتر را از دست خادم با مکر و حیله گرفت و در 
انگشت خود کرد. پس جمیع شیاطین و انس و جن و طیر و وحوش در برابر او 
به سجده افتادند و در مقام اطاعت در آمدند. چون سلیمان از بیت الخلا بیرون 
آمد و انگشتر را طلب کرد آن را نیافت از غایت خجالت به طرف دریا گریخت و 
بنی‌اسرائیل انکار آن شیطان که به صورت سلیمان برآمده بود کردند و 
دانستند که این سلیمان نیست پس به خدمت مادر سلیمان رفته و به او گفتند: 
که در این ایام از سلیمان امریا که لایق ی حال او نباشد دیدید؟ 

مادر سلیمان گفت: او قبل از این تیکوکارترین مردم بر من بود اما در این 
روزها بر من خشم کرده سنت: 

بعد از این بنی‌اسرائیل پیش زنان و کنیزان سلیمان رفته و گفتند: آیا از 
سلیمان امر قبیحی در این روزها مشاهده کرده‌اید؟ 

ایشان گفتند: که سلیمان هرگز وقت حیض نزد ما نمی‌آمد و این زمان 
می‌آید پس از این گفتگوها شیطان ترسید که مبادا مقدمۀ من فاش گردد لذا از 
ترس آن انگشتر را در دریاانداخته و فرار کرد و حق تعالی ماهی را فرستاد که 
انگشتر سلیمان را فرو برد و از آن محافظت نماید. بنی‌اسرائیل بعد از این چهل 
روز در طلب سلیمان در اطراف و اکناف شهر می‌گشتند و سلیمان در ساحل 
دریا می‌رفت و گریه می‌کرد و به توبه و انابه متوجه درگاه کردگار عالم بود و 
بعد از چهل روز سلیمان صیادی را که ماهی می‌گرفت ملاقات کرد و به او 


گفت: من در صید ماهی به تو کمک می‌کنم مشروط به آنکه اجرت آن را ماهی 


تنوراص ۲۳۱ 


به من بدهی. 

صیاد قبول نمود. در این وقت ماهیای بدام صیاد فتاد و آن را به سلیمان 
داد چون شکم آن را شکافت انگشترش را در شکم آن ماهی یافت و همان 
ساعت در انگشت کرد و جمیع مخلوقات زمینی از شیاطین و جن و انس و طیر 
و وحش در برابر سلیمان به سجده افتادند. پس سلیمان آن شیطان را که به 
مکر و حیله انگشتر را به دست آورده بود با لشکر او حبس نمود و در قید آورد 
و به برکت اسماء حسنی الهی بعضی را در میان آب محبوس ساخت و برخی 
را در میان سنگ و تا روز قیامت آنها مقید و محبوس خواهند بود. 

هنگامی که سلیمان به مملکت و سنلطنت خود برگشت به آصف بن برخیا 
که دانند اسم اعظم بود گفت: مڑ جاهلانرمعذور می‌دارم که تبعیت شیطان 
کردند اما تو که عالمی چه نوغ تو رآ کور دارم؟ 

آصف گفت: من عذری ندارم که َو چون از همان اول شناختم که او 
شیطان است و انگشتر تو را برداشته است. چنانچه روزی به من گفت که فلان 
مطلب را بنویس در جواب او گفتم که قلم من هرگز به جور و ظلم جاری نشده 
است. به من گفت: بشین و چیزی ننویس و من هم نشستم و چیزی ننوشتم. 

از سلیمان پرسید که شما به چه سبب هدهد را که بدبوترین مرغان و 
زبون‌ترین پرنده است از حیثیت مکان دوست می‌دارید؟ 

سلیمان فرمود: که چون قوت بینایی هدهد به مرتبه‌ایست که در زیر سنگ 
آب را می‌بیند. 

آصف گفت: چگونه هدهد آب را در زیر سنگ می‌بیند چرا دامی را که 
صیادی به یک کف خاک مخفی می‌سازد آن را نمیبیند و به دام بلا می‌فتد؟ 

سلیمان فرمود:«قف یا واقف انه اذا جاء القدر حال دون‌البصر» یعنی توقف 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ NY 
کن در این سؤال ای توقف کننده در تحقیق امور که دام افتادن هدهد از‎ 
مقدرات قادر کن فیکون است و هر گاه امری مقدر شود آن امر مقدر چشم را‎ 


از دیدن حایل و مانع می‌گردد.۱ 


اصبغ بن نباته روایت می‌کند که امیرالممنین علی ٤‏ 


داود از بیت المقدس بیرون آمد که در سمت راست او سیصد هزار کرسی از 


فرمود: سلیمان بن 


انسان‌ها و در سمت چپ او سیصد هزار کرسی از جنیان قرار گرفته بودند و 


به پرندگان امر نمود که بر آنها سیایه پیندازند و به باد دستور داد که آنها را 


حمل کند تا اینکه به ایوان کسرای هون مدا وارد شد» سپس بر 


و شب را 
خوابید و فردایش به شهر ترکآوآن "[ برگاوان ] رفت سپس به باد امر نمود 
که آنها را حمل کند و باد آنها را حمل کرد و برد بطوری که نزدیک بود 
پاهایشان به آب بخورد و سلیمان بر عمودی تکیه داده بود که یکی از همراهان 
به دیگری گفت: آیا سلطنتی بزرگتر از 

گفتند: ما همانند آن را نه دیده‌ایم و نه شنیده‌ایم پس ملکی از آسمان ندا داد 


این دیده‌اید؟ 


ثواب یک تسبیح گفتن در نزد خداوند بزرگتر است از آنچه که دیدید. ۳ 
ابوخالد قماط روایت می‌کند که امام صاد ق فرمود: بنی‌اسرائیل از 


شود ساز 


حشرت سلیمان درخواست نمودند که پسرش را جا 


سلیمان به آنها فرمود: فرزندم لیاقت جانشینی مرا ندارد و فاقد صلاحیت 


۱. بحارالاتواررج ۱۴.ص ۰۹۸قصص الانیاه جزاثری. ص ۳۷۲: نورالتقلین. ج ۴ص ۱۴۵۵ 
تفسیر برهانج ۶ ص 1۸۰ 

۲. «ترکاوان» تاحیه‌ای در فارس است. معجم البلدان ج ۱ص ۳۹۹ 

۲ قصص الانبیاء جزاثری, ص ۰۳۶۱ قصص الائییاء راوندی ص ۲۰۸ + بحارالانوارج ۰۱۴ 
ص ۱۷۲ نوراتقلین.ج ۴ص ۴۵۹؛ تفسیر برهان.ج ۶ص ۲۸۳ 


تور اسن r‏ 


می‌باشد بنی اسرائیل اصرار ورزیدند. فرمود: من او را مورد آزمایش قرار 


داده و مسائلی چند از او می‌پرسم اگر پاسخ کافی و صحیح داد او را جانشین 
خود تعیین می‌نمایم و اگر نتوانست و از عهده برنیامد معذور خواهم بود. از 
فرزندش پرسید: بگو بدانم طعم و مزه آب چیست؟ نان چه مزه‌ای دارد؟ 
صدای انسان به چه علت قوی و برای چه ضعیف می‌شود؟ منبع و محل عقل 
آدمی کجاست؟ اجزاء بدن از چه عناصری تشکیل شده است؟ قساوت و رقت 
چگونه ایجاد می‌شود؟ رنجوری بدن از چه حاصل می‌گردد؟ نیروی بدن 
چگونه کم و زیاد می‌شود؟ در برابر تمام این پرسش‌ها خاموش ماند و 
هیچیک از آنھا را نتوانست جواب پدهد, 

حضرت صاد قا فرمود؛اطعم آبببّه زندگانی و حیات است طعم نان 
قوت است. ضعف و قوت صدا از پیة گلیتین است. محل عقل از دماغ و بینی 
است بطوری که اگر کسی عقلش کم باشد می‌گویند فلانی سبک مغز است: 
قساوت و رقت از قلب و دل است چنانکه خداوند در قرآن می‌فرماید: «قَوَبْلٌ 


و 
لبم نکر 4" و رنجوری بدن از قدم است چه هر وقت پای 


شخص بر اثر زیاد راه رفتن کوفته شود و آسیب بیند بدن به زحمت بیافتد, 
محل کسب کردن نیروی بدن از دست است و محرومیت آن نیز از دست پدید 
یرا هر وقت دستها به فعالیت و کار مشغول شود برای بدن کسب نیرو 


کند و چون کاری نکند علاوه بر آنکه کسب قدرت نمی‌شود از ميزان نیروی 


بدن کاسته خواهد شد.؟ 


۱. زمر آیة ۲۲ ؛ پس وای بر آنها که قلب‌هایی قساوت گرفته از ذکر خداوند دارند. 
۲. بحارالنواه ج ۱۴ ص ۱۴۱ ؛ تصص الانییاء جزاثری. ص ۳۸۵+ تفسیر برهان ج ۶ 
ص ۴۸۲ ؛ تورائقلین.ج ۴ص ۲۶۳ 


۳۴ 


لضَة ذکری الا (۳) 


۴۱-و یاد کن بندة ما ایوب را هنگام یکه پروردگارش را خواند (و عرض 
کرد: پروردگارا) شیطان مه رنج و عذاب انداخنه است. 

۲-(به او گفتیم) اتب می بزن. (چشمه‌ای بیرون آمد, گفتیم)این 
آبی خنک برای شبتشو و توشیدن است. 

۳-ر ما خانواده‌اش رابة او برگردانديم. و همانندآنها رابه او عطا کردیم 
تا رحمتی از جانب ما باشد و تذکری برای صاحبان عقل و اندیشمندال. 
۴-و(به او گفتیم:) بسته‌ای از چوبهای نازک را بگیر و با أن (بر همسرت) 
بزن و سوگندت را مشکن, که ما او را شکیبا يافتیم. چه نیکو بنده‌ای و اهل 
دعا بود. 

۵-و نیز یادکن از بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب که صاحب اقندار 
و بینا بود. 


۶- ما آنها راخالص و پاک برای تذکر سرا ی آخرت گردانيديم. 


مبتلاکشتن ايوب 


یی رهگ RR Rous‏ مت 
عبت یوب لذندی رة يمني لطاب و عذاب 4 


۳۵ 7 


ابوبصیر گوید از امام صادق ڭه سؤال کردم که ایوپ در دنیا به چه گناه 
و علتی گرفتارگشت؟ 

فرمود: به خاطر آن نعمتهائی که خداوند به او عنایت کرده بود. و او شکر 
آنها را بجامی‌آورد. در آن زمان ابلیس از آسمانها ممنوع نگشته بود و تا زیر 
عرش بالا می‌رفت. روزی شکر نعمتهای ایوب را دید و به آن حضرت حسد 
ورزید و گفت: خداوندا! شکر کردن ایوب به خاطر آن نعمتهائی است که در 
دنیا به او ارزانی داشته‌ای و اگر نعمتهای دنیا را از او برگیری اصلاً شکر 
نعمتی را بجا نمی‌آورد. پس مرا بر دنیای او مسلط گردان تا دنیایش را از او 
برگیرم آنگاه متوجه شوی که اصلا نکر نعمتی را بر زبان جاری نمی‌کند. 

به ابلیس خطاب شد: که من تو راابز مال و فرزندان او مسلط گردانیدم. 

پس ابلیس بر ایوپ" مسلط کشت و تمام مال و فرزندانش را از بین برد. 
نه تنها ایوب از شکر کردن زبان خویش را فرو نبست بلکه از زمان قبل نیز 
بیشتر به حمد و سپاس الهی پرداخت. 

ابلیس گفت: مرا بر زراعتهای او مسلط گردان. 

خطاب رسید؛ مسلط گردانیدم. 

ابلیس با یاران خود به سوی زراعت ایو با رفته و بر آنها دمیدند پس 
همه زراعتها سوخته و از بین رفت. باز یوب بر حمد و سپاس خویش 
افزود. 

ابلیس گفت: مرا بر گوسفندانش مسلط گردان. 

خطاپ رسید: مسلط گردانیدیم. 

ابلیس پس از مسلط شدن هم گوسفندان را از بین برد باز ايوبا بر 


شکر خویش افزود. 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


ابلیس گفت: خداوندا! مرا بر بدن او مسلط گردان. 


خداوند نیز او را بر بدن ایو با به غیر از عقل و چشمش مسلط گردانید. 


ابلیس بر بدن آن حضرت دمید و سراپای آن حضرت را زخم و جراحت قرا 
گرفت و مدت طولانی با آن حالات زخم و جراحات باقی ماند و حمد و سپاس 


خداوند را می‌گفت و شکرش را بجا می‌آورد تا اینکه بدنش کرم گذاشت و 


هرگاه کرمی از روی زخمهای بدنش بر زمین می‌افتاد آن را برمی‌داشت و 
دوباره بر روی زخم می‌گذاشت و می‌فرمود: به جایت برگرد که خداوند تو را 
در آنجا آفریده است. بدنش بدبو گشت به حدی که اهل شهر او را از شهر 
بیرون کرده و در خرابه‌ای انداختَنة, زنش از آن خرابه بیرون آمد و از مردم 
طلب صدقه می‌کرد و برای ایب یآورد. هنگامی که بلاءایوب طولانی 
شد و ابلیس صبوری ایوب را مشاهته کرد به سوی اصحاب ايوب که در کوه 
به گوشه نشینی پرداخته بودند آمد و گفت: تزد بندۀ مبتلا شده رفته 
واز او سژال کنیم که به چه علت به آن همه بلا گرفتار گشته است؟ 


پس بر قاطرانی سفید سوار شده به نزد ايوب رفتند» هنگامی که به نزدیک 
او رسیدند قاطران از بوی بد بدن ايوب رم کردند. پس پیاده شده و قاطران را 
بسته و با پای پیاده به نزد ايوب رفتند و در بین آنها جوانی نورس نیز بود. 
همگی در نزد آن حضرت نشسته و گفتند: ای ایوب! کاش ما را از گناه خویش 
آگاه می‌کردی که به چه علت به آن مبتلا گشته‌ای و ما می‌ترسیم که از خداوند 
برای تو عافیت درخواست نمائیم که ما را نیز هلاک گرداند! و ما گمان می‌کنیم 
تی به این بلاء میتلا گشته‌ای که احدی به آن میتلا نگشته به خاطر گناهی است 
که آن را از ما پنهان داشته‌ای؟ 


ایوب ًا فرمود: به عزت پروردگارم سوگند که او می‌داند من هیچ غذائی 


WV داقن‎ 


نخورده‌ام مگر اینکه یتیمی و یا مهمانی با من سر سفره بوده است. و دو امر 
یامد که هر دو لطاعت الهی بوده است مگر آذگه کت 


برای من پ آن 


را برگزیدم. 

آن جوان رو به بقیه کرد و گفت: وای بر شما به نزد پیامبر الهی آمده و او را 
سرزنش می‌کنید تا اینکه عبادت الهی را که انجام داده برایتان ظاهر نماید. 

ایو باه به مناجات پرداخت و گفت: پروردگارا! اگر روزی در محکمۀ 
عدل تو برای پاسخگوثی بنشینیم که برای خودم دعوی حجت نمایم در آن 
وقت همۀ حرفهایم را در پیشگاه حضرتت خواهم گفت. 

پس خداوند ابری را بر بالای سر او فرستاد و خطاب آمد ای ایوب! اکنون 


تو در محکمۀ عدل من هستی و هر عنچتیکه‌داری بیان کن که من از همه چیز 
بر تو نزدیکترم. 

ایوب ااا عرضه داشت: پروردگارا! تو آگاهی که دو امر که هر دو اطاعت 
تو بود برای من پیش نیامد مگر آنکه سخت‌ترین آنها را برای خود انتخاب 
کردم. آیا حمدت را بر زبان جاری نکردم؟ آیا شکرت را نگفتم؟ آیا تسبیع تو را 
بجا نیاوردم؟ که حال چنین گرفتار شده‌ام؟ 

پس به ده هزار زبان از ابر صدائی برخواست که ای ايوب چه کسی به تو 
توفیق داد که به عبادت خداوند بپردازی در حالی که مردم از آن غافل بودند؟ 
و چه کسی توفیقت داد که به حمد و تسبیح و تکبیر الهی بپردازی در حالی که 
مردم از آن غفلت می‌ورزیدند؟ آیا بر چیزی مّت می‌گذاری که خداوند در آن 
چیز بر تو منت دارد؟ 

ایو با در این هنگام مشتی خاک برداشت و بر دهان خود ریخت و 


عرضه داشت: پروردگارا! هم متتها از آن توست و تو بودی که آن همه نعمت 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


را به من اعطاء فرمودی. 

پس خداوند ملکی را فرستاد که با پاهایش بر زمین زد و آبی از آنجا 
جوشید و بیرون آمد ایو بلا در آن آب غسل کرد و نیکوتر از اول شد و 
تمام زم و جراحتهای بدنش برطرف گشت و خداوند در اطرافش باغ سبزی 
رویانید و تمام اهل فرزندان, مال و زراعتش را به او برگردانید و ملکی با او 
نشسته و مشفول صحبت گردید در این هنگام زنش در حالی که به دستش 
نان خشکی بود برگشت. چون به آن موضع رسید آنجا را دگرگون دید و 
مشاهده نمود که دو مرد نشسته و با هم گفتگو می‌کنند پس ناله سر داد و 
گفت:ای ایوب چه بر سرت آمده ات٩‏ 

ایوب او را به نزه خود فرا خوانق چو او را دید شناخت و دید که خداوند 
بدن و نعمتش را به او برگردانده آسّت سجدة شکر الهی را بجا آورد. در حال 
سجده بود که نظر ایوب به گیسوآن بریدة زنش افتاد و جریان از این قرار بود 
در این مدت به نزد مردم می‌رفت و از آنها نان و غذائی طلب می‌کرد و چون 
گیسوان زیبائی داشت به او گفتند: تو موی سرت را بریده به ما بده تا ما نیز به 


آن زن از روی ناچاری و گرفتاری گیسوان خویش را بریده و در 


عوض آن طعامی برای همسرش ایوپ گرفت تا گرسنه‌نماند. 
ایو بات با مشاهدة گیسوان بریدة زنش خشمگین شد و سوگند خورد 
ود وت ونی اوی ف 9 بو جر 


E Ba aa 
ن تا سوگند خود را نشکسته باشی.‎ 


و نی 


او نیز یک مشت صدتائی چوب برداشت و یک ضریه بر زنش زد و از 


سورداص ۳۹ 


سوگند خویش بیرون آمد و سپس خداوند فرزندان او را که قبل از بلاء و در 
هنگام بلاء مرده بودند را زنده کرد و یا هم زندگی نمودند. 

بعد از آنکه خداوند حضرت ایو ب ًة را از بلا عافیت داد از او سؤال 
کردند: در هنگام بلا چه چیزی بر تو خیلی سخت گذشت! 

فرمود: شماتت دشمنان. 

امام صادق ًا می‌فرماید: خداوند در خانۀ ایوب بارانی از طلا به خانه‌اش 
ریخت و آنها را جمع کرد وقتی باد چیزی از آنها را می‌برد بدنبال آن می‌دوید 
جبرئیل گفت:ای یوب آیا سیر نمی‌شوی؟ 

گفت: چه کسی از رزق پروردگاړشن پر می‌شود.! ۳ 

و اد -ای محمد -ع ادن اجيم و پنتخاق و یوب أولي | اي 
والأبضار4 یعنی دارای قوت و نیرو بود. 

ابی‌الجارود رولیت می‌کند که امام باقر فرمودند: أربي اي 


یضار دارای نیرومندی در عبادت و ابصار داشتن بصیرت در عبادت 


ت عَذن قح هم الاب (۵۰) 


ج ۱۲.ص ۳۴۲؛ قصص الائییاء جزاثری؛ ص ۱۹۹ ؛ نورالتقلین, ج ۴ص ۲۶۳ 
ج ۶ص ۴۸۶ 

۲. بحارالاتوار ج ۱۲.ص ۷ 

۳ تفسیر برهان ج 8 ص ۵۱۰ 


YY 


هذا ما تُوعَدُون لیزم الجشاب (4۵۲ 


إن هذا لزنا ما من فاد (۵۲ 

۹ این تذکری است. و برای پرهیزگاران عاقبت نیکونی است. 

۰- درهای باغهای بهشت همیشگی به رو یآنها باز است. 

۵۱-در حال که د رآنجا بر تختهاتکیه زده‌اند, میوه‌های بسیار و نوشیدنیها 
می‌طلبند. 

۵۲-و نزد آنها همسپران ق ابیت که چشم به شوهرانشان دوخنه‌اند. جوال و 
هم سال هنند | جه 


۵۳-اين همان.وعده‌ا ی آست که به شما برای روز حساب داده شده است. 
۴-این همان رزق ماست که پایانپذیر نیست. 
خداوند متقین و آنچه که در نزد پروردگار دارند را ذکر کرده و می‌فرماید: 
هذا نکر و لین تشن عآب - تا -شاصرات ارف راب4 یعنی 
حورالعین که به خاطر نورانی بودنشان چشم‌ها عا 
آنهایینت: 
خداوند گفتار اهل بهشت را نقل می‌کند: ان هذا رز 


پایانپذیر نیست و فانی نمی‌شود. 


سورذاص ۳۳ 


۵۵-این (پاداش نیکوکاران است)» و هحانا برای طغیانگران بدترین جایگاه 
است. 
۶- (جایگاهشان) جهنم است. که به آن وارد می‌شوند. و چه بد جایگاهی 
است. 
۵۷-این است حمیم (آب جوشان) و غشاق (زرداب چرکین گندآلرد) که 
باید از آن بچشند. 
(فذا لین مه عآب »جهن یسلوتها تنس الها « الیو ثرا 
خبیم و عُشاق 4 
غساق وادی در جهنم است که در آن,سیصد و سی قصر است که در هر 
قصری سیصد خانه است و هر خانه‌ای چهل/گوشه دارد و در هر گوشه‌ای 
ماری بزرگ و ترسناک, و با هر مازی سیضد و سی عقرب, و در هر سر هر 
عقربی سیصد و سی نیش گزنده ترشا ر از زرء که اگر یکی از آن عقربها 
زهرش را بر اهل دوزخ بریزد تمام آنها را مسموم می‌کند. 
هذا یضعب 4 که آنها 


ق و بر و بنی اميه هستند. 


۵۸-و به غیر از این عذابهای گوناگون دیگری نیز دارند. 
۹-(به آنها گفته می‌شود) اینها گروهی هستند که با شما وارد دوزخ 


می‌شوند؛ ب رآنها خوش آمد مباد همه آنها در عذاب آتش خواهند بود. 
خداوند کسانی را که بعد از آنها که حق آل محمد 2 را غصب نموده‌اند 
Se 5 ۰ ۴ ۰‏ ۲ 

را ذکر کرده و می‌فرماید: و خر من که اج هذا فوج مجم معکم 4 


۴ | ترجمة تقسیر قمی‎ r 


یعنی آنها بنی‌السباع | هستند و می‌گویند بنی‌امیه می‌باشند. 


لهم الا ار می‌گویند مراد بنی قلان است. 


ذلك لح تخاضم أغل انا (08) 


-(آنها به بزرگان خجود),می‌گویند: بلکه خوش آمد بر شما مباد. چونکه 


این (عذاب را) شب بای ایگ فرستادید (باعث آن شما شاید), که 


بسیار جایگاه بدی 
(۶-(سپس به درگاآلھی) عرض می‌کنناد: پروردگاراه ه رکس‌این (عذاب) 
را برای ما پیش فرستاده. عذابش را د ر آتش جهنم چندین برابر بیفزا. 


۲-و می‌گویند: چه شده که ما مردانی را که از اشرار می‌شمردیم 


۱. آية الله جزاثری در پاورقی تصحیح تفسیر قمی می‌گوید: بنی السباع مقلوب بنى العباس 


r مبورن‎ 


که مراد اولی و دومی است. 


سپس دشمنان آل محمد در آتش جهنم به یکدیگر می‌گویند: #ال لأتّری 


رجالا عم من شزا 4 در دنیا و آنها شیعیان اميرالمؤمنين ِا هستند 
0۳ 
ا 


عنم ضار4 آیاما آنها را مسخره می‌کردیم؟ یا 
چشمان ما آنها را نمی‌بینند؟ 

إن ذلک لح نخاصم َل ار آنچه که در میان آنهاست. 

امام صادق ل می‌فرماید: به خدا سوگند شماها در بهشت شاد و مسرور 
هستید ولی دشمنان شما را در جهنم طلب می‌کنند. ' 


۶۷-بگو:این خبری بزرگ است. 
۸-که شما از (شنیدن آن) رویگردانید. 
من از عالم بالا (فرشتگان آسمان) که با هم (دربار؛ آفرینش آدم) 


مخاصمه می‌کردند آگاه نیستم. 


۷۰-به من وحی می‌رسد به اینکه من انذار کننده آشکاری هستم. 


۱-(بیاد بیاور) هنگام ی که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من بشری از 


۱. بحارلائوار ج ۳۰.ص ۱۵۳ وج ۶۵ ص ۱۳ : نورالتقلین. ج ۴ ص ۴۶۷+ تفسیر برهان. 
جص ۵۱۰ 


۲۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


گل واه م آفرید 
خلافت امیرالمومنین ا در شب معراج 
خداوند عزو جل فرمود: ای محمد بگو: فلو یه که 


ڳا نبأ عظیم است. 
مُعْرضون ماکا لي من عم بان -تا-مرين؟ 


امیرالعق: 
۳3 
اشم 


اسماعیل جعفی گوید در مسجد الحرام نشسته بودم و حضرت ابی 


جعفراث نیز در گوشه‌ای نشسته بود » سر بلند کرده نگاهی به آسمان و 
نگاهی به کعبه کرد و فرمود: (سیخان الذى اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الی المسجد الاقصی ‏ سه باژ این آیه را تکرار کرد , آنگاه متوجه من شد و 
فرمود: اهل عراق درباره این آیه چه‌می‌گویند؟ 

عرض کردم: می‌گویند خدآوند رسول خود را از مسجد الحرام به 
بیت‌المقدس برد. 

فرمود: اینطور نیست که آنان می‌گویند لیکن از اینجا به اینجا سیرش 
دادند' و با دست اشاره به آسمان کرد و فرمود:ما بین آن دو حرم است. آنگاه 
فرمود: به سدرة المنتهی رسید جبرئیل از همراهی با رسول خدا اة باز 
ایستاد. 

پرسید: آیا در چنین جائی مرا تنها می‌گذاری ؟ 

گفت: تو پیش برو که به خدا سوگند به جایی رسیده‌ای که هیچ خلقی از 
خلائق بدانجا نرسیده و نخواهد رسید؛ اینجا بود که پروردگار خود رادید" و 


۱. علامة طباطبانی می‌گوید: مقصود «از اینجا به اینجا سیرش دادند» یعنی آنجناب را از کعبه 


به بیتالمعمور سیر دار المیزان ۱۱۳ ص۲۲ 
۲. و ابنکه رسولخدا به فرمود: «اینجا بود که پروردگار خود را دیدم» معنایش دیدن به چشم 


ra سورص‎ 


تنها سبحه میان او و خداوند فاصله بود 1 


پرسیدم: فدایت شوم سبحه چیست 

حضرت با صورت خود اشاره به زمین و با دست خود اشاره به آسمان 
کرد و سه بار گفت:«جلال ربی جلال ربی». 

آنگاه خطاب شد: که ای محمد! 

گفت: لبیک یا رب . 

خطاب رسید: ساکنان آسمان در چه چیز مشاجره می‌کنند؟ 

پیامبر گفت: خداوندا تو منزهی, من علمی ندارم جز آنچه که تو به من 
آموختی. 

رسول خدا سپس فرمود: پا خیدای تالی دست در ميان دو سینه‌ام 
گذاشت " و من برودت و خنکی را تیان دو کتفم احساس کردم ۰آ 


هیچ چیز از گذشته و آینده از من نرگر آنکه پاسخ آن را دانستم »در 


پایان پرسید: ای محمد !سکان آسمانها در چه چیز مخاصمه و نزاع دارند ؟ 

گفتم: در درجات, کفارات و حسنات. 

فرمود:ای محمد نبوتت به پایان رسید , و خوردنت تمام شد , چه کسی را 
برای جانشینی خود در نظر گرفته‌ای؟ 

عرض کردم پروردگارا من همه خلقت را آزمایش کردهام کسی را مطیع‌تر 
از علی برای خود نیافتم . 

فرمود:ای محمداهمچنین مطیم‌تر ازهمه خلق نسبت به دستورات من است. 
قلب است نه به چشم سر. همان» ص۲۵ ۱ 
1 و اینکه فرمود: «تنها سبحه میان پیامبر و خدا فاصله بوده معنایش این است که در نزدیکی 
به خدا به جائی رسید که مبان خدا و پیامبر جز جلال او فاصله‌ای نماند. همان 


۲. و اینکه فرمود: «خدای تعالی دست در میان سینهام گذاشت» کنایه از رحمت الهی است. و 
حاصل معنایش این است که علمی از تاحیة او به قلبم وارد شد که هر شک و ریی رااز مین برد 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Ye 


عرض کردم: پروردگارا همه خلقت را آزمودم کسی را نسبت بخودم 
علاقمندتر از علی نیافتم. 

فرمود: و همچنین نسبت به من » پس ای محمد ! او را بشارت بده به اینکه 
آیات هدایت و پیشوای اولیای من و نور برای فرمانیران من و کلمه باقیه‌ایست 
که من متقین را ملزم به پذیرفتن آن کرده‌ام. هر کس او را دوست بدارد مرا 
دوست داشته و هر کس او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته, علاوه بر این؛ من 
او را به خصائصی اختصاص داده‌ام که احدی را به آن اختصاص ندادهام. 

عرض کردم: پروردگارا آخر او برادر من و صاحب و وزیر و وارث من 
است. 

فرمود: این امری است که قضیایش مقبر شده که او باید مبتلا شود و مردم 
هم به وسیله او امتحان شون لاور این من او را ارث داده‌ام و ارث داده‌ام 
و ارث داده‌ام و ارث داده‌ام؛ ها جيرا که گره آنها به دست اوست و او 
هرگز فاش نمی‌کند. ' 

سپس خداوند خبر ابلیس را حکایت کرده و فرمود: قال رَبْکَلِلْمَلایگة 
ن که ما داستان آدم و ابلیس را در محل خودش 


۱ بحارالائوارج ۱۸.ص ۳۷۲ 
۲ نورالقلین. ج ۴ص ۴۶۹؛ تفسیر برهاندج ۶ ص ۵۱۴ 


سوفن ۳۳۷ 


۵-(خداوند) فرملد:ای بلس چه چیز تو را مانع شد برا ی آن موجودی 
که با دست خو دأف ریم فا ة تگلی؟ آیا تکبر ورزیدی يا از بزرگان بودی؟ 
۶-(ابلیس) گفت: من ا زاو بهترم" ما زآتش و او را ا زگل آفریده‌ای. 


۷ (خداوند) فرمود: از جایگامت (آسمان‌ها) بیرون ش و که تو از رانده 


شدگان هستی. 
۸-و همانا لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. 
۹ -گفت: پروردگاراء پس به من تا روز قیامت مهلت بده (زنده مانم) 


از مهلت یافتگانی» 


۰ فرمود: ت 
۸۱-تا روز معیّن و زمان مشخص . 

۲ -گقت: به عرّت و جلال تو سوگند که هم آنها (انسان‌ها) را گمراه 
خواه م کرد. 

۳ مگر بندگان حالص توا 


۴ فرمود: به حق سوگند. که حق می‌گویم؛ 


از 


۳۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۸۵ -که جهنم را از تو و از همۀ کسان ی که از تو پیروی کرده‌اند پر خواهم 

کرد. 
ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادقل فرمودند: خداوند هماً 
آفریده‌هایش را به دست خویش آفرید. په آدم محتاع نشد در حالی که آدم زا 


نیز به دست خودش آفریده است و می‌قرماید: REA)‏ تسجدّلنا 


دی ؟ آیا نمی‌بینی که خداوند همة اشیاء را به دست خویش مبعوث می‌کند. ' 


fat ÛR Ebe ê 

گفتم: فدایت گردم می‌گویند که او ا آتش خلق شده همانطور که از 
مضمون آیه استنباط می‌شود. 

فرمودند:بلی ملعون دروغگفقه کیاکی خداوند او را از کل اف 


آن‌گاه گفت: خداوند می‌فرماید: ِي عل َكُم ِي الجر ال ثاراً قاذا 
کر و 3 2 
من توقدونٌ4 ۲ بدین طریق که او را از آتشی که از درخت سبز اقتباس 


شده بود آفرید و اصل درخت نیز از گل است.۴ 


الشظرین إلى یم | فتالتفلرم4 فرمود: مراد از یوم الوقت المعلوم * روزی 


۱. بحارلائواررج ۴:ص ۱ +ج ۱۱.ص ۱۵۳ ؛ نورالتقلین ج ۴:ص ۴۷۲+ تفسیر برهان, ج ۶ 
ص ۵۱۵ 

۲ یس, آية ۸۰+ همانا خدایی که از درخت سبز برای شما آنشی قرار داد که شما به وسیله آن 
آنش می‌افروزید. 

۳. قصص الایاء جزاثری, ص ۳۷؛ بحارالانواردج ۱۱.ص ۱۵۴ وج ۶۰ ص ۱۲۴۴ تفسیر 
برهان.ج ۶ ص ۵۱۹ نورالتقلین. ج ۴ص ۲۷۲ 


سوراص ۳۳۹ 


است که رسول خدا ٤ة‏ او را برروی صخره‌ای در بیت‌المقدس ذبح می‌کند. ' 


کرد مگر ب گان خالص توازآنها. 
پس خداوند فرمود: قالح والحة قول * لملا 
نی أ 


منهم اجْمَعِين 
کسانی که از تو پیروی کرده‌اند پر خواهم کرد. ۲ 


أَجْمَعِينَ) به حق سوگند. که حق می‌گویم. که جهنم را از تو و از همۀ 


۶-(ای پیامبر) بگو: من از شما به خاطر دعوت نبوتم هیچ اجری 
نمی‌خواهم: و سن از متکلفین نیستم. (سخنان بی‌پایه و بدون برهان 
نمی‌گویم). 


نیست مگر انذاری از برای عالمیان. 
۸و شما خی رآن اعد از زمنی خواهید شنید. 
ابن عباس در تفسیر این آیه گوید: ای محمد بگو: (غاکعَلَ 
یعنی بر آنچه که شما را دعوت می‌کنم هیچ مالی نمی‌خواهم. 
و ما امن السکفین» یعنی آنچه را که می‌گویم از خودم نیست. 
هل کم که اراد موعظه می‌کند. 


۱ بحارالائرارں ج ۶۰.ص ۲۴۴؛ قصص الائییاء جزانری. ص ۳۷؛ نورالتلین ج ۴ ص ۴۷۲ 
۲. بحارالائواروج ۱۱.ص ۱۵۴ 


۳۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۴ لین که اراد همه خلق را می‌کند. 
ای گروه مشرکین. 
ابد چین ٩‏ یعنی هنگام مرگ و بعد از مرگ که روز قيامت باشد.۱ 


۱ بحارالائواروج ٩ص‏ ۲۳۳ : تفسیر برهاندج ۶ص ۵۲۰ 


۹ - سورة زمر در مکه نازل 


شده و دارای ۷۵ آیه است. 


۱ 


بشم ال لخن الرّجيم 


۱ این کتابی است که از جانب خداوند قادر و حکیم نازل شده است. 
۲-همانا مااین کتاب را بر تو به حق نازل کردیم» پس خداوند را عبادتکن 
و دینت را برای او خال گردان. 

۳ آگاه باشید که دین حالص از برای حداست» و کسانی که غیر خدا را 
اولیاء خود گرفتند. (دلیل می‌آوردند که:) ما اینها (بتان) را نمی‌پرستیم مگر 
برای اينکه ما را به پیشگاه الهی نزدیک کنند. همانا حداوند دربار آنچه که 


اختلاف داشتند میانشان داوری می‌کند. خداوند کسی را که دروغگو و 
کفران کننده است را هدایت نمی‌کند. 
it‏ 8 ۹ 
تثزیل الکثاب من للّه یز لخکیم 4 این کتابی است که از جانب خداوند 


قادر و حکیم نازل شده است. سپس خداوند پیامیرش را مورد خطاب قرار 


لفظش خبر و معنایش حکایت می‌باشد و آن اینکه قریش 
می‌گفتند: ما برای تقرب به خداوند و نزدیکی به او بت‌ها را عبادت می‌کنیم چرا 


حق عبادت خداوند را به جا آوریم که خداوند گفتۀ 


که ما نمی‌توانیم 
آنها را بر لفظ خبر حکایت کرده ولی معنایش حکایت حال آنهاست پس 
خداوند فرمود: 3إ الله حكم بهم في ما هم فيه تشون 4 همانا خداوند 
دربارۀ آنچه که اختلاف داشتند میانشان داوری می‌کند. ۱ 


ورد الله أن ب 


له )نایلق ما باه شخان هو الله لاجر 
سر 0 ۲ 


۴-اگر خداوند می‌خواست فرزندی اختیار کند. آنچه راکه می‌خواست از 


میان مخلوقاتش برمی‌گزید, پاک و منزه است. او خداوند یگانه و قار 


است. 


۵ آسمانها و زمین را به حق آفرید, شب را با روز و روز را با شب 


۱. تفسیر برهان.ج ص ۵۲۲ 


سورة زمر ۳۳۵ 


می‌پوشاند. و خورشيد و ماه را مسخر کرده است. هر کدام تا وقت معینی 
در حرکت هستند. آگاه باشید که او قادر و آمرزنده است. 

۶-او شما را از یک تفس (آدم) آفرید. سپس از آن همسرش (حنّا) را قرار 
داد و برای (استفادة) شما از چهاریایان هشت زوج را ایجاد کرد و شما را 
در شکم مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در میان تاریکی‌های سه 


گانه (مشیمه و رحم و بطن) آفریداین است خداوند» پروردگار شما که 


حکومت از برای اوست» هیچ معبودی ج ز او نیست. پس چرا از راه راست 
منحرف می‌شوید. 
خداوند کسانی را که کنتنہ خداوندابزآی خودبچه‌ای گرفته است را رد 
کرده و فرمود: و زا الله أن خد 
له لراجذ اهار - س کور الیل علی هار ویک ور انار علی الیل 4 
یعنی شب را با روز و روز را با شب می‌پوشاند. 
سپس خداوند خلق را مورد خطاب قرار داده و فرمود: کم تفس 
واحدة نجل نها َوجها» یعنی آدم و همسرش حواء 
أ للم یعنی برای شما آفرید 
زوا این آیه رادر سورۀ انعام تفسیر کرده‌ایم. ' 
تكم من بغ حلي في نات شلات مراد از 
ظلمات سه گانه شکم و رحم و تخمدان است.۲ 
ویک الل ریک له العلک لاه هقی ترون این است خداوند, 


پروردگار شما که حکومت از برای اوست. هیچ معبودی جز او نیست. پس 


تک 


۱. تفسیر برهان» ج ۶ ص ۵۲۳ 
۲. تفسیر صافیج ۶ ص ۲۵۶؛ تفسیر برھانء ج ۶ ص ۵۲۴ 


۳۳۶ 


ترجما تفسیر قمی اج ۲ 


چرا از راه راست منحرف می‌شوید. 


۷-اگ رکفران کنید هقانا وداوند از شما بی‌نیاز است» و برای بندگانش کفر 


را نمی‌پسندد. ‏ اگ راکر إا به جای آورید آن را برای شما می‌پسندد. 


یگری راپر دوش نمی‌کشد: سپس باز گشت شما 
به سوی پروردگارتان است» پس شما را بدانچه که عمل سی‌کردید آگاه 
می‌کند, چرا که او به آنچه که در سینه‌هاست آگاه است. 

۸-و هنگامی که به انسان زیانی می‌رسد پروردگارش را می‌خواند و به 
سویش برمی‌گردد. سپس هنگام که نعمتی به او روی می‌آورد آنچه راکه 
قبل خداوند را به خاط رآن می‌خواند را فراموش می‌کنده و برای نحداوند 


همتایانی قرار می‌دهد تا (مردم را) از راه حدا گمراه سازد. 


روزی به خاط رکفرت بهره‌ای برداره هماناکه تو از اهل دوزخ جهنم هستی. 

3إ تالغ عنکم و لا یزضی ناو لكر و إن فكوا رة 
کم این ناسپاسی نعمت‌هاست. 
و إذا مَس الإنشان ضر ضر دعا رب 


یه نیا یه تا و جعل له ادا یسعنی 


برای خدا شریک قرار می‌دهد. 


سورة زمر ۳۳۷ 


فلت کرک قللاً اک ین آخاب الثار4 این آیه دربارۂ أبی لان 


نازل شده است. 


٩-(آیا‏ کس ی که همیشه در حال خف ات کو ۱ 


ساعات شب را به اطاعت خداوند در حال سجود و قیام است. از عذاب 
آخرت می‌ترسد. و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟ بگو: آیا کسانی 
که می‌دانند با کسان یکه نمی‌دانند,مساوی هستند؟ همانا فقط صاحبان عقل 


رادید متذکر می‌شوند۱ ر 


أن و ۱ در لاخرَ4 این آیه دربارة 
e 9‏ ر 

و ترجا رخا رئول -ای محمد هَل يَشتّوي لین یعون و لین 
شون نوا لباب 4 يعنى صاحبان عقلها و انديشه ها" 


درا ما گم من دونه ل إن لخایرین 


۵-پس شما هر چه را که شر ف وشار زا پپرستید 


بگوز همانا زیانکاران کسانی هستند که روز قیامت خودشان و بستگانشان 
در حسران وزیان هستند. آگاه باشید که‌این زیان آشکاری است. 


الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا در ذیل آیه فرمودند: «قُل 01 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ ص ۵۲٩‏ 


۳۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


لخاییین الذي خيروا ب یعنی در نقس خود و اهلشان مغبون شدند 


ظل لک برف الله هب 


عباد فقو (10) 


۶ -برا یآنها از بالا سایه‌هانی از آتش, و از زیر پاهایشان هم سایه‌هانی از 
آتش می‌باشد.این چیزی است که خداوند به وسیلة آن بندگانش را 
ا ای بندگان,من از (عذاب من) بترسید. 

: پزشلل» یعنی آتش از بالای 


۰-لکن کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند, برای آنها غرف‌هانی در 


بهشت است که بر بالا ی آن غرفه‌هاء غرفه‌های دیگری بنا شده و از زب رآنها 


۱. تفسیر برهاندج ۶ ص ۵۳۱ 


سورة زمر 


۳۳۹ 


وعد الهی است. خداوند در وعدة نحود تخلف 


۱-آیا ندید ی که نحداوند ا ز آسمان آب نازل کرد وآن را در روی زمین به 
صورت چشمه‌هایی قرار داد سپس به وسیلا آن زراعتی با رنگ‌های 
گوناگون خارج می‌سازد سپ سآن گیاهان را می‌تحشکان دک هآن را زرد رنگ 
می‌بینی, سپ سآن را به صورت چوب خشکی شکننده در می‌آورد. همانا 
در اینها برای صاحیان عقل و اندیشه تذکری است. 

۲ -آیا کسی که خداوند سینه‌اش را به وسیلۀ اسلام گشاده است. که او بر 
نوری از پرورهگارش می‌باب(یا اشخا ص کافر بی نور و تنگ سینه یکسال 
است)؟ پس وای بر کبلانی‌که فپ کایشان در برابر ذکر الهی سخت شده 


است, همان آنها د رگمراه یآشنگاری هستند. 


آنچه که خداوند در بهشت بر ولی‌اش عطامی‌کند 


لک ال 


ارم رف من فَوقها عرف - تا -لمیفاد4 


امام باقر می‌فرماید: حضرت علی ا از رسول خدا ٤ا‏ در تفسیر 


این آیه سؤال کرد: ای پیامبر خدا! این غرفه‌ها را با چه چیز و برای چه کسانی 


ساخته‌اند؟ 


فرمود: ای علی این غرفه‌هایی است که خدا آنها را برای اولیاء خود با در و 
ياقوت و زبرجد ساخته است» سقفهایش از طلاست. و با نقره محکم شده و به 
هم پیوسته, هر غرفه‌ای را هزار در زین است و بر هر دری فرشته‌ای گماشته 
است. و در آن فرشهای گرانبها بر روی یکدیگر, از ابریشم و دیبا به رنگهای 


گوناگون, درون آنها انباشته از مشک و عنبر و کافور» و این 


۷۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


1 
9 


۳ 


فُوعَة 4 ۲ و فرشهای گرانیها. 

تون دیوست ب مها خود وارداشوه بر واوش لک ی 
بزرگواری نهند و آرایه‌های زر و سیم و ياقوت و در به رشته کشیده شده در 
نیم‌تاجی زیر تاج بر او بیاویزند و هفتاد جامۀ حریر به رنگهای گوناگون, بافته 
شده از زر و سیم و دانه‌نشان به مروارید و یاقوت سرخ بر او بپوشانند. و این 
گنت اوست: «حلْنا ین او ِن ذب اسهم یه ری "در 
آن جا با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته شوند و لباسشان از حریر 


باشد. 

چون مؤمن بر تخت خود نشینذ تختش از شادی به جنبش درآید, و چون 
دوستدار خدا در منازل خودادر"بهشث اتقرار یابده فرشتۀ گماشته بر باغ 
بهشتی او را به بزرگداشتی از جاب خدا شبادباش گوید و خدمتگزاران و 
کنیزان مؤمن به او خوش آمد گویند و دوستدار خدا بر تخت خود تکیه زند و 
همسر حوریّه زیبایش نزد او رود و چندان برای دوستدار خدا درنگ کند تا او 
از کار خود فارغ شود. 

اماما فرمود: همسر حوریه‌اش از خیمه بیرون می‌آید و با مهربانی به 
استقبال او می‌رود که به هفتاد حله از ياقوت و لولو و زبرجد آراسته شده و به 
مشک و عنبر عطر آگین شده و بر سرش تاج کرامت و کفش‌هائی از طلا بر 
پاهایش پوشیده که با ياقوت و لولو زینت داده شده و بند آن کفش‌ها از ياقوت 
احمر می‌باشد. چون با شوق و علاقه نزدیک ولی خدا می‌رسد به او می‌گوید: 


ای ولی خدا این رو روز تعب و سختی و رنج نیست. من برای تو و تو برای 


۱ واقعه آیذ ۳۴ 


سورة زمر ۲۳۱ 


من هستی و همدیگر را به مدت پانصد سال از سال‌های دنیا با عشق و علاقه 
در آغوش می‌گیرند و دست در گردن هم می‌اندازند. 

امام فرمود: پس آن ولی خدا در گردن آن حوریه گردنبندی از تارهای 
نازک از ياقوت احمر می‌بیند که در وسط آن نوشته شده؛ تو ای ولی خدا 
حبیب من هستی و من حوریه نیز حبیب تو می‌باشم. نفسم را به تو هبه 
کرده‌ام و تو نیز نفست را به من هبه کن. 

سپس خداوند هزار ملک مبعوث می‌کند که تا ورود او را به بهشت تهنیت 
گویند و حوریه را به ازدواج او در آورند. چون آنها به اول در بهشت می‌رسند 
و به ملک موکل درهای بهشت می‌گویند: به ما اجازه دهید که به نزد ولی خدا 
برویم که خداوند ما را برای تهنیث گفتن ب آگ فرستاده است. 

آن ملک می‌گوید: به حاجب بگویم و جایگاه شما را به او بگویم. 

پس آن ملک به نزد حاجب که ین و اجب فاصلة سه بهشت است 
می‌رود تا اینکه به در اول می‌رسد و به حاجب می‌گوید: در باب بهشت هزار 
ملک است که خداوند آنها را فرستاده است. آمده‌اند ولی خدا را تهنیت بگویند 
و درخوا ت دارند که به آنها اجازۀ ورود داده شود. 

حاجب می‌گوید: مقام او بزرگتر از این است که به کسی اجازه دهم نزد او 
برود و او با همسرش است. 

اماما فرمود: بین حاجب و ولی خدا دو بهشت فاصله است, حاجب به 
نزد قیم می‌رود و به او می‌گوید: در باب غرفه هزار ملک است که خداوند 
عالمین آنها را فرستاده تا بر ولی خدا تهنیت بگویند. اجازۀ ورود به آنها بده. 

قیم به نزد خادمان ولی خدا می‌رود و به آنها می‌گوید: فرستاده‌های 
خداوند جبار در باب غرفه است که هزار ملک می‌باشند تا بر ولی خدا تهنیت 


۴۲ ترجماة تفسیر قمی اج ۴ 
بگویند. جایگاه او را به آنها نشان بده. 

خادمان به ملائکه اجازه می‌دهند و آنها وارد بر ولی خدا می‌شوند که در 
غرقه‌ای است که دارای هزار در و هر دری دارای ملک موکلی می‌باشد. چون 
به ملائکه اذن ورود بر ولی خدا می‌دهند هر ملکی در مخصوص به خودش که 
موکل بر آن است را باز می‌کند که هر ملکی از یکی از آن درها وارد می‌شود و 


ووزوجوسایت یوخ تاو سر پچ 


می‌فرماید: وال ین کل باب) ' یعنی از درهای غرفه 
نالیگ نامه ود بای و0۳ 


پاس استقامت و صبرتان در براپن:عبادت, معصیت و مصیبت, پس نیکوست 


فرجام این سرای. 

خداوند می‌فرماید: «وإذا راک رایت نهیم ملک کییر4 "و چون آن 
جایگاہ نیک را مشاهده مب نگ و کشوری بی‌نهایت بزرگ 
خوافی‌دید: 


یعنی هر چه که از کرامت و نعمت‌ها و ملک عظیم که در آن می‌بینی همه 
برای ولی خداست. همانا ملائکة فرستاده شده از جانب خداوند جبار اجازة 
ورود بر او را می‌گیرند زیرا کسی بدون اجازۀ آن ولی خدا نمی‌تواند بر او 
ارو کر تست جک وش بای موب 


۴. بحارالاتوار ج ۸ ص ۱۲۸؛ تاویل الا بات الظاهره ص ۱۷۲۱ نورالثقلین: ج ۴ص ۱۴۸۲ 
تفسیر برهان.ج ص ۵۳۴ 


سورة زمر Yr‏ 
امیرالمومنین ًا نازل شده است.' 
أل تر الله رل ین اشنم که 


«ینابیم» یعنی آب چشمه‌ها و چاه‌هاست از آن چیزهائی که خداوند از آسمان 


في اض که مراد از 


نازل فرموده و در دل زمین جای گرفته است. 
رَرعامُختفا واه نم هی * یعنی خشک شده تا اینکه زرد 


۹- خداوند مثلی زده ات مرّدی که شریکانی دارد و دائماً با هم در 


حال مشجره هد با مد ی که تسلی م آمر یک نفر است.آيااین دو با هم 
یکسان هستند؟ حمد و سپاس از برای خداست, بلکه بیشتر سردم 
نمی‌دانند. 
(ضَرب الله معلا رجا فیهشرکاء ما کون ؟ این مثلی است که خداوند 
برای امیرالمؤمنین ا و کسانی که به آن حضرت ظلم کرده و حقش را 
غصب نموده‌اند زده است. 
«(متشاکشون» یعنی کسانی که در ولایت امیرالمومنین ًة اختلاف کرده 
ورای را دشمن می‌داشتند. 
و رجل ماج 4 امير السق ی که تسلیم و خالص از برای 
بود» سپس قرمود: هَل تِن | 


رسول خدا 


۱. تفسیر برهانه.ج ۶.صی 0۳۶ ؛ نوراتلینج ۴ ص ۱۲۸۴ تفسیر صافیدج ۶ ص ۲۶۴ 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ fr 


لایعلَمُون) آیا این دو با هم یکسان هستند؟ حمد و سپاس از برای خداست. 


بلکه بیشتر مردم نمی‌دانند. 


ي اوليك هم اون (۳۳) 


۰-هماناتو می‌میری وآنهانپز خواهند مرد. 

۱-پس شما روز قيامت‌نودبرُرکارتان مخاصمه (دادخواهی) می‌کنید 
۲-پس چه کسی ستَمگارز تا ز آن کسی که بر خداوند دروغ بسته و 
سخن راست را هنگام یگ به تزد او آم را دروغ خواند؟ آیا در جهنم 
جایگاهی از برای کافران نیست؟ 

۳- و آن کسی که سخن راست آورد و کس یکه آن را تصدیق کرد از 


پرهیزگاران هستند. 


لک 
لیام ی موی وی و او را 
غصب نمود. 

سپس خداوند دشمنان آل محمد له و کسی که بر خدا و رسولش دروغ 
بست و ادعای آن چیزی را کرد که برای او نبود را ذکر کرده و فرمود: ی 
من کب علی ال کب بلصذي ذجاء44یعنی به آنچه که از حق و 
ولایت امیرالمومنین عل یا بر پیامبر عبر ازل‌شد. 


خداوند پیامبرش را تعزیت 


سورة زمر fo‏ 


سپس رسول خد ام امیر لمزتین راذکر رده وفرمود: وال 
۷ هم اون * آنها 


از پرهیزگاران هستند. 


َس الل بان من دونه ون یلاله له 
من‌هادٍ (۳) 
۶-آیا خداوند برای بندهاش کفایت نمی‌کند؟ ‏ وآنها تو را از غیر او 


می‌ترسانند, و کسی را که خداوند گمراه کند برای او هدایت کننله‌ای 


ایس ال 0 عبد و وون لین ین دوه 4 یعنی جمعی از 
منافقان امت تو می‌گویند: قبول ولایتاعلی را از ما مخواه و ما را از طلب این 
معنی معاف دار و می‌ترسانندتو را که اگرمّا زا در این باب معاف نداری از 
دین تو گذشته ملحق به کفار خواهیم شد.! 


۲ - خداوند هنگام مرگ ارواح را می‌گیرد» و ارواح ی که نمرده‌اند را در 
هنگام خواب می‌گیرده پس ارواح کسانی را که مرگشان فرا رسیده را نگه 


می‌دارد و بقیه (ارواح یکه مرگشان فرا نرسیده) را(به بدن‌ها) بر می‌گرداند 


تا وقت معین آنهاء همانا دراین نشان‌ای است برای کسان ی که تفکر می‌کند. 


1 نوراثفلین.ج ۴ص ۳۸۷؛ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۵۴۲ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ r 


له یتیاس جین متها واي لمتشت في ناه + 


تقذ 


امام جوادْة می‌فرماید: روزی امیر الم با حضرت اسام 
حسن طب نشسته پودند و آن حضرت بر دست سلمان فارسی تکیه داده 
بودند که شخص نیکو منظر و پاکیزه لباسی وارد شد و سلام کرد. 
ام پرالم_ومنین ا پاسخ او را دا او نشست و عرض کرد:ای 
امیرالمزمنین لب سه سوال از حضرتت می‌نمایم چنانچه جواب آن را 
بفرمائید یقین دارم که بر شما ظلم شده و این مردم خلافت و حقوق شمارا 
غصب نموده‌اند. و از دین خارج شده‌اند در دنیا جز مومنین شمرده نمی‌شوند 
و در آخرت هم بهره‌ای ندارند. 

فرمود: هر چه می‌خواهی سول کن. 

گفت: شخصی که در خواب اس روخ او کجا می‌رود؟ 

امیرالمؤمنین ا به حضرت امام نله فرمود: ای ابامحمد جواب 
سوال این مرد رابده. 

آن حضرت در جواب سوال او چنین فرمود: چون شخص به خواب 
می‌رود روح او متعلق به باد است و آن باد هم تعلق در هوا گیرد تا وقتیکه 
صاحیش حرکت کند اگر پروردگار اذن و اجازه به برگشتن آن روح بفرماید 
باد هوا را جذب نموده و آن روح در بدن صاحبش آرام و قرار می‌گیرد و 
چنانچه به برگشتن روح اجازه نفرماید وا بان را یبا روج را جذب و خارج 
می‌کند و به بدن صاحبش برنمی‌گردد تا وقتی که برانگیخته شود. که این 
سوالات سه گاته گذشت. ۱ 


۱. تفسیر برهان.ج ۶ص ۵۲۳ 


سۆ رة رمن TV‏ 


أم ادوا ین فون الو شفغاه فل أو لو کارا لأ كود 


۳ -آیاآنها (مشرکان) به غیر از خداوند شفیعانی برای خود گرفته‌اندا؟ (به 
آنها) بگو: اگر چه مالک چیزی نباشند و هیچ عقل و شعوری برای آنها 
نباشد (بازآنها را شفیع خود قرار می‌دهید؟). 


۴ بگو: شفاعت همه از پرا رخداست. که حکومت آسمانها و زمین از 


برای ارست. سپس همگیبه‌سو ی ام باز گردانده می‌شوید. 
۵-و هنگام ی که خداوند[ز زد آنها) به یگانگی یاد می‌شود قلب‌های 
کسان یکه به آحرت ایمان نبآوزده‌ند ( زآن) متفر می‌گردند, و هنگام ی که 
غیر از خداوند (در نز دآنها) یاد می‌شود خوشحال می‌گردند. 
2 یعنی بت‌ها را شفیعان خود گرفته‌اند تا 
روز قیامت از آنها شفاعت کند و گفتند که فلانی و فلانی روز قیامت در 


م وین ون له 


تبون این آیه دربارۀ فلانی و فلانی و فلانی نازل شده است. 


۱. تفسیر برها ج ۶ ص ۵۲۴ 
۲ تفسیر پرهان. ج ۶ ص ۵۴۴؛ تفسیر صافی.ج ۶ا ص ۲۷۳ 


fA 


RSE 
بگو: ای بندگان من که بر خویشتن اسراف نموده‌اید از رحمت الهی‎ -۳ 
ناامید نباشید, که خداوند همه گناهان را می‌آمرزد» زیرا که او آمرزنده و‎ 
مهربان است.‎ 
ین نا ُواعلن هم لا‎ 
هو لور دایم این آیه مخصوص دربارة شیعیان‎ 
یه نازل شده است.۱‎ 

ابوحمزه گوید امام باقر فرجود: خداوند در روز قیامت عذر کسی را که 


بگوید: ای پروردگار من. ندانستم که وال امر مردم فرزندان فاطمة هرا 
است را نمی‌پذیرد و او را به عذأب اب مبتلا می‌گردانده و دربار شیعیان 


بچه‌های فاطمه اڭ این آیه مَخْصَّصَ تال شده است: 
۳ نگ 8 5 7 
روا علی هم لا توا ین رَختة له 4 ای بندگان من که بر خویشتن 
اسراف نموده‌اید از رحمت الهی ناامید نباشید. ۲ 


۱. تفسیر برهان ج ۶ ص ۵۴۶+ تفسیر صافیدج ۶ ص ۲۷۶ 
۲. تفسیر برهان.ج ۴ ص ۵۲۶ 


سورة زمر ۲۳۹ 


۴-و به سوی پروردگارتان باز گردید. و در برابرش تسلیم شوید. قبل از 


اینکه عذاب الهی به سوی شما بیاید. که د رآن هنگام هیچ یارری نداشته 


۵-و از بهترین دستورهایی که از جانب پروردگارتان به سوی شما نازل 
شده پیروی کنید. قبل از اپنکه عذاب الهی ناگهان شما را در بر بگیرد. و 
شما از آن خبر ندارید! ۵ 
۵۶-(تا اینکه روز قیامت) کتتی نگوید: وا حسرنا که من از فرمان الهی 
کوناهی کردم و از مسخره گنندگال بودم. 
۵۷-یا اینکه بگوید: اگر خداوند مرا هدایت می‌فرمود؛ من نیز از 
پرهیزگاران می‌بودم. 
۵۸-یا هنگام که عذاب را می‌بند بگوید: ا یکاش اگر بار دیگر (به دنیا) 
باز می‌گشتم از نیکوکاران می‌شدم. 
۹- آری به تحقیق آیات من به سویت آمد. پس ت و آن را تکذدیب کردی و 
تکبر ورزیدی و ا زکافران بودی. 

ر ۳۹ إلى تک یعنی به سوی پروردگارتان تویه کنید. 

و واه ایک العذاب نم لاتصوون * و انوا 

رز یکین ن نگم یعنی از قرآن و ولایت یراس منین ڭا و ائمه 2 8 


پیروی کنید. 


ان یا 


۵۰ 


و دلیل بر آن این آیه است: 
الله مراد از «جنب الله» امام است E‏ 


ا 


دنیا) باز میکشتم از تیکوکارنمی‌شدم: ‏ 

پس خداوند آنها را رد کرده و فرمود: #یلی قد جاءنک آياتي 
که مراد از آیات ائمه 902 می‌باشند. 

«واشتکبزت ت وکنت من الکافیین» یعنی به خداوند تکبر ورزیدی, 


2 ری لین تواعلی له وج 

موی للشتکترین 77 

۶۰-و روز قیامت کسانی را که بر حدا دروغ می‌بستند را می‌بین ی که 

اه است, آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نی 
یوم قیاع تزی ینعی اله وجو جوم 
ابوالمعزی گوید امام صادق ااا Es‏ یکند و امام 

نباشد. روز قیامت می‌بینی که بر خداوند دروغ بسته‌اند و صورت‌هایشان 

سنیاه آستت. 


یش في جهنم 


صورت‌هایشان 


راوی گوید: عرض کردم: اگر چه آن شخص از فرزندان حضرت 
قاطمە ڭڭ باشد؟ 
اماما فرمود: اگر چه علوی و از فرزندان حضرت فاطمۀ زهرا 4ة 


۲۱ 


عبدالله بن بکیر از امام صادق ت روایت می‌کند که فرمود: در جهنم وادی 
برای متکبرین است که به آن سقر می‌گویند که از شدت گرما به خداوند 


شکایت کرد و خواست که نفسی بکشد. چون نفس کشید جهتم از نفس او 


فاد ۲ 7 
روشن گردیده و شعله ور شد. 


سپس خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و فرمود: و 
E ere‏ و 
یک و ی الذي ین قبلک لین اشر 


فك لشنازات اریز 
الْخْاسِرُونً (۳) 


4 روني بل یم لامرن ۴ 


۶۳- کلیدهای آسمانها و زمین برای اوست» و کسان یکه به آیات الھی کافر 


شدندآنها از زیانکاران می‌باشند. 
۴-بگو: ای جاهلان! آیا به من دستور می‌دهید که غیر خلا را بپرستم؟ 
۵و به تحفیق به تو و انیا یکه قبل از تو بوده‌اند وحی شده که اگر مشرک 
شوی تمام اعمالت نابود می‌گردد. و از زیانکاران خواهی بود. 
ارات و الأَْض) یعنی کلیدهای آسمان‌ها و 


خبط ععلک ولتکو 


القلین. ج ۴ ص ۳۹۶؛ تفسیر صافی.ج ۶.ص ۲۷۹ 
بر برهان.ج ۶ص 0۵۴؛ تفسیر صافی,ج ۶ ص ۲۷۹+ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Yor 


الخاسرین 4 خطاب این آیه پیامبر بُ است و مراد از امت. آن حضرت 


می‌باشد. 


ابوحمزه گوید از امام بارا دربارة این آي خداوند بر پیامبرش 


فرمود: تفسیر آیه این است که اگر بعد از خودت با ولایت علی به ولایت 


5 5 و فش 0 )۳۹۹ ۳ 
دیگری نیز دستور دهی عمل تو از بین می‌رود و از زیانکاران خواهی شد. 


ات یتمه حانغد نی اب رة 0 
۶۶-بلکه ققی حلا را عبات کن و از شک رگزاران باش. 


۷- و آنها آنطور که ثایستة خداوند است او را نشناختند, و روز قیامت 
تمام زمین در قبضهُ قدرت اوست, وآسمانها پیچیده در دستانش می‌باشد. 
پاک و منرّه و برتر است ا زآنچه که برای او شریک قرار می‌دهند. 
امام صادق اا می‌فرماید: خداوند متعال پیغمبر خود را به روش «دخترم 
به تو می‌کویم عروسم تو بشنو» مبعوث فرموده است. و دلیل بر آن 
لد یذ عيذ وکن ین الشاکرین» 
پیامبر بُ خداوند را عبادت می‌کند و شکر می‌نماید و لکن 9 هم 


پیامبرش را به دعا به سوی خویش فرا می‌خواند تا امتش تادیب شوند.۲ 


1 بحارلائواردج ۱۷.ص ۸۴ 
ین ج ۴ص ۴۹۸ 


۲. تور 


۸-و در ور دمیده می‌شود؛ پس کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند 


همه می‌میرند مگر کسانی را که خداوند بخواهد. سپس برای بار دیگر در 
آن دمیده می‌شود. پس ناگهان همۀ حلائق بر می‌یزند و نظاره‌گر (حساب 
و جزا) می‌شوند. 

چگونگی نفخ مور 


ا 


وت 


ني اور تصق من 


فرمود: هر قدر که خدا بخواهد. 


عرض شد؛ ای فرزند رسول خدا به من خبر بده چگوته در صور دمیده 
می‌شود؟ 

فرمود: اما دمیدن اوّل چنین است که خدای تعالی به اسرافیل امر می‌کند که 
به زمین بیاید. در حالی که صور همراه اوست. صور یک سر و دو طرف دارد. 
فاصله بین سر و هر طرف تا طرف دیگر همانند ما بین آسمان و زمین است؛ 


۱ تفسیر برهان,ج ۶ص ۵۵٩‏ 


۷۵۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


پس وقتی ملائکه دیدند اسرافیل با صور به دنیا می‌آید می‌گویند: خداوند اذن 
داده که اهل زمین و آسمان بعیرند. 

امام سجًاد اا فرمود: پس اسرافیل به حظیرة بیت المقدّس هبوط می‌کند 
در حالی که او روبه‌روی کعبه است. وقتی اهل زمین او را ببینند می‌گویند: 


خداوند به مرگ اهل زمین اجازه داده. پس اسرافیل یک بار در صور می‌دمد. 


صدا از طرفی بیرون می‌آید که رو به زمین است. پس در زمین صاحب روحی 
باقی نمی‌ماند مگر آن که صیحه کشیده و می‌میرند. بار دیگر صدا از طرفی 
بیرون می‌آید که رو به آسمان‌هاست. پس در آسمان‌ها صاحب روحی 
نمی‌ماند مگر آن که صیحه کشبیلّه و می‌میرند. فقط اسرافیل زنده می‌ماند. 
امام سجاد ًا ادامه دا عق گند به اسرافیل می‌فرماید: ای اسرافیل 


بمیر, پس اسرافیل می‌میرد» همه ذر همین حالت مرگ به مقداری که خدا 


بخواهد می‌مانند. سپس خداوند به آسمانها امر می‌کند که به ج 
بجعت سیب این است معنای قول خدا که فرمود؛ *يَوْمٌ 
تور السشناء مق یر الجیال ۳۳ یعنی زمین گسترش پیدا می‌کند و 
تبدیل به و و موی سار وت ای 
گناه نشده است, کوه و گیاه در آن نیست, همانطور که زمین را بار ال 
گسترش داد. عرش خود را بر آب برمی‌گرداند همانطور که بار اؤل چنان بود 
در حالی که خدای تعالی مستقل به عظمت و قدرت خویش است. 

امام سجاد ا فرمو: در این هنگام جتّارتبارک و تعالی باصدای بلندی از 
جانب خودش ندا می‌کند به طوری که همه اقطار آسمانها و زمین‌ها 


ار یذ 4 و ۱۰ 


سورة زمر Yao‏ 

می‌شنوند: من الک لیم 

پس هیچ کس جواب نمی‌دهد, در این هنگام جیّار عرّ و جل به خودش جواب 
E E‏ 

می‌دهد و می‌گويد: لَه الواح مار" و من بر همة خلايق غالب هستم و 


همه را من میراندم؛ به درستی که من خدا هستم و جز من هیچ پرستیده و 


4 امروز ملک و پادشاهی از آن کیست؟ 


خدایی نیست, من دارای شریک و وزیر نیستم؛ خلقم را با دست خود آفریدم. 
آنان را با مشیّت خود میراندم. آنان را پا قدرت خود زنده می‌کنم. 

امام سچادبثا فرمود: پس جیار تبارک و تعالی بار دیگر در صور می‌دمد. 
از آن طرف که رو به آسمان‌هاست صدایی بیرون می‌آید. پس در آسمانها 
کسی نمی‌ماند جز این که زنده شده و:می‌ایستند همانطور که پیش از آن بوده 
است. حاملین عرش برمی‌گردند! بهش تک کهتّم حاضر می‌شود, خلایق برای 
حساب فراهم می‌آیند. راوی موی از آن هنگام امام سجادلث گری 
شدیدی کردند. ۳ 

جمیل بن دراج گوید امام صادق ا فرمود: هنگامیکه پروردگار اراده 
می‌فرماید که خلايق را زنده کند چهل روز باران می‌بارد و بر اثر آن 
استخوانهای پوسیده بهم اتصال پیدا می‌نماید و گوشتها روشیده می‌شود 
آن‌گاه فرمود: روزی جبرئیل نازل شد پیغمبر را بطرف بقیع برد به گوری 


رسیدند. جبرئیل صاحب آن را صدا زد و گفت؛ به اذن خدا به پا خیز. 


ناگاه مرد سفید موثی از قبر بیرون آمد خاکها راز سر و صورت خود پاک 
می‌کرد و می‌گفت:«الحمد للّه و الله اکبر». 
۱. غافی, آیة ۱۶ ۱ 
۲ غافی آیة ۱۶ 


۳. بحارالانوارہ ج ۶ ص ۳۲۳ نورالتقلین. ج ۴ص ۵۰۱+ تفسیر صافی: ج ۶ ص ۱۲۸۲ 
تفسیر برهان ج ۶ص ۵۶۰ 


۷۵۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
جبرئیل به او گفت: بر گرد به چایگاه خود و او هم برگشت. از آنجا آن 
حضرت را بر سر قبر دیگری برد صدا زد: ای صاحب قبر به اذن پروردگار بپا 
خیز. مرد سیاه منظری از قبر خارج شد و می‌گفت:«واحسرتا واویلا». 
جبرئیل به او نیز گفت: به محل خود بر گرد. پس از آن گفت: ای محمد ا 
روز قیامت به این کیفیت مردم از قبر بیرون می‌آیند مؤمنان می‌گویند «الحمد 
لله واللَّه اکبر». فاسقان و کفار ناله و فریاد واحسرتای آنها بلند می‌شود. ' 


۹-و زمین به نو( پروردگارشپروشن می‌شود, و نامه‌های اعمال در 


پیشگاه گذاشته میشو در 


و شهداء (گواهان) را حاضر می‌کنند, وبین 


نها به حق داوری مشود و بهآنها ستم نخواهد شد. 


زمین با نور اماما نورانی‌می‌شود 

أرقت الازض بثور ربا 

مفضل بن عمر گوید از امام صادق ًا شنیدم که دربارة آیۀ «رَرقّتِ 
اض ور رها 4 فرمود: پروردگار زمین یعنی امام و پیشوای زمین . 

عرض کردم: آن‌گاه که خروج کند چه می‌شود؟ فرمود: آن وقت مردم از 
نور آفتاب و نور ماه بی‌نیاز می‌شوند به نور امام اکتفا می‌کنند." 
والشهداء مراد از شهداء المه 24 


و وضع کناب و چيء با 


۱. بحارلائوا ج ۷ ص ۳۹؛ تفسیر صافی:ج ۶ ص ۲۸۳؛ نوراشقلین, ج ۴ص ۵۰۳: 
تفسیر برهانج ۶ص ۵۶۱ 
۲. تفسیر صافی.ج ۶ ص ٩۲۸۴‏ نورائقلینج ۴؛ ص ۵۰۳؛ تفسیر برهان..ج ۶ ص ۵۶۵ 


سورة زمر 


هستند و دلیل برآ نلآ سورة حع یگ ولو َو 
شماای گروه ائمه شهُذاءعلی لاس4 می 


اقا رم إ 


۳- و کسان ی که پرهیزگار بوده‌اند گروه گروه به سوی بهشت برده 


می‌شوند تا اینکه به بهشت می‌رسند و همه درهای بهشت (به رویشان) باز 
می‌شود. و نگهبانان (بهشتي)بهآنها می‌گویند: سلام بر شما این نعمت‌ها 
بر شما گوارا باد. داحل ویو دآ همیشگی بمانید. 
۴-وآنها می‌گویند: حمد وتا خداوند یکه وعده‌اش به ما راست بود 
(و بدان وفا کرد و رص هت ریا ما قرار داد تا هر کجاکه 
و مرک خو رار دهیم؛ پس اجر عمل کنندگان چه نیکوست. 
ره یعنی جماعت. 

خی إا جوا قرغ سَلامعلیکُم م4 یعنی 
موالید شما پاک است زیرا کسانی وارد بهشت می‌شوند که ولادتش پاک باشد 


امیرالمؤمنین علی اا فرمود: فلانی و فلانی حق ما را غصب کردند و به 
وسیلة آن کنیزان را خریدند و با زنان ازدواج نمودند. آگاه باشید که ما 
شیعیانمان را در حلال قرار دادیم تا وا لادتشان پاک باشد. ۲ 
۱. حج. آیذ ۷۸ 


۲ تفسیر برهان. ج ۶.ص ۵۶۸ 
۳. مستدرک الوسائل.ج ۷ص ۳۰۳: بحارالانوارەج ۳۷.ص ۱۳۷ وج ۳٩.ص‏ ۱۸۶+ تاوبل 


۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


در ذيل آية لح له اي 


تشاء * فرمودند: یعنی زمین 


اسماعیل بن همام گوید که امام ابوالحسن ا 
علی بن الحسین تة قرا رسید سه بار بیهوش شد. در مرتبۀ آخر گفت: هم 


فرمود: هنگامی که وفات 


ستایش‌ها وی خداست که دربارۀ ما به وعده‌اش وفا کرد و زمین [ بهشت ] 


رابه ما میراث داد که هر جای از بهشت را بخواهیم. جای خود قرار می‌دهیم. و 
پاداش عمل کنندگان چه نیکوست؛ آن‌گاه وفات کرد.۲ 
و تری المَلاكة این من حول لش حون بخند زلهم و فضي 
تم بالق و بل لیذ للم رک لین (0۵ 
۵-و (د ر آن روز) فرشتگان را می‌بین یکه ب گرد عرش (الهی) حلقه زده و 


با ستایش پروردکارنان به تیم مشفولن.. و در میان بندگان (اهل بهشت 


و دوزخ) به حق داوری می‌شود, و می‌گویند: حمد و سپاس از برای 


پروردگار عالمیان است. 
۶و تر ای عافین من حول عرش # یعنی در اطراف عرش حلقه 


و 39 


زده‌اند. یحو 


لیات الظاهره. ص ۵۱۲؛ نورالتلین ج ۴.ص ۵۰۷: تفسیر برهانءدج ۶ص ۵۶۸ 
۱ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۲۸۷؛ تفسیر برهان. ج ۶ ص ۵۶۸ 

۲. بحارالائوارج ۲۶.ص ۱۴۷ 

۳. تقسیر برهان ج ۶ص ۵۶۸ 


6۰ - سورة مؤمن (غافر) در 


مکه نازل شده و دارای ۸۵ 


آیه است. 


کت کبزا سد 


بشم ال خفن الجیم 


حم 00 

رل الکتاب من لیر ليم (0) 

طف لپ و قوب شب یاب بي اؤ ل رل مو ی 
ال( مین مس 5 
انیتم, 

۲-اين کتاب از جانب خداوند قادر و دانا نازل شده است. 


۳-(خداوند یکه) آمرزندة گناه و پذیرند؛ توبه: و به شلّت مجازات 


و صاحب نعمت فراوان است, هیچ معبودی جز خدای یگانه نیست. 


بازگشت همه به سوی اوست. 


مخصوص برای شیعیان امیرالم من می‌باشد. 
ذي سل ال له لیر و صاحب نعمت فراوان است. هيج 


معبودی جز خدای یگانه نیست. بازگشت همه به سوی اوست. 


ما بجاو في آات له لوا یو زک لبم في الاو 4۳ 


۲۶۲ 


۴- و کسی د رآیات ما مجادله نمی‌کند مگ رآنهائ یکه کافر شدند, 


و آمد آنها در شهرها تو را فریب ندهد. 


۵-قبل ا زآنها قوم لوح و گروه‌های بعد ا زآنها بوده‌اند (که پیامبرانشان را) 


برای از 
بین بردن حق با گفتاری باطل مجادله کند, پس آنها را (به کیفر کفرشان) 
گرفتم و (بی نکه) جگونهآهازارعقاب کردم! 
ا ال في آیات ال 4 که لراه‌از یات الله ٩‏ ائمه 22 می‌باشند. 
لإ این و لاه تفیل رمع 
الاب من بغیهم» یعنی بعد از آنا نیز قوم پیامبران بر عليه آنها اجتماع 
می‌کردند و تومه چینی می‌نمودند. 


تکذیب کردند. و هر امتی هقتش ب رآن بود که پیامبرش را بگیر 


هک کل اة رو لهم و4 یعنی می‌خواستند پیامبر خودشان را 
ڈو جادا بل 4 یعنی با او دشمنی می‌کردند. 
الحَقّ 4 یعنی برهان حق او را به زعم خودشان باطل 


را دفع می‌نمودند. 
کان عقاب » پس آنها را (به کیفر کفرشان) گرفتم. و (ببین 
که) چگونه آنها را عقاب کردم!' 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۷ 


سور مؤمن Yer‏ 


و قهم الاب ومن ن اللناب يميڊ مذ رجفت و ذلك و الور 


هماناکه آنها اهل دوز اچد 7 
۷- فرشنگان یکه عرش راحم ص‌کنند. وآنهان یکه در اطراف آن تسبح و 


ستایش پروردگارشان را می‌قویند و ب هآ رآیمان آورده‌اند. و برای کسان یکه 


ایمان آورده‌اند استففار می‌کنند. (و می‌گویند:) پروردگارا که علم و رحمت 


بی‌متتهایت همه چیز را فراگرفته است» (گناهان) کسان ی که توبه کرده و از 


راه تو پیرری می‌کنند را وآنها را از عذاب دوزخ حفظ نما, 


۸- پروردگاراءآنها رابه بهشت همیشگی وار دک نکه به آنها وعده فرمودی. 


و نیز پدران (و مادران) و همسران و فرزندانشان هر کدام که صالح بودند. 
هماناکه تو قادر و حکیم هستی. 


-٩‏ و آنها را از بدی‌ها نگه داره و هر کسی را که د رآن 


بای‌ها 


نگه‌داری به تحقیق او را مورد رحمت خود قرار داده‌ای» واین همان 


رستگاری بزرگ است. 


فیک ر تالت + 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ f 


حماد روایت می‌کند که از امام صادق َة سؤال شد آیا تعداد ملائکه زیاد 


است یا تعداد قرزندان آدم؟ 


امام با فرمودند: به حق آن خدائی که جانم بدست قدرت اوست فرشتگان 
خدا از عدد ذرات خاک زمین بیشتر هستند. در آسمان جائی نیست مگر آنکه 
ملکی در آنجا بوده و خداوند را تسبیح و تقدیس می‌کند و در روی زمین هیچ 
درخت و گلی نیست مگر آنکه فرشته‌ای بر آن موکل است و هر روز عمل آنها 
را به پیشگاه مقدس پروردگار عرضه می‌دارند و خدا به آنها داناتر است. 

و فرشته‌ای از فرشتگان نیست مگر آنکه برای دوستان ما اهلبیت و کسانی 
که به ولایت ما رو می‌کنند استغفام نماید و دشمنان ما را لعنت کند و از 
خداوند درخواست نماید که له سویکشمنان ما اهلبیت عذاب بفرستد. ' 

جابرکوید امام باق در تقنیر آیۂ و کیک حث کته ریک علی 
یروا لمات انار فرمودند: مرآد از (اصحاب الثار ٩‏ بنی‌امیه 


عرش یعنی رسول خدا و اوصیاء آن حضرت که 
علم الهی را حمل می‌کنند. 
«وَمَنْ حَولَهّ» یعنی ملائکه. 


یسیون بحند رهم و تون به یتفر 


«رینا غت کل يم رخعة رما از لین شابوا؟ یعنی از ولايت 
فانی و فلاتی و یمه 


۱. بحارالانوار ج ۲۴ص ۲۱۰ وج ۲۶.ص ۳۳۹ وج ۵۶ ص ۱۷۶ : تفسیر برهانه ج ۷ 
ص ۱۲ 


سورة مومن ۲۶۵ 


#وائیفواتیلک» یعنی ولایتعلیولیخدا 


ES 


یب له ابر من فيكم سکم 


۰-کسان ی که کافر شدن د روز قیامت به آنها خطاب شود که خشم و 
دشمنی خداوند نسبت بهشما از خشم و دشمنی شما بر حودتال بیشتر 


است, زیر به سوی ایمان دعوت می‌شدید ول ی کفر ورزیدید. 


۲۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۱-آنها (کاقران) می‌گویند: پروردگارا؛ تو ما را دو بار میراندی و دو بار 


زنده کردی. پس به کناهان خویش اعتراف می‌کنيم.آیا راه تحروجی برای ما 


(ا زآتش جهنم) هست؟ 
۲-(به آنها گفته می‌شود) این به خاط رآن است هنگامی که به سوی 


خداوند یگانه خوانده می‌شدید, کفر ورزیدید و اگر برای او شریکی 


می‌گرفتند ایمان می‌آوردید. پس اکنون داوری برای خداوند بلند مرتیه و 
بزرگ است. 
۳-اوست خدایی که ,را به شما نشان می‌دهد و برای شما از 


آسمان رزق‌نان را ناز هوان د زاین واقعیت متذکر نمی‌شوند مگر 


امام صادق ا وا ربا جع امک 

فلکم ها ی الله درم * یعنی انکار کرديد. 

و ان یرک په توا ٩‏ کفر در اینجا به معنای انکار کردن است. 
هنگامی که گفته می‌شود خداوند یکی است کفر می‌ورزید و زمانی که برای 


خداوند شریکی قرار داده می‌شود ایمان می‌آورید. ۲ 

محمد بن حمدان کوید ام ال در نیل آیه ۶ اي ال وه 
كرتم و إن د شک به ویو کم لِه ال الْکہیر؟ فرمود: اگر ذکر کرده 
شا یگانه و یکتابا ولایت کسی که خدای تعالی امر به ولایت او 


مید 


۱. تفسیر برهانء ج ۷ ۱۴+ تفسیر صاقی؛ج ۶ ص ۲۹۵ ؛ نورالقلین ج ۴ص ۵۱۳ 
۲. تفسیر برهان, ج ۷ عی ۱۵ 


سورة مۇمن 1 
کرده آن را انکار می‌کردید و اگر برای خدا شریکی قرار داده می‌شد در حکم 
کسی که نیست او را ولایتی از جانب خدای تعالی ایمان می‌آوردید به اینکه او 
را ولایت از جانب الله هست.۱ 
مر و ما 1 
۶هو الذِي یریم آیاته 4 یعنی ائمه‌ای که خداوند آن را بر رسولش خبر 


داده است. 


فيع لا و رش یی الوح من رو على من یاه ین جباده 


یلیر یرم اللاي (۱۵) 


۵-او دارای درجات رفیع و اتچب عرش است. روح را به فرمانش بر 


هر کدام از بندگانشکه بخراهلنقاء مد تا از روز ملانات بترساند. 


رفی ار 
روح القدس مخصوص برای رسول خدا 4 امه می‌باشد.۲ 
لیر یوم الق 4 یعنی روزی که اهل آسمان و زمین باهم تلاقی بکنند ۴ 


و روز تناد روزی است که اهل آتش اهل بهشت را ندا می‌دهند از آن آب و یا 


چیزی که خداوند بر شما روزی کرده به ما هم بدهید ؛ و روز تغابن روزی 
است که اهل بهشت اهل جهنم را سرزنش می‌کنند؛ و روز حسرت روزی است 


که مرگ را آورده و آن را ذبح می‌کنند.۴ 


۱. بحارالاتواردج ۲۳.ص ۳۵۶: تفس برهنج ۷ای ۵ شور الا 
تفسیر صافی؛ ج ۶ص ۲۹۵ 

۲. تفسیر برهآن. ج ۷ص ۱۵ 

۳ نورالقلین, ج ۴ص ۵۱۲؛ تفسیر صافیدج ۶.ص ۲۹۶ 

۴. تقسیر برهانج ۷ ص ۱۶ 


10 ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


ار 07 
۶-روزی که همه آنها پدیدار می‌شوند. و چیزی ا زآنها بر خداوند پنهان 


نمی‌ماند. امروز حکومت از برای کیست؟ برای خداوند یکتای قهار است. 


چکونگیمُردن اهل آسمان و زمین 
یمن املك الیرم له الواجد هار4 
عبید بن زراره گوید از امام صادق ا 


شنیدم که می‌فرمود: چون خداوند 
اهل زمین را بمیراند دو برابر مدتی که آنها را خلق نموده درنگ فرماید و پس 
از آن اهل آسمان دوم را بمپرالّ از به اندازه‌ای که اهل دنیا و آسمان دنیا را 
خلق فرموده درنگ تماید؛ آنگاة اهل آسان سوم را بمیراند بهمین ترتیب دو 
برابر درنگ هر آسمان صبر مي‌کند و اهل آسمان بعدی را قبض می‌فرماید 
پس میکائیل را بمیراند و مدتی صبر کند تا جبرائیل را بمیراند باز دو برابر 
درنگ می‌نماید سپس عزرائیل را بمیراند آن وقت می‌فرماید امروز ملک و 
مملکت از برای کیست؟ خودش جواب خویش را ی‌فرماید از برای خدای قادر 
و تواناست. پس بفرماید ستمکاران و جبارانی که غیر از من خدایان دیگری را 
می‌پرستیدند کجا هستند؟ کجا هستند مردمان متکیر و گردنکش و مانند آنها 
سپس بحشر خلایق امر فرموده و همه را زنده کند. 

عبید بن زراره گفت از حضرت پرسیدم: آیا واقع می‌شود؟ 

فرمود: آنچه که بوده آیا تو آن را دیده و یا علم به آنها پیدا کرده‌ای؟ 

عرض کردم:ه! 


فرمود: همانطوریکه چیزهائی بوده و هست که تو نمی‌دانی البته قيامت هم 


سورة مؤمن ۲۶۹ 


بپا خواهد شد اگر چه تو ندانی:۱ 


ای مر ۲۰ 
ألم مرو في ال کیت ان 


لَه من له من ؤات (۷/۲۱ سرد 

۸-و آنها را از روز نزدیک یات بترسان, از آن هنگام که دل‌ها از 
شدت وحشت به گلو می‌رشد و وجودشان را حزن و اندوه در بر می‌گیرد. 
و برای ستمکاران هیچ دوستی نیست و ه شفاعت کننده‌ای که شفاعتس 
مورد پذیرش واقع شود. 

٩-واو‏ چشم‌های خیانت‌نگر وآنچه که در سین‌ها پنهان است را می‌داند. 


۰-و خداوند به حق داوری می‌کند: و صعبودانی که به غیر از او را 


می‌خوانند هیچ داوری نمی‌توانند. بکنند, همانا خداوند شنوا و بیناست. 


ردند تا عاقبت کسان که قبل از اینها بوده‌اند 


یا آنها روی زمین سیر 


.که آنها از اینها قوی‌تر و آثارشان در روی زمین بیشتر بود سرانجام 
خداوند آنها را به عاطر گناهانشان گرفت. و در برایر عذاب الهسی مائعی 


نداشتند. 


۱ بحارالانوا ج ۶ص ۱۳۲۶ 


برهان. ج ۷.ص ۱۷ ؛ نورالتقلین. 


سپس خداوند از خودش نام برده و فرمود: *یعلم خائَِة ال عین 
الصُدورٌ # وال ْضِي با » و او چشم‌های خیانت‌نگر و آنچه که در 
سینه‌ها پنهان است را می‌داند. و خداوند به حق داوری می‌کند. 


زيييژوافيالزض فيرو ايف كان ان 


کنات ۸ 


۸-و مرد با ایمانی از آل فرعون که ایمانش را پنهان می‌داشت گفت: آیا 
مردی را می‌خواهید بکشید به خاطر اینکه می‌گرید: پروردگار من 
حداست. و در صورت یکه با دلائلی روشن از جانب بروردگارتان برای شما 
آمده است؟! اگر او دروغگوست دروغش بر خود اوست. و اگر راستگو 
باشد بعضی از وعده‌های (عذایش)به شما خواهد رسید؛ همانا خداوند 


اسراف کنند؛ دروغگو را هدایت نمی‌کند. 


۱. تفسیر برهان.چ ۷ ص ۱۸ 


سوره مومن ۳۷ 


هس از موب کک کر یک بابف را 

و قال رَجُل مین ین آل فرعَون مین 4 مومن آل فرعون ششصد 
سال ایمانش را پنهانکرد. و بر اثر جذام انگشتانش افتاده بود و با همان دست 
تم وتیل 
الرشادٍ)' ای قوم از من پیروی کنید که شما را به راه راست و صحیع هدایت 


می‌کنم:۲ 


شته‌ایم. 


قطع شدۀ خود به مردم اشاره می‌کرد و می‌گفت: 


َو له یات ما كوا و خاق بل رۇن شوه الاب (۴۵) 
۵ -بس خداوند او را از وٍمکر (نقشه‌های) بد آنها نگه داشت و 
عذاب سخت بر آل رغواشااۋار شا 
«فوفا الله سات مامکی وا یعتی مزمن آل فرعون. 
امام صادق ا فرمود: به خدا سوگند که هر آینه به تحقیق مؤمن آل 
فرعون را فرعونیان پاره پاره کردند. لکن وقایۀ (نگه داشتن) خداوند متعال 


دربارۀ او این بود که دین او را از مکاید قبطیان نگاه داشت.۳ 


۶-هر صبح و شام آتش دوزخ ب رآنها عرضه می‌شود. و روزی که قیامت 


بر پا می‌شود (حطاب آید:) آل فرعون رایه سخت‌ترین عذاب (جهنم) وارد 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Vr 


آن در دنیا قبل از قیامت است, زیرادر 


CEREN GS‏ بت 
۳ کے ا E‏ 
می‌باشد و در بهشت دائمی روشنائی خورشید و ماهی نیست. 


مردی به امام صادق ا٤‏ عرض کرد: دربارة ار یفرضونعَلَیها عدوا 


اماما فرمودند: مردم دره 
گفت: می‌گویند که این عذاب در آتش 


فرمود: پس آنها از سبعااڈتیندان هستند که تا روز قیامت از عذاب 
خداوند راحت می‌باشند. ا 
سوال شد: فدایت گردم! پس معنای آیه چیست؟ 


فرمود: در واقع این (عذاب) در دنیاست, اتا درپارة آت اتش جاودان خداوند 


می‌فرماید: و یوم وم الساعة الوا آل فزعون امد العَذاب؟ و روزی که 


قیامت بر پا می‌شود (خطاب آید:) آل فرعون را به سخت‌ترین عذاب (جهنم) 
وارد کنید.؟ 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ص ۳۱۰ 
۲. بحارالاواه ج ی ص ۲۸۵+ ت 
لین ج ۴ ص ۵۲۲ 


سور مؤمن wr‏ 
الاب (۴۹) 
فثر ۱ ان تک 


ات اوا لی الوا قاذغوا و نا اه 


تن 


۷-ر (یاد یاو هنگامی که د رآتش دوزخ با هم مجادله می‌کللده پش 


ضعیقان به مستکبران می‌گویند: ما (در دنیا) از شما پیروی کردیم آیا شما 
امروز می‌توانید سهمی ا زآتش عذاب ما را بر عهده بگیرید؟ 

۸- مستکبران می‌گویند: همه ما د رآتش دوزخ هستیم, همانا خداوند در 
میان بندگانش داوری کرده است. 

۹-و کسان ی که در آتش جهنم هستند به صامورال دوزخ می‌گویند: از 
پروردگارتان بخواهید که یک, رو زجذاپ را از ما بردارد. 

۵۰-(آنها) می‌گویند: آیا بیان شاا دلائلی روشن برای (هدایت) شما 


نیامدند؟ (دوزخیان) مرگ 


ار اند آنها می‌گویند: پس (خدا را) 
بخوانید :که دعای کافران جز ب رگمراه یآنها نم‌افزاید. 

خداوند گفتار اهل آتش را نقل کرده و می‌فرماید: و إذيتحاجُون ي لا 

ول العا ٤‏ لین نتکیژوا - تا من لثار 4 و (بیاد بیاور) هنگامی که در 

آتش دوزخ با هم مجادله می‌کنند. پس ضعیفان به مستکیران می‌گویند: ما (در 


دنیا) از شما پیروی کردیم آیا شما امروز می‌توانید سهمی از آتش عذاب ما را 


بر عهده بگیرید؟ 
پسآنها راد کرده و میگوند: کل یله قذحکم 
وما ذغاء الکاف رین أفي خلال4 یعنی دعای کاقران در بطلان است.۱ 


۱. تفسیر برهان» ج ۷ ص ۲۸ 


جمیل گوید از امام صادق اا 
الحیاة ادن یوم وم لاد سوال کردم 

فرمود: به خدا سوگند این نصرت ویاری در رجعت است, آیا نمی‌دانی که 
انبیا در دنیا یاری نشدند و,کشته شدند و ائمه و اوصیا بعد از آنها نیز 
کشته شدند و کسی آنها را پاری نگ 6 ردیر دز یماد 

یرم قوم الأشهاذ) ی 


و المع مد ۵ 


02 هااا گنای که بدون دلیلی دربارة آیاتی که برا ی آنها آمده مجادله 


می‌کنند, در سینه‌هایشان چیزی جز تکبر و غرور نیست, که به خواسته‌های 


ر» همان که او شنوا و بیناست. 


۱ تفسیر برهان ج ۷ ص ۳۰ 


ج ۶۴ ص ۴۷+ تفسیر برهان,.ج ۷ ص ۳۰ نورالتلی 
۳. تفسیر برھان ج ۷ ص ۳۱؛ تقسیر صافی»ج ۶ص ۱۳۱۰ 


۴ص ۵۲۶ 


سور مۇمن ۳۵ 


منصور بن یونس گوید امام صادق ا فرمود: در آتش جهنم آتشهائی 
است که بعضی از آنها یکدیگر را می‌خورند و آن آتش‌ها را نیافریده مگر برای 
متکبرین ستمکار و کسانی که به روز قیامت ایمان ندارند و برای ناصبین و 
دشمنان ما آل محمد 2 . 

فرمود: در روز قیامت سبکترین مردمان از نظر عذاب مردی است که بر 


پای او دو نعلین با بندی از اتش بسته باشند و شعلة آتش و جوشش آن مانند 


جوشیدن دیگ بر سر آتش از پائین به بالا صعود می‌کند تا به بینی او می‌رسد. 


و آن شخص تصور می‌کند که عذاب و آتشی سخت‌تر از آن نیست و حال آنکه 


عذاب او سبکتر و کمتر از دیگران اپبت.! 


و فال ربكم ادذموني اتج کم بل الدین بستکیزون عن عباذني 
ون 
۰-و پروردگار شما فرمود: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم, همالا 


کسان یکه از عبادت من تکبر می‌ورزند بزودی با ذلت و خواری وارد جهنم 


ابن عیینه از امام صادق ا روا 


می‌کند که فرمود: خداوند متعال در 


روز قیامت بر بندۀ مومن منت می‌گذارد و به او می‌فرماید که نزدیک رحمتش 


شود و آن بنده نزدیک رحمت الهی می‌شود و می‌شناسد که خداوند چه 


نعمتی بر او عنایت فرموده است و خداوند به او می‌فرماید: آیا در فلان دوز 


۵۱٩ بحارلائواریج ۸ ص ۲۹۵؛ تفسیر برهان. ج ۷ ص ۲۴؛ نوراتلین ج ۴.ص‎ .١ 


وا ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


مرا نخواندی و فلان درخواست را از من نداشتی و من دعایت را اچابت 
نکردم؟ آیا در قلان روز از من نخواستی و من آن را برآورده نکردم؟ آیا در 
فلان روز از گرفتاری به من پناه نیاوردی و آن را از تو برطرف ننمودم؟ آیا در 
فلان روز از من نخواستی که سختی‌ها را تودور نمایم و من سختی‌هایت را 
ازروی تو برداشتم و بر تاله‌ات رحم نکردم؟ آیا از من مالی درخواست نکردی 


که آن را به تو دادم؟ آیا به من خدمت نکردی که من نیز آن را جبران ننمودم؟ 
آیا از من نخواستی که فلانی را به ازدواج تو در آورم که پاک دامن است و من 
او را به ازدواج تو درآوردم؟ 

پس آن عبد می‌گوید: ای پروردگاږ من! بله هر چه که از تو خواستم به من 
اعطا کردی و من بهشت را از توا درضواسّتمی‌کنم. 

خداوند به او می‌فرماید: من آن را یه تو می‌دهم آیا راضی می‌شوی؟ 

مومن می‌گوید: ای پرورد گار من! بله من آز تو راضی هستم آیا شما هم از 
من راضی هستی؟ 


خداوند به او می‌فرماید: بندۀ ن از اعمال تو راضی بودم و همانا برای تو 


بهترین جزا و پاداش را پسندیدم و بهترین جزا این است که تو را در بهشت 
۳ قت. Ê‏ 
ی 


جای دهم و آن قول خداوند است که می‌فرماید: (اوني 


هو انح لا رنه الا موق مخلصین له لین لخد له زب 


لین (6۵ 


۵او زنده همیشگی است. نیست خدایی جز او. پس تنها او را بخوانید و 


دینتان را برای او حالص کنید. که حمد و سپاس برای خداوندی است که 


۱. بحارالانواروج ۷ ص ۲۸۹ ؛ تفسیر برهان.ج ۷ص ۱۳۳ نورالتلین ج ۴ص 0۲۶ 


سورة مؤمن Ww‏ 
پروردگار عالمیان است. 
وال لاله لو دود 


له لین اند له راغ 


داود بن رفعه روایت کرده که مردی حضور امام زین العابدین ا آمده و 
مسائلی از آن حضرت پرسید و رفت, بار دیگر شرفیاب شد تا سؤالاتی مانند 
مسائل پیش بنماید. حضرتث فرمودند: در انجیل نوشته شده در پی علمی 
که به آن عمل نمی‌کنيد نروید و چرا به آنچه می‌دانید عمل نمی‌کنید, زیرا اگر 
عالم به آنچه می‌داند عمل نکند خداوند علمش را زیاد نمی‌نماید و از خدا دور 
می‌شود " و سپس فرمود: بر شما باد به عمل کردن به قرآن, زیرا خداوند به 
دست قدرتش با خشتی از طلا و خشنتی از نقره قصری بنا و خلق فرمود و 
ملاط آن را از مشک و خاکش(ژا ان,زعفران و سنگهایش را از لول و درجات 
آن را به قدر آیات قرآن قرار داد, پسَ هر گس قرآن قرائت کند به او خطاب 
نموده و می‌فرماید با رقت و تأتی قرأئت کن زیر چون قاری قرآن داخل بهشت 
شود کسی به بلندی رتبة او نمی‌رسد مگر پیفمبران و صدیقین,۲ 

آن مرد سوال کرد: زهد چیست؟ 

فرمود: زهد را ده درجه است و پائین‌ترین درجهُ آن رضاست و در یک آیه 
است که می‌فرماید: کل وا علی ما 
یروا ناکم 4 "این به خاطر آن است که برای آنچه که از دست 


از قرآن زهد بیان شده و آ 


تک 


داده‌اید تاسف نخورید و به آنچه به شما داده شده دل نبسته و خوشحال 


1 ۴ 
نشوید. 


۱. بحارالائوار ج ۲ص ۲۸ 
۲. بحارالائوا ج ۸ ص ۱۳۳ 
۳ مین ای ۳؟ 

۴. بحارالائواردج ۶۷ ص ۳۱۱ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ WA 
پس آن مرد گفت:« ال‎ 

امام زین العابدین ا نیز فرمودند: من نیز می‌گویم: «لا اله الا الله» پس 
هرگاه یکی از شما گفت «لا اله الا اللّه» بعد از آن بگوید «الحمد لله رب 
العالمین» خداوند می‌فرماید: هل ال إلا و دوه مخلصین لین 
له رب 4 او زنده همیشگی است. نیست خدایی جز اوء پس تنها 
او را بخوانید و دینتان را برای او خالص کنید, که حمد و سپاس برای 


خداوندی است که پروردگار عالمیان است.۱ 


۷۰-کسانی که کتاب و رسولان ی که فرستادیم را تکذیب کردند. به زودی 


(نيجة اعمالشان را) می‌دانند. 


۷۱- هنگام یکه در گردن‌های آنها غل و زز 


بسته وآنها را می‌کشند. 


۱. دعوات راوندی» ص ۱۶۴+ تفسیر صاقی؛ج ۶ص ۳۱۶ تفسیر برهان..ج ۷ ص ۲۴ 


سورة مومن ۳۷۹ 
۲-و در آب جوشان و متعفن (وارد می‌کنند)؛ سپس د ر آتش دوزخ 
افروخته می‌شوند. 


۷۳-سپس به آنها گفته می‌شود: کجا رفتند آنچه را که شریک خداون 


داده بودید, 

۴-وبه غیر از خداوند (آنها را) می‌پرستیدید؟ (آن مشرکان) می‌گویند: از 
نظر ما گمراه (محو و نابود) شدند, بلکه سا از قبل چیزی را (پرستش 
نمی‌کردیم) نمی‌خواندیم. اینچنین خداوند کافران را گمراه می‌کند. 

۷۵-این عذاب به خاط رآن اس ت که شما در روی زمین به ناحق خوشحالی 
می‌کردید. و به غرور و مود شادمانی می‌نمودید. 

۶ از درهای جهنم [وار5اظوی دک د رآن همیشگی هستید, ہس چه 
جایگاه بدی است جایگاه متگذران. 

۷-پس صب رکن, هماناک وعد الهی حق است, پس اگر بعضی از 


رعده‌های عذاب ی که به آنها داده‌ایم در زمان حیات تو نشانت دهیم. یا (قبل 


ا زآن) تو را بميراني که هم آنها به سوی ما با زگشت می‌کنند. 


تحقیق خداوند کافران را مشرک نامیده چون قرآن را تکذیب کردند. خداوند 
پیامبرش را با کتاب و علم تاویل به آن فرستاده است. پس هر کس قرآن یا به 
آنچه که خداوند به وسیلة رسولش از تاویل کتاب فرستاده را تکذیب کند پس 


او مشرک کافر است.۱ 


۱. بحارلائوارج ۳۱.ص ۵۷۹ : نوراللین.ج ۴ص ۵۳۵ 


۴ ترجمه تسیر قمی اج‎ A: 


هر کس بمیرد و امامش رانشناسد 
لک بناکشم تفر ون في الزض 
وشادی‌ظاهری. 

ضریس کنانی گوید به امام باقر عرض کردم: فدایت گردم مسلمانانی 
که اقرار به نبوت پیغمبر اکرم که نموده و قبل از درک امام مرده و ضمناً 
گناهکار هم بوده‌اند چه حالی خواهند داشت زیرا آنها امامی نشناخته و ولایت 


شما را نداشته‌اند؟ 

فرمودند: این قبیل مسلمین را چون در قبر گذارند از آن بیرون نمی‌کنند 
پس کسی که عمل صالحی داشته باشد و دشمنی‌اش را اظهار نکرده باشد 
بهشتی که خداوند در مغرب زمیتن آفرید است دری به قبرش می‌گشایند و تا 
روز قیامت روحانیت آن بهشت در قبر او خواهد بود و در قیامت او را برای 
حساب حاضر نموده و حسنات و سیئاتش را می‌سنجند آن‌گاه یا به سوی 
بهشت می‌رود و یا جهنم و اینها برای امر خداوند تا روز قیامت متوقف 
خواهند بود و همینطور است حال ضعیفان وابلهان و اطفال و اولاد مسلمین 
که پیش از بلوغ بمیرند. اما ناصبین از اهل قبله را چون داخل قبر کنند از 
جهنمی که خداوند در مشرق زمین آفریده است شکافی و دری به قبر او باز 
شود و شعله و دودی به قبر او داخل گردیده تا روز قیامت به حسابش 
رسیدگی شده و با ذلت و خواری وارد جهنم خواهد شد في الثار يجرو ن 

یل مین اکن رون من دون ال یعنی آن امامی که به شیر از 
امامی که خداوند برای مردم قرار داده بود را به عنوان امام برگزیدید 
کجاست؟ 


۱. بحارالاتراں ج ٩۶.ص‏ ۱۵۸؛ تفسیر برهاندج ۷ص ۳۷+ نوراتقلینرج ۴ص ۵۲۵ 


سورةمومن ۲۸ 


لین رجعُونَ 4 يا (قبل از 9( 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر فرمود: همانا فرح (موای 
نفس)» و مرح (خوش برخوردی فریبناک), و خیلاء (خود پسند و گردنکش) 


همه در شرک هستند چون عمل به آنها در روی زمین معصیت است. 


۸۱-وا وآبانش رابه شما نشان می‌دهد. پس کدام یک 


رآیات الهی را منکر 


می‌دوید؟ 
۲-آیا در روی زمین گردش نکردند تا عاقبت کسان یکه قبل ا زآنها بودهاند 
را بیند.که تعدادشان از اینها بیشتره و نیرومندتر وآثارشان در زمین فراوان 
بود. اما آنچه را که به دست می‌آوردند نتوانست آنها را بی‌نیاز کند (ازآنها 
حفاظت نماید)؟ 

۶و آفارًفيالرْض؟ یعنی در روی زمین عمارت‌ها داشتند. 

«وَ یریم یاه 4 یعنی امیرالسخ‌منین و ائمه را در هنگام رجعت 

۳ 


می‌بینید. 


ج ۴.ص ۵۳۶ تفسیر برهن ج ۷ ص ۳۸ 
پرهانج ۷ ص ۳۸: 


ئوز 
۴. بحارالائوار:ج ۷۰ ص ۰۲۳۲ ت 
۳ تفسیر برهان, ج ۷ص ۳۸ 


لقلین ج ۴ص ۵۳۶ 


YAY 


۴-پس هنگام ی که عذاب ما را دیدند گفتند: به حدای یگانه ایمان آوردیم 
به معبودانی که شریک او قرار داده بودیم کاقر شدیم. 


۸۵- اما هنگامی که عذاب ما را دیدند ایمانشان هیچ نفعی به حال آنها 


ن ست خداوند در میان بندگانش حکمفرما بوده؛ ‏ رآنجا کافرال 


زیالکار شدند. 
(فاو من بل خد و کنرن یاه ُشرکین ٩‏ یعنی منکر شدیم به آنچه 
که مایدان مشرگ شده بویا 2 ۲ 


افلم یک ینیم إبغائ ھم لغار ارآ اسنا ست ال 


وَخَسِر هالک الّْکافرٌونَ) اما هنگامی که عذاب ما را دیدند ایمانشان هیچ نفعی 


به حال آنها نمی‌بخشید. این سنّت خداوند در میان بندگانش حکمفرما بوده: و 
آنجا کافران زیانکار شدند. 


حم سجده 
اء - سور 


(فصلت) در مکه نازل شده و 


دارای ۵٤‏ آیه است. 


کت گب ۱ 


بشم لخن الأجيم 


۲-اين کتابی است که از جانب خداوند رحمان و رحیم نازل شده است. 


۳ -کتابی است که آیاتش هر مطلبی را به تفصیل بیان می‌کند, قرآنی که به 


ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


زبان عربی فعیح است برای گروه ی که می‌دانند (عالم هستند) 


۴-که بشارت دهنده و انذار کننده است. ما انها رو ی گردان شدند 


پس نمی‌شنوند. 

۵-و گفتند: دلهای ما نسبت به آنچه که ما را دعوت می‌کنی در پرده واقع 
شده و در گوش‌های ما سنگینی است. و میان ما و تو هم حجابی است. 
پس تو (به دین خود) عم لکن ما نیز (به آنین خود) عمل می‌کلیم. 
۶-بگو: همانا من نیز مانند شما بشری هستم, به من وحی می‌شود که 


معبود شما خدای بگانه است. پس به سوی راه مستقیم ید و زار 


طلب آمرزش کنید. یه حال مشرکان. 


۷-کسان یکه زکاك یازن آنها نسبت به آحرت کافر هستند. 


۸-کسان یکه یمان ,آوره‌ند و عمل صالح انجام دادماند برای آنها پاداشی 
دالمی است. ` 
٩-بگو:‏ آیا شما به آن کسی که زمین را در دو روز آفرید کافر می‌شوید و 
برای او شریکانی قرار می‌دهید؟! او پروردگار عالمیان است. 
احم # يل من الرخن اريم که آیة ‏ اخنن الجیم* 
مبتدا و جملة فصَثْ آیائهُ 4 خبرش می‌باشد. یعنی قرآن را خداوندی که 


رحمان و رحیم است فرستاده است. 
#فصلت یاه * یعنی بیان کنندة حلال و حرام و احکام و سنتهاست. 


و تَذیرا* یعتی به مومنین بشارت می‌دهد و ظالمین را انذار می‌کند. 


ض أَُتْهم » یعنی بیشترشان از قرآن روی گردانیدند. 
ون 2 ای ۳ 
هم لایسمَعُون *# و فالواقلوب في اکن » که #اکنه ؟ به معنای غشاوه 


یعتی قلب‌های ما از شنیدن سخنان حق در پرده است. 


این یعتی ما را به سوی چیزی دعوت می‌کند که ته آن را میفهمیم ند 
عقل ما بدان می‌رسد. پس خداوند فرمود: به آنهابگی: اإما ناب بشومتلکم 
ُوحی إيّ - 
3 یکی ٩‏ که مراد از مشرکین کسانی هستند که اقرار به اسلام 
و مسلمانی کرده ولی در عمل شرک ورزیدند و آ ن مطابق با این آیه است که 
این ترم ال شک 0 
اعمال, زیرا هنگامی که به چیزی امر می‌شدند به خلاف آنچه خداوند فرمودد 


عمل می‌کردند پس خداوند آنها را مشیرک نامید و سپس فرمود: :ال 


اون الک و هم بالآخر ون یعنی کسی که زکات ندهد او کافر 
۳ 
1 


است. 


ابان بن تغلب گوید امام اه فزمود: ای ابان آیا دیدهای که 
خداوند عز و جل از مشرکین زکات اموالشان را طلب کند با آنکه ایشان در 
شرک خود باقی باشند؟ آنجا که می‌فرماید: ( ول کشرکین * لین 
هم كافون 


پا 


اون ار هم بالاخرة 

عرض کردم: فدایت گردم آن چگونه است برایم تفسیر فرما؟ 

فرمود؛ وای بر حال مشرکان آنهایی که بر امام اول مشرک و بر ائم دیگر 
کافر گشتند؛ای ابان همانا خداوند بندگان را به سوی ایمان دعوت می‌کند پس 


۲ ۹ ۳۹ 11 8 آذ ۴ 
چون به خدا و رسولش ایمان آوردند واجبات بر آنها واجب می‌شود. 


۶ص ۳۲۵ 

1 ۶ ؛ و بیشتر آنهائی که ادعای ایمان به خداوند دارند مشرک هستند. 

۳. تفسیر برهان»ج ۷ ص ۲۳ 

۴. بحارلائوار ج ٩‏ ص ۲۳۴ ؛ تقسیر برهن. ج ۷ص ۲۳ ؛ نواللین, ج ۴ ص ۱۵۳۸ تفسیر 
صافی.ج ۶ ص ۳۲۶ 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ YAN 
سپس خداوند مومنین را ذکر کرده و فرمود: لین نوا و عَیلوا‎ 
۳ ۶ ۳۶ ۳ 

الصالخاتِ لهم اجر غیرٌ مَنُْون ٩‏ یعنی پاداشی که خداوند بدون منت به آنها 


می‌دهد. 


سپس خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و فرمود: ای محمد به 


ات4 یمنی از بین 


نمی‌رود و یاقیمی‌ماند. 

( في أربعة ایام توء لین 4 یعنی چهار فصل است که در آن فصول 
ارزاق اهل عالم از انسان و حبوان و پرندگان و حشرات چه در خشکی‌ها و 
زمین و چه در دریا و قعر اقیانوس‌ها بالاخره معاش تمام جنبندگان را فراهم 
می‌سازد و آن چهار فصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان است که خداوند 
بادها و باران و رعد و برق را در زمستان به زمین می‌فرستد تا زمین سیراب 
گردد و آن فصل سرماست. بعد از آن بهار می‌رسد که فصل معتدل گرم و 
سرد است و در آن نباتات و درختان به سیر طبیعی شروع به رشد و نمو 
فی نط اید موی اتان می کو که سل کر هات و درا و عرسا 


سورة حم سجده ۳۸ 


دانه‌ها محکم شده و قوت تمام مردم و حیوانات می‌گردنده سپس پائیز فرا 
می‌رسد که میوه‌ها و غلات را از فساد مانع گشته و آتها را پاکیزه می‌سازد و 
اگر تمام دوران سال یکنواخت بود مثلا بهار پیش نمی‌آمد نباتات از زمین 
نمی‌رویید و درختان سبز و بارور و با ثمر نمی‌شد و میوه و سایر حبوبات و 
غلات بدست نم یآمد و یا اگر هميشه تابستان بود تمام روبیدنی‌ها می‌سوخت 
و معاش انسان و حیوان مختل می‌گردید و چنانچه همواره پاییز بود درختان 
و نباتات نیرو نمی‌گرفتند و نتیجة مفید عاید نمی‌شد, لذا خداوند این اوقات 
چهارگانه و فصول گوناگون را برای تأمین آسایش عموم خلق کرد و قوام و 
هستی عالمیان را بر آن مقرر داشت وزاين اوقات را (سواء الین نامید 
یعنی بر قرار فرمود برای محتاجآن:زیرا هر محتاجی سائل است و در عالم 
مخلوقاتی وجود دارد که توانائی سوال ندآرند و سؤال نمی‌کنند اما محتاجند 
مانند حیوانات که برای اذآمة زندگی محتاج به قوت می‌باشند ولی 


قدرت سوال ندارند و خداوند روزی و قوت آنها را در این دنیا مهیا و آماده 


۲ ۱ 
فرمود ات 


۱- سپس به آفرینش آسمان پرداخخت که به صورت دودی بود پس به 


آسمان و زمین فرمود: از روی رغبت یا از رو یکراهت به وجود آیید. ان دو 


۱. بحارالائواروج ۵۴ ص ۶۰ 


۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
گفتند: ما از روی اطاعت به وجود می‌آییم. 


۲-پس آسمان‌ها را در مدت دو روز آفرید. هر آسمانی امو رآن را 


وحی نمود. و آسمان دنیا را با چراغهایی زینت بخشيدیم, و (از ورود 
شیاطین) حفظ نمودی که‌این از تقدیر خداوند قادر و دناست. 
«نمٌاستوی ای السَماءِ ٤‏ یعنی سپس آسمان را خلق کرد. 
از ابوالحسن امام رضاائذٍ از گفتگوی خداوند با موجودی که نه از جن 


بود و نه از انس سوال شد. 


سب ناوات في یمین یعتی کا رکو وقت که ابتداء خلقت و انقضاء آن 
۳ في کل ساي ارفا یم تقتیرآت و تدبیرات را به آسمان‌ها 
وحی نمود. 
و زین السماء الد 


۷ بصاییحع؟ یعنی آسمان دنیا را به وسیلۀ ستارگان 


زینت داد. 
و جفظا؟ یعنی آسمان‌ها را از شر شیاطین که آنها را از بین ببرند 
محفوظ داشت.۱ 


سورةحم سجده ۳۹۱ 
۳-پس اگر اعراض کنند به آنها بگو: من شما را از صاعقه‌ای مانند صاعقة 
عاد و شمود ترسانیدم. 
۴- هنگام یکه رسولان از هر جانب به سو یآنها آمدند (و به آنها گفتند) 
جز حداوند را نپرستید ؛(آنها در جواب) گفتند: اگر پروردگار ما 
می‌خواست فرشتگان را تازل می‌کرد. (چون نفرستاده) پس ما به آنچه که 
شما به آن فرستاده شده‌اید کافر هستیم. 
فان َغفرضوا .ای محمد نک ال اعَِةغاو تود که 
مراد قریش است و آن عطف بر آية فأعرض آکثرهم فهم لا یسمعون* 


می‌باشد. 
1 1 
جات رل من بین ندیه م /یگنی نوح و ابراهیم و موسی و عیسی 
و پیامبران ل می‌باشد. 


م تو پس گفتند رن لال ملاب یعنی بشری 


۱۶ -پس ماب رآنها تند بادی شدید و وحثت‌انگیز و سرد در روزهایی 


تا عذاب دلت و خواری را در دنیا به آنها 


نحس و شوم ب رآنها قرستا 
خوار کننده‌تر است. وآنها یاری 


۳۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


مى شون 


ابی‌الجارود از امام با 
e‏ 
فارسا 


5 ۳ 2 
یعنی روزهای شوم. 


روایت می‌کند که دربارة آیۀ ذیل فرمودند: 


۾ ریحاصزص ره صرصر یعنی باد سرد #في ام تحنات * 


وتو اه امتبوا القمى على دی هم اه لاب 
اون با ایکون (0۷ 


۷-و اما (قوم) مود را هدایت کردیم لک نآنها کوری را بر هدایت ترجیح 


دادند, پس آنها را صاعقۀ اپ خوار کننده به خاط ر آنچه که عمل 

می‌کردند فرا گرفت. ۱ عم 
وان تود ینام تحبر[ اقتو لی الهدی * و خداوند نفرمود 
استحب الله * چنانچه جیریون خیال می‌کنند که کارهای ما را خداوند برای 


ما بوجودمی‌آورد. 
HJ‏ نم صاعَه الْعذاب هون بدا کاوا یسیون 4 یعنی آنچه انجام 
دادند. 
و بوم بحر آغذ 


نگه‌شان می‌دارند. 
خر أغذاء اله إّى الا 


1. بحارالائواردج ۱۱.ص ۳۵۴؛ نورالتقلین. ج ۴ ص ۵۴۲؛ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۳۳۱ 
تفسیر برهان ج ۷ ص ۴۶ 


سورة حم سجده Ar‏ 


ناحیه‌ای می‌آیند. 


حثی إذا ما اوها هد 


۰- هنگامی که به آنچا ,موس گوش و چشمها و پوست بدنهاشان بر 
آنچه که انجام میدادند گواقی می‌دهند. 
۱ - و آنها به پو تاها بدشان می‌گوّیند: جرا بر علیه ما شهادت دادید؟ 


آن اعضاء می‌گویند: خداوندی که همۀ سوجودات را به سخ نگفتن وا 
می‌دارد ما رابه سخن آورد. و او شما رااولین بار آفرید و به سوی او 
بازگشت می‌کنید 

۲-و شما که گناهانتان را پنهال می‌کردید نه به خاطر این بود که گوش و 
چشمها و پرست بدنهایتان شهادت نمی‌دهند, ولکن پنداشتید که خداوند 


آنچه که انجام می‌دهید را نمی‌داند. 


۳ -وای نگمان بدی بود که به پروردگارتان داشتید که باعث هلاکت شما 


شد و از زیانکاران شدید. 


۷۹۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


شهادت دادن اعضاء بدن در روزقيامت _ , 
یضار و جردهم بدا ڭائوا 


«حثی إذا ما جاوها شَهد 
يقلو 

این آیه دربارۀ گروهی نازل شده است که در روز قیامت اعمال بدشان بر 
آنها عرضه می‌شود و آنها منکر آن شده و می‌گویند: ما لین کارها را انجام 
نداده‌ایم. پس ملائکه‌ای که اعمال آنها را نوشته‌اند شهادت بر آن می‌دهند. 

امام صاد ق می‌قرماید: به خداوند می‌گویند: پروردگارااینها ملائکة تو 


هستند که شهادت بر ما می‌دهند سپس سوگند می‌خورند که ما این اعمال را 


انجام نداده‌ایم که خداوند در این باره,می‌فرماید: 
فیطلفون له ما لفون کم ' ی آنها کسان هستند که 
را غصب کرده‌اند که در آن هنگام ختاوند یر زبان‌های آنها مهر می‌زند و 
اعضای بدنشان به سخن در ی آید پس گوس بر آنچه از محرمات را شنیده 
بر آن شهادت می‌دهد و چشم بر آنچه که خداوند حرام کرده بود و آن نگاه 
گرده شهادت می‌دهد و دستها بر آن گارهای حرلمی گه گرده و پاها به 


جاهای حرامی که رفته و آلت به کار حرامی که انجام داده شهادت می‌دهند 


سپس خداوند زبان را به سخن در می‌آورد. و آنهاگفتند: دهم مش 
لین وال اي انط کل تی, و هو ختنکم ار َو اه رجشون + 
و فاکثث و4 یعنی از خداونداست. 

ان نهد یک سک ولا ضار گم وا 


تناسلی و ران آدمی است. 


کم 4 منظور از جلود آلت 


۱. مجادله. آیة ۱۸ + روزی که خداوند همة آنھا را بر می‌انگیزد و آنهابرای خداوند نیز سوگند 
دروغ می‌خورند همچنانکه برای شما می‌خوردند. 


سور حم سجده ۲۹۵ 


1 


ین شش ال ام یریش تون »و یک فشک 


عبدالرحمن بن حجاج گوید به امام صادق1 عرض کردم: مردم حدیثی 
روایت می‌کنند که در آن ذکر شده تمام مردم باید به سوی آتش جهنم بروند. 

فرمود: اینطور که مردم می‌گویند نیست رسول اکرم ٤ه‏ فرمود: آخر 
مردی را که امر می‌شود که او را به سوی آتش ببرند به سوی خداوند رو 
می‌کند. خداوند امر می‌فرماید او را برگردانیده و چون برمی گردانند از او 
می‌پرسد: برای چه به من متوجه شدی؟ 

در جواب می‌گوید: من چنین گماني به پروردگار خود نداشتم. سوال 
می‌شود تو چه گمانی به پروردگار داشتی؟ تچواب می‌دهد من تصور می‌کردم 
که گناهان مرا به عظمت عفی خود موی و در بهشت منزلم دهی! خداوند به 
فرشتگان می‌فرماید: به عزت و لال و بذرگی و نعمت‌ها و جایگاه خودم 
سوگند این شخص جز در این لحظه گمان خیر به من نبرده و اگر پیش از این 
ساعت چنین حسن ظنی به من برده بود امر نمی‌کردم که او را به آتش ببرند 


اینک دروغ او را راست فرض کنید و او را به بهشت ببرید. سپس رسول 


اکرم َا فرمود: نیست بنده‌ای که گمان خیر به خدا پیدا کند مگر آنکه بر طبق 
0 تن 
گمان او با او رفتار کنند چنانچه خداوند در این آیه بیان فرموده است ۶وَذلِکم 


که به پروردگارتان داشتید که باعث هلاکت شما شد و از زیانکاران شدید. ۲ 


1. بحارالائوا ج ۷ص ۳۱۲؛ تفسیر صافی, ج ۶ ص ۳۳۲: نورالقلین, ج ۴ص ۵۴۳ + 
تفسیر برهن ج ۷ ص ۲۸ 
۲. بحارالائوارں ج ۶۷ ص ۳۸۴+ تفسیر برهان.ج ۷ص ۴۹+ تفسیر صافی ج ۶ ص ۱۳۳۴ 
تورالقلین.ج ۴:ص ۵۲۳ 


1 ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


ون شتفیبو فنا هم من لین (1۴) 


نش جهنم جایگاه آنهاست. و اگر عقو و بخشش 


بخواهند مورد عفو و بخشش قرار نمی‌گیرند. 
ہروا قالناز مش مَتُوی لَُم* یعنی هلاک می‌شوند و از رحمت الهی دور 


رزیل 
۵-و ما برا یآ که ادي م که ار روبرو وا از پشت سر 


زشتیهایشان را در نظرشان جلوه دادند. و وعد؛ الهی بر آنها محقق شاد و به 


سرنوشت امت‌هابی که قبل از آنها بوده‌اند از جن و انس گرفتار شاند. 
همان که آنها از زیان دیدگان بودند. 
۶- و کافران گفتند: گوش به‌اين قرآن ندهید. و در هنگام شنیدنش هیاهو 


نمائید شاید که غبله پیدا کنید. 


2 یعنی شیاطینی از جن و انس یاوران او خواهند بود. 
قروا تیم مایین يديهم یعنی آنچه که انجام داده بودند آن را شیاطین 
برای آنها 


دادند. 


۶و ماحلَُم > یعنی به آنها گفتند که عقب شما همه دروغ و باطل است. 
و یلیم لول > یعنی عذاب الهی بر آنها محقق 


سور حم سجده ۳۹۷ 


*رفال لین قروا لأ تنتغوا لا رآ العف لک تفیون + یعنی 


قرآن را به شخره و مسخره بگیرید. ۱ 


-۹٩‏ و کافران گفتند: پروردگارا.آنهای ی که از جن و انس ما را گمراه کردند بر 


یمان قرار 
این الا ین اْجن و الانس* 


مانشان بده که زء 


و فا ایکا نا 


تا از پست‌ترین مردم باشند 


امام کاظم یا می‌فرماید: مراد.از جن ابلیس است که در دارالندوه 
مشرکین را ترغیب بر کشتن پیاهب له نود و مردم را با معاصی گمراه 
کرد و بعد از وفات آن حضرت نر به ترد فلائی آمد و با او بیعت کرد و مراد از 
انس مم دومیم‌باه آنا گرا ین لین » که زیر 
پایمان قرار دهیم. تا از پست‌ترین مردم باشند." 


۳۰ -کسانی که گفتند: پروردگار ما خدای یکتاست» سپس استقامت 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ص ۳۳۴ 
۲. بحارالاتواررج ۳۰.ص ۱۵۵ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 
ورزیدند. فرشتگان (در هنگام مرگ) بر آنها نازل می‌شوند که: فترسید و 
اندوهگین مباشید و شما را بشارت بر بهشتی باد که به آن وعده داده شده 
بودید. 
دما جر دیا وآحرت از اولیاء شما هستیم, و برای شما دربهشت هر چه 
که بخواهید آماده است.و د رآنجا هر چه که بخواهید به شما داده می‌شود. 


۲- (که‌اين نعمت‌های الهی) از سوی خداوند آمرزنده و مهربان است, 


حضور معصومین 22 در هنگام مرگ 
از شیعیان امپرالمومنین ا را ذکر کرده و فرمود: "إن 
لین انوا له اتفاموا* ی ولا اميرالمومنين على 0ا . 


کی و 


#الاتَخافوا 


f 2e‏ کرش وه ۵ ی و و کمن رد 
رواو روا ال يکنشم و عدون * تحن کم 


۶و فی اَ4 یعنی هنگام مرگ 

رتنیا تشتهي کم کم فها تشن ٩‏ یعنی در بهشت. 
لان عور جیم» (که این نعمت‌های الهی) از سوی خداوند آمرزنده و 
مهربان است. ۱ 


سورة حم سجده ۳۹ 


۴و هرگز نیکی و بدی یکسان نیست. همیشه بدی رابا نیکی از بیل ببر, 
پس هنگامی که ميان تو و او دشمنی بود (یک دفعه متوجه می‌شوی که 
مینتان) دوستی و صمیمیت بر قرار است. 
۵-ولکن جز صابران کسی به‌این مقام نمی‌رسد: و جز کسان ی که صاحب 
حظ وبهرة بزرگی هستند به آن نایل نمی‌شوند. 
۶و ه رگاه از جانب شیطان گرفتار وسوسه‌ای شدی, به حداوند پناه ببره 
که ار شنوا داناست. 
ابن سنان روایت می‌کند که امام صادق 3 فرمود: کسی از دوستان ما که 
دشمنان ما را دشمن داشته باشد نمی‌میزدٍ مگر آنکه پیفمبر اکرم ٤‏ 
امیرالمؤمنین ا و امام حسن طاو امام کین در بالین و بستر مرگ 


او حاضر می‌شوند و او را بشارت دهن راگ ر آن شخص از دوستان ما نباشد 


او را به وضع بدی خبر می‌دهند. 
و دلیل بر آن فرمایش امیرالمومنین ي به حارث همدانی است که فرمود: 
ای حارث هر کس چه مومن باشد و چه منافق در هنگام مرگ مرا می: 


سپس بی کا اب یا یو ی ری و 


بج نکی کاکنا دران مخت ددجتي 
ن صب صَبروا و میاه له 


جوابش را بده تا در 


مهربان مبدل شود. سپس فرمود: ما ياه لا 


من الط نع یعنی اگر شیطان بر قلب تو وسوسه‌ای 


۱. بحارالائوار ج ۶ص ۱۸۰+ تفسیر یرهان 
۲ تفسیر برها ج ۷ ص ۵۷ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


خکیم خمید (۴۲) 


ن را خاشع (خشک و بی‌روح) می‌بینی. 
پىن هنگام ی که بر آن باران نازل کنیم به حرکت در آمده و رشد ونمو 


می‌کند. همانا آن کسی که آن (زمین) را زنده کرد مردگان را نیز زنده 


۴۰ -کسان یکه آیات ما را تحریف می‌کنند بر ما پوشیده نیست. آیا کس یکه 
د رآتش دوزخ افکنده شود بهتر است يا آن کس یکه روز قیامت با امنیت په 


محشر وارد می‌شود؟ هر کار ی که می‌توانید انجام دهي که او به آنچه که 


سور؟ حم سڪ ۳۱ 


انجام می‌دهید بیناست. 


۴۱ -کسان یکه به ذکر (قرآن) هنگام ی که به سویشان آمد کافر شدند (باز بر 
ما مخفی نمی‌ماند), که این کتابی 
۲ -که هرگز باطل از پیش رو و 


جانب خداوند حکیم و مورد ستایش ناز 


از پشت سر به آن راه نمی‌یاد. زیر که از 


غم امتح 
۳ -آنچه که دربار؛ تو می‌گویند همان اس ت که دربار؛ رسولان قبل از تو نیز 


می‌گفتند. همانا که پروردگارت دارای آمرزش و صاحب عذابی دردناک 


۴-و اگر ما قرآن را به زبان عم می‌فرستاديم. می‌گفتند: چرا آبانش 
مفصل و ررشن نیست؟ (ذرآط کیج یاز پیمبری) عربی؟ بگو:این قرآن 
برای کسانی که ایمان آوردهان کندایت و شقاست. و اما کسانی که ایمان 
نم یآورند د رگوشهایشان ستگینی ات و ماننداین اس ت که نابینا هستند و 
نمی‌بیند.آنها کسانی هستن که گوبی از جایی دور صدا زده می‌شوند. 


۳ ن ای اک کے وه 
خداوند با دهریون احتجاج کرده و فرمود: و من آیاته نک تری الأزض 


شعَة ٤‏ یعنی زمین را خشک و بی‌زراعت می‌بینی. 
ِن لین لد ون ِي انا * یعنی آنهایی که آیات مارا منکر می‌شوند. 
لا یقن علَینا 4 بر ما پوشیده نمی‌ماند. 


یلق في انار 
تون یر * آیا کسی 


که در آتش دوزخ افکنده شود بهتر است یا آن کسی که روز قیامت با امنیت به 


سپس خداوند بنابر مجاز استفهام کرده و فرمو! 
f‏ 


محشر وارد می‌شود؟ هر کاری که می‌تواتید انجام دهید. که او به آنچه که 


انجام می‌دهید بیناست. 


یعنی اگر این قرآن بر زبان اعجمی نازل می‌شد می‌گفتند اگر قرآن 
عربی نازل می‌شد ایمان می‌آوردیم. پس خداوند فرمود: قل ۳ 
هدی و مفء۹ یعنی آشکار و روشن‌گر است. 

نون في آذانهم وفرّ* یعنی گوش‌هایشان سنگین است. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا درپارة آیا ذیل فرمود: "إن 


آمَنوا 


خواهد آمد که آن را باطل تایه 
لالت اه ی عی4 اگر قرآن بر زبان اعجمی نازل 


می‌شد می‌گفتند ما چگونه آن راياد بگیریم که زبان ما عربی است و پیامبر 
قرآن را اعجمی برای ما آورده است پس خداوند دوست داشت که قرآن را به 
زبان آنها نازل فرماید به تحقیق که خداوند فرمود: رن ین رول ا 
یه ' ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر به زبان قومش.۲ 


۱ ابراهیم یذ ۴ 
۲. بحارالائواروج ۱۷.ص ۲۰۹؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۵٩‏ 


لاتم إن مه لو یوش قثو (۴۹) 


۷- خداوند علم به قيامت دارد. و هیچ میوه‌ای از غنچه حود بیرو 
نمی‌آید. و هیچ ماده‌ای باردار نمی‌شود و وضع حمل نمی‌کند. مگر به عام 
آو. و روزی که آنها را ندا می‌دهد (و می‌گوید:) کجا هستند شریکانی که 
برای من می‌پنداشتید؟ می‌گویند: (بار الهاء) ما عرضه داشتیم که هیچ 
گواهی نداریم, 

۸-و همه معبودان باطل یکه از قبل می‌خواندند محو و نابود می‌شوند. 
(د رآن هنگام) می‌دانند که هیچ راه فراری ندارند. 

٩-انسان‏ هرگز از نیکی خچوابیتن خسته نمی‌گردد. و اگر شی به او برسا 
مابوس و نامید میک راد »رد 


۳ 0 
و بوم دهم ين شر 


ئي یعتی آتهایی که به غیر از خداوند را 


می‌پرستیدند. 
الوا آذاکت4 یعنی تو را آگاه کردیم. 
(مامثامن شهید ول عنم ماکائوا ونم قبل تا -وظوامالهم 


محیص 4 یعنی دانستند که برای آنها هیچ راه گریز و پناهگاه و فراری نیست. 


خر 4 یعنی از اینکه برای خودش درخواست 


خیر و نیکی کند هیچ ملول و خسته نمی‌شود. 


ون مس اس فش قوط 4 یعنی راحتی از جانب خداوند و فرج و 
گشایش مأیوس و ناامید می‌گردد. 


ان غرض و تأی بجانیه و لذا مه اسر قدو شاه 


۳۴ ترجمة تقسیر قمی اج ۴ 
۵۱-و ه رگاه به انسان نعمتی عطا کنیم روی می‌گرداند و با حال غرور (از 


شکر الهی) دوری می‌جوید. و ه رگاه به شر و بلایی مبتلا می‌گردد هميشه 


او إذا عفنا علی اسان عضو ی بجائیه* یعنی با كبر و غرور راه 


می‌رود و افراد پایین‌تر از خودش را تحقیر می‌کند. 


امه اه یعنی فقر و مرض و شدت و سختی. 
«فذو ذغاء قریض * یعنی زیاد دعا می‌کند.! 


۵۳-به زودی آبات‌مان را در اط اف جهان و در اندورنشان به آنها نشال 


رای آنها روشن گردد که او حق است. آیابرای پروره 


کفایت نمی‌کند که بر هر چیزی گواه باشد؟ 
۴ آگاه باشید که آنها در لقاء پروردگارشان در شک و تردید هستند. آگاه 


باشید که او به همه چیز احاطه دارد. 
3 


«ستریهم نانافيالافای د في لشیم حثی ین هم لاحن پس معنی 
في الآفاق * کسوف و زلزله و آنچه از آیات در آسمان اتفاق می‌افتد .و 
معنای في أفسهم4 این است که یک بار گرسنه است و بار دیگر سیر 


می‌گردد و یک بار تشنه است و بار دیگر سیراب می‌شود. یک بار مریض است 


و یک بار در صحت و سلامتی؛ یک بار در آسایش و غناست و یک بار در فقرء 


1. تفسیر پرهان.ج ۷ص ۶۰ 


سور خم سجده ۳۵ 


یک بار راضی است و یک یار خشمگین, یک بار می‌ترسد و یک بار نیز در 
بزرگترین دلیل بر توحید خداوند است. که شاعر 


ي» له آية تدل على أنه واحد 
یعنی: در هر چیزی برای او آیت و نشانه‌ای است, دلالت می‌کند که او واحد 
ویکناست. 
سپس بندگانش را با لطف عظمتش ترسانید و فرمود: یرک 
على كل ی تهید» ای محمد آیا برای پروردگارت کفایت نمی‌کند که او 


بر همه چیز شاهد و گواه است؟ 
a‏ ۶ 
سپس نود( مز #ریعنیآنها در شک و تردید هستند. 


من لفاء رب اء رهم لا ٩‏ کنایه ار حون است. 
کش یط دهع 


۱. تفسیر برهانج ۷ص ۶۱ 


کت گب راسد 


6۲ - سورۀ شوری در مکه 


نازل شده و دارای ۵۳ آیه 


است. 


۱ 


يشم له لخن الرجیم 


ت پوحی یکت یل 


وحی می‌کند. 


(حم # عسق؟ این حروف مقطعه از اسم اعظم خداوند است که رسول 
خدا ب یا امام آنها را با هم ترکیب می‌کند. که هر وقت خداوند را با آن 
اسم اعظم بخوانند اجابت می‌کند.! 

«کذلک بوجي یک وا لین ین یلک ال ینعی 

یحیی بن مسیره [ میسره ] خثعمی گوید از اسام باقر طا شنیدم که 
ائم می‌باشد. و قاف کوهی از 


زمرد سبز است که احاطه بر دنیا دارد و سبزی آسمان انعکاس از سبزی آن 


قرمود: حم عسق عدد سالهای حضرت 


۱. تفسیر پرهان.ج ۷ ص ۶۴؛ تفسیر صافی,ج ۶ ص ٩۳۵۳‏ نوراتلین ج ۴ص ۵۵۷ 


۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


کوه است و هر چیزی در عسق 4 است.۱ 


۵-نزدیک است که آسمانها از بالا متلاشی گردند. و فرشتگان به حمد و 


تسبیح پروردگارشان مشفول:هستند و برای اهل زمین طلب مغفرت و 
آمرزش می‌کنند. آگاه بای که ند آمرزنده و مهربان است. 

۶-و کسانی که غیر خلا را ول تخود گرفته‌اند. خداوند نگهبان (سرافب 
اعمال) آنهاست. وتو گیل (اعمال) انها یی 

۷-واین چنین قرآن را بر تو عربی (فصیح) وحی نمودیم تا (مردمان) 
ام القری (شهر مکه) و ھر کس یکه در اطرا ف آن است را انذار کنی: وآنها را 
ازآن روز یکه همه جمع می‌شوند (روز قیامت) که هیچ شک و تردیدی در 


آن نیست بترسانی که گروهی ا زآنها در بهشت و گروهی د رآتش سوزال 
می‌باشند. 


<تکاد السْنازات یطون من وا 
ون من في ال 
توبه می‌کنند, که 


و لاه یبن بحند رهم 
امن 


) یعنی ملائکه از برای مؤمنین از 


آیه عام و معنایش خاص می‌باشد." 
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شوت aaa‏ ره ۱ ۱ 
وکلک أُؤحینا یکت قرآناعر شنز رم ری من خولها * مراد از أم 
القری ٤‏ مکه است بدین خاطر به مه املقری می‌گویند چون اول بقعه‌ای بور 


که خداوند در زمین آفرید که می‌فرماید: إو 
مُباركاً4' همانا اول خانه‌ای برای مردم بنا گذا 


سرزمین مکه است که پربرکت می نکی" 


ابی‌الجارود گوید امام بر در تفسیر آیه ذیل فرمود: 
4 یعنی پارهپاره می‌شوند. ۳ 


ی 

ور وم لجنع لا رنب فيع ريق في الجن ریق بيالشویر4 و آنها را 
از آن روزی که همه جمع می‌شوند [رو قیأمت) که هیچ شک وتردیدی در آن 
نیست بترسانی, که گروهی از آنها در بهشت و گروهی در آتش سوزان 
می‌باشند. 


امام حسن ا و یزید ملعون در نزدپادشاه روم 
عبد الملک بن هارون از امام صادق ا که از پدران گرامی‌اش روایت 


خبر رسید که معاویه با صد 


می‌کند که فرمودند: چون يه امیرالمومنی 
هزار سپاهی برای جنگ می‌آید. فرمود: همراهان او از چه قومی هستند؟ 
عرض کردند: از اهل شام می‌باشند. 


۱. آلعمران, آیة ٩۶‏ 

۲. نورلفلین, ج ۴ص ۵۵۷؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۶۵ 

۳. تفسیر برهان. ج ۷ ص ۶۵ ؛ نورالتقلین, ج ۴ ص ۵۵۷؛ تفسیر صافیدج ۶ ص ۳۵۴ 
۴. نورالقلین, ج ۴ص ۵۵۷ 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
قرمود: نگویید از اهل شام بلکه بگویید از مردمان شوم از نسل مضرند که 
به زبان داود پیمبر لعن و نفرین شدتد و به غضب خداوند مبتلا و به صورت 


زینه و خنزیر مسخ گردیدند؛ سپس امیرالمؤمنین ا نامه‌ای نوشته و 


برای معاویه ارسال داشتند که چرا بی‌سبب یاعث کشتار جمعی مردم بی‌گناه 
می‌شوی. اگ تی با من سر پیکارداری شخصابه میدان نبرد حاضر شوتامن 
و تو با یکدیگر به قتال پردازیم چنانچه تو بدست من کشته شوی به جهنم 


واصل شوی و مردم از شر گمراهی تو رهائی می‌یابند و اگر من کشته شوم 


می‌روم و از شمشیرهایی که برای رفع مکر و حیله‌های تو باید به 
زنم آسوده خواهم شد من کسی هستم که خداوند نام مرا در تورات و انجیل 
به مساوات و برادری با رسال اکر م 6 یاد فرموده و من همان شخصی 
هستم که در زیر درخت په طورۍ که خداوند در قرآن بیان فرموده: «لَقَدٌ 
۲ با پیغمبر اکرم ا 


بیعت نموده‌ام. 


معاویه چون نامه حضرت را دریافت کرد و قرائت نمود عده‌ای که 
پیرامونش بودند گفتند: ای معاویه به خدا قسم عل با تو از در انصاف در 
آمده است. 

معاویه گفت: هرگز راه انصاف نپیموده زیرا من هم مبارز با علی نیستم 
چونکه خودم از رسول خدا شنیدم که می‌گفت یا علی! اگر اهل مشرق و مغرب 
با تو مبارزه کنند از عهد همگی شخصا بر می‌آیی و همه را به قتل می‌رسانی. 

مردی گفت: پس چه چیز باعث شد که تو با او به مخالفت و ستیز 


۱. فتم. آیۀ ۱۸+ به تحقیق خداوند از مومنین راضی شد هنگامی که در زیر درخت با تو بیمت 
کردند. 
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برخاسته‌ای و باصد هزار مرد به پیکار او می‌روی زیرا هر کس با علی جنگ و 
پیکار کند از دین خدا و رسولش خارج و به ضلالت و گمراهی داخل خواهد 
نله 

معاویه گفت: خدا و رسولش خبر داده‌اند که هر که با علی جنگ کند از دین 
حق بیرون و از طریق هدایت و نجات منحرف و خارج است. به خدا قسم من و 
پیروانم نمی‌توانیم این ضلالت را از خود دور کنیم زیرا در علم خدا گذشته 
است که ما از گمراهان و مضلین باشیم. 

حضرت صادق اا فرمود: خبر جنگ معاویه با امیر السمنین اا به 
امپراطور روم رسید و به او گفتند: رای امر خلافت مسلمین بین دو نفر از 
مدعیان 


ار سختی در گرفت ست 

پرسید: این دو نفر از چه محل هستند؟ 

جواب دادند: یکی از شام و دیگری از کوفه قیام نموده است. 

پرسید: هم اکنون زمام امور مسلمین در دست کیست؟ 

گفتند: بدست علی ا که در کوفه است. 

به وزیر خود دستور داد تحقیق و تجسس به عمل آورد تا از مردم شام و 
عراق کسی در روم ساکن هست یا خبر. بر اثر تحقیق دو نفر تاجر یکی از 
تجار عراق و دیگری از شام بدست آورده حضور پادشاه آوردند او از هر دو 
نفر پرسشهایی بعمل آورد و آنها شمه‌ای ازاوصاف امیرالمق‌منین على و 
معاویه را به او گفتند. سپس دستور داد که از خزائن دربار مجسمه‌هایی 
حاضر نمودند و پس از مشاهده و دقت نظر در آنها پادشاه روم گفت: شامی 
گمراه و باطل و کوفی‌هادی و بر حق است؛ آن‌گاه نامه‌ای به معاویه نوشت که 


داناترین فرد خانوادهات را به نزد من بفرست و به على یز خوشت که 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


برای من مشکلی روی داده خواهش دارم داناترین افراد خانواده و اهلبیت 
خود را به نزد من بفرست تا مسائلی چند طرح کنم و سختان و پاسخ او را 
بشنوم و با مندرجات انجیل تطبیق کرده و حق را تشخیص دهم. 

معاویه یزید و علی ت حضرت امام حسن ي را به روم فرستادند پزید 
چون به دربار امپراطور روم وارد شد دست پادشاه را بوسه داده و سر او را 
نیز بوسید, اما همینکه امام حسن ن داخل محفل پادشاه شد با صدایی رسا 
و بلند فرمود: خدایی را سپاس و ستایش می‌کنم که مرا نه یهودی و نه 
نصرانی و نه مجوس و آفتاب و ماه پرست و نه مشرک و نه گاوپرست 
نفرموده بلکه مرا به نور هدایت اسلاخ زهبری کرد و مسلمان و پاک و پاکیزه 
قرار داد ستایش و تکریم و عظمت آشقایستة پروردگار بزرگ و صاحب عرش 
اعظم است. پس جلوس فرمود بدون آنکه به اطراف خود نظری افکند و سر 
مبارک را به زیر انداخت. پادشاه دستور داد آمام حسن را به محلی بردند و 
پزید را در حضور خویش نگاه داشت و دستور داد از خزانه سیصد و سیزده 
صندوق که محتوی تمثال و تصوير انبیاء و اوصیاء بود حاضر نموده و 
یکایک آنها را به یزید ارائه داد و نام صاحب آنها را پرسید. یزید هیچ یک از 
آنها را نشناخت و پاسخ مثبت نداد سپس پرسید ارزاق خلایق چگونه به آنها 
می‌رسد و ارواح مؤمنین و کفار بعد از مرگ در کجا جمع می‌شوند یزید اظهار 
بی‌اطلاعی نمود. 

پادشاه حضرت امام سنا را خواست و به او گفت: قبل از تو آنچه 
می‌خواستم از یزید فرستادۀ معاویه سؤال کردم تا اینکه بر خودش شابت 
شود چیزی نمی‌داند» تو آنچه او نمی‌داند را می‌دانی همانطوری که پدرش 


آنچه پدرت می‌داند نمی‌داند من وقتی که اوصاف پدر تو و پدر او را شنیدم و 
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با مراجعه به انجیل و آثاری که در دست داشتم دانستم که محمد و رسول 
خدا و پدرت علی وزیر و وصی و جانشین محمد ع است. 

حضرت امام حسن ل فرمود: ای پادشاه هر چه می‌خواهی از من سژال 
کن خواه از مندرجات تورات و انجیل و یا آنچه که در قرآن کتاپ آسمانی 
ماست و بخواست خداوند جواب شایسته و کافی بشنوی. 

پادشاه شروع به ارائۀ مجسمه‌ها و تمثال‌ها و تصاویر انبیاء و اوصیا نمود 
اول صورت آدم ابوالبشر و سپس تمثال حوا مادر بشر را ارائه داد. حضرت 
امام حسن آنها را شناخته و نام هر یک را گفت بعد تصویر شیث پسر آدم و 


1 


بعد صورت نوح نبی را ارائه داد و حضرتامام حسن ًه فرمود این صورت 


شیث است که عمرش یکهزار و چهل سال بدو این تصویر از نوح پیغمبر 
صاحب کشتی است عمر او دو هزار و چهار صد سال بود و مدت نهصد و 
پنجاه سال با سمت پیفمبری به ارشاد قوم خود پردأخت. 

پادشاه تمثال دیگری را نشان داد فرمود این تصویر خلیل الرحمن حضرت 
ابراهیم است که سینه‌اش پهن و پیشانی‌اش گشاد بود پس صورت دیگری را 
ارائه نمود که فرمود این تصوير موسی بن عمران است که دویست و چهل 
سال عمر کرد و فاصل؛ٌ بین او و حضرت ابراهیم پانصد سال بود پس صورت 
دیگری را نشان داد که حضرت فرمود این تصویر اسرائیل الله یعقوب است 
بعد تصاویر اسماعیل و یوسف را آوردند بعد تمثال داود نبی صاحب محراب 
و شعیب و زکریا و یحیی را آوردند که آن جناب یکی یکی را معرفی فرمود 
آن‌گاه صورتی آوردند که حضرت امام سنا فرمود این تصویر عیسی 
بن مریم روح الله و کلمة له است که عمرش در دنیا سی و سه سال بود و 


خداوند بنا به مشیّت ازلی او را به آسمان برد و در آخر زمان به شهر دمشق 


۳۴ ترجم؛ تق سیر قمی ۴ 
فرود آید و دجال را می‌کشد. 
پادشاه یکایک تمثال‌ها و صورت‌ها را ارائ داده و حضرت امام 


حسن )2 نام صاحبان صورتها را به اسم وصی و وزير آنها می‌فرمود 
پادشاه دستور داد تصاویر دیگری از خزانه آوردند و نشان دادند. حضرت 
فرمود این صورت‌ها مربوط به انبیاء و اوصیاء و اولیاء نیست و در زبور و 
تورات و انجیل نامی از ایشان برده نشده و یقینا تصویر سلاطین و پادشاهان 
گذشته است. 

پادشاه گفت: شهادت می‌دهم که شما خاندان محمد بو وارثان علم آن 
پیغمبر محترم هستید و خداوند لو اولین و آخرین را به شما اعطا فرموده و 
شما زبور و تورات و انجی راازصابحیّان آن ادیان بهتر می‌دانید. 

آن‌گاه پادشاه روم صورت کیگری را خواسته و ارائه نمود چون امام 
حسن ل تصویر را دید گریه بر و مستولی گردید و در پاسخ پرسش 
پادشاه فرمود این شمایل جدم پیغمبر اکرم ٤ة‏ است که نیکو منظر و بدیع 
شمایل و نیکو کلام و فصیح زبان و همواره معطر و خوشبو بود عمر 
شریفش شصت و سه سال بود و در پیشرفت امر دین خدا از هیچ فداکاری 
دریغ نکرد و پیوسته امر بمعروف و نهی از منکر می‌فرمود و چون از این 
جهان رخت بر بست مالی به جا نگذاشت مگر انگشتری که بر او کلمۀ طیبه 
«لااله الا له محمد رسول اللّه» نقش شده بود و آن را در دست راست خود 


می‌کرد و شمشیر ذوالفقار و جبه و عبائی. 
پادشاه گفت: از اخبار و آیات انجیل چنین دریافته‌ايم که آن بزرگوار املاک 
خود را در زمان زندگانی به یگانه دختر خود بخشیده است آیا چنین بوده 


است؟ 


سورۀ شوری ۳۷ 


حضرت امام حسن فرمود: بله چنین بوده است. 

پاشاه گفت: آیا آن املاک برای شما باقی مانده است؟ 

فرمود: نه! 

پادشاه گفت: بطوری که من می‌دانم ظاهراً اول فتنه‌ای که در اسلام و امت 
جدت حادث گشته همان است که دو نقر به نام ابوبکر و عمر بر پدرت ستم 
نموده آن املاک را که پیفمبر به شما عطا کرده بود غصب و پدرت را 
خانه‌نشین کردند و خلافت امت را هم غاصبانه بدست می‌گیرند در صورتیکه 
حق رهبری و پیشوایی امت بعد از جدّت به دست ذریه و اهل بیت او بايد داده 
می‌شد؟ که قیام کننده به حق و امر کنندةّآبه معروف و نهی کننده از منکر از 
شما خاندان است. 


سوالات‌پادشاه روم از امام حسن !2 

امام صادق ا فرمود: سپس پادشاه از آن حضرت پرسید: آن هفت 
موجودی که بدون قرار گرفتن در رحم بوجود آمده‌اند کدامند؟ 

حضرت فرمود: اول: آدم ؛ 

دوم؛ حوا: 

سوم: گوسفندی که جبرئیل فدای اسماعیل و نزد حضرت ابراهیم خلیل 
آوود+ 

چهارم؛ ناقۀ صالح پیغمبر ؛ 


ش کلاغ دیگری را در زمین 


۴ ترجمة تقسیر قمی اج‎ A 


دفن کرد و پسر آدم درباره دفن برادر مقتول خود از او تعلیم گرفت. 

آن‌گاه پادشاه از ارزاق خلایق پرسید. 

حضرت:نا فرمود: ارزاق خلایق در آسمان چهارم است که باندازه و 
مقداری که خداوند مقرر و مقدر فرموده نازل و بین افراد بشر تقسیم 
می‌شود. 

پادشاه پرسید: ارواح مومنین هنگامی که مُردند در کجا جمع می‌شوند؟ 

فرمود: ارواح موّمنین در صخره بيت المقدس در هر شب جمعه جمع 
جا زمین را گسترش داد 


و ارواح مومنین از آن محل محتثلنور می‌شوند و پروردگار ما بیت المقدس را 


می‌شوند که آن عرش کوچک خداست که خداوند از آ 


به سوی آسمان راست گرإدانگ؟ 
پادشاه سپس از ارواح کافرین پرسید که در کجا جمع هستند؟ 
حضرت ا فرمود: ولی ارواح گفار دروادی حضرموت که در پشت شهر 


یمن متمرکز گشته است سپس خداوند آتشی را از جانب مشرق و آتشی را نیز 


از جانب مغرب با بدترین بو می‌فرستد پس مردم از صخر؛ بیت المقدس 
محشور می‌شوند و مؤمنین از طرف راست صخرۀ بیت المقدس به سوی 


بهشت و کفار از جانب چپ بجهنم می‌روند و این است معنای آیه شریفه: 


چون گفتار پادشاه روم و حضرت امام حسن پایان پذیرفت پادشاه رو به 
یزید نموده و گفت: آیا فهمیدی که نمی‌دانی» ولی آنچه را که این شخص گفت 
نمی‌داند آنها را مگر پیغمبر یا وصی و وزیرش که خداوند او را گرامی فرموده 
و به خلعت خلاقت و وصایت آراسته و به افتخار برادری پیغمبر مفتخر گشته 
هر کس بر علیه او قیام نماید و دست به جدال و پیکار گشاید دنیا را بر آخرت 


سوره شوری ۳۹ 
ترجیح داده و مقلوب هوای نفس گشته و در دنیا و آخرت مورد غضب 
خداوند و مستحق کیقر و عذاب است و او از ستمکاران می‌باشد. 

امام صادق ا فرمود: یزید ساکت ماند و در کمال شرمندگی از حضور 
پادشاه خارج شد و پادشاه حضرت امام حسنن را گرامی داشت و هدایا و 
تحفه‌هایی تقدیمش نموده از حضرتش تقاضا کرد تا دربارۂ او دعا کند تا 
داخل دین اسلام گردد زیرا حب دتیا و مقام سلطنت مانع آن است که رسما و 
علنا قبول اسلام نماید. 

یزید به سوی معاویه برگشت. پادشاه روم نامه‌ای به معاویه نوشت و در 
طی آن تشریح کرد که بعد از پیغمپر:اسلام هر کس بتواند بر طبق مندرجات و 
محتویات زبور و تورات حکم موه وگب هلوم صحف آسماني و انجیل و 
قرآن آگاه باشد حق خلافت و ولایو پیشوائی مسلمین را دارد و در نامۀ 
دیگری که به امیرالمؤمنین نوشت. تصدیق گرده بود که خلافت و ولایت امور 
مسلمین حق شماست و بعد از پیفمبر اسلام شما خاندان رسالت و وارثان آن 
پیغمبر خاتم هستید و باید با هر کس که به جنگ تو آید جنگ کنی و ما از آثار 
پیشینیان خود چنین درک نموده‌ایم که هر کس در صدد پیکار و ستیزه با تو 
باشد خداوند او و یارانش را عذاب می‌فرماید و در جهنم مخلد در آتش مانده و 
به لعنت پروردگار و فرشتگان و تمام اهل زمین و آسمان تا روز قیامت 
گرفتار شود ' 


و شاه الله لح اة و لکن جل من 


شا في رخني 
ولو ما لهم من وَل و لا صر (۸) 


۱. بحارالائواں ج ۳۳.ص ۲۳۳؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۶۵ 


معصوم قرار دهد همانند ملائکه بدون غرائز شهواتی قادر بر آن بودند. 
ا ا الغ اا 
خل من ياء في رخقته و الظَالمُونَ* يعنى ظالمين در حق 


هو لسغ الیصبز )١(‏ 
۰-و دربارة هر چیزی اختلاف کنید قضاوتش با خداوند است.این است 


خداوند. پروردگار من بر او توکل می‌کنم و به سوی او باز می‌گردم. 


- خحداوندی که آفرینندء آسمانها و زمین است. از جنس‌تان 


همسرانی قرار داد, و چهاربایان را نیز جفت آفرید. و به‌این وسیله شما را 


زیاد می‌کند. ری مانند لو نیس ت که او شنوا و بیناست: 


لو ما اخلشفیه من شَْءٍ؟ یعنی از مذاهب و برای خودتان دین‌هایی 
ید که حکم هم آنها روز قيامت بر خداوند است. 


اج یعنی زنان را آفرید. 


۱ نورالتقلین. ج ۴.ص ٩۵۵؛‏ تفسیر برهانه.ج ۷ ص ۶4 


سور؛ٌشوری 


FIT 
من الانغام آژواجا؟ یعنی چهارپایان را نر و ماده قرار داد.‎ 

وم فیه ؟ یعتی نسلی که از مذکر و موتث می‌باشد. 

سپس خداوند کسانی را که خدا را توصیف می‌کنند رد کرده و فرمود: 


َي4رَ و بیع لیر * هیچ چیزی مانند او نیست, او شنوا و 


ریب 6۷ 


۳ -آئینی را برای شما تشریع نمو د که به نوح توصیه کرده بود وآنچه که بر 


ص ۳۵۶: نورالتقلین»ج ۴ص ۵۵۹+ تقسیر برهان. ج ۷ص ۷۱ 


۱. تفسیر صافی.ج عا 


۳۳۲۳ 


«غا وطی به وح و اي رح[ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


تو وحی کردیم آن چیزی است که به ابراهیم و صوسی و عیسی توصیه 


نمودیم که: دین را به پا دارید و د رآن پراکنده 


است آنچه که آنها را به سو یآن می‌خوابد, خداوند ه ر کسی را که بخراهد 
برمی‌گزیند و هر کسی که به سوی او باز می‌گردد را هدایت می‌کند. 
۴-و متفرق نتدند مگر بعد ا زآ ن که علم به سراغشاا 


به عاطر بغی و ستم بینشان اتفاق افتاد. و اگر کلمه (دستوری) از 


ان آمد. (که‌این تفرقه) 


پروردگارت سبقت نگرفته بود تا وقت معینی در میانشان قضاوت می‌شا., 
و کسان ی که بعد ازآنها وارث کتاب شدند در شک و تردید می‌باشند. 

۵ - پس برای همین دعوت کن, و همچنان که مأمور شده‌ای استفامت 
بورز: و از هوا و وس نها یر مکن, و بگو: به ه رکتاب که خداوند نازل 
کرده ایمان آوردهم ماخر دمام که در ميان شما به عدالت حکم کنم. 


خداوند پروردگار تن[ پروژدگار شماست, (نتیجه) اعمال ما از برای 


ماست و (نتیجة) اعمال شما نیز از برای شماست, هیچ حجنی میان ما و 


شما نیست. خداوند هم ماو شما را درید جا جمع می‌کند 
همه به سوی اوست. 

۶-و کسان ی که دریارۀ خداوند بعد از ایمان آوردن احتجاج می‌کند 
حجت‌شان نزد پروردگارشان لغو و باطل است, و خشم و غضب برای 
آنهاست» و عذاب سختی دارند. 

۷- خداوند آن کسی است که کتاب (آسمانی) و میزال را به حق ازل کرد. 
وتو نمی‌دانی شای د که ساعت (روز قیامت) نزدیک باشد. 


لک من لین ٩‏ که خطاب به حضرت محمد کل است. 
٤‏ 


-ای محمد -و ما وصینا به زا 


سورة شوری rrr‏ 


وموسی وعیسی أنْ ایوا لین که مراد از (اقیموا الدین ٩‏ یعنی دین را یاد 


بگیرید. یعنی توحید و به پا داشتن تماز و دادن زکات و روزه ماه رمضان و 


حج خانۀ خدا وسنت‌ها و احکامی که در کتاب‌ها نوشته شده و اقرار به ولایت 


امیرالمؤمنین ابا رایاد بگیرید. 
#ولاتقوا فیه * یعنی و در آن اختلافی نداشته 


یر عی لکش رکین ما تدموهم ٍَ4 یعنی از گفتن این شرایع. 


ا۶ یعنی خدا هر کسی را که بخواهد 


اشید. 


برای این دین انتخاب می‌کند. 

هي یه منیب ٩‏ و آنها امه 22 هستند که خداوند آنها را برگزیده 
ِ ب کرده است. 

توا من بر ما شم الم م4 اختلاف اهل نفاق به 

و کا بی بک چون نیت 
آن حضرت را دانستند پس از روی تعجب و حسد انکار آن نمودند و اختیار 
آراء مختلف و مذاهب باطل کردند. 

سپس خا اوند عزوجل فرمود: ولا کلة سب من ریک الیل ی 
لیب اگر خداوند آن را از اول مقدر نکرده بود هنگامی که اختلاف 
انداختند در بیتشان قضاوت کرده و هلاکشان می‌فرمود و لکن آن را تا مدت 


معین و تقدیر شده به تاخیر انداخته است. 


اج ات کنایه از 


گذشت و دوستی امیرالمومنین ڭا و کنا یت * همچنانکه مامور 


۳۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 
شده‌ای استقامت بورز.۱ 
۳۹ ِء 
دربارةٌ این موی RE‏ 
از امیرالمومنین ِا می‌باشد. 


اه هب سوم بت ی 
سپس فرمود: لک فافع و اشم 
امیرالمز منین. 

«و لایخ فاعم یعنی(لربارَپمضرت از هوا و هوس‌هایتان 
پیروی نکن و بگو: و فل آمنت ال کناب ارت ربتک له 
رلا و رگم - تا -و یه ال ب هر کتابی که خداوند نازل کرده ایمان 
آورده‌ام و مامور شده‌ام که در میان شما به عدالت حکم کنم؛ خداوند 


گنت سل ی سوت 


پروردگار من و پروردگار شماست. (نتیجة) اعمال ما از برای ماست و 
(نتیجة)اعمال شما نیز از بای شماست, هیچ حجتی ميان ما و شما یست. 
خداوند همه ما و شما را در در یک جا جمع می‌کند. و بازگشت همه به سوی 


اوست.؟ 


Rî ۴ 5 8‏ 
سپس خداوند عز و جل فرمود: 1۶ 
خداوند رسول و کتاب برای آنها فرستاد با خداوند احتجاج کرده و احکام خدا 


را تغییر و تبدیل می‌دهند و سپس در روز قیامت بر خداوند احتجاج می‌کنند 


۱. نورالقلین.ج ۴.ص ۵۶۷؛ تفسیر برهان. ج ۷ص ۷۴ 
۲. نورالتقلین ج ۴ص ۵۶۷+ تفسیر برهان ج ۷ص ۷۵ 


سورۀ‌شوری ve‏ 
که «فححتهم داحضهٌّ4 یعنی احتجاجشان باطل است عند رهم و عَلیهمْ 
هم عَذابٍ شَدِیدٌ 4 حجت‌شان نزد خدا لغو و باطل است, و خشم و 

غضب برای آنهاست, و عذاب سختی دارند. 
الکناب بلح رالمیزان* مراد از لمیزان * 


امیرالم ژمتین ی است و دلیل بر آن آیۀ هفت سورۀ رحمن می‌باشد 


۸ -کسان یکه به قیأمتایمانندپرند دربار 


عجله می‌کنند. وکسان یکه 
به آن ایمان دارند ا زآن تست و می‌دانند که آن حق است. آگاه باشید 
کسانی که دربار روز قیافت در شک و تردید هستند د رگمراهی دور و 
عمیق یگرفتار هستند. 

با لین اون با کنایه از قيامت است زیرا مشرکان به 


رسول خدا ب می‌گفتند اگر راستگو هستی قیامت را برای ما بر پا نما و آن 


۰ -کس ی که زراعت آخرت را بخواهد بر کشت او می‌افزايیم؛ و کس ی که 


۷. نورالقلین.ج ۴» ص ۰۵۶۸ تقسیر برهان.ج ۷ص ۷۵ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YF 


زراعت دنیا را اراده کند بهرهای از آن را به او می‌دهیم و برای او در آخرت 


له فی حَرثه ٩‏ یعنی ثواب آخرت. 
اه مها و ما فى الآ ِ 
امام صاد ق فرمود: مال و فرزند کشتگاه دنیا هستند و عمل صالح 


کشتگاه آخرت و به تحقیق خداوند آن دو را برای گروهی نیز با هم قرار داده 
۱ 
۱ 


ین وا ز یلو الالخات فلکم 
له جرا مهفي مزب و من برف حتت ترذ له فا سب لل 


عون (۲۵) 
یایلوا لضالخات ریدم 


۱. بحارلاواررج ۶۷ص ۲۲۵ وج ۶4 ص ۶۳ ؛ نورائلین.ج ۴.ص ۵۶4 


سورشوری ۳۳۷ 
۲۱ -آیا برای آنها معبودانی است که برایشان بدون اذن خداوند آنینی 
درست کردهاند؟ و اگ رکلمة فصل (مهلت مشخصی) نبود میا نآنها قضارت 
می‌شد. و همان برای ستمکاران عذاب دردناکی است. 


اب دید 9 


۲ (د رآن روز) ظالمان را می‌بیتی که به خاطر اعمال یکه انجام داده‌اند 
سخت هراسان هستند, ولی (عذاب) آنها را در بر می‌گیرد. و کسان ی که 
ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در یاغ‌های بهشتی هستند. و برای 


این همان فضل بزرگ 


آنها نزد پروردگارشان هر چه که بخواهند مهاست 
است. 

۳-اين همان چیزی اللت,که اباو به بندگانی که ایمان آورده و عمل 
صالح انجام داد‌اندبشارتَرّدف. بگو: من هیچ اجری به خاطر رسالم 
از شما نمی‌خواهم مگ ر دی تخویتاوندانم, و ه رکس کار نیکی انجام 


دهد ما نیز بر یکبش می‌افزاييم. همانا که خداوند آسرزنده سپاس‌گزار 


است. 

۴-یا می‌گویند: ار (پیامبر) بر خداوند دروغ بسته است, پس اگر خداوند 
بخواهد بر قلب تو هر می‌زند, و خداوند باطل را محو می‌کند و حق را به 
فرمانش ثابت می‌دارد. همانا او از دورن سینه‌ها آگاه است. 

۵-وا و کسی است که تویة بندگانش را می‌پذیرد. وگناهان را می‌آمرزد. و 
هر آنچه که انجام می‌دهید را می‌داند. 

۶-و دعای کسان یکه‌ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند را اجایت 
می‌کند, و از فضل خود ب رآنها می‌فزاید. و برای کافران عذاب سخت و 


شدیدی است. 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ E 


خی اتشر تي ٠‏ ما کي ست و لیل برآ آن آیة 


" یعتی امامت. 
یعنی آنهایی که بر این کلمه (امام) ظلم کردند. 

برای آنها عذاب دردناکی است. 

یعنی می‌بینی تو کسانی که بر حق آل محمد ظلم 


ما کسبُوا؟ یعنی از آنچه مرتکب شده و انجام داده‌اند ترسان 


هراق بهم) یعنی از آنچه می‌ترسیدند واقع می‌شود. 

سپس خداوند کسانی را گه,پن 6 (امام) ایمان آورده‌اند و از او پیروی 
کرده‌اند را ذکر کرده و فرمو دة ین ما رو صالخا في روضا 
الجنات تا بر الله عباده لیم مرو جیسب ین 
کلمه ایمان آورده‌اند. 

و عم الصالِخات 4 یعنی این کلمه بدانچه امر نموده عمل می‌کنند. 


آیه مودت 
سپس فرمود: ای محمد به آنهبکو: لک 
پیامبری خویش اجری نمی‌خواهم لا لد 


القیی 4 مگر مودت و 
دوستی اهل بیتم را. 

محمد بن مسلم گوید از امام باقر شنیدم که فرمود: منظور از قربی در 
آیه هل کم هر[ اعد في این * اهل بيت رسول خدایند تا 


۱ زخرف. آیة ۲۸ 


سورءٌ‌شوری ۳۳۹ 
آن گاه می‌فرماید: انصار (مسلمانان اهل مدینه) نزد رسول خدا لا رفته. و 
عرضه داشتند: ما شما را منزل دادیم و یاری کردیم» ایتک مقداری از اموال ما 
را بگیر. و در رفع گرفتاریهایت مصرف کن, خدای تعالی در پاسخشان این آیه 
را فرستاد که: قل لا لک رت 
دوستی به اهل بیتم. 


ایی یعنی مودت و 


و سپس می‌فرماید: مگر نمی‌بینی که ممکن است مردی دوستی داشته 
باشد که در عین دوستیش با وی در دل کینه‌ای نسبت به اهل بیت او داشته 
باشد, در نتیجه دل او سلامت نخواهد داشت. خدای تعالی در این آیه خواسته 
است در دل رسول خدا بُ چیزی علیه امتش نباشد. لا جرم مودت در قربی 
را بر امت واجب کرد حال اگر په آن,عمل کنند واجبی را انجام داده‌اند؛ و اگر 
ترکش کنند واجبی را ترک کردة‌انک 

سپس فرمود: انصار از حضتور سول دا برگشتند در حالی که به یکدیگر 


می‌گفتند: ما اموال خود را در اختیار آن جناب گذاشتیم و او نپذی 


قطن 
دستور داد در دفاع از اهل بیتش با دشمنانشان بجنگیم. و طایفه‌ای از ایشان 
گفتند: نه رسول خدا بُ چیزی نگفت. طایفه‌ای هم کلام آن جناب را تکذیب 
نموده و آن را افتراء بر خدا خواندند و خدا تکذیبشان را در جمله من 
افتری علی ال کنیا» حکایت کرده: و سپس فرموده: 
یک یعنی: بگو اگر من بر خدا افتراء بیندم خدا مهر بر دم می‌زند. 

(و نع هلال یعنی خدا باطل را هر چه هم صورت حق به جانبی 
داشته باشد باطل نشان می‌دهد. و حق را با کلماتش احقاق و اثبات می‌کند. 

و منظور از (کلماته# اثمه و قائم آل محمد هستند. لیم بذاتِ 


اطع 


الصذور * همانا خداوند آنچه که درون سینه‌هاست آگاه است. 


۳۳۰ 


هوهو الذي يفيل الوب 
که گفتند آنچه را که رسول خدا 4 ف 
سپس قرمود: و رون معا شَدِیدٌ* و برای کافران عذاب سخت 


وشدیدی است. 


و همچنین فرمود: قل لأ لمتكم عليه جرا ةي | 
نبوت این بود که اهل بیت را اذیت و آزار و حق آنها را غصب نکنید به آنها 
بپیوندید و عهد و پیمان با آنها را نقض نکنید که خداوند فرمود؛ ۶و لین 
يصاون ما رال انصار نزد رسول خدا گا آمده و گفتند: 
همانا ما شما را یاری کردیم و هر چه از اموال هم می‌خواهی از ما بردار پس 
خداوند این آیه را نازل فرمود: فللا جرا هل یی » 


یعنی در اهل بیتش 
سپس رسول خدا ک4 بعد از أن رمو کر کس اجرت اجیری را نپردازد 
لعنت خداوند و همه ملائکه و مردم بر او باد. و خداوند در روز قیامت از او 


هیچ مستحب و واجبی را قبول نمی‌کند و آن اجر محبت آل محمد است. 
٩‏ و آن اقرار به مامت آنها و احسان و 


سپس فرمود: ۴و مَنْ ي 
نیکی و پیوستن به آنهاست. 


ام رعد یه ۶۷۱و آنهایی که پیوندانی اراک خحداوتد: متو ر به پبرفراری آن دادم پرقراز 
می‌داند. 


سور شوری ۳۳۱ 
۷-و اگر خداوند روزی بندگانش را وسعت بخشد. در زمین طغیان و 
سرکشی می‌کنند ولکن به اندازها ی که می‌خواهد نازل می‌کند, هماناکه به 
حال بندگانش آگاه و بیناست. 

بل رز با 
امام صاد: 


فرمود: اگر خدا رزق را بسط می‌داد سردم طفیان 
می‌کردند. و لیکن مردم را محتاج یکدیگر کرد تا یکی کارفرمای دیگری باشد. 
چون اگر همه را ثروتمند می‌کرد بغی و ستم می‌کردند. ۶و لکن در فا 
يَشا٤)‏ و لیکن هر چه بخواهد نازل کند به اندازه نازل می‌کند, آن مقداری که 
می‌داند صلاح به حال ایشان, و به دین ودنیای ایشان ا ست له ببادو 


تیم چون او از حال بندگان خو دا خبر و پٌیر است.! 


بد عافترا 


و هو اَي بل | 
لخد ۸ 


۸- وا رآن کسی است که باران را پس از ایوس شددن می‌فرسند. و 


رحمتش را می‌گستراند. و او ولی و پسندیده است. 


رحفته و و لول ید4 
حارث اعور گوید از امیرالمؤمنین ا از ابر سوال شد که کجا می‌باشد؟ 
فرمود: بر بالای درختی کثیف در کنار ساحل دریا و خودش را در پناه آن 
قرار می‌دهد پس هنگامی که خداوند اراده می‌فرماید که ابر را بفرستد باد را 
مامور می‌کند تا آن را به حرکت در بیاورد و ملائکه را به آن موکل می‌کند تا 


۱. تفسیر برهانه ج ۷ص ۸۸+ نورالقلینج ۴ص ٩۵۷؛‏ تفسیر صافی؛ ج ۶ص ۳۷۰ 


می‌فرمود: من برایتان حدیثی می‌گویم که بر هر مسلمانی سزاوار است آن را 
آن گاه رو کرد به ما و رمحا تعالی هیچ بنده ممنی را در این دنب 
عقاب نمی‌کند, مگر آنکه از عقوجتش در آخرت می‌گذرد. چون خدای تعالی 
حکیم‌تر و جوادتر و بزرگوآرتر از آن است که در قیامت عقوبت دنیایی کسی 
را از سر بگیرد. 
آن گاه فرمود گاه می‌شود که خدای عز و جل مؤمن را به بلایی در بدنش و 


با دستش سه بار خاک پاشید. 
علی بن رثابگوی از امام صادق ل دربارة اي 
٩‏ سوال نمودم چه می‌فرمائید درباره ابتلاات امیر السژمنین و 


خاندان رسالت و عصمت و طهارت. آیا آنها هم معصیت و نافرمانی 
می‌نمودند و بر اثر آن به عقوبت و مؤاخذه مبتلا می‌شدند؟ 


7 ۱ ای رای رت 
فرمود: پیغمبر اکرم َه هر روز صد مرتبه توبه و استخفار می‌نمود بدون 


3 EE 
داشتن گناهی, همانا خداوند اولیائش را به مصیبتی گرفتار می‌کند تا بدون‎ 
هیچ گناهی اجر و ٹواب ببرند.!‎ 

امام صادق ا فرمود: هنگامی که حضرت زین العابدین ب به مجلس 
یزید وارد شد و یزد آن حضرت را دید گفت:ای على بن الحسین هر مصیبت و 
رنجی که به شما می‌رسد نتیجا رفتار و کردار ناشایستة خود شما است! 

امام سجادبٍّ فرمودند: حاشا! ما اهل بیت مصداق این آیه نیستیم و 
دربارة ما نازل نشده بلكه آيه ها طاب منْمصِيبة في الأزض و لأفي يكم 


نی کناب ئ قبل أن ترآ 
مافاتگم وَلاتفرحُوا ہما کم 4 ۲ در حق,با نازل شده است ؛ و ما اشخاصی 
هستیم که هرگز بر آنچه از دستهاروفتم یا بر ما وارد شده تأسف 
نمی‌خوریم و به آنچه به ما عطا شده مور و فرحناک نشویم " چون خداوند 
هیچ متکبر و خودخواهی را دوست ندارد. 

امام باقر اا فرمود: هر کس خشمش را بخورد در حالی که توان ابراز 
خشم خویش را دارد خداوند قلبش را در روز قیامت در امن و ایمان دارد. 


و باز فرمود: هر کس در هنگام رغبت و واهمه و خشم مالک نفسش شود 


۲ص ۴۵۰ ؛ بحارالاوار ج ۷۸.ص ۱۸۰ : معاتی الاخباره م ۳۸۳ 
بیده آبات ۲۲ و ۲۳ ؛ هیچ گزند. آسیبی در زمین (چون زلزله سیل. توفان و قحطی) و 
در وجود خودتان (چون بیماری, رنج: ن مال و ثروت) روی نمی‌دهد مگر 
پیش از آنکه آن را به وجود آوردیم در کابی (چون لوح محفوظ) ثبت است. بی‌تردید این (تقدیر 
حوادث و فرمان قطعی به ید آمدنش) بر خدا آسان است. تا(با بقین به اينکه هر گزند و آسیبی 
و هر عطا و منعی ققط به اختیاری نیست) بر آنچه از دست شما 
رفت تأسف نخورید. و بر آنچه به شما عطاکرده است. شادمان و دلخوش نشوید. و خدا هیچ 
گردنکش خودستا را (که به نعمت ها مغرور شده است) دوست ندارد. 

۳. پحارالائرار ج ۴۵ ص ۱۶۸ وج ۸0۸ص ۱۸۰ : نوراقلین ج ۴ص ۵۸۰+ تفسیر برهان. 

ی ٩۱‏ 
ج ۷ص 


تعب و از دست 


خداست و شما را در 


۳ ۲ ترجمة تسیر قمی | ۴ 


۸-و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند. و نماز به پا 


داشتند. و کارهایشان رابا مشورت یکا 


انجام می‌دهند و از آنچه که به 
آنها روزی داد‌یم انفاق می‌کنند. 

وین بارهم پروردگارتان را در اقامۀ امام اجابت کنید. 

و أفامواالصَلاةر 


هم * یعنی هر چه امام بدان امر می‌کند 
آن را قبول می‌کنند و در لین هر چه حتیاج دارند با امام مشورت 
مکند سچناکه خوا رد رک ولو رده إلى الأول و إلن يار 


"و اگر آن را به رسول و پیشوایآنش برگردانند. 


هم یرون (۳۹) 


۹-و کسان یکه چون ستمی ب رآنها می‌رسد یاری می‌طلبند 
۰- و کیفر بدی. مجازاتی هماند آن است. پس کسی که ببخشد و اصلاح 


نماید پس اجرش بر خداوند است. همان که خداوند ستمکاران را دوست 


تمی‌دارد. 


برهان, ج ۷ 


re سورۀ‌شوری‎ 


إذا انیم اي هه همیتصوُ ون 4 یعنی هنگامی که بر آنها ستمی 
می‌شود انتقام می‌گيرند و این اجازه بر ستم دیده است که اختیار دارد اگر 
خواست انتقام بگیرد و اگر خواست ببخشد و اگر خواست بر آن جزا داده 
یه 4 یعنی بیش از حد 
ستمی که بر تو وارد شده انتقام مگیر؛ سپس فرمود: ۶ 
عَلَی الله پس کسی که ببخشد و اصلاح نماید پس اجرش بر خداوند است.! 


سبیل 6۳ 
8 ,که بعاد از مت واقم شدن کمک بطلبد. هیچ گناهی بر او 
و کسی مظلوم واقع مچ 


۲ همان گناه برای کسانی است که بر مردم ستم می‌کنند. و در روی زمین 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۳۷۳ تفسیر برهان.ج ۷ صی ٩۳‏ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


به تاحق ستم روا می‌دارند. برای اينها عذاب دردناکی است. 


۳- و کس یکه صبر کند و بیخشذ, همانااین تضمیمی بجاست, 


۴-و کسی را که خداوند مره کند بعد از خداوند ولی و یاوری برای او 


نیست. و ستمکاران را می‌بینی هنگام ی که عذاب را می‌ینند می‌گویند:آیا 


راهی برای بازگشت (به دنیا) هست؟ 
۵ - و آنها را میبین ی که بر آتش جهنم عرضه می‌شوند و از روی دلت ر 


خواری خالع هستند و زیر چشمی (ب رآتش دوزخ) نگاه می‌کنند + 


کسان یکه ایمان آوردهند می‌گویند: زیانکاران کسانی هستندکه روز قيامت 
خود و خانواده‌شان را دي غاب انداخته‌ند. آگاه باشید همانا ستمکارال در 
عذاب همیشگ ی گر تاه ت 


یأوری ندارندکه یاریشان نماید. و کسی را که 


۶ -و آنها به غیر از جداً 


خداوند گمراه نماید هیچ راه تجاتی برای او نمی‌باشد. 


و ری امین * ستمکاران را می‌بینی که بر حق آل محمد #4٤‏ ستم 
کرده‌اند. 
is‏ 1 5 
لا روا الْعَذَابَ يوون 


برگشت به سوی دنیا هست. 


ظه 4 فرمود: مراد حضرت قائم ا و اصحاب آن حضرت می‌باشد. 
1 ۳ 
ایک ناعّهزین 


بنی‌امیه و از دروغگویان و ناصبین و 


# یعنی حضرت قائم زمانی که قیام کند از 


خداوند است که می‌فرماید: 


بل الا یات الظاهره. ص ۵۳۴ 


۳۳۷ 


عذّات یمه همان گناه برای کسانی است که بر 
مردم ستم می‌کنند. و در روی زمین به ناحق ستم روا می‌دارند. برای اینها 


عذاپ دردناکی است.۱ 


ن آیا ستم کنندگان در حق آل محمد را می‌بینی. 
اب # یعنی هنگامی که على که باعث عذاب آنهاست 
SRA‏ 

ون * یعنی آیا راهی وجود دارد که ما علی فا 
رادوست بداریم. 

تراهم فرَضونْعلیها یمین لب یعنی برای حضرت علی نا از 
جهت ذلت و خواری فروتن باشند ۾ 

«یطونٌ» یعنی به علی اا نگاه می‌کنند: 

ین طز نو فا ینواعت آل محمد و شیعیا آنها, 

إن الا ین شزرا لش و أطليهم يم القيامة مت ألا ذإ الظاليين* 
یعنی ستم کنندگان به حق آل محمد. 


) به خدا سوگند یعنی ناصبین آنهایی که دشمنی با 


ووو و ا TE‏ 
رتم ین ذون الله و من یضلل الله فد له ین 
مبیل» و آنها به شین ختون یکی ناد که پایضان ماه و کیا 


که خداوند گمراه نماید هیچ راه تجاتی برای او نمی‌باشد.؟ 


۱. بحارالائواروج ۱ص ۲۸ 
۲. تفیر صافی+ج ۶.ص ۳۷۶؛ تورالتقلین.ج ۴ص ۵/۸۵؛ تقسیر برهان ج ۷ ص ٩۴‏ 


۳۳۸ 


له ملك العدازات و الأزْضٍ یخی نا 
الکو (۴۹) 


بو (۵۰) 
۳ از از برای خداوند است. هر چه را بخواهد 
م‌آفریند. به هر کس که بخواهد فرزند دختر می‌بخش وبه هر کس که 
بخواهد فرزند پسر عطا می‌کند. 
۵۰-یا (اگر بخواهد) دختر و پسر را (دو قلو) برای آنها قرار می‌دهد. و هر 
کسی راکه بخواهد عقیم می‌کند. همانا او دنا و قادر است. 
آاد ری وس باق وڈ ا دربارة آي ذیل فرمود: يب من 
ناه یعنی به هر کس| بخواهد دکتر می‌دهد بدون پسر ویب لِم 
هلر یعنی به هر کی تاھد پسر می دهد بدون دختر یر 
رانا ناا یا هر دو رااعم از پسو و دخثر به یک زوج عنا 
لله ملک الشناوات ر الأزْض يحل ایشا 
محمد بن سعید گوید یحیی بن أکثم از موسی بن محمد دربارۀ مسائلی سوال 
کرد و گفت: دربارۂ آیة رم رانا 4 بگو که آیا خداوند پسران 
را به بندگان تزویج می‌کند و حال اينکه قوم لوط را به خاطر همین عملشان 
عذاب و هلاک نمود؟ 
پس موسی از پرادرش با الحسن العسکر یا سوال کرد و آن حضرت 
جواپ داد: اما آي 4 َجهْم زان وا این است که خداوند تبارک و 
تعالی برای پسران مطیم. زنانی از حور العین را به ازدواج آنها در می‌آورد و 
برای زنان مطیع خودش نیز مردان مومن را به ازدواج آنها در می‌آورد و 
معاذالله که خدای تعالی خواسته باشد آنچه را که تو تلبیس کرده‌ای بر نفس 


می‌دهند. 


سورۀ شوری ۳۳۹ 


a e a 
ناما بضاعث لها‎ 


مليف ارب و ما في ان ای له نعبز 
و ( 0۳و ر س 


۵۱-و برای هیچ یر تور نیس ت که خداوند بااو سخن بگوید مگ ر از 
طریق وحی یا از پشت پرده‌ای یا اینکه رسولی صی‌فرستد و آنچه را که 


می‌خواهد به اذنش بر او وحی می‌کند همانا او بلند مرتبه و حکیم است. 


۲- و اینچنین به تو نیز روحی را به فرمان خود وحی کردیم» پیش ازایل 
نمی‌دانستی که کتاب و ایمان چیست. و لک نآن را نوری قرار دادیم و هر 
کسی از بندگانمان راکه بخواهیم به وسیل ۀآن هدایت مي‌کنيم: و هماناتوبه 
سوی صراط مستقیم هدایت می‌کنی. 

۵۳- رام خدارند یکهآنچه در آسمان‌ها و زمین است از برای اوست. آگاه 


باشید که بازگشت تمام کارها یه سوی خداوند است. 


1. مستدرک الوسائل. ج ۴ص ۳۳۷: بحارالانوار ج ۶ص ۶۶ وج ۱۰۱ص ۱۳۵+ 
نورالقلین ج ۴.ص ۵۸۶ ج ۷ص ۹۵ 


ما یشاءٌ* وحی مستقیم و مشاقهة است و وحی الهام؛ و وحی 
الهام آن است که در قلب واقع می‌شود یا از پشت پرده و حجابی است 


E RIESE‏ از آتش شخن 


ّ نک من لوح فل لدع من اثر رَبّي ۲٩‏ فرمود: روح القدس 
ملکی بزرکتر از برئیل و میک یت )سول خا بوده و با 
ائمه 9 نیز هست.۲ 
سپس کنایه از امیرالمؤمنین اه آوردة و فرمود: و لسن 
هي به من نُشا؛ من ع ونا و دلیل بر ایکه مرا از شور حضرت 
امیرالمؤمنین )ل می‌باشد آیه «و ان یف ال الي رل عه ۴ 
ابوحمزه از امام باقر دربارۀ قول خداوند به پیامبرش 8ڈ « مت 
تدري ما کناب و لا ايعان و لن جهورأ+ فرمود: یعنی علی طا که 


یعنی حضرت على که مخلوقات به 
ابند و خداوند به پیامبرش َه فرمود: 


1 تفسیر صافی, اج ۶ ص ۰۳۷۹ تقسیربرهانج ۷ص ۰ + نوراللین.ج ۴:ص ۵۸۷ 
۲ اسراه آیة ۸۵؛ دربارۂ روح از تو سزال میکنند. بگو: روح از امر پروردگارم است. 

۳ بحارالائوارء ج ۱۸.ص ۲۵۴ وج ۲۵.ص ۴۷+ تاویل الیات الظاهرهص ۵۵۰ 

۴. اعراف» آية ۱۵۷ ؛ از نوری که با او نازل شده پیروی کنید. 


سور شوری زور 


نک لدي الی صراط میم * یعتی بدرستی که تو امر به ولایت على اا 
که ی مر را عونت بة وی آن نکن غ 3 هتان راغ متم 
است. 

«صراط الله الذي لَه ما في الكناؤاتِ و فا ِي الأزضٍ) یعنی خداوند 
علی ا را خازن آنچه در آسمان‌ها و زمین است قرار داده است و آن 
حضرت را امین بر آنها نموده است. 

۶اذ یله تسیر ام آگاه باشید که بازگشت تمام کارها به سوی 
خداوند است:۱ 

وک لتهري إلى صراط نیم 4 یعنی هميشه به سوی امامت دعوت 
بکن. سپس فرمود: : راطالا یع چت خدارندی که آنچه در آسمانها 
و زمین است برای اوست. الیل امور آگاه بشید که بازگشت 
تمام کارها به سوی خداونداسَت 

صلت بن حره گوید با زید بن عی0 نشسته بودم که آیذ کي 
إل صراطشُشتتيم 4 را تلاوت کرده و گفت: به خدای کعبه سوگند سردم به 
سوی علی لاا هدایت یافتند. هر کس که گمراه شد که شد و هر کس که هدایت 


یافت که یافت.۲ 


رهاب ج ۷ ص ۱۰۳: نوراللین ج ۴ ص ۵٩۰‏ 


۱. تفسیر صافی»ج ۶ص ۳۸۰: 
یر فرات کوفی ص ۴۰۰+ تفسیر برهانء ج ۷ص ۱۰۳ 


۲. بحارالانوارەج ۳۵ص ۲۶۹ 


۱ 


۲ - سورة زخرف در مکه 


نازل شده و دارای ۸٩‏ آیه 


است. 


۱ 


بشم الله لخن الأجيم 


)۵( ما شین‎ E2 
۴-و همانا آن در امالکتاب نزد ما بلند پایه و محکم است.‎ 
۵-آیااین ذکر را از شما بگیریم چون قومی اسرافکار هستید؟‎ 
ي خکیم* یعنی امیرالمومنین ًا در سور‎ 
حمد در آية اهِا الصراطالمُشتفيم شته شده است که امام صاد قلا‎ 
می‌فرماید: هدن الصراط نهیم همان امیرالمومنین ا است:۱‎ 


۱. تورالتفلین. ج ۴.ص ۵۹۱؛ تفسیر برهان, ج ۷ص ۱۰۶ 


1۴ کیچ تسین کے الب‎ re 


رفح که استفهام است یعنی شما را بیهوده 
دعوت می‌کنیم و آیا شما را بدون هیچ پیامبری یا امامی و یا حجتی رها کنیم. 


۶-و چه بسیار پیامبران ی که در میان گذشتگان فرستادیم. 
۷-و هیچ پیامبری برا یآنها نمی‌آمد مگ ر آنکه او را مسخره می‌کردند. 
س ما کسانی را که قری‌تر از آنها بودند را هلاک کردیم. که داستال 


4۸ 


پیشینیان گذشت. ۱ عیه 


۰-همان خدای ی که زمین را برای شما مح لآرامش قرار داد و برای شما 


د رآن راههایی قرار داد شاید که هدایت شوید. 


۱-و همان خدای یکه از آسما نآبی رابه ‏ 


نازل کرد پس به وسیل آل 


رنه نیز (از قبرها) بیرونآورده 


زمین مرده را زنده گردانيديم. همیز 


سور زخرف ۳۳۷ 


می‌شوید, 
الد و۳ ض مهدا که مراد از مهد * مستقر است. 
ڈو جعل کُم فیا سُا٤‏ یعنی طرق, راههائی است. 
کر تَهتَدُونَ ٩‏ یعنی شاید که هدایت یابید. 
سپس بر دهریون احتجاج کرده و فرمود: و الَذِي تر مالفا ار 


میک تخرد و همان خدایی که از آسمان آبی را به 


اندازه نازل کرد, پس به وسیلة آن زمین مُرده را زنده گردانیدیم. همین گونه 


(از قبرها) بیرون آورده می‌شوید. 


و اي خلق الأزواج 
ريون (۱۲) 


کل و کین الك و الأنغام نا 


زوج آفرید. و برای شما از کشتیها 


۲ همان خدای ی که همه موجودات 
و چهارپایان مرکب‌هایی قرار داد که بر آنها سوار می‌شوید. 


۳-تا بر پشت آنها سوار شوید. سپس هنگاه یکه ب رآنها سوار شدید (و 


رام گرفتید) نعمت پروردگارتان را متذکر شوید و بگویید: پاک و منژه است 
خدای ی که اینها را مسخر ما ساخت, ‏ وگرنه ما قادر بر مسخ رکبردن آنها 


نبودیم. 


برآية الم 


۱ نحل آیة ۵؛ و چهارپایان را که برای شما در آنها (وسیل) گرمی و سودهاست آفرید. و از 


حضرت سوار شود. در هنگام سوار شدن سرش را بلند کرده و تبسمی 


نمودند. به آن حضرت عرض کردم: ای امیرالمومنین دیدم که سرتان را باند 
نموده و تبسم نمودید؟ 

فرمودند: بله! ای اصبغ من نیز روزی رکاب مرکب رسول خدا را گرفته 
بودم همانطور که شما گرفتید که آن حضرت سرش را بلند کرده و تبسمی 
نمودند. از علت تبسم آن بزرگوار سوال کردم همچنانکه شما سوال کردید. 
که آنچه پیامبر به من فرملدنییالان ب شما خواهم گفت, روزی مرکب آن 
حضرت را نگه داشته پود م تاتواز شود که هنگام سوار شدن سرش را به 
سوی آسمان بلند کرد و 

عرض کردم: ای رسول دای برای چه سرت را به سوی آسمان بلند 
کرده و تبسم نمودید؟ 

فرمودند: ای علی! هر کس هنگام سوار شدن بر مركب آیة‌الکرسی را 
بخواند و بعد از آن بگوید: «أتغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و آنوب 
له اللهم اغغر لي ذنوبي فإنه لایر الذنوب إلا آنت» خداوند كريم می‌فرمايد: 
ای ملائکۀ من بندۀ من می‌داند که غیر از من کسی گناهان رانمیآمرزد شاهد 
باشید که من گناهان او را آمرزیدم.' 


(محصولات لبنی و گرشتی)شان می‌خورید. 

1 من لا یحضره الفقیه. ج ۲.ص ۲۷۲: امالی شيخ صدوق, ص ۵۰۷؛ الامانه ص ۱۰۸: 
محاسن برقی؛ ج ۲ص ۳۵۲+ مکارم الاخلاق. ص ۲۳۸ ؛ نورالقلین ج ۴ص ۵۹۴+ تفسیر 
برهان ج ۷ص ۱۱۰ 


سور قوف ۳۳۹ 
آیه‌ای برای سوار شدن برچهارپایان وکشتی‌ها در بیابان ودریا 
و کال رین * 

علی بن اسباط گوید: کالایی را برای فروش به مدینه بردم که کسی آنها را 
نخرید و کل رو دست من مانده به مدینه آمده نزد امام رضالٍ رفته و عرض 
کردم: فدایت گردم کالایی را برای فروش به مکه بردم که کسی آنها را نخرید. 
حال قصد مصر را کرده‌ام آیا از مسیر دریا بروم یا از مسیر خشکی؟ 


فرمود: مصر مرگبار است. چشم‌ها در آن اشک ریزان و عمرها کوتاه 
است. رسول خدا بُ فرمود: سرهایتان رابا گل مصر نشوئید و از کوزه‌های 
آن آب ننوشید چون که آن ذلت می‌آورد: فیرت را از بین می‌برد. سپس 
فرمود: برای تو زیانی ندارد اینکه بلا ملتشجد/ربٌسول خدا ی بروی و دو 
رکعت نماز بخوانی و صد و یک بار از خدآوند طلب خیر کنی و چون تصمیم 
بر حرکت گرفتی و خواستی سوار کشتی و یا مرکبت شوی, بگو: بخان 
اي سح ناهذا و که مفرنین و إن إلى سیون ٩‏ هر كس سوار 
مرکبی شود و این دعا را بخواند و از پشت آن مرکب بیفتد هیچ آسیبی به او 


نگ 
و اگر سوار کشتی شدی در هنگام سوار شدن بگو: (بشم الله مَجْراها و 
شاف »هنگامی که درا طوفانی شد و مواج زد. به سمت چپ کشتی رفته و 
با دستت به موج اشاره کرده و بگو:«اسکن‌بسکیة ال وقربقرارالله و لاحول 
ولا قوةإلابالله». 
علی بن اسباط گوید سوار بر کشتی شدم چون دریا مواج شد آنچه را که 


3 فرموده بود را گفتم موج آرام گرفت و هیچ گرفتاری به ما 


۳۵۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 
عرض کردم: فدایت گردم! سکینه چیست؟ 
قرمود:بادی از بهشت است که صورتی طیب مانند صورت انسان دارد که 


با پیامبران بوده و با مومنین نیزمی‌باشد.! 


1 اکم یی (0) 
ئر أَحغ بنا رب لاژخنن تال َة ودا و ُو 
WV)‏ 


آم و 


۵-و برای خحداونا تیان بندگانش جزئی قرار دادند. همانا انسان کفران 


کنندۂ آشکارعا ۱ 


۶ -آیا تخبون از میا فریه‌دایش دختران را برای خود برگزید 
پسران را برای شما برگزید؟ 


۷-و هنگام یکه به هر کدام آنها به آنچه که برای خداوند رحمان نسبت 


می‌دهند بشارت می‌دادند. صورتش از فرط ناراحتی سیاه می‌شد و 


خشمگین می‌گردید. 


و 


یخن نات و أطفاكم 
و ی کم ۳ 4 
ن ٭ و شرع اضرب خفن مت یعنی زمانی که برای آنبا 
دخترانی به دنیا می‌آمد. 
(ظل ره شود هر کیم» که این آیه عطف بر آیا 


۳ 
سپس خداوند در مقام سؤال می‌فرماید: «أم انح 


ق E‏ 
یَجعَلون له 


۱. بحارالاتوارج ۷۳.عی ۲۸۶ ؛ تقسیر برهانج ۷ صی ۱۱ 


سور زخرف ۲۵۱ 


تبون (۱9) 
و اواو غاة لخن ما یاهع نام ذلك ین لم إذ شخ لا 
اضُونّ (۲۰) 


۸-آیا کسی راکه با زیو رالات پرورش می‌یابد (یعنی دختران) و در هنگام 
جدال (ا زگرفتن حقوق خود),عاجز است (را فرزند خداوند می‌خحوانید)؟ 
-و فرشتگان را کهآبندگان باود رحمان هستند را دختر پنداشتند. آیا 


شاهد آفر, 


آنها بدا که بزودی شهادت آنها نوشته می‌شود و مورد 
باز خواست قرار می‌گیرند: ۱ 


۰- و آنها (مشرکان) گفتند: اگر خداوند رحمان می‌خواست ما آنها را 


نمی‌پرستيديم. گفتار اینها از روی علم و دانش نیست آنها جز دروغ چیز 


دیگری نمی‌گویند. 
۰ 25 
«أ رم َو في الْحِلْية ) یعنی در طلا پرورده می‌شود. 


1 
نمود که فرعون صورت ولباس‌های او راز طلا دید و گفت: 1 


الْحلیة 4 یعنی با طلا پرورده می‌شود. 
و هر في الخضام 


مین ؟ کلام آشکار نیست و از برای مردم نیز 


فرزند) برای خدا قرار می‌دهند او مزه (از توالد و 
پسران) می دارند (به عنوان فرزند قرار می‌دهند). 


تناسل) است ولی برای خود 


ror 


قریش گفتند ملائکه دختران خداوند هستند در آیة 


و 1 ۳ 
جُرءا) که خداوند آن را رد کرده و فرمود: ۶اشَهدوا 
یلو آنها بوده‌اند؟ که بزودی شهادت آنهانوشته 
می‌شود و مورد باز خواست قرار می‌گیرند. 


٤َ‏ آیا شاهد آفرینش 


ان شم یرون * یعنی بدون علم محتاج هستند. 


نا وجذنا باعل اة 


باعل آثارجغ دون (۲۱) 
۲-بلکه گفتند: ماآپدران«خوی ریه آئینی یافتیم و ما نیز بر پیرو ی آنها 


هدایت يافته‌ايم. 
و 
الوا وجنا آبن علی مه4 یعتی بر مذهبی هستند که امت به 


تب مهم يعون (۲۸) 

۶ -و (بیاد بیاور) هنگام که ابراهیم به پدر و قومش گفت: من از آنچه که 
شما می‌پرستید بیزار هستم: 

۷- مگر کس یکه مرا آفریده و مرا هدایت خواهد کرد. 


۸ کلم باقیه (توحید) را در نسل‌های بعد از خود قرار داد شاید که به 


Yor 


سورة زخرف 
سوی خداوند باز 
رفن رايم 
یعنی مرا خلق کرد که فطرنی) به معنای «خلقنی» است. 


۳8 ۱ 
۸297 * یعنی بزودی برای من روشن می‌شود. 


۲یا آنها رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ما معیشت آنها را در 


زندگانی دنیا تقسیم کرده‌ايم, و بعضی را بر بعضی دیگر برتری دادیم تا 
بعضی ا زآنها بعضی دیگر را خر کنند. و رحمت پروردگارت از آنچه که 


آنها جمع می‌کنند بهتر است. 


خداوند گفتار قریش را نقل کرده و فرمود: و از لا ر 


1. تفسیر صاقی,ج ۶ ص ۳۹۰؛ تفسیر پرهانه ج ۷ ص ۱۱۹ 


۳۵۴ ترجمة تفسیر قهی | ۴ 
و مراد از «قریتین» مکه و طائف می‌باشد. عروه غرامت و جریمه‌ها را از 


مال خود پرداخت می‌کرد و عموی مغيرة بن شعبه بود پس خداوند قریش را 


ریک * یعنی نبوت و قرآن. 


بَغْضٍ درجاتٍ * یعنی در مال و فرزندان, 

هم تفضا خر و رَحمت ریک خر ما یمرن ٩‏ این بزرگترین 
دلیل خداوند بر توحید است زیرا میان هیات و تشابهات و تصمیمات و 
خواسته‌مایشان اختلاف است تباٍهمدیگر را یاری کنند زیرا هیچ کسی 
نمی‌تواند روی پای خودش بابسیټد و پابشاهان و رهبران بی‌نیاز از مردم 
نیستند و به خاطر همین دنیا می چرخد و مخلوقات هم مامور هستند و هم نهی 
شده و هم مکلف به آمنوری ی آگر هر اٹسانی خودش تمام کارها و 
خواسته‌هایش را انجام می‌داد و تمام حرفه‌ها را می‌دانست عالم یک چشم بر 
هم زدنی پایدار نمی‌ماند و لکن خداوند عزوجل بین آنها هیات گوناگون قرار 


داد که آن از بزرگترین دلالت بر توحید است.۱ 


۱. تفسیر برهان,چ ٩۷‏ ص ۱۱۹ 


۳۵۵ 


۳۳و اگ رنه‌اين بو که همۀ مردم یک امت می‌شدند, برای کسانی که به 


خداوند رحما نکافر شده‌اند سقف خانه‌هایشان را از نقره قرار می‌دادیم که 


با نردانهایی از سقف آن بالا میرف 
۴-و برای خانه‌هایشان درها و تخت‌هایی قرار می‌دادیم که بر آن تکیه 
می‌زدند. 

۵-و با انواع زینت‌هاء و هم اینها بهرةزندگانی دنیوی است. و آحرت 
نزد پروردگارت برای پرهیزگاران است. 

۶-و ه رکس از یاد خداوند رو ی گردان شود. شیطان را به سراغ ار 
می‌فرستي که همیث هیییین لو اشد 


#وتو لین 


ی 


اش 1 


وج یعیبر یک مذهب. 


ان وعفارج ها یرون و 


بامها بروند. 


طلا باشد. 
امام صادق اا فرمود: اگر خداوند آن را انجام میداد احدی ایمان 


نمی‌آورد و لکن در میان مومنین ثروتمندان و در میان کافران فقراء قرار داد و 
نیز در میان کافران ثروتمندان و در میان مومنان فقراء قرار داد و سپس آنها 
را به وسیل امر و نهی و صبر و رضا امتحان نمود. 


* یعنی کسی که خود را از ذکر خداوند به 


۳۵۶ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۴ 


یی ضیطان را به سواغ او می‌فرستیم که 


یک علی صزاط مشتقیم (۴۳) 


۸-تا هنگام یکه ناد ای مٍگوید: ا یکاش میان من و تو فاصله‌ای به 


بآ همنشینی بودی, 
۹-و (این بشیمانی) وکر ار ”رور قیامت) نفعی به حال شما ندارد. 


اندازه مشرق و مفرت برک 


چرا که ستم کردید. (و امروز) در عذاب دوزخ شریک هستید. 

۰ -آیاتو می‌توانی سخنت داب هگو شکران برسانی یا کوران و کسان ی که در 
گمراهی آشکاری هستند را هدایت کنی. 

۱-پس هنگام ی که تو را از میا نآنها ببریم ا زآنهاانتقام می‌گیريم. 


۳-یا آنچه را که ب رآنها وعده دادهایم به تو نشان می‌دهیم. که ما ب رآنها 


تسط داریم. 
۳-پس به آنچه که بر تو وحی می‌شود را محکم بگیر: همانا که تو در 
صراط مستقیم هستی. 


(شتنیک باي وج لک زک على صرابه نم 4 


۱. تقسیر برهان.ج ۷ ص ۱۲۲؛ تقسیر صافیدج ۶ ص ۳۹۳ 


لین ج ۴ ص ۵88 


کاش میان من و تو فاصله‌ای به اندازث مشرق و مغرب بود که چه بد همنشینی 


بودی. پس خداوند به پیامبرش فرمود: به فلانی و فلانی و پیروان آنها بگو: 


مب 
تج ی نیک فا مهم مُنتمُون ؟ یعنی از فلانی و 
فلاتی. سپس خداوند به پیامبرش وحی تبوٍ: تنک ِي وی ایک 
در على نک على صراط مت ۶ یعنیبدرستی که تو بر لایت علی 
هستی و علی همان کبزا 22 

اماد هب ی بک هم مهم مُنتقمون 4 


امام صاد قا دربارة ای آیة فا 


مکه به مدینه هم ببریم اراده کرده‌ایم که دوباره به مکه برگردانیم. و به وسیله 
علی بن ابی طالب از اهل مکه انتقام بگیریم. ' 


۴-و همان آن ذکر (یادآوری) برای تو و قومت است» و بزودی مورد 


سول خواهید شد. 


عبد الرحمن بن کثیر گوید از امام صادق ا درباره آیه ول 


زرلک و 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۱۲۶ 


۷ رجا تسیر ی( 


لک و سَوّف تشون * سوال کردم فرمود: ماییم که خدای تعالی امر کرده 
جمیع خلایق را که سؤال 


از ما مسائل دینی خود را که ندانسته پاشند. 


این دون رشن با 


۵-و از رسولان ی که قبل از تو فرستادیم بپرس: که آیا معبودنی به غیر از 


خداوند رحمان برای پرستش قرار دادیم؟ 


من دون خفن له 


اہی ربیع گوید با امام باقر نه در ستالی گة هشام بن عبدالملک نیز در آن 
سال به حج آمده بود حج بجا آوردیم که با هشام؛ نافع بن ازرق غلام آزاد شدۀ 
عمر بن خطاب بود. در مقام رکن کعبه نافع نظرش به امام بقرت 
مردم اطراف آن حضرت را گرفته بودند و به هشام گفت:ای امیرالمومنین این 
مرد کیست که مردم اطراف او را گرفته‌اند؟ 


هشام از روی تمسخر گفت: او پیامبر اهل کوفه محمد بن علی بن حسین بن 
علی بن ابیطال با است. 

نافع گفت: الان می‌روم مسائلی چند از او سوال می‌کنم که پاسخ آنها را جز 
پیغمبر و وصی ای یا فرزند وصی‌اش کسی دیگر نمی‌تواند جواب بدهد. 

هشام گفت: برو سؤال کن شاید او رادر میان مردم خجل و شرمنده نمایی. 

نافع پیش رفت گفت: ای محمد بن علی تا من تورات و انجیل و زبور و 


سور خوف ۳۵۹ 


فرقان را خوانده و حلال و حرام آنها را شناخته‌ام از تو سوالاتی می‌کنم که 
جز پیغمبر و وصی او کسی دیگر نمی‌تواند جواب سوالات مرا بدهد. 

حضرت باقر اا سر مبارک را بلند نمود و فرمود: هر چه می‌خواهی 
سوال کن. 

عرض کرد: فاصله میان عیسی و محمد تا چند سال بوده است؟ 

فرمود: به اعتقاد خودم جواب بدهم یا به عقیده تو؟ 

عرض کرد: به هر دی. 

فرمود: به اعتقاد من پانصد سال و به عقیدۀ تو ششصد سال. 

عرض کرد: بفرمایید معنای آیه و ُز 
لین ون انآ 
را مشاهده نمود تا از آنها سوال و پرستش گند آیا فاصله میان عیسی و او که 


من 
دون ٩‏ چیست؟ محمد بُ کدام یک از پیفمبران 


آخر پیغمبران است پانصد سال نبود پس چگونه پیغمبران را دیده تا بتواند از 
آنها سوالی نماید؟ 

حضرت باق در جواب او ابتدا آیه ۶ 
الْسَسْجدٍ ارام ی الج ای اي با 


تلاوت نمود پس از آن فرمود از آیاتیکه پروردگار به پیفمبرش در شب معراج 


نشان داد آن بود که تمام پیغمبران را محشور و جمع نمود. جبرئیل آنها را 
صف‌بندی کرده سپس آذان و اقامه گفت هر فصلی دو مرتبه و«حی علی خیر 
العمل» را نیز گفت آن‌گاه محمد بُ را مقدم داشت تا بر تمام پیغمیران امامت 
کرد و نماز خواند چون از نماز فارغ شد آية و سنل سنا من قیلکت 


[ اسراه آیذ ۱+ منژه و پاک است آن خدایی که شبی بنده‌اش (محمّد صلی الله علیه و آله و 
سلم) وا از مسجدالحرام به مسجد اقصی که پیرامونش را برکت دادیم. سیر (و حرکت) داد تا 
(بخشی) از نشانه‌های (عظمت و قدرت) خود را به أو نشان دهیم. 


شا ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


فرمود از جمیع پیغمبران که در عقب تو حضور دارند سؤال کن چه چیز را 
پرستش می‌کنید و بر چه کسی شهادت و گواهی می‌دهید, تمام آنها گفتند 
شهادت می‌دهیم که پروردگاری جز خدای یکتا و یگانه نیست و برای او 


شریک و مانندی نمی‌باشد و گواهی می‌دهیم بر توای محمد که که فرستادة 
خداوند هستی, و اقرار و اعتراف داریم بر نبوت تو و ولایت علی بن 
ابیطالب با پروردگار از ما جمیع پیفمبران عهد و پیمان گرفته بر نبوت توو 
بر ولایت امیر الممنین علی بن ابیطالب ی و فرزندان گرامیش. 

نافع گفت: راست فرمودید ای مخمد بن على سوگند به خدا شما ائمه 
اوصیاء پیفمبر اکرم تا و خلفاء او گید در تورات و انجیل و زبور و 
فرقان اسامی شما نوشته شده نت و شما سزاوارتر از غير خودتان 


ي قزبه قال ا قزم یش لي ملك بضر و هذ 
تجري من تختی لا َصوون (۵۱ 


(r) 


۱. بحارالاتوار ج ۱۰.ص ۱۶۱ ؛ ورالتقلین. ج ۴ص ۶۰۵+ تفسیر صافی. ج ۶ص ۳۹۸: 
کافیدج ۸ ص ۱۲۰؛ تفسیر برهانء ج ۷ص ۱۳۴ 


۳۶۱ 


٩-و‏ گفتند: ای ساحر. پروردگارت را به آن عهد که با تو کرده بخراه (نا 
عذاب را از ما برطرف نماید) که ما نیز هدایت می‌یابیم. 

۰-پس هنگامی که عذاب را از آنها برداشتیم عهد و پیمانشان را 
می‌شکستند. 

ود ندا داد و گفت: ای قوم آیا حکومت مصر 


۵۱-و فرعون در ميان قوم 
از برای من نیست؟ واين رودها به فرمان من در جریان نیستند؟ آیا 


نمی‌بینید؟ 


۵۲-آیا من ا زاین کسی که ازاجانواد؛ فقیر و پستی است و زبا نگویا 


ندارد برتر نیستم؟ ی 
۳-(و اگر راستگوست) جر دستبندهایی از طلا ندارد یا فرشتگال با او 
نیامده‌اند؟ ۱ ۱ 


۵۴-پس فومش را خوار و ذلیل شمرد تا همه فرمانبردار او شدند. همان اکه 
آنها قرمی فاستی بودند. 
۵۵-پس هنگامی که ما را به خشم آوردند. ما نیز از نها انتقام کشیدیم و 


نمودیم. 


فرعون و اصحایش را به موسیل نقل کرده و قرمود: 


وفالوا یا ا لاجر * یعنی ای عالم اذغ نا رک بدا عهد ندک شا 


تون » پروردگارت را به آن عهد که با تو کرده بخواه (تا عذاب را از ما 


برطرف تماید) که ما نیز هدایت می‌یابیم. 


ET 
سپس فرعون گفت: ام خرن‎ 
ولایکاد ب‎ 


اي هوم 


€ یعنی کلامش را روشن اداء نمی‌کند. 


۳۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


سپس فرمود: رل 


شور 


یعنی چرا دستبندهای طلا بر او 


قب و جاءمَعه لک تین یعنی یا سلائکه به همراه او 


٤‏ ان ماک یزان 


مت بها اون ذا صراط شتقبم A»‏ 


زند مریم مثلی زده شد قوم تو از آن به فریاد در 


۵۸-و گفتند: آیا خدایان ما بهترند یا او (عیسی بن مریم؟) آنهااین سخن را 
به خاطر جدل به تو گفتند. که آنها قوم ی کینه‌توز هستند. 
۹-او (عیسی) نبود مگر بنده‌ای که به او تعمت دادیم و او را برای 


بن یاسرائیل الگو قرار دادیم. 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۱۴۰ 


سورة زخرف Yer‏ 
۶۰و اگر بخواهیم, در روی زمین به جای شما فرشتگان را جانشین (شما) 
می‌گردانديم. 


۶۱-و همانااو (عیسی) علم و نشانه‌ای برای روز قیامت است. پس د رآ 


شک و تردید نکنید از من پیروی کنید که‌این صراط مستقیم است. 
ار ن پیروی نیا این نرک عدر 


سلمان فارسی گوید روزی رسول خدا بُ در میان اصحابش نشسته 
بودند که فرمودند: الان کسی بر شما واژبرمی‌شود که شبیه عیسی بن مریم 
است, پس افرادی که در نزد رسول دای تست بودند از نزد آن حضرت 
بلند شده و بیرون رفتند تا دوباره وآرشنوند که علی بن ابی‌طالب ا وارد 
شد. شخصی گفت: آیا محمد راضی می‌شوک که علی را بر ما فضیلت بخشد به 
حدی که او را شبیه به عیسی بن مریم بکند. به خدا سوگند خدایانی که ما در 
دوران جاهلیت عبادت می‌کردیم افضل از اوست, پس خداوند در همان مجلس 
نازل فرمود: و لما ضرب ابن مریم مثلا ذا قومک منه ییضجون ؟ یعنی 
هنگامی که علی را شبیه عیسی کردی قوم تو از آن ناراحت شدند و تحریفش 


على الا عبد من علیه و جعلناه مثلاليني إسرائیل ٩‏ که اسم حضرت على ا 


راازاین موضع پاک کردند.! 


سپس خداوند عظمت شأنش را در نزد خداوند متعال ذکر کرده و فرمود: 


۱ نورالتلین. ج ۴ ص ۶۰۹+ تفسیر برهانء ج ۷ص ۱۴۲ 


9 ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


هذا صراطتفيم * یعنی امیرالمژمنین نا . 


نکم قطان هکم رین (00 


۲-و شیطان شما را (از راه حق) باز ندارد. همانا که او دشمن آشکار 


Ww) 


۷- دوستان دی آن روز دشمن هملیگر هستند مگر پرهیزگاران. 


گفتگوی اغنیاء و فقراء 

الخلا ومز يعضوم لین ض عدر لین 4 عقل وتان که بام 
دشمنی یار 

امام صاد ق فرمود: آگاه باشید هر دوستی که در دنیا غیر الهی باشد 
در روز قیامت به دشمنی تبدیل می‌شود." 

امیرالمؤمنین ت فرمود: فردا برای ستمگر گزیدن دو دستش کفایت 
می‌کند, کوچ کردن نزدیک است و برای دوستان پشیمانی است جز برای 


۱. نوراتقلین.ج ۴ص ۶۱۱: تفسیر صافی.ج ۶ ص ۴۰۵ 
یحارالائواروج ٩ص‏ ۲۳۶ وج ۳۵.ص ۳۱۹ 
۲ بحارالاتوارج ۶۷ ص ۳۷ 


سورة زخرف ۲ ۳۶۵ 
پرهیزگاران.۱ 

حضرت علی ا فرمودند: دوستی بر چند قسم است یکی دوستی دو 
مومن, و دیگر دوستی دو کافر. و دوستی مومن بی‌نیاز و مومن فقیر؛ و 
دوستی کافر بی‌نیاز و کافر فقیر. اما آن دو مؤمنی که در دنیا برای‌رضای خدا 
دوست باشند چون یکی از آنها پیش از رفیقش فوت نماید خداوند جایگاهش 
رادر بهشت به او نشان می‌دهد و او برای دوست مؤمن خود شفاعت می‌کند و 
می‌گوید خدایا دوست من مرا به فرمانبرداری تو امر کرد و مرا از گناه و 
نافرمانی تو بازداشت او را هم به جایگاه من منزل بده تا اینکه او را ببینم همان 
جاییکه من در بهشت هستم. خداوند دای او را مستجاب گرداند و هر دو با 
هم پروردگار را ملاقات کنند و به رفیقشمی)ٌ‌گوید خدا جزای خير به تو بدهد 
تو بودی که مرا به اطاعت خداوند وان موه و از معصیت بازداشتی. 

واما آن دو کافر که هر دو به مَخالقتَ با حََاوند رفاقت نمودند هرگاه یکی 
از آنها پیش از رفیقش بمیرد منزل خود را در آتش جهنم مشاهده کند و گوید 


پروردگارا دوست من مرا به نافرمانی تو امر کرد و سرا از اطاعت تو باز 


در آتش جهنم جای بده تا آنکه ببیند من در چه عذابی 
بگوید 


چنانچه مرا واداشتی به معصیت و بازداشتی از اطاعت خداوند اکنون از خدا 


داشت, خدایا او را 


می‌باشم؛ پس ملاقات کنند همدیگر را حضور پروردگار و به رفيا 


می‌خواهم تو را به کیفر و مجا 


موه مهرد 
مذ ب 


آن فرمود روز قیامت مؤمن غنی و ثروتمند را برای حساب حاضر 


کنر وردگا هو بفرماید ای بنده من آیا تو را بینا و شنوا ننموده و مال 


۱ بحارالاتوار ج ۰۷۴ ص ۳۹۹؛ تقسیر برهانء.ج ۷حس ۱۴۶ ؛ نورائقلین ج ۴.ص ۶۱۲ 


۳۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
بسیاری بتو عطانکردم گوید. خطاب رسد چه چیز آماده کردی برای ملاقات 
ما 

گوید: پروردگارا به تو ایمان آورده و پیغمبرت را تصدیق نمودم و در راه 
دین جهاد کردم. 

به او خطاب می‌شود مالی که به تو عطا نمودم در چه راهی صرف نمودی 
جواب دهد در راه تو انفاق کردم خطاب شود چرا برای فرزندانت به ارث 
نگذاشتی گوید خدایا تو مرا خلق نموده و روزی‌دادی آنها را نیز تو خلق کرده 
و روزی دهند؛ ایشان نیز تو بودی و توانایی داری که آنها را روزی بدهی 
چنانکه مرا روزی دادی من ایشانرا واگذار به تو نمودم از مصدر اعلی ندایی 
می‌رسد که ای بنده من تو زاسنت می‌گوّیی و اکنون به سوی بهشت برو اگر 
می‌دانستی چه اجر و پاداشی ترد ما داری با خلوص بیشتری عبادت 
می‌کردی. 

و چون مؤمن فقیر را بیاورند خطاب می‌رسد که ای بنده من در دنیا چه 
کاری کردی؛ می‌گوید خدایا مرا به سوی دین خود راهنمائی نموده و نعمت‌ها 
عطا فرمودی و مرا از ثروت بی‌حساب بازداشتی و اگر مرحمت می‌نمودی 
ترسناک بودم که آن مال مرا از پرستش و عبادت محروم نماید زیرا که من 
آفریده شده‌ام برای آنکه عبادت ذات پاکت نمایم. خطاب برسد راست گفت 
بنده من او را به بهشت برید. 

سپس کافر غنی را می‌آورند به او گفته شود برای ذخیره ملاقات امروزت 
چه فراهم نموده‌ای معطل می‌ماند که چه جواب بدهد. به او بفرماید آن اموالی 
که بتو دادیم در چه راهی مصرف رسانیدی؟ گوید برای فرزندان خود به ارث 
گذاردم خطاب رسد چه کسی تو و ایشان را خلق نموده؟ 


سورة زخرف ۳۶۷ 


عرض کند: پروردگارا ما همه مخلوق تو هستیم. 

می‌فرماید: آیا من قادر نبودم که بفرزندانت بعد از تو روزی بدهم 
همچنانکه بخودت روزی دادم؟ اگر بگوید فراموش کردم یا نمی‌دانستم هلاک 
شود آن وقت خطاب رسد اگر می‌دانستی آنچه از کیفر و مجازات برای تو نزد 
ما فراهم شده همانا گریه بسیار می‌نمودی. 

آنگاه فقیر کافر را حاضر کنند به او خطاب کنندای پسر آدم چه بجاآوردی 
در آنچه به تو امر نمودیم؟ گوید پروردگارا مرا مبتلا به دنیا نمودی بطوری 


که از یاد تو غافل شدم و ابتلائات دنیا و فقر مرا از آنچه برای آن آفریده شدم 


بازداشت, به او خطاب رسد چرا مرا,نخواندی و از من درخواست ننمودی تا 
بتو روزی دهم؟ اگر گوید فرامواش کردم وا ندانستم هلاک شود آنگاه به او 
گفته شود اگر بدانی عذابی که برا ۍ کو مهيا نموده‌ایم چه اندازه است همانا 


e 
گریه شدیدی می‌نمودی.‎ 


۹-کسان ی که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم امر ما بودند. 


۷۰-(به آنها حطاب می‌شود؛) شما و همسرانتان با سرور و شادمانی وارد 


۱. بحارالائواردج ۷ ص ۱۷۳؛ تفسیر برهانج ۷ ص ۱۳۶ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ FA 


بهشت شوید. 

۱-که بر اطرا فآنها ظرف‌ها و جام‌های طلائی (از غذا و نوشیدنی پاک و 
طهور) می‌گردانند. و د رآنجا (بهشت) هر چه که دل بخواهد و چشم‌ها از 
دیدنش لذت می‌برند موجود است. و شماها (ایمان آورندگان) در آنجا 
همیشگی خواهید 
این بهشتی است که شما وار ٹ آن می‌شوید به خاطر اعمال (نیکی) که 


انجام می‌دادید. 
۳-برای شما در آنجا انواع میوه‌هاست که ا زآن می‌خورید. 
و ۲ 
لذن توا ) یعنی کیان که به ائم ایمان آوردند. 


و کاثوا مین »۱ اب رواک تون * یعنی گرامی 
وی 


ات لیم ناف ین دب رات * یعنی کاسه و همه نوع ظروف. 
بو ۳۹ 


لأس تا مها و4 که این آیات از محکمات 


ابن یسار از امام صادق ا روایت می‌کند که فرمود: همانا شخصی در 
بهشت به انداز؛ُ روزهای دنیا سر سفره بهشتی می‌نشیند و در هر خوردنی به 


اندازۀ آنچه در دنیا خورده غذامی‌خورد." 


۱. تفسیر صافی؛ج ۶ص ۷ 
۲. بحارالانوار ج ۸ص ۱۸۲ 


تفسیر برهان.ج ۷ ص ۱۴۷ 


سورة زخرف ۳۶۹ 
۴-همانا مجرمین هميشه در عذاب جهنم هستند. 
۷۵-ر هرگز از عذا بآنها کاسته نمی‌شود و د رآنجا از همه چیز (از یاری و 
نجات) ناامید و مایوس می‌باشند. 
خداوند آنچه را که از برای دشمنان آل محمد آماده کرده را ذکر نموده و 
فرمود: ‏ الم 


مبِسُونٌ 4 یعنی مایوس از خیر هستند. 


جهَم خالذون * لایر عنهم و همم فيه 


امیر المؤمنین ًا فرمود: اهل معصیت در آتش دوزخ دائمی هستند و 
دستهای آنها را محکم به گردنشان بسته و لباسی از مس گداخته بر آنها 


بپوشانند و در عذابی باشند که حرارت آن بسیار شدید است ؛ 


تش ایشان را 
احاطه نموده و بادی بر آنها نود قبغمشان برطرف نگردد. عذاب آنان 
پیوسته شدیدتر شده و هر دم تازه گردد. نه آن خانه ویران گردد و نه مرگ 
آنها را دریابد تا خلاص شوند.! 


وا نیا مالك لض ینار کم ناکرت 40 


۷- وآنها فریاد می‌زنند: ای مالک (دوزخ): (ا ی کاش) پروردگارت ما را 
می‌میراند (تا از عذاب جهنم نجات یایم). جواب می‌دهند: شما (در این 


عذاب) همیشه خواهید ماند. 


۱. بحارالاتوارج ۸ ص ۲۹۲؛ نورالتقلین ج ۴.صی ۶۱۴؛ تفسیر برها 


۳۷۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۸-به تحقیق ما حق را برای شما آ ولکن بیشتر شما از حق کراهت 


داشتید. 

۹-بلکه آنها (کافران) تصمیم محکمی برای کفر و عصیانشان گرفته‌اند. ما 
نیز تصمیم محکمی (برای انتقامآنها) داریم. 

۸۰- یا گمان می‌کنند که ما سخنان سرّی و در گوش ی آنها را نمی‌شنویم! 
آری. رسولان ما (فرشتگان) پیش آنها هستند و (اعمال و رفتارشان را) 
می‌نویستاد. 


(۸-بگو: اگر برای خداوند رحمان فرزندی بود من اول کسی بود که او را 


می‌پرستیدم: 
خداوند نداء اهل آتش را حڈایتک رک هگ فرمود: ۵ وَنادوا یا مالک لیقض 
لیا ریک قال 4 یعنی بميریم: 


ومالک دوزخ می‌گوید: ۶إنگم کون * شمآ(در این عذاب) هميشه خواهید 


به حق آل محمد_ثارً ۳۹ 


سپس آثار این خبر را نکر کرده به اینکه منافقان در کعبه عهد و پیمان 


۱. بحارلائواردج ۸ ص ۲۹۲ 
۲ کهف. آي ۲۹ 
۳. نورالتلینج ۴ص ۶۱۴+ تفسیر برهانرج ۷ ص ۱۴۸ 


بستند که نگذارند خلافت به اهل بیت رسول خدا وة برسد پس خداوند 
فرمود: مرن -تا کو4 بلکه آنان کار توطنه 
و نیرنگ بر ضد حق را محکم کردند. پس ما هم کار عذاب را بر آنان محکم 
می‌کنیم. آیا آنان گمان می‌کنند که ما رازشان و سختان در گوشی آنان را 
نمی‌شنویم؟ چرا می‌شنویم و فرستادگان ما که فرشتگان نویسنده اعمال‌اند 
نزد آنان حاضرند و اعمالشان و رازهایشان را می‌نویسند.! 

ل إن كان لخن ولد أن أن الايد 


کسی بودم که می‌گفتم از برای خداوند فرزندی است." 


٭ یعنی در این صورت من اول 


ا 6 ف ا 
و هو الذي في الما لوق لاني إل زو اْحکیم الم (۸۳ 
۴-و اوست خدایی که د رآسمان و زمین معبود (نمام موجودات) است. 


و اوست حکیم و فا 
«و هو اي في الْفاء له دفي الأزضِ إ4 او خدای آسمان‌ها و زمين 


ابی سامه کوید از امام صادق ا دربارةآية 3و هي فيالسفاء له 


ا ۳ 
الازض اف سوال کردم؛ دیدم آن حضرت تواضع نموده و سر مبارک را 


فرو آورد و فرمود: خدای عزوجل همان خدای من است و خدای آسمان‌ها و 


۳ ا‎ ٤ 
زمین همان خداوند عزوجل است.‎ 


وَلأبغلك لین ون من ذونه ماه إلا من شهد باعل و هُم 


۱. تفسیر برهان, ج ۷ص ۱۴۹+ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۰۴۱۰ توراقلین.ج ۴:ص ۶۱۵ 
۲ نوراتلین ج ۴.ص ۱۵۲ + تفسیر برهان.ج ۷ص ۱۵۱ صافی.ج ۶ص ۴۱۰ 
۳. تقسیر برها ج ۷ص ۱۵۲ ؛ نورالقلین.ج ۴.ص ۶۱۷ 


VY 


ولا شلک الد 


ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


)۸٩( نون‎ 


الله ای کون av)‏ 
وقیله ا رب ان لاء قم لا ينون (۸۸) 
قاضْمْخ عم و فل لام توق تون (۸8) 


۶-و کسانی که غیر از او (خداوند) را می‌خوانند قادر بر شقاعت کسی 


نیستند. مگ ر کسان یکه شهادت به حت داده‌اند, وآنها می‌دانند. 

۷و اگر ا زآنھا بپرسی چه کسی شما را آفرید می‌گویند: حداوند, پس چرا 
از عبادت او منحرف می‌شوند؟ 

۸-و رسولش که ميگو پروردگارا اینها قومی هستند که ایمال 


نمی‌آورند. ی 


۹-پس از آنھا روی برگر: لام جر شما باد پس بزودی می‌دانند. 


4 الشفاغة ٩‏ منظور کسانیست که مردمی 


در دنیا آنها را می‌پرستیدند و در قیامت نمی‌توانند پرستندگان خود را 


روی برگردان و بگو: سلام بر شما باد پس بزودی می‌دانند.! 


۱. تفسیر برهان,ج ۷ ص ۱۵۳ + نورالثلین.چ ۴ص ۶۱۸ 


٤‏ - سورة دخان در مکه 


نازل شده و دارای ۵٩‏ آیه 


است. 


۱ 


شم الله لخن اجيم 


۳-همانا ما آن را در شبی مبارک (شب قدر) نازل کردیم که ما از 
انذارکنندگان هستیم. 
۴-د رآن شب هر امر حکمت‌داری جدا شده و مشخص می‌گردد. 


۵-امری از جانب ماست. همانا ما رسولان را فرستادیم. 


۳۷۶ ترجماٌ تفسیر قمی اج ۴ 


۶- رحمتی از پروردگار توست که او شنوا و دا 


۷-پروردگا رآسمانها و زمین و ه رآنچهکه ميان آن دو است. آگریقین د 


باشید. 


۸- خدایی جز او نیست. او زنده می‌کند و می‌میراناد. پروره 
پروردگار پدران اولین شماست. 


٩-بلکه‏ آنها در شک و ریب به بازی مشفولند. 


شب قدر 
احم الا ن ie‏ نا بعنی قرآن. 
في ليله با کة ‏ نا رین و آن ليلة القدر است که خداوند در آن 


قرآن را یک دفعه به بیت المعموز تازل فزتود و سپس از بیت المعمور در مدت 
بیست و سه سال بر رسولشاول کون 

«فیهایِفرق ؟ یعنی در ليلة القدر. 

وکل آثرحکیم4 یعنی در شب قدر هر امری از حق و باطل و هر چه در آن 
سال رخ دهد یا بدائی یا مشیتی و یا تقدیمی و تأخیری از اجلها و روزیها و بلا 
و اعراض و امراض که باید روی دهد و آنچه که باید کم و زیاد شود در آن 
شب مسقدر می‌شود و به عرض رسول اکرم و بعد از آن حضرت به 
امپرالمق‌منین و بعد از آن جناب به ائمه طاهرین ی می‌رسانند تا حضرت 
حجتلئ و از برای آن بزرگواران مشیت و بدا و تقدیم و تأخیر را شرط 
می‌کنندد ۱ 


ابومهاجر گوید امام باقربٍ فرمود:ای ابومهاجر شب قدر بر ما پنهان و 


۱. تفسیر صافی.ج ۶.ص ۴۱۵؛ تفسیر برهن.ج ۷ ص ۰۱۶۱ نورائقلین.ج ۴ ص ۶۲۰ 


منورة نخان Ww‏ 


پوشیده نیست چون فرشتگان در آن شب به زمین آمده و در اطراف ما طواف 


میکنند ۱ 
بل هم فِي مکی لبون ؟ یعنی در آنچه که دربار؟ شب قدر گفتیم شک 
۲ 
دارند. 


۰-پس منتظر راک شمان اش آشکار پدید آورد. 
۱-همة مردم را در بر می‌گیرد.این عذاب دردناکی است. 


۲ (می‌گویند:) پروردگاراءاین عذاب را از ما بر دا رکه ایمال می] 


دریم. 
۳-آنها کجا وچگونه متذکر می‌شوند (و ایمان می‌آورند) در حالی که 


اتی آشکار به سویشان آمد, 


رسول ما 


۴-سپس از او اعراض کرده و گفتند: او یاد گیرنده‌ای دیوانه است. 
۵ همانا ما مدت کمی عذاب را برمی‌داریم» باز به اعمال خودتان بر 
می‌گردید. 

ارب ؟ یعنی صبر کن. 


۱. بحارالانوار, ج ٩۴‏ ص ۱۳ ؛ بصاثرالدرجات. ص ۲۲۱ 
۲ نوراتلین.ج ۴.ص ۶۲۰+ تفسیر برهان, ج ۷ عی ۱۶۱ 


۳۷/۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


2 1 ۳۹ 
يوم تاتي السَماءبدذخان ین * این زمانی است که اهل رجعت از قبرها 


بیرون بیایند. 


قى الاس در آن روز تمامی مردم در ظلمت قرو می‌روند و 

می‌گویند: هذا اب یم زا کیت عتا الْعذاب إا شون اين عذاب 

دردناکی است. پروردگارا این عذاب را از ما برطرف کن که مادازای ایمانیم. 
خداوند در رد آنها فرمود: یلم الذکری ‏ درآن روز. 

نی رسولی که بای آنها روشن‌گر است. 


رن٥‏ هنگامی که بر رسول خدا ا وحی 


نازل می‌شد و بیهوشی به آن حضرت دست می‌داد کافران گفتند: او مجنون 


(جن زده) است. 
افو الاب ادون یعنی تا روز قيامت. 
و اگر خداوند بگوید: اتنا بندخان مبین ؟ در روز قیامت. 


همق فزعون و جاَعُغ زشول کرب 0 
ا یبا اله ّي كم زشول امي (60۸ 

۶- در آن روزی که آنها را با قدرت بگیریم که ما نتقام گیرنده هستیم. 

۷-وبه تحقیق ماقیل از اینها قوم فرعون را آزموديم. و رسولی بزرگوار به 

سویآنها آمد. 


۸-(او بهآنها گفت:) امور بندگان خدا رابه من واگذارید. که من برای شما 


سورۀ دخان TVA‏ 


زول یمین هستم, 
یوم تبطش شا لکری ٩‏ یعنی در قيامت 


ن عون 4 که ما انتقام گیرنده هستیم. 


| یی آنا را نتمان کردیم. 
وجا 


هم سول کریم ۵ 8 [۳ 


و زکات و روزه حج و سنت و احکام واجب نمود. 


ور 5 
عبادالله * یعنی آنچه خداوند از نماز 


مج رون (۲۴) 
۳- (خداوند به ار فرب( یکا گرا شبانه ببرون ببر که شما را تعفیب 
می‌کنند. 
۴و دریا را آرام و خشک بگذارن بکد رکه آنها (فرعون و لشگریانش) از 
غرق شدگان هستند. 
خداوند به موسی وحی نمود: : اشر بوباوي ليلا کم تيو و4 یعنی 
فرعون و لشگریانش شما را تعقیب می‌کنند. 
و نک ابر روا یعنی از دریای پست و هموار بگذر. 
مج رون 4 که آنها (فرعون و لشگریانش) از غرق شدگان هستند. 


0 فش کی‎ HSE 


۶-و زراعتها و منزلهای عالی ‏ وگران قیمت (را رها کردند و رفتند) 


€ یعنی با زنان مزاح و ملاعبه می‌کردند. 
کلک و اأوراھاقوماًآخُرین4 بشن ن ابرق 


۹-پس نه آسمان ب رآبهاگریه کرد و نه زمین: و نه به آنها مهلنی داده شد. 


4 الشناء و لاض و ماكائوا ۳۹0 


گریۀ آسمان و زمین بر امام حسین ا 
قا بث علنھم الما و لو نا کاثوامنظرین4 

از امیر المؤمنین ی روایت است آنگاه که دشمن خدا و رسولش از پیش 
الما وضو ورین * اينان 


او گذشت فرمود: 


کسانی هستند که آسمان و زمین بر ایشان نگریستند و در عذاب مهلت داده 


نمی‌شوند. 
سپس امام حسین )ب فرزندش, بر او گذشت. فرمود: و لیکن او آن کسی 
است که آسمان و زمین بر وی خواهند گریست. 
على فرمود: آسمان و زمین نگریست. مگر بر یحیی بن زكرا 


ا" 
حسین بن 


۱ بحارلائواروج 0۴ص ۱۶۸ وج ۴۵ ص ۲۰۱: نورالقلین.ج ۴ ص ۶۲۷ 


سورة دخان ۳۸ 


ثواب کریه بر امام حسین ا 

محمد بن مسلم گوید امام با 
فرمودند: هر مومنی به خاطر شهادت حسین ًة از چشمش اشک بریزد 
بطوری که به صورتش جاری شود خداوند در بهشت خانه‌ای به او می‌دهد که 
در آن ساکن شود. 


هر مومنی که به خاطر اذیت و آزار دشمنان در دنیا بر ما از چشمش اشک 


جاری شود تا بر گونه‌هايش بریزد خداوند متعال در بهشت جایگاه صدیقین 
را به او اعطاء می‌کند. 

هر مومنی به خاطر ما اذیت و آزاري باو برسد و اشک بر صورتش جاری 
شود خداوند عزیز اذیت و آزار را از اوابطر فُمی‌نماید و در روز قیامت او را 
از غضب و آتش جهنم در امان‌دارد 

امام صاد قا می‌فرماید: هر کسما رآ یاد کند یا در نزد او از مایادی 
شود و از چشمانش اشکی به اندازة بال مگسی بیرون بیاید خداوند گناهان او 
رامی‌آمرزد اگر چه به اندازۀ کف دریاها باشد.۲ 


۳۰-ویه تحقیق ما ینی اسرائیل را از عذاب ذلّت و خواری نجات دادیم 


۱. ثواب الاعمال, ص ۸۳ + کامل الزبارات. ص ۱۰۰ ؛ مثیرالاحزان, ص ۱۴ + تفسیر برھان. 
ج ۷ص ۱۶۳ 

۲ نوراشقلین, ج ۴ص ۶۲۸+ مستدرک الوسائلج ۱۰.ص ۳۱۴: بحارلانوارج ۲۴ 
ص ۲۸۴ ؛ لهوف. ص ۱۰ : کامل الزیارات. ص ۱۰۳ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YAY 


۳۱-از شر قرعوت که شخصی متکبر و از اسرافکاران بود. 

۲و ما آنها را یه علم بر عالمیان برگزیدیم و برتری دادیم. 

اپ الشهین تا على لین * که لفظ آیه 
عام و معنایش خاص است. یعنی موسی و بنی اسرائیل را برگزید و بر 
عالمیان زمان خودشان فضیلت داد. ۲ 


طْام لیم 1۳6 مد 
کال غل في لو (۴۵) 


۱- روز ی که هیچ دوستی دوست خود را یاری نمی‌کند. و از جانب هیچ 
کسی یاری نمی‌شوند. 
۲ مگر کسی که خداوند به او رحم کند. که او قادر و مهربان است. 
۳-همانا درخت زوم جهنم 
۴ غذای گناهکاران است. 
۵-که (آن غذا) مانند مسی گداخته شده در شکم‌ها به غلیان می‌آید. 
۶ - همچون آبی سوزان به جوشش می‌آید. 
وم لا یي موی عن موی سا4 هر کس شیر از اولیءالهی را دوست 
بدارد نمی‌توانند همدیگر را از عذاب الهی نجات دهند, سپس استثنا کرده است 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص 1۶۶ 


سورۀ دخان TAY‏ 


هر کس که آل محمد را دوست بدارد و فرمود: إلا من زجم لاه 


م٩‏ مگر کسی که خداوند به او رحم کند. که او قادر و مهربان است. 


SEL‏ قح 
وم * طغام الیم * این آیه دربازۀ ابوجهل نازل شده است. 


۲ 
*لٍن‌شَجر 


ار إلى تزاء اْجَحم (۴۷) 

توق زلیو ین پلجب ۲۸ 
نکت أت اریز انکر ب۴۹ 

ذ هذا ما کم بو تنتزون 65 


۷ -(به مامور جهنم خعطاب شود؛) ای ن گهکار را بگیرید و به مین دوزخ 


بیافکنید. 


Af 


س (عقاب راا که تو (می‌پنداشتی) بسیار 


۲- در میان باغها و چشمه‌سارها (می‌باشند). 


۳ لباس‌هایی از حریر نازک و خیم می‌پوشند و رو به روی هم 


می نش 
۴ بهشتیان اینجنبن هشر و آنها را با حورالعین تزریج می‌کلیم, 


۵۵-آنها در بهش تهر ای |بخواهند در اختیارشان گااشته می‌شود. 


و در امنیت کامل, هستند. 


۵۶- در بهشت هیچ مرکی به راغ آنها نم‌آید مگر همان مرگ اول (که در 


دنیا چشیده‌اند), و خداوند آنها را از عذاب دوزخ محفوظ می‌دارد. 


ن فضلی از جانب پروردگارت است. که‌این همان رستگاری بزرگ 


۸-ر ما آن (قرآن) رابه 


تو آسان ساختیم شاید که متذکر شوند. 


ند 


۵۹-پس منتظر باش که آنها نیز 


6 یعنی پس بقشرید او را از همه جانب مانند ضفطةٌ قبر 
پس آنها را در میان جهنم بیندازید. 

إل سَواء لحم * سپس از آن حمیم بر روی آنها بریزید در آن هنگام به 
الک لت زیژالکريم» که لفظ آیه خبر و معنایش 


حکایت از قول کسی است که به او آن را می‌گوید. ابوجهل می‌گوید: من عزیز و 


سور دخان ۳۸۵ 


کریم هستم. پس در جهنم او را با همین کلمه سرزنش می‌کنند.! 


سپس خداوند آنچه را که برای متقین از شیعیان امیرالمو‌منین ا آماده 


کرده را توصیف نموده و فرمود: 


الاولی * یعنی در بهشت طعم سختی مرگ را که در دنیا چشیده‌اند را 
نمی‌چشند و به سختی و گرفتاری نمی‌افتند. 


ورف غاب جوم تا قارب ام مُرتَیُون ٩‏ یعنی منتظر باش که 


آنها نیز در انتظار هستند.؟ 


ابن عباس دربارة آیة فا انکَ # گفت: خداوند به قولش اراده 


نموده آنچه را که از نعمت‌های بهشت,و عذاب آتش جهنم را تا مردم پند و 
اندرز بگیرند. ٤‏ 
ی محمد دک ون 4 آرادهعتی‌کنة که شاید مشرکین پند و اندرز 


رن٤‏ که تهدید و وعده از جانب خداوند است. منتظر 


باش که آنها نیز در انتظار هستند. ۳ 


۳. تقسیر برهان ج ۷ ص ۱۷۲ 


۱ 


٤۵‏ - سورة جائیه در مکه 


نازل شده و دارای ۲۷ آیه 


است. 


کت گب ۱ 


بشم ال لخن الحم 


۲-اين کتاب از جاتب حاون دقادز و حگیم نازل شده است. 

۳-همانا در آسمانها و زمی نآیات و نشاله‌ای برای مومنین است. 

0 ا 0 
«حم » تثزیلالکناب من له یز الحكيم « اي ناوات و الأزضِ 
نی 4 که در آسمان‌ها ستارگان و خورشید و ماه و در زمین آنچه 


که در آن می‌روید از انواع گیاهان و نباتات برای مردم و چهارپایان, آیات الهی 


هستند برای قومی که اندیشه می‌کنند. ۰ 


۵-و نیز در رفت و آمد شب و روز و رزقی (بارانی) که خداوند از آسمان 


۱. تفسیر صافیدج ۶ ص ۳۳۱ 


۳۹۰ ترجمة تقسیر قمی اج ۴ 


نازل کرده و زمین 


آیات و نشانه‌ای است برای قومی که اندیشه می‌کنند. 


ه رابه وسیلة آن زنده می‌کند, و پزش بادها, 


و تطریف الاح آیْات رم یعون 4 یعنی از هر طرف می‌آید گاهی 
بادهای گرم و گاهی نیز پادهای سرد که گاهی ابرها را به حرکت در می‌آورند 
و گاهی رزق را در روی زمین می‌گسترانند و گاهی نیز درختان را بارور 
میکنند ۱ 


1 هم عذاب ین ٩(‏ 
۷ وای بر هر درو 
۸-آیات خدا را که بر او تلاوت می‌شود می‌شنود اما از روی تکبر بر 
مخالفت آن اصرار می‌ورزد که گوبی اصلا آن را نشنیده است. چنین کسی 
رابه عذابی دردناک بشارت ده. 
٩-و‏ هنگامی که از بعضی از آیات ما آگاه می‌گردد آن را به تمسخر 
یداه بایان ماب باری ست 
ول کل ای یره الیم یعلی دروغگو. 
یشم عم آیات ال هت ٹکیا یمنی اصرار می‌کنند که 
آیات الهی دروغ است و بر خودشان تکبر می‌ورزند. 
«کن نها گویی که اصل آن را نشنیده است. 


۱. نورالقلینج ۵ ص ۲ 


سورة جائیه ۳۹۱ 


و ذعلم من آیاینا شیا نخدا هرا که #اذاعلم؟ یعنی زمانی که 
ببیند؛ که علم در اینجا به معتای دیدن است. 


۱-اين قرآن مایۀ هدایت ایب و کسان ی که به آیات پروردگارشان کافر 


شدند برای آنها عذابی شخیت و برگپاک است. 
۲- خداوند است که دربا ابرا تما مسخر گردانید تا کشتی‌ها به فرمان 
او د رآن حرکت کب وار فشاک هرت گردید. شاید که سپا سگزار 
باشید. 
۳- و آنچه که در آسمانها و زمین است همه را از جانب خودش مسخر 
شما گردانید. همانا دراین نشانه‌هایی است برای قوم ی که متفکر هستند. 
(هذاهُدی > یعنی قرآن که روشن‌گر است. 
7 تانب ریم لهم عذاب ین رخ ی سختی وبدی. 
سپس فرمود: هي سح کم رل امک( یعنی کشتی در 
دریاء 
سپس فرمود: وت ما فيالشفاوات و فا في الأزض جمیا ٩‏ 
یعنی آنچه در آسمان‌ها از خورشید و ماه و ستارگان و باران است.! 


۱. تفسیر برهان ج ۷ ص 1۷۷ 


۳۹۲ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۴ 


۴-به کسان ی که ایمان آورده‌اند بگو: کسانی را که به «ایام الله؛ (روز 
قیامت) امیدی ندارند را خشندتا خحداوند هر قومی رابه خحاطر اعمال که 
انجام می‌دادند جزا بدمد. 
دل لَب مور لین رون یال به ائمۀ حق می‌گوید بر 
علیه ائمۀ جور و ستم نفرین نکنید.تا ر ری که خداوند آنها را عقاب می‌کند. 
ليجزي وم بنا کائوایکبب رن٤‏ تا خناوند هر قومی رابه خاطر اعمالی که 
انجام می‌دادند جزا بدهد. 
داد بن کثیر گوید: امام صادق ا دربار آي لین ای 
لین ليزجو ن یال فرمود: به آن کسانی که با معرفت و شناخت بر آنان 
منت گذاشتیم بگو آنان را که عمل نمی‌کنند بشناسند» پس آنگاه که آنان را 


شناختند مورد بخشش قرار داده و از ایشان در گذرند." 


من عمل طاح تفي ومن نا یام إن 
۵-ه رکس عمل صالحی انجام بدهد برای خودش به جا آورده است, و 
هر کس عمل بدی انجام دهد به زیان خود اوست» سپس به سوی 


پروردگارتان باز گردانده می‌شوید. 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ص ۱۷۸ 
۲. بحارالاتوار ج ۲ص ۱۵ وج ۲۳.ص ۳۸۳:توراتلینج ‏ ص ۳ 


۳۹۳ 


یغ نیل گفت: *ن عیل الحا 


* که خداوند ارادة 


€ اراد؛ منافقین و مشرکین را نموده است. 
شوه 


جمُونْ * که اراد؛ کسانی که به سوی او بر می‌گردند را 


ل تین 0( 


۸۔ سپس تو را بر شبریعت و آلی قرار دادیم, پس ا زآن پیروی کن, و از 


کسان یکه چیزی نتی‌دلند پیرری مکن. 


- همان آنها هرگز نمی‌توانند تو را نسبت به چیزی از حداوند بی‌نیاز 
کنند. که ستمکاران کمک‌کار یکدیگر هستند, و حداوند یاور پرهیزگاران 


ناک 2 نشريعة من ار تفه تا لن ینوا عنک من الله شاه 
من الله 
E‏ 


۱. بحارالانوارہ ج ۲۴.ص ۳۲۰+ تفسیر برهانء ج ۷ص ۱۷۸ 
۲ نورالقلین. ج ۵ ص ۳ 


۳۹۴ 


۳-آیا دیدی کسی را که معبودش را هوای نفس خودش قرار داده بود و 
خداوند ار را با آگاه یگمراه ساخته و ب رگوش و قلیش هر 
چشمانش پرده‌ای افکنده است؟ پ سآیا کسی می‌تواند بعاد از خداوند او را 


»وبر 


هدایت کند؟ آیا متذکر نمی‌شوید؟ 

۴-رآنها گفتند: زندگی ما جز همین دنیا چیز دیگری نیست؛ گروهی از ما 
می‌میرند و گرومی دیگز اي آنها را می‌گیرد. و جز روزگار و طبیعت 
کسی ما را هلاک نیک را اخنان آنها از روی علم و آگاهی نیست 


بلکه آنها فقط گنمان.می‌کنند, ۹ 

۵و هنگامیکه آیات روشن ما پ رنه خوانده می‌شود دلیلی در رب رآن 
ندارند مگ رآنکه می‌گویند: اگر راست می‌گویید پدران ما را بیاورید (زنده 
کنید) 


۶- بگو: خداوند شما را ژنده می‌کند سپس می‌میراند. سپس شما را در 
روز قیامت که هیچ شک و تردیدی د رآن نیست جمع می‌کنده ولکن بیشتر 
مردم نمی‌دانند, 


اعد لها این آیه در باره قریش نازل شده که هر چه را 


دلشان می‌خواست می‌پرستیدند. 

7 و له اله علن عم خداوند عذاب می‌کند یشان رابه آنچه در حق 
امیرالمومنین علی اا مرتکب شدند. این آیه بعد از پیفمبر اکرم ل 
جاریست, در حق کسانیکه به امیر المؤمنین و اهل بیت پیفمبر ظلم و ستم 


سوره جاثیه ۳۹۵ 


نمودند به طوری که از روی هوای نفس هر چه خواستند کردند و برگردانیدند 
خلافت را از امیر السومتین و اکمه معصومین 898 بعد از آنکه به اسر 
پروردگار چند مرتبه رسول اکرم مر از آنها عهد و پیمان گرفت بر ولایت و 
خلافت وصی و جانشین خود امیرالمؤمنین ڭا . 

انح هواه دربارة قریش نازل شده است و درباره اصحاب پیمبر 
جاریست همانهائی که حق امیر المؤمنین ا را غصب کردند و امام منصوب 
از طرف خدا را رها کرده و به هوای نفس امام برای خود معین کردند و شاهد 
بران معنا آیه ڈو ن يمهم ّي له ین دونه می‌باشد و هر کس گمان 
کند و بگوید من امام هستم غیر از آن امامیکه خداوند معین کرده کیفر او آتش 
دوزخ است. 

پس ھر کس غیر علی ت امامیٰ اختیار گند ی او را بر علی مقدم بدارد مثل 
1 ان است که غير خدارا به خدائن گرفته به هوای نس عمل کردهاست. 

پس از آ ن گفتار دهری و طبیعی مسلکان را یا ن ن 

مرگ زندهنمی‌شویم و فا ما ِي لح لنوت َلطیا4 واين مقدم 


است و موخر این است که دهریون اعتقاد به نشور و بعث بعد از شردن را 
ندارند و گفتند: زندگی می‌کنیم و می‌میریم. 
ایکا للم تا ین 4 که «ظن) در این آیه به معنای شک 


است و در حق دهریه نازل شده و درباره کسانیکه به امیر المؤمنین ا و 


فرزندانش بعد از پیفمبر اکرم بُ ظلم و ستم نمودند جاریست چون ایمان 
آنها اقرار به زبان و صوری و بدون تصدیق قلبی» از جهت ترس شمشیر 
اسلام بود. 

سپس خداوند گفتار دهریون را حکایت کرده و فرمود: و 


۱. باه آیة ۰۲۹و هر کس از آنها بگوید: من جز خدا معبودی دیگر هستم. 


۳۹۶ 


نات ماکان خکتهم الآ ال 


بدرستی که شما بعد از ردن مبعوث می‌شوید, پس خداوند فرمود: قل ال 


ن بگو: خداوند شما را زنده می‌کند سپس می‌میرانده سپس شما را در 
روز قيامت که هیچ شک و تردیدی در آن نیست جمع می‌کندء و لکن بیشتر 
مردم نمی‌دانند. 


و تر کل أو جاَلَذعی إلى نابا ال 


۷-و حاکمیت آسمانها و زمین همه از برای خداست, و د رآن روز ی که 
قیامت بر پا می‌شود اهل باطل زیان می‌بینند. 

۸-و (د رآن روز) هر امتی را می‌بین که بهزانو در آمده است» هر امتی به 
سوی کتابش خوانده می‌شود. امروز جزا ی آنچه که انجام می‌دادید به شما 
داده می‌شود. 

۹-این کتاب ماست که به حق با شما سخن می‌گوید, که ما هر آنچه را که 
انجام می‌دادید را نوشته‌ايم. 

یمن4 یعنی آنھائی که دین الهی را 


«وّتری کل یعنی می‌بینی هر گروهی را که از غایت دهشت و 


هیبت آن روز بر زانوهای خود نشست‌اند. 


سورة جائیه ۳۹۷ 


EUS‏ . ۳ ین 
کل اة تُذعی | کناب * هر امتیبه سوی اعمالی که بر آنھا واجب کرده 
بودیم فرا خوانده می‌شوند سپس فرمود: ۶ اکن 


دو آیه از محکمات هستند.۱ 
ایوبصیر گوید از امام صاد 
الق * سوال کردم. 
فرمود: قرآن حرف نمی‌زند لکن پیفمبر اکرم و و اهل بیت او ناطق به 
قرآن هستند ؛ پروردگار می‌فرماید: این پیفمبر به کتاب ما برای شما براستی 
و درستی سخن می‌گویده و نزول آیه چنین است: هذاکتابنا ينطق علیکم 
بالحق * 
عرض کردم: ما اینطور قرائت نم 
فرمود؛ بخدا قسم جبرئیل آیه را این طورا بر محمد ٤‏ نازل کرده است و 
از آیاتی است که نزول آن تحَریت گنه ابیت ,۲ 


اگفته می‌شود: امروز ما شما رفرموشن مرکدیم همه 


شما دیدا این روز را فراموش کردید. و جایگاهتان آتش جهنم است. و 


شما هیچ یار و یاوری ندارید. 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ص ۱۸۱ ۱ 
۲. بحارلانواروج ٩4۸ص‏ ۴۸+ کافی.ج ۸ ص ۵۰؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۱۸۱ 


۳۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۵-اين به حاط رآن است که آیات خداوند را به تمسخ ر گرفتید و زندگی 
دیا شما را فریب داد پس امروزآنها راا زآتش جهنمبیرون نم‌آورند و 
هیچگونه عذری ‏ زآنهاپذیرفته نمی‌شود. 
۶-پس حمد و سپاس برای خداوند است. پروردگار آسمان‌ها: و 
پروردگار زمین و پروردگار عالمیان. 
۷-و برای اوست کبریا و عظمت در آسمانها و زمین, و ارست خزیز و 
کیم 

و قیل الوم ناکم * یعنی شما را ترک کردیم پس «نسیان» به معنای 


٤‏ ویک هذا مام الثار مالک من اصرین * فلکم 
کم ام آیات له هروا و آنها اه 23 هستند یعنی آنها را تکذیب 
کردید و استهزائشان نمودید. 

لیم لا حون مها ٩‏ یعنی از آتش جهنم. 

۶و لا تبون یعنی نه به آنها جواب داده می‌شود و نه عذرشان 
مورد قبول واقع میگردد. 


قله الْحَند رب السَناوات و رَبّالْض رب المي 


یعنی قدرت. 


#في السَناوات و الأَزْض و لیر الحکیم4 در آسمانها و زمین, و 
۳ ۹ ۱ 
اوست عزیز و حکیم. 


۶ - سورة احقاف در مکه 


نازل شده و دارای ۲۵ آیه 


۱ 


لخن الأجيم 


رض و 


الشنازات 


کفروا عا وا روت 7۳ 


کو ا ەد 


فل أ راشم ما نون 


و لت ناذا قرا من الأ آم لهم 


ب ین قبل عم 


۲-این کتاب از جانب خداوند عزیز و حکیم نازل شده | 
۳- ما آسمانها و زمین و آنچه راکه در میان آنهاست جز به حق برای مدت 
معینی نیافریدیم. و کسان یکه کافر شدند ا زآنچه که انذار می‌شوند 
روی‌گردان هستند. 

۴ -(به آنها) یگو: آن معبودان غیر خدایی را که می‌حوانید را به من تشان 
دهید که چه چیزی از زمین را آفریدهاند. یا آنها شرکتی در آفرینش 
آسمان‌ها دارند؟ کتابی آسمانی قبل از این یا اثری علمی (برای اثبات 


عاد و تمود* ' است. 


سپس خداوند با آنها احتجاج نموده و فرمود: :ای محمد به آنها بکو: ‏ 


یا آنها شرکتی در آفریش امن اک کتابی آسمانی قبل از این یاثری 
علمی (برای اثبات دلیل‌تان) برای مک بیاورید اگر راستگو هستید.۲ 


حشر الاش کاولیخآغذاة ابا 
۴-و چه کس یگمراهتر است ا زآل کس یکه غیر خدا را می‌خواند که تا روز 


قیامت او را اجابت نمی‌کند. وایتها (بت‌ها و غیر خدایان) از خواندن آنها 


(مشرکان) بی‌خبر هستند (و چیزی نمی‌شنوند)؟ 
۶و هنگام یکه مردم محشور می‌شوند معبودانشان دشمنا نآنها بوده و از 
عبادت آنها اظهار بیزاری می‌کنند. 

۱. فصلت. آیۀ ۱۳ ؛ پس اگر اعراض کنند به آنها ب 


و شمود ترساندم. 
۲. تفسیر برهان» ج ۷ ص 1۸۵ 


شما را از صاعقه‌ای مائند صاعقَهُ عاد 


سور احقاف ۴۰ 


۳11 ۳ Sele A 
و مَن آضل ممن يَذْعُوا من دون الله من لایَْتجیب لَه إلى یرم‎ 
هم کافِرِینَ٩ کسی که خورشید و ماه و ستارگان و چهارپایان و درخت‎ 


و سنگ را می‌پرستد. هنگامی که مردم در روز قیامت محشور می‌شوند این 


پرستش شدگان با آنها دشمنی نموده و از آنها روی گردان می‌باشند. 


۸-یا می‌گویند:اینآیات ابر دروغ بسته است. بگو: اگرمن‌اين قرآن 


رابر خدا دروغ بیته بود متها رت نجات من در برابر خداوند رانا 


اربه کارهای یکه وارد مرو ار آست. کفایت می‌کند که او شاهد میان 
من و شماست» واو آمرزنده و مهربان است. 
٩-بگو:‏ من ا زاولین رسولان نیستم؛ و نمی‌دانم که عاقبت من با شما چه 


چیزی پیروی نمی‌کنم مگ رآنچه که بر من وحی می‌شود. و 


من انذا رکنندۂ آشکاری هستم. 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ f۴ 


۰-بگو: اگر دیدید که‌این قرآن از جانب خداست و شمابه آنکافر شدید. 
و شاهدی از میان بنی اسرانیل به (حق بودن) آن شهادت دهد و ایمان 
بیاورد و شما استکبار بورزپد(آن موقع چه می‌کنید)؟ همانا که خداوند 
گروہ ستمکاران را هدالت نج یگ 

ل ارم نان ن عند له کید تا -علن مه بکو: اکر قرآن از 


جانب خداوند است. 


بي اشرایل علی مله هَن را تم منظور ازشاهد 
میرم تت رش ا اة سورة هود مي‌باشه 218 
علی یه من رَه وه شاهد مه ۹ آیعنی امیرالمومنین لا ,۴ 


لاخ 
۳-همانا کسان یکه گفتند: پروردگار ما الله است» سپس (بر سخن خود) 


دی فا له ثم ستاو تلا وش 


ثابت قدم ماندنده پس ترسی ب رآنها نیست وآنها نیز اندوهگین نمی‌شوند. 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۱۸۶ 

۲ تسیر برهان.ج ۷ ص ۱۸۷ 

۴. هود آیف ۱۷؛آیاآن کسی که دلیل آشکاری از پروردگار خویش 
سوی او می‌باشد. 


د و به دنبال آن شامدی از 


سور احقاف ۳۵ 


لین فا رل نم ستاو لوف 
بر ولایت امیرالمومنین ا استقامت کنید.! 


EE AO‏ » مادرش او را 
با سختی و زحمت حملنآنموده و با درد و ناراحتی بر زسین گذاشت. و 
مدت حمل و شیرذادنشین س ماه شد, تا هنگامی که به حد نیرومندی و 
: پروردگارا به من عنایت کن تا شکر 
نععتی که به من و پدر و مادم عا فزمودی را بجا بیاورم و عمل صالحی 
انجام ده که مورد رضای تو باشد و فرزندانم را صالح بگردان, که من به 
درگاه تو باز می‌گردم و از تسلیم شدگان هستم. 


رشد رسید و چهل ساله خا وگفت: 


ERE E e‏ ون ك 


آن حضرت است» سپس کشته شدن و مصیبت‌هائی که به آن حضرت و 


۱. ئورالاقلین»ج ۵ص ۱۱ 


۳۶ تج تین قبی ]۳ 


بچههایش می‌زسند را کین کیو ناد و عرص آن اماه را تیسل‌های قران 
داد و به رسولش خبر داد که حسین کشته می‌شود و بعد در هتگام رچعت په 
دنیا بر می‌گردد و دشمنانش را می‌کشد و مالک زمین می‌گردد و آن قول الهی 
است که فرمود: ینعی لین اموا ِي الض 4 و ما راده 
کردیم که بر آن مردم ضعیف شده در روی زمین مت گذاریم. 

هکت في الور ین فلز رثا بای اون 4 آو 
که: زمین را بندگان شایستۀ ما به 


میراث می‌برند. 


خداوند به پیامبرش بشارت داد که اهل بیت تو مالک زمین می‌گردند و به 
دنیا برگشته و دشمنان را می‌کشند,و رآسگل خدا ٤‏ خبر حسین: 
چگونه کشته شدن او را برای حضرت فاطمه( فرمود و آن حضرت از 
روی اکراه به حسین ا حامله گشت: 

سپس امام صاد قب فرمود: آیا دیده‌اید که به کسی بشارت فرزند ذکور 
داده شود و او از حمل آن کراهت داشته باشد. 

یعنی حضرت فاطمه 8# هنگامی که خبر کشته شدن حسین ا را شنید 
غمگین و ناراحت شد. و او را از روی کراهت به دنیا آورد. و فاصلۀ میان امام 
حسن ل و امام حسین ا یک طهر بود. حسین ا شش ماه در شکم مادر 
بود و بیست و چهار ماه نیز از شیر گرفتنش بود و آن قول خداوند است که 


۳ 


فرمود: وحمل فطل تلاو شه ۳.4 


و 


رین 00 


۷-و کسی که به پدر و مادرش بگویا 


بر شماء آيابه من وعده 
می‌دهید که روز قیامت از قبر بیرون می‌آیم» در صورتی که بیش از سن 

گروه‌های زیادی بودند (که زنده نشدند)؟ آن دو به درگاه خداوند استغاثه 

می‌کنند: وای بر توء ابمان بیاور, همانا که وعد؛ الهی حق است. پر 

می‌کوید: ی یست. 

۶ 9 ef ۰ ۳1 

«والذي فال وليه أ نا ننی آن زج - تا -ا هذا نا 
لین فرمود: دربارۀ مبدال نین کر ال شده است. 


جابر بن عبد الله گوید: سپس حتاوند باذم عبدالرحمن بن ابی‌بکر به مدح 
حسین اا پرداخت. 

جابر بن یزید جعفی گوید: این حدیث را برای امام باقر نقل کردم آن 
حضرت فرمود:ای جابر به خدا سوگند اگر دعای حضرت امام حسین سبقت 
می‌گرفت و اول مرتبه به زبان مبارک جاری می‌شد که: واصلح لی ذریتی ٩‏ 


بدون کلمۀ (فی) تمام ذريّة آن حضرت از ائمه می یودن و لکن دمای آن 


٤ 
E حضرت اینچنین به زبان او پیشی گرفت که: طلخ‎ 


با كلمة (فی 4 ینعی اسآ یی ناو توف 


ميان فرزندان من و بعضی از آنهاء پس ب بعضی از ایشان یکی پس از دیگری 
امام شدند و خدای تعالی به سبب ایشان حجت خود را ثایت گردانیده است.' 


۳۸ 


۰-و روزی که کافران را ب رآتش دوزخ عرضه می‌کنند (به آنها گفته 
می‌شود:) شما طیبات زندگانی دنیا را از بین بردید و ا زآن بهره بردید پس 
امروز کیفر شما عذاب خوار کننده است به حاط رآنچه که در زمین به غبر 


حق استکبار می‌ورزیدید و به فسق و فجور می‌پرداختید, 


اَي 


کرو 
۳ 


واعلی الثار َم 
راستتتش بها4 تس ایتا حون رمرم دورس کرک انآ 


درباره بنی فلان نازل شد. 


و فاکش تفسْفون4 به خاطر 
آنچه که در زمین به غیر حق استکبار می‌ورزیدید و به فسق و فجور 


می‌پرداختید.۱ 


1. نورائقلین.ج ۵ ص 1۵ 


سورة احقاف ۳۹ 


۲۱-و یا دکن برادر قوم عادر که چون در سرزمین احقاف امتش را پیم داد 
در حالی که پیامبران رید قا از او و نزدیک زمانش آمده بودند, (که 
گفت؛) جز خدای یگانه نپرستید. همانا من بر شما از عذاب روز بررگ 
می‌ترصم: 

۲-آنها گفتند: آیا آمده‌ای که ما را از عبادت خدایانمان باز داری؟ اگر 


راست می‌گویی عذابی راکه به ما وعده می‌دهی را پیاور. 

۳ -گفت: عل م آن نزد خداست. به آنچه که فرستاده شدهام را به شما 
می‌رسانم, ولکن شما راگروه نادان می‌بینم. 

۴-پس هنگام ی که عذاب را به صورت ابری دیدند که به سوی دّه‌ها و 
رودخانه‌هایشان در حرکت هستند گفتند: این ابری باران زاست, (هود به 


نیست) بلکه اي ن آن چیزی است که برای آمدنش عجله 


۳۹۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


۵-این بادی است که به فرمان پروردگارش همه چیز را دگرگون می‌کنا 


پس صبح کردند در حال ی که چیزی در خانه‌هایشان دیده نمی‌شد. (آری) 
اینچنی ن گروه مجرمین را کیفر می‌دهیم. 
۶-وبه تحقیق به آنها قدرتی دادیم که آن را به شما ندادیم. و برای آنها 


گوش و چشم و قلب قرار دادیم (اما هنگام نزول عذاب) گوش 


چم و 
قلبشان هیچ سودی به حالشان نداشت, چونکه آیات خدا را انکار 


می‌کردند, و عاقیت آنچه را که استهزا می‌کردند دا 
۷-و به تحقیق آبادی‌هایی را که در اطراف شما بودند را هلاک کردیم و 
آیات خود را (برای عبرت,بهردم) به گونه‌های مختلف بیان نمودیم شاید که 
باز گردند. ف 

۸-پس چرا معبوداني را هبه غير از خدا برگزیدند برای اپنکه په خداوند 


نزدیکشان سازد یار 


ان" نکرکند؟ بلکه از میانشان گم شدند؟ واین برد 


نتیجة دروغشان و آنچه را که به خداوند دروغ می‌بستند. 


سرزمین احقاف 
او اذ خا عاو در مه لاف 4 احقاف از سرزمین عاد است که 


ابتدای آن از شوق (که منزلی در راه کوفه به مکه پس از واقصه می‌باشد) و 


انتهای آن تا اجفر (جایی میان فید و خزیمیه) است و مجموع آن چهار منزل 
۱ 
روایت است که معتصم دستور داد که در بطائیه چاهی را حفر کنند. 


سیصد قامت زمین را کندند. آبی از آن بیرون نیامد لذا از پیدا کردن آب ناامید 


۱ تورالتلین.ج ۵.ص ۱۷؛ تفسیر برهان.ج ۷ص ۱۹۶+ تفسیر صافیدج ۶ص ۲۵۶ 


سورة احقاف ۴۱ 
شده و از آن چاه دست بر داشتند و دیگر آن را نکندند. هنگامی که متوکل امور 
مملکت را بدست گرفت دستور داد آن چاه را دوباره بکنند تا به آب برسند. 
حفر کنندگان چاه در هر صد قامت تسمۀ قرقره‌ای قرار می‌دادند تا اینکه به 
صخره‌ای رسیدند. آن صخره را شکستند از آن باد سردی بیرون آمد که هر 
کسی در اطراف آن بود را هلاک نمود. جریان را به متوکل اطلاع دادند. ولی او 
علت آن را نفهمید؛ گفتند که د 


خ آن از امام‌هادیلا سژال شود؛ و لذا 
جریان را برای اما نوشتند. 

اماما در جواب آنها فرمود: آنجا محل سکونت قوم عاد «احقاف» است 
که خداوند آنها را به وسیلۀ باد «صرصر» یعنی گردبادی بسیار سرد و 
شتابنده هلاک نمود.۱ 

سپس خداوند حال قوم عار رگن کرده و فرمود: (فاراآجشنا 
این یعنی با دروغ مار از چیزقالی که دنمان پرستش می‌کردند دور 


دا یعنی از عذاب. 
من الصادقین 4 اگر از راستگویان هستی. 

و هود پيامبر آنها بود و سرزمینی پربرکت داشتند پس خداوند در 
هنگام عذاب آنهاهفت سال باران را بر آنها نفرستاد تا اینکه خشکسالی آن سر 


ROTEL ۹ 5£ 5۹‏ 
زمین را از بین برد و خیر برکت از آنجا رخت بر بست. هود به آنها فرمود: 


سوق 
وا کم نم وبا له تا -و لا تام 


ی تین 
توبه کنید و به‌سوی 


۱. نوراقلین.ج ۵ ص ۱۷ 

۲. هود آی ای قوم من) از پروردگارتان طلب آمرزش تمایید و سپسر و 
تا آسمان باران را پی در بی برایتان نازل کند و نیروبی بر نیروی شما بیفزاید. بنا بر اپن در حالی 
که گنهکارید. روی بر نگرداتی 


وی ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


آنها بر گردید. 

ولی آنها ایمان نیاورده و طفیان‌گری نمودند. خداوتد به هود وحی 
فرستاد که آنها در فلان وقت با عذاب دردناک باد هلاک خواهند شد. 

در وقت موعود ابری در آسمان ظاهر گشت که به سوی آنها می‌آمد با 
دیدن آن ابر خوشحال شدند و به همدیگر گفتند: لطذا غارض مُنطرنا؟ این ابر 
برای ما باران می‌آورد. 

هود به آنها فرمود: بل همسجم به ٩‏ آن ابر باران نیست بلکه 
بو وی 


بح فا عذاب یم هر کل شن بأثر 
CO‏ ی یش E Û BN‏ ن باد 
چیزهای زیادی را ترک کرده و آنا رز بین نبرده و فقط تمام اموال واشیاء و 
خود اینها را نابود کرده و ار بین برد است همچنانکه خداوند تبارک و تعالی 
می‌فرماید: لا لیر منكيم و همه اين اخبار از هلاکت 
امت‌های گذشته جهت ترساندن و اخطار به امت حضرت محمد اة است:۱ 

ات فيه وجعلالهم سنعاوصا را فده یعنی 

تحقیق ما به آنها اعطا کردیم و آنها کفران نمودند پس عذاب بر آنها نازل 


شد پس بر حذر بشید از آنچه که بر نها تاز شده ر شا ت نازل شود 


سپس خداوند قریش را مورد خطاب قرار داده و فرمود: 
حَولْکُم من الری و صرفن لیات > یعنی چگونگی هلاکت آنها را بیان تمودیم. 
و مراد از شهرهای اطراف سرزمین‌های قوم عاد و قوم صالح و قوم لوط 
می‌باشد, 


۱. قصص الانبیاه جزاثری: ص ۸۵ 
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سپس خداوند با آنها احتجاج کرده و فرمود: لو لصَرهم ناذا 
a a o e Roe‏ 

من ون ال نا عنم ۹ یعنی باطل کردند. 
و یک م4 یعنی دروغ آنها. 
و ماکائواینتزون4 و آنچه را که به خداوند دروغ می‌بستند. 


یعون لآ فا حضروه فالوا وا 


وم يروا أن له اَي خی الشذازات و الأزض وَلَم یف 


دوف لعذاب بناکتغ کون (۳۳ 

۹-و (بیاد پیاور) هنگام یکه گروهی از جن را به سوی تو متوجه نمودیم 
تا آیات قرآن را بشنوند. پس هنگام یکه حاضر شدند گفتند: ساکت باشید 
رگوش کنید. پس چون تلاوتت تمام شد به سوی قومشان رفتند وآنها را 
لا نن 


۳۰ گفتند: ای قوم ماء همانا ما (آیات) کتابی را شنیدیم که بعد از عوسی 


۳ ۱ ترجما تفسیر قمی اج ۴ 


نازل شده تصدیق کنندة کتاب‌های پیشین است. به سوی حق و 
هدایت می‌کند. 

۳۱ -ای قوم ما دعوت کننده به سوی الهی را اجابت کنید و به او ایمان 
بیاورید که خداوند گناهانتان را می‌آمرزد و از عذاب دردناک پناهتان 
می‌دهد. 

٣و‏ کسی که دعوت کنند؛ الھی را اجابت نکند پس نمی‌نواند در زمین از 
عذاب الهی فرار کند» و به غیر از خدا هیج یاوری برای او نمی‌باشد. و 
چنین کسی د رگمراهی آشکاری است. 

یا آنها نمی داننايچاوندی که آسمانها و زمین 


فریده و از آفریتش 
آنها ناتوان نشد قأد ینت گم مردگان را نیز زنده کند؟ آری او بر هر چیزی 


قادر و توانامت, 


اتش جهنم عرضه کنند (به آنها گفته شرد آیا 


۴-و روز ی که گافرا3 
این حق نیست؟ می‌گویند: بلی به پروردگارمان سوگند که حق است: 
(خداوند) می‌فرما 


رماید: پس بچشید عذاب را به حاط رآنچه که کفر ورزیدید 
«و لد صرفنا ایک ترا 


4 ۱ 
ایک نی لام 
تمام آیات حکایت از جن است و سبب نزول این آیات این بود که رسول 


من الجن يَْتَمِعُون 


خدا ب از مکه بیرون شد و ب 


زار عکاظ رفت, زید بن حارثه هم با آن جناب 
بود» و آن حضرت مردم را به اسلام دعوت می‌کرد. ولی حتی یک نفر هم 
دعوتش را اجابت نکرد, و احدی را تیافت که دینباو را بچذیرد.ناچار به مکه 
برگشت. 

همین که به محلی به نام «وادی مجنه» رسید عبادت شبانه خود را تلاوت 
قرآن قراردد. چند نفر از طاثقه جن از کنارش می‌گذشتند. همین که صدای 


سور احقاف ۳۵ 


قرائت رسول خدا ل را شنیدند گوش دادند. و چون قرآن او را شنیدند به 


گفتند: ای قوم ماء همانا ما (آیات) کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده. 


تصدیق کنند؛ کتاب‌های پیشین است. به سوی حق و راه راست هدایت می‌کند. 


ای قوم ماء دعوت کننده به سوی الهیرا اجایت کنید و به او ایمان بیاورید که 
خداوند گناهانتان را می‌آمرزد وا آنعذاب برّدناک پناهتان می‌دهد. و کسی که 
دعوت کنندة الهی را اجابت نکند پسنتی‌تواند در زمین از عذاب الهی فرار 
کند. و به غیر از خدا هیچ یاو رئ برای او نمیباشد, و چنین کسی در گمراهی 


آن گاه نزد رسول خدا نً 
معالم و شرایع اسلام را به ایشان تعلیم کرد. پس خدای تعالی این آیات را بر 
U3‏ م اه 
پیامبرش نازل فرمود: قل أوجِي لي ان عفر ین 
و در آنء کلام جنیان را حکایت کرده است. رسول خدا 


آمده اسلام و ایمان آوردند, و رسول خدا 


# تا آخرسوره 
یک نقر از آنان را 


امیر ایشان کرد و همواره نزد آن جناب بو می‌گشتند و رسول خندا 9 
امیرالمؤمنین را مامور کرد تا معالم دین را به ایشان بیاموزد, پس جنیان هم 
(مانند انسانها) مؤمن و کاقر دارند. تاصبی و یهودی و نصاری و مجوسی 
دارند. و همانطور که انسانها فرزند آدمند آنها هم فرزند جان هستند.! 


۱. بحارلاتواررج ۱۸.ص ۸٩‏ 


۴۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


از عالم ا سوال شد آیا مؤمنین جنی هم داخل بهشت می‌شوند؟ 

فرمود: نه» لیکن برای خدای تعالی حظیره‌هایی بین بهشت و دوزخ هست 
که مؤمنین از جن و فساق از شیعه در آنجا قرار داده می‌شوند. ' 

سپس خداوند با دهریون احتجاج کرده و فرمود: ای اي 
حل ارات و الأزض ولم يعي بط بقار على آن یخی العوت بلى له 
علی کل مقر آیا آنها نمی‌دانند خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده 


و از آفرینش آنها ناتوان نشد قادر است که مردگان را 


زنده کند؟ آری او 


بر هر چیزی قادر و تواناست. 


۵-پس صب رکن همچنانکه پیامبران اولوالعزم صبر کردند. و برای 


(عذاب) آنها عجله مکن, تا هنگام یکه وعده‌های ی که به آنها داده می‌شود با 
چشم خود ببینند (که د رآن روز) گمان می‌کنند که ساعتی از روز (در دنیا) 
درنگ کرد‌اند. این ابلاغ و انمام حجتی برای همه است» پس آیا جز قوم 


فاسق هلاک می‌شوند؟ 


سپس خداوند پیامبرش را به صبر ادب نموده و فرمود: (فاصبز کناصَیر 
رازم 4 که آنها عبارتند از نوع و ابراهیم و موسی و عیسی بن 
مریم و محمد ب و معنی اولواالعزم این است که در اقرار به وحدائیت 


خدا و به نبوت انبیای قبل و بعد از خود از دیگران پیشی گرفته, و تصمیم 


۱ بحارالانوارج ۶۰ص ۸۱؛ تفسیر ی 


سورة احقاف ۳۷ 


e‏ کت تا 
گرفتند در برابر تکذیب و آزار قوم خود صبر کنند. 


سپس فرمود: و لا تَستفچل لَه یعنی شتاب مکن برای کفار قریش در 


Es mars ES ê 
یوعدون لم يَلبثوا لا ساعة من تهار بلاغ * در روز‎ 
قیامت می‌بینند که در دنیا جز ساعتی از روز درنگ نداشته‌اند.‎ 


۳ 


بلاغ یعنی آن را به آنها برسان ۶ 


a E 
جز قوم فاسق هلاک می‌شوند؟‎ 


۱. تفسیر صافی.ج ا ص ۲۶۳ 
۲. تفسیر برهان.ج ۷ص ۲۰۲ 


کت گې ۱ 


۷ - سوره محمد ی در 


مدینه نازل شده و دارای ۳۸ 


آیه است. 


۱ 


بشم اله ب رن الرچیم 


بل الله صل اغنام (4 


ان کهکفر شده وبا ز راه خدا باز می‌دارند» خداوند اعمال آنها را از 


بین می‌برد. ا 

الین قروا و صدوا عن تتبیل ال هم٩‏ دربارةکسانی که بعد 
از رسول خدا کا مرتد دند و قأَفل بيك آن حضرت را غصب نمودند و 
راه امیرالمؤمنین ا و ولایت ائمه 8# را بستند نازل شده است. 

صل اُ4 یعنی آن اعمالی که با رسول خدا یر داشتند از جهاد و 
یاری نمودن آن حضرت را باطل کردند.۲ 

حسن بن عباس حریشی گوید امام باق فرمودند:امیرالممنین ا 
بعد از وفات رسول خدا ب که مردم در مسجد جمع شده بودند با صدای 
بلندی آیة ینوا و وا عن سیل لام را خواندنهابن 
عباس به آن حضرت گفت: ای اباالحسن برای چه این آیه را خواندی؟ 


فرمود: آیه‌ای از قرآن را خواندم. 
گفت: به خاطر امری آن را خواندی؟ 


۱. نورالقلین.ج ۵ ص ۲۶ 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


فرمود: بله! همانا خداوند در قرآن می‌فرماید: وما ناکم لول َحْذو 
وما امه اوآ شهادت می‌دهی که رسول خدا ل فلانی را 
خليفة خود قرار داد؟ 


ابن عباس گفت: من از رسول خدا 
قرار دهد جز شما را. 
فرمود: پس چرا با من بیعت نکردی؟ 


گفت: مردم با ابوبکر بیعت کردند و من هم از آنها پیروی کردم. 


فرمود: همچتانکه مردم بعد از حضرت موسی در 
اطراف گوساله جمع شدند و آن را پرتین؛ که خداوند شما را اینجا آزمایش 
نمود و مثل شما (کتقل اي او تاراما آضاءث نا وله مب ال 
برهم ركهم في نات لاص رو ¥ میک عي هم لأ یرجفون+۲ 
همانند کسی هست که آتشی افروخته تاکر بیان تاریک راہ خود را پیدا کند 


ولی هنگامی که آتش اطراف خود را روشن ساخت خداوند طوفانی می‌فرستد 
و آن را خاموش می‌کند و در تاریکی وحشتناکی که چشم کار نمی‌کند آنها را 
رها می‌سازد؛ آنها کرء گنگ و کورند بنابراین از راه خطا باز نمی‌گردند! ۳ 


رل و اولح بن رهم 


نمایید. 


۲ بقره 


۸ ۷و ۱۸ 
۳. بحارالائوان ج ٩۲ص‏ ۱۹ ؛ تفسیر صافی+ج ۶ ص ۴۶۷؛ نورا 
تفسیر برهان ج ۷ ص ۲۰۴ 


سورة محمد > ۳۳ 


کلک یرب له اس ایغ 0 
۲-و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به آنچه که بر 
محمد ل ازل شده ایمان آوردند .که آن حق از جانب پروردگارشان 
است که خداوند از گناها نآنها درگذشت و امورشان را اصلاح نمود. 
۳-اين به حاط رآن است که کافران از باطل پیروی کردند, و کسان ی که ایمان 
آوردند و از حقی که از جانب پروردگارشان بود پیروی نمودند. اینچنین 
خداوند برای مردم تل‌هایی می‌زند. 
اسحاق بن عمار روایت کند که امام صاد ل فرمود: آیة و ال 
ریخات مو بال علي مئر فی علی و لین )7 


عنهم سات هو سح اه ینفین نچنین نازل ده است.! 
لین منوا و عَلواالسالخات 4 این آیه دربارة ابوذر و سلمان و عمار 


۳ 


و مقداد نازل شده است که عهد و بیرض نکردند. 

«وآمنوابما ئرل على محر مُحْمّدٍ 4 یعنی بر ولایتی که خداوند آن را نازل فرمود 
ثابت قدم ماندند. 

هلح 4 یعنی امیرالمزمنین ڭا . 

ین رهم کر عم سین اتوم سل نی حالشان رالصلاح مد 

تیاس رکه دم ا لزن كلا تجو بوا 
الباطلّ4 یعنی آنها کسانی هستند که از دشمنان رسول دای و 
میرالمزمنین ا پیروی کردند ای انوا احق ین رهم و 
کسانی که ایمان آوردند و از حقی که از جانب پروردگارشان بود پیروی 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۲۰۵+ تقسیر صافی.ج ۶ص ۳۶۸ نوراللین ج ۵ص ۲۷ 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


ر 
نمودند. 


امام صادق ااا فرمود: رسول خدا ٤ة‏ فرمودند: سورة محمد نصقش 
دربارۀ ما و نصق دیگرش دربارۀ دشمنان ماست و دلیل 

۳ RR ۳ DS 
کلک بَضرب الله لاس ال اینچنین خداوند برای سردم شثل‌هایی‎ 


این آیه است 


بفدتین ( 
۴و هگم یک باکافران در میلان جنگ) روبه رو شدید گردن‌هایشان را 


وقتی که دشمنان زیادی را از رید پس ا زآن اسیران جنگ را 


محکم ببندید. بعد یا بر آنها مت بگذارید و (آزادشان کنید) یا فدیه 


رید. تا جنگ سختیهای خود را فرو گذارد. برنامه‌این است. و اگر خدا 


می‌خحواست خودش از کافرانانتقام می‌گرفت و لکن می‌خواهد شما را به 


۱ تفسیر صافی.ج ۶ص ۴۶۸ ؛ نورا ۵ ص ۲۷+ تفسیر برهان.ج ۷ص ۲۰۵ 
۲ تفسیر برهان ج ۷ ص ۲۰۶ ؛ تورالقلین ج ۵ ص ۲۷ 


سورة محمد ¥ ۴۲۵ 


وسیلة یکدیگر امتحان کند. و کسان یکه در راه خدا کشته شدند, خداوند 
هرگز اعمالشان را ضایع نمی‌گرداند. 

۵-بزود یآنها رابه سعادت هدایت کرده و امورشان را اصلاح می‌فرماید. 
۶- و آنها را در بهشت یکه به ایشان شناسانده بود وارد می‌کند. 

۷-ای کسان ی که ایمان آورده‌اید. اگر خدا را یاری کنید خداوند نیز شما را 
پاری می‌کند و قدم‌هایتان را ثابت و استوار می‌گرداند. 

۸- و کسان یکه کافر شدند. مرگ و هلاکت بر آنها! و اعمالشان نابود باد 
٩-اين‏ به حاط رآن است که بدانچه خداوند ازل کرده بود کراهت داشتند, 
پس خداوند اعمالشان را ناپود کرد. 


قضرت ارفا ےتا ۔ ل 


پس این حکم 
شمشیر از برای وا کتاب نیستند و از 
آتش پرستان و ستاره پرستان می‌باشند» جار ی است. 
7 
برای رسول دعر و امام بعد از آن حضرت می‌باشد. 

وی یلوا في سيل له یره يهم ریس باهم « 
یت عَوْقه لَه یعنی بهشت را برای آنها وعده داده و برایشان 


و اقب الاب ) خطاب به جماعتی است و معنایش 


یل بفکمپیفض 4 یعنی شما را امتحان می‌کند 


افا 


سپس امیر الم رامورد خطاب قرار داده و فرمود: یاه لیم 
آمَنوا ان وال ا نامک ای کسانی که ایمان آورده‌اید. 
اگر خدا را یاری کنید خداوند نیز شما را یاری می‌کند و قدم‌هایتان را ثابت و 


1. تسیر صافیدج ۶ا ص ۴۷۰+ تقسیر برهان ج ۷ ص ۲۰۶ 


۳۶ 1 ترجمةً تفسیر قمی اج ۴ 


استوار می‌گرداند.۱ 


علي ۳ أنه کشط 29 


چنین آورد. 


هم 0 


۰-آیا در روی زمین سیر و سفر نمی‌کنند تا ببینند که عاقبت پیشینانشان 


چگونه بود؟ خداوند آنها را هلاک کرد و برای کافران ال اینگونه عواقب 
خواهد بود. 

۱ -اين به خاط رآن است که خداوند مولی و سرپرست کسانی است که 
یمان آورده‌اند و برای کافران مولی و سرپرستی نیست. 

۳-همانا خداوند کسانی را که یمان آوردند و عمل صالح انجام دادند را 


در باغ‌هایی وارد می‌کند که از زیر درختاتش نهرها جاریست. و کسان ی که 


1. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۲۰۷ 
۲. تفسیر برهانج ۷ص ۲۰۷ 
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کافر شدند از متاع دنیوی بهر؛ کمی می‌برند و ضمچون چهارپایان 
یکوک راقن جهنم جلیفاه آتپاست. 
ألم یروا في ال فیط رو اکیفکان 
در حالات امت‌های گذشته نگاه نمی‌کنند. 
دقر الله علهم4 یعنی آنها را هلاک کرده و عذاب نمود؛ سپس فرمود: 
ین # یعنی آنهائی که کافر شدند و آنچه را که خداوند دربارۀ 


حضرت علی طا نازل فرمود آن را خوش نداشتند. 
اناه یعنی برای آنها از عذاب و هلاکت امت‌های گذشته مثلی زدیم. 
سپس مومنینی را که بر امامت امیر امین ثابت قدم بودند را ذکر 
کرده و فرمود: لک أن الله مول مول لهم 
این به خاطر آن است که خداوند مولی ی تتترپرستت کسانی است که ایمان 


ما و ناف 


آورده‌اند و برای کافران مولی و سزپرشتی نیست. 


سپس مومنین را ذکر کرده و فرمود: ِن الله 
الطالِخاتِ 4 یعنی به ولایت علی. 
جات تجري من تیه ار لین و4 از دشمنانش. 
تون و ینکن اکل ام یعنی زیاد می‌خورند. 
الا موی م4 و آتش جهنم جایگاه آنهاست. 


یم 0۳ 


۳-چه شهرهای بسیا رکه نیرومندتر از شهری (مکه) بودن که تو را از آن 


بیرون کردند. که ما هم اهلش را هلاک کردیم وآنها هیچ یاوری نداشتند. 


4 ایشا او دای کشت فلگ ودب 6 قزیفتا یآ مگ قر زد 
قریۀ تو یعنی مکه که تو راز آن بیرون کردند بود و آنها هیچ یاوری نداشتند. 


۴ -آیا کسی کم از پان بگپروردگارش دلیل زوشنی دارد همانند کسی 
است که عمل زشتش بر آو زیبا جلوه داده شده و از هوای نفسشال 


پیروی می‌کنند" 
۵- توصیف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است که در آل 
نهرهایی ا زآب زلال و صاف غیر متفیر می‌باشد. و نهرهایی از شی رکه هرگز 
طعمش تغییر نمی‌کنده و نهرهایی از شراب ناب (طهور) که برا 
وشندگانش باعث لدت است. و نهرهایی از عسل مصناست. و برای آنها 
در آنجا از تمام میوه‌هاست. و آمرزشی از جانب پروردگارشان می‌باشد. 
آیا اینها همانند کسانی هستند که د رآتش جهنم همیشگی هستند و از آب 
جوشان نوشانده می‌شوند و اندرونشان را پاره پاره می‌کند؟ 
دید موم او تا 
۳ ئ 


کردند «و توا ا دا رت می‌کنند. 


مه یعنی آنهائی که حق حضرت على را غصب 


سورة محمد 23۶ ۳۹ 


سپس برای دوستان و دشمنان آن حضرت مثلی می‌زند و برای دوستانش 


آن میل می‌کند بوی مشک و عنبر از آن احساس می‌کند. 

ار ن ععل مضی لهم فيا ِن کل اترات عفر ین هم4 و 
نهرهایی از عسل مصفاست, و برای شما در آنجا از تمام میوه‌هاست, و 
آمرزشی از جانب پروردگارشان می‌باشد. ' 

سپس برای دشمنان مثلی زده و فرمود: کمن هو فاقوا 
حییما طح نا به پیامبرش فرمووآیا کسی که در این بهشت توصیف 
شده است مانند کسی است که در آٹش جه می‌باشد. همانا دشمن خدا مانند 


ولی او نیست. 


وناليم 
واوا زامن (۱) 
لب 
۶-و گروهی از آنها به سخنانت گوش می‌دهند تا هنگامی که از نزد تو 
بیرون می‌روند به کسان ی که علم و دانش داده شده (با تمسخر) می‌گویند: 
درباره (پیامبر) چه گفت؟ اینها کسانی هستند که خداوند بر قلب‌هایشان 
هر زده است و از هوای نفسشان پیروی می‌کنند. 

۷- و کسان ی که هدایت یافته‌اند. (خداوند) بر هدایتشان می‌فزاید. و تقوا 


و پرهیزگاری بهآنها عطا می‌فرماید. 


۱ تفسیر برهانج ۷ص ۲۰۹ 


3 ترجم تفسیر قمی اج ۲ 
بش ور e E‏ 
خثی لذا خرجوا ین نیک لین الم 
از اصحاب رسول خدا عم نازل شده 


است آنها وقتی آیه‌ای از قرآن را از پیامبر مر می‌شنیدند به آن ایمان 
نمی‌آوردند و هنگامی که از نزد پیامبر بیرون می‌آمدند به مومنین می‌گفتند 
محمد چه می‌گفت؟ پس خداوند فرمود: یک الذي طبع الله على لوبهم 
انوا م4 آنها کسانی بودند که خداوند بر قلب‌هایشان مهر زده و از 

هواو هوس‌هایشان پیروی می‌کردند.! 
ابوبصیر گوید از امام باقر شنیدم که می‌فرمود: همانا رسول خدا ی 
اصحابش را دعوت می‌کرد. پیزهر کس از آنها که خداوند برایش خیری را 
اراده کرده بود دعوت پیابلیر وامی‌شِنید و آن را درک می‌کرد و هر کسی که 
خداوند برایش شر اراده کرده بود بر قلبش مهر می‌زد و آن را نمی‌شنید و 
درکش نمی‌کرد وآ 

٤ 


کسانی که علم و دانش داده شده (با تمسخر) می‌گویند: دوباره (پیامبر) و چه 
گفت؟" 


ص ۲۷۲: اقی»ج ۶ ص ge E‏ 


۳ ر ۷ص ۲۱۰ 


۴۳۱ 


1 مد جاء آشراطفا ی هر با 
كراشُم (۸) 


۸-پس آيا آنها (کافران) انتظاری ج زاین دارند که قیامت ناگاه فرا برسد؟ 


روط و علائمآن آمده است.پس هنگام که بیاید د رآن حال 


تذکر و یادآور ی آنها قاید‌ای نمی‌بخشد؟ 


نْ ‏ اسَةه که مراد از (الشاعَة) قيامت است + 
قد جاء أَْراطها ۱4 

سلیمان بن مسلم خشاب انمبهله ین گچریح مکی از عطاء بن ابی ریاح از 
عبد الله بن عباس نقل کرده که كفت با رسول خدا به زیارت حج رفتیم. همان 
حجی که بعد از آن رسول حَدا ار تیا رفت, و یا به عبارت دیگر 


حجةالوداع. رسول خدا بُ در کعبه را گرفت و سپس روی نازنین خود رابه 
طرف ما کرد و فرمود: می‌خواهید شما را خبر دهم از علامات قیامت؟ 

و در آن روز سلمان چ از هر کس دیگر به آن جناب نزدیک‌تر بود لذا او در 
پاسخ رسول خدا به عرضه داشت: بله یا رسول اللّه. 


حضرت فرمود: یکی از علامت‌های قیامت این است که نماز ضایع می‌شود 


یعنی از ميان مسلمین می‌رود و از شهوأت پیروی می‌شود و مردم به سوی 
هواها میل می‌کنند. ما و ثروت مقامی عظیم پیدا می‌کند و مردم آن را تعظیم 


می‌کنند, دین به دنیا فروخته می‌شود. در آن زمان است که دل افراد با ا 


ان 


در جوفشان, برای منکرات بسیاری که می‌بینند و نمی‌توانند آن را تغییر دهند 


1. تفسیر برهان, ج ۷ص ۲۱۱ 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


آن چنان که تنک در آب حل می‌گردد. 


:یا رسول اللّه: به راستی چنین روزی خواهد 


فرمود:آری, به آن خدایی که جانم به دست اوست. ای سلمان در آن هنگام 
سرپرستی و ولایت مسلمانان را امرای جور به دست می‌گیرند امرایی که 
وزرایی فاسق و سرشناسانی ستمگر و امنایی خائن دارند. 


سلمان پرسید: 


استی چنین وضعی پیش خواهد آمد یا رسول الله 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در این موقع 
منکر, معروف, و معروف, منکر مین شود. خائن امین قلمداد می‌گردد و امین 
خیانت می‌کند. دروغگو تصدلِق قاشۇ و راستگو تکذیب می‌گردد. 

سلمان با حالت تعجب پرسید: ی زسول الله به راستی چنین چیزی خواهد 
شد؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در آن روزگار 
زنان به امارت می‌رسند و کنیزان طرف مشورت قرار می‌گیرند و کودکان بر 
فراز منبر می‌روند و دروغ نوعی زرنگی و زکات خسارت» و خوردن بیت 
المال نوعی غنیمت شمرده شود مرد به پدر و مادرش جفا ولی به دوستش 
نیکی می‌نماید و ستاره دنباله دار طلوع می‌کند. 

سلمان باز پرسید: یا رسول الله آیا چنین چیزی خواهد شد؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان! در این موقع 
زن با شوهرش در تجارت شرکت می‌کند و باران در فصلش نیامده بلکه در 
گرمای تابستان می‌بارد و افراد کریم سخت خشمگین می‌گردند, مرد فقیر 
ارها به هم نزدیک می‌شوند وقتی یکی 


تحقیر می‌شود» در این 
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می‌گوید: من چیزی نفروختم؛ و آن دیگری می‌گوید: من سودی نبرده‌ام» 
طوری می‌گویند که هر شنونده می‌فهمد دارد به خدا بد و بیراه می‌گوید. 


سلمان پرسید: آیا حتما چنین وضعی خواهد شدیا رسول ال 


فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست. ای سلمان در این هنگام 
اقوامی بر آنان مسلط می‌شوند که اگر لب بجنبانند کشته می‌شوند و اگر 
چیزی نگویند دشمنان همه چیزشان را مباح و برای خود حلال می‌کنند تا با 
بیت المالشان کیسه‌های خود را پر کنند و به ناموسشان تجاوز نموده. 


خونشان را بریزند و دلهاشان را پر از وحشت و رعب کنند و در آن روز 


را جز در حال ترس و وحشت.و رعب و رهبت نمی‌بینی. 


فرمود؛ آری به آن خدایی هجام بتک اوشت ای سلمان در این هنگام 
چیزی از مشرق می‌آورند و چیزی از مغرب تا امت اسلام را سرپرستی کنند. 
در آن روز وای به حال ناتوانان امت من, از شرّ شرقی و غربی‌ها و وای به 
حال آن شر بان و غربیان از عذاب خداء آری نه کوچکی را رحم می‌کنند ونه 
پاس حرمت بزرگی را نگه دارند و نه از هیچ مقصری عفو می‌کنند. اخبارشان 
همه فحش و ناسزا است. جثه آنان جثه و بدن آدمیان است ولی دلهاشان 
دلهای شیاطین. 

سلمان عرضه داشت:یا رسول ال آیا 


روزی خواهد رسید؟ 


فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان» در این هنگام 
مردان به مردان اکتفاء می‌کنند و زنان به زنان و همان طوری که پدر و اهل 


خانواده نسبت به دختر غیرت به خرج می‌دهند نسبت به پسر نیز غیرت به 


۳۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


خرح می‌دهند» مردان به زنان شبیه می‌شوند و زنان به مردان و زنان بر 


مرکب‌ها سوار می‌شوند که از طرف امت من لعنت خدا بر آنا 


سلمان با تعجب پرسید: یا رسول اللّه آیا چنین وضعی پیش می‌آید؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان؛ در این هنگام 
مساجد طلاکاری و زینت می‌شود آن چنان که کلیساها و معبد یهودیان زینت 
می‌شود, قرآنها به زیور آلات آرایش و مغازه‌ها بلند و صف‌ها طولانی 
می‌شود اما با دلهایی که نسبت به هم خشمگین است و زبان‌هایی که هر یک 
برای خود منطقی دارد. 

سلمان پرسید: یا رسول الله آیا این وضع پیش می‌آید؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که چانم به پست اوست. در آن روز مردان و 
پسران امت من با طلا خود را میراد و حریر و دیبا می‌پوشند و پوست 
پلنگ کالای خرید و فروش می‌گردد: 

سلمان پرسید: یا رسول الله آیا این 


ز واقع خواهد شد؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست. ای سلمان در آن روز 
ربا همه جا را می‌گیرد ویک عمل آشکار می‌شود و معاملات با غیبت و رشوه 
انجام می‌شود و دین خوار و دنیا بلند مرتبه می‌شود. 

سلمان گفت: یا رسول الله آیا این نیز واقع خواهد شد؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در این هنگام 
طلاق زیاد می‌شود و هیچ حدی جاری نمی‌گردد و البته خدای تعالی از این 
بابت هرگز متضرر نمی‌شود. 

سلمان عرضه داشت:یا رسول ال آیا این نیز واقع خواهد شد؟ 


فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در این زمان 
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کنیزان آوازه‌خوان و نوازنده پیدا می‌شوند و اشرار امتم بر امت من, ولایت و 
حکومت می‌کند. 

سلمان پرسید: یا رسول الله آیا چنین وضعی خواهد شد؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در این موقم 
اغنیای امت من صرفا به منظور گردش و تفریح به حج می‌روند و طبقه 
متوسط برای تجارت و فقرا به منظور خودنمایی و ریا حج می‌روند. در این 
هنگام است که اقوامی قرآن را برای غیر خدا می‌آموزند و آن را نوعی مزمار و 
آلت موسیقی اتخاذ می‌کنند. اقوامی دیگر به تعلم فقه اسلامی می‌پردازند اما 


برای غیر خداء در آن روزگار زنازادگان زیاد می‌شوند 


ن آواز‌خوانی 
می‌کنند و بر سر دنیا سر و دشت,می‌شبکنند. 

سلمان عرضه داشت: یا رسو لال آیا چنین وضعی خواهد شد؟ 

فرمود: آری به خدایی سوگند گه جام به دست اوست ای سلمان این وقتی 
است که حرمت‌ها و قرق‌ها شکسته شود و مردم عالما و عامدا در پی ارتکاب 
گناه باشند و اشرار بر اخیار مسلط شوند. دروغ فاش و بی پرده و لجاجت‌ها 
ظاهر گردد ‏ فقرا فقر خود را علنی کنند. مردم در لباس به یکدیگر مباهات 
کنند و باران در غیر فصل ببارد و مردم شطرنح و نرد و موسیقی را کاری 
پسندیده بشمارند و در مقابل امر به معروف و نهی از منکر را عملی نکوهیده 
بدانند تا آنجا که یک فرد با ایمان ذلیل‌ترین و منفورترین فرد امت شود و 
قاریان عایدان را ملامت کنند و عابدان قاریان راء این مردمند که در ملکوت 
آسمانها رجس و نجس نامیده می‌شوند. 

سلمان از در تعجب پرسید:یا رسول الله آیا چنین وضعی پیش می‌آید؟ 

فرمود؛ آری به آن خدایی که جانم به دست اوست ای سلمان در این هنگام 


ETT ۳۶ 


است که توانگر هیچ دلوایسی جز فقیر شدن ندارد. حتی یک سائل در طول یک 
هفته یعنی بین دو جمعه سؤال می‌کند و احدی تیست که چیزی در دست او 
بگذارد. 


سلمان باز پرسید: یا رسول له آیا چنین روزگاری خواهد رسید؟ 

فرمود: آری به آن خدایی که جانم در دست اوست ای سلمان در این زمان 
رویبضة تکلم می‌کنند. پرسید: یا رسول الّه پدر و مادرم فدای تو, رویبضه 
چیست؟ فرمود: چیزی و کسی به سخن در می‌آید و در امور عامه سخن 
می‌گوید که هرگز سخن نمی‌گفت, در این هنگام است که مردم؛ دیگر زیاد زنده 
نمی‌مانند ناگهان زمین نعره‌ای می‌کشد و هر قومی چنین می‌پندارد که زمین 
تنها در ناحیه او نعره کشید بعد کا هي رمام که خدا بخواهد هم چنان می‌مانند 
و سپس واژگون می‌شوند و زمین هر چه در دل دارد بیرون می‌ریزد- و خود 
آن جناب فرمود: یعنی طلا و نقره رات آن گاه با تست خود به ستونهایی که در 
آنجا بود اشاره نموده و فرمود مثل اين, ولی در آن روز دیگر نه طلایی فائده 
جاء َشرَاطْها 4 علامت‌هایش 


دارد و نه نقره‌ای» این است معنای آیه: 
بیامت! 


۱. بحارالائوا ج ۶ص ۳۰۶؛ تقسیر صافی.ج ۶ ص ۴۷۵ ؛ نورالشقلین, ج ۵ ص ۱۳۴ 
تفسیر برهان. ج ۷ ص ۲۱۱ 


۳۳۷ 


از ونوا آزحامکغ (۲۲) 
۰-و کسان ی که ایمان آورده‌اند می‌گویند: چرا سوره‌ای (دربار: جهاد با 
کفار) نازل نمی‌شود؟ پس هنگام یکه سوره‌ای محکم نازل می‌شود و د رآن 
دربار؛ جنگ مطلبی بیان می‌گردد. کسانی (منافقین) را که در قلب‌هایشال 
مرضی است را می‌بین یکه همچون محتضران بر تو نگاه می‌کننده پس مرک 
و هلاکت از برا یآنها سزاوارتر است. 
۲۱-(آری) اطاعت خداوند و گفتاری سنجیده (برا یآنها بهتر است)؛ پس 
هنگام یکه فرمان جهاد قطعی شد اگر به خداوند راست بگویند برای آنها 
بهتر خواهد بود. 
۲ پس اگر (از ال فومان اله رری بگردانید اتظاراین می‌رود که در 
زمین به فساد بپردازید و قطع رحم کنید؟ 
و یرل زین لوا لوا لی م٩‏ پس آنها منافقین 
هستند. 
ارم ات4 یعنی جنگ. 
َو صدئوا الله ان خیرم * قهل سیم | 
از ض ون و ام 4 دربارة بنیامیهتازل شده است. ' 
ابو عباس مکی گوید از امام باقرث شنیدم که فرمود: عمر حضرت 
علی ا رادید و عرض کرد: شما می‌فرمائید اين آی؛ يكم الحشون؛ ۲ 
دربارۀ من و رفیقم ابویکر نازل شده است؟ 


حضرت علی طا فرمود: آیا آیه‌ای که دربارۀ بنی‌امیه نازل شده را به تو 


۱. کاقی.ج ۸ ص ۱۳۳۹ تفسیر صافی. ج ۶ص ۴۷۹ 
ی ۶ ؛ کدام یک از شما مجنون هستید. 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ FFA 


عمر گفت: بنی امیه از شما بنی هاشم بیشتر صلۀ رحم بجا میآورند و لکن 


5 دز ۳ ۳ تا ی ۷ 
شما با بنی امیه و بنی عدی و بنی تیم دشمنی می‌کنید. 


ون نیز 0۵ 
لک مغ وا 


۵ -کسان یکه بعد از روسن شد هدای ت پشت ب رآن کردند. شیطان اعمال 


زشتشان را برای آنها زیبا جلوه داده و به آرزوهای دراز فرییشان نموده 


است. 


۶-اين به خاط رآن است که آنها به کسانی که از نزول آیات الهی کراهت 
داشتند گفتند: بزودی در بعضی امور از شما پیروی می‌کنيم: و خداوند به 
اسرار پنهان یآنها آگاه است. 
۷-پس حالشان چگونه خواهد بود هنگام که فرشتگان (مرگ) بر 
صورت و پشتشان می‌زنند؟ 
۸-این به خاط رآن است که آنها از آنچه که مورد خشم و غضب خداوند 


بود پیروی کردند و ا زآنچه که مورد رضایت الهی بود کراهت_داشتند. پس 


۱ بحارالائواررج ۳۰.ص ۱۶۱: تفسیر ۷ ص ۲۱۶: نورالتقلین»ج ۵ ص ۲۰ 
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(خداوند) اعمالشان را محو و نابود کرد. 


امام صادق ا درباره آية إن 


ازتدُواعلیٰ آثبارهم* فرمود: یعنی 
به خاطر ترک کردن ولایت امیر المؤمنین علی اڭ از ایمان 
«الشَيْطا 
یک بم 


یعنی فلانی هم ٩‏ یعنی بنی فلان و بنی فلان و بنی‌امیه. 
لین روا مت ال٩‏ آن چیزی است که خداوند از 


الم منین ا بر بندگانش واجب نموده است. 


ای : ۴ 
سَنطیفکم بض لش در حق ابوبکر و عمر نازل شده چه آنها به 
بنی‌امیه گفتند مگر شما با ما عهد و پیمان نبستید که بعد از پیغمبر اکرم 


خلافت برای ما باشد و خمس را به بنی هاشم ندهیم و اگر خمس را به ایشان 


بدهیم مستغنی و بی‌نیاز می‌شوند, 

بنی امیه گفتند؛ ما بر عهد و بیان خَوّة باقی هستیم و از شما اطاعت 
می‌کنیم و نمی‌گذاريم خمس ب بتی هاشم برس و خداوند بر پیامبرش نازل 
فرمود: ور متشون خن ل تشع مجاهم بل 
نم یو ۱4 بلکه آنان کار (توطئه و نیرنگ بر ضد حق) را محکم 
کردند,پس ما هم کار (عذاب) را بر آنان محکم می‌کنیم, آیا آنان گمان می‌کنند 
ان و سخنان در گوشی آنان را نمی‌شنویم؟ چرا می‌شنویم و 
فرستادگان ما (که فرشتگان نویسنده اعمال‌اند) نزد آنان حاضرند (و 


اعمالشان و رازهایشان را)می‌نویسند. 
اک ار آنا هه ۳ و 
این ازتواعلی ذبا رهم ین بعد فا تيلم الى 
دربارة کسانی که عهد و پیمان خدا را دربارۀ امیر المؤمنین نقض کردند 


۱. زخرف آیة ۷۹و ۸۰ 


۲. تفسیر صافیدج عم ۴۸۱ نورالتلینج ۵ ص ۴۱+ تفسیر برهان.چ ۷ عی ۲۱۸ 


3 ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 
نازل شده است. 

ا ‌ ۳۹۹ ۹1 ۳ 11 ۳۹ 

*الشیطان سول هم یعنی شیطان زشتی‌های آنها را برایشان آسان قرار 
داد که مراد از شیطان فلانی (دومی) است. 

ون م4 یعنی آمال و آرزوهایشان را برایشان گستراند به اینکه 
آنچه محمد فرموده چیزی نیست. 

e ی‎ 

*ذلک باتهم قالوا لا کَرمُواما ل الل دربارة أميرالمؤمنين اا اا نازل 


شده بود. 


لیگ و 3 


نکم في بقض الم یعنی خمس رابه بنی هاشم ندهید 
۳ ارم و خداونیپواسرار پنھانی آنھاآگاه‌است. 
خداوند فرمود: کی له له یرون روحم و نامه 
به خاطر اینکه عهد و پیمانشان را نشتکنشتند و بر اهل بیت ستم نمودند و بعد از 
آنکه رسول خدا ٤‏ ام ولایت غلی ا را محکم نمود از قبول آن سر باز 
زدند پس هنگامی که مردند ملائکه آنها را به سوی آتش جهنم می‌برند و بر 


ات وروی انید 

لک الُم ایوا ما تال یمنی دوستی فلانی و فلانی که به 
میالم من ستم نمودند. 

قاط نت4 یعنی آن اعمال خیری را که انجام دادند همه را از بین 


Nik 
بردند.‎ 


هدن تن وال 


۱ تفسیر برهان.ج ۷ص ۲۱۹ 
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۲ کسان ی که کافر شدند و (مردم) را از راہ الهی باز داشتند. و بعد از 


روشن شدن راه هدایت باز یا رسول به مخالفت بر خواستند. هرگز 


بر حداوند زیان نمی‌رسانند. و بزودی (خداوند) اعمالشان را محو و نابرد 
می‌گرداند. 


ین وا ز دا عن سيل ال که مراد از «سبیل الك» 


3 شاثرالشول4 یعنی از پیغمبر دربار اهل بیت آن حضرت بریدند بعد 
از آنکه اقرار گرفته بود عهدی از ایشان برای اهل بیت خود و آن عهد این بود 
که خلافت و وصایت و امامت از آن جضرت امیر المؤمنین باشد و بعد از او از 
آن اولاد معصومین اوء و ت بعهد کردند و اهل بیت را محروم 
گزنانتت۱ 


تهئوا و تذعوا ی الل زگ 
نلک ۲۳۵ 
ا 


۵-پس سست نشوید. و (کافران را) به صلح دعوت مکنید .که شما برتر 
(از آنها) هستید, و خداوند با شماست» و هر زی از ثواب اعمالتان 
کسته نمی قود 


۳۶ همانا زندگانی دنیا بازی و هوسرانی بیش نیست» و اگر ایمان بیاورید و 


۱. تفسیر برهان.ج ۷ ص ۲ تفسیر صافیج ۶ص ۴۸۳ ؛ نورالتقلین» ج ۵ ص ۲۵ 


۳۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


پرهیزگار باشید باداش اعمالتان به شما داده می‌شود و از موال شما چیزی 


خواسته نمی‌شود. 


۷-چون اگر هر زمانی از اموال شما خواسته شود و اصرار نماید, بخل 


یعنی اگر در نزد 


نند و چیزی از آن درخواست کنند بخل می‌ورزید. 
FB‏ 
وخر اضغانکم) دشمنی که بر سینه‌هایتان دارید. 


و ۳ 


۸- آری: شما همان گروهی هستید که برای اتفاق در راه خداوند فرا 


خوانده می‌شوید. پس بعضی از شما بخل می‌ورزند. و ه رکس بخل بورزد 
همانا به خودش بخل ورزیده است» و خداوند بی‌نیاز است و شما ففیر و 
محتاج هستید, و اگر سرپیچی کنید (خداوند) گروه دیگری را بجای شا 
می‌آورد سپ سآنها همانند شما نخواهند بود (و در راه خدا انفاق خواهنا. 
کرد), 
هتفای > معنای «آنتم یا هولاء» شما یا آنها است. 
اير - تا -و ان لوا » یعنی از ولایت 
امیرالمؤمنین. 


1 13 ۳ 
سورة محمد کل ۳۳۳ 


ینتیرل ما4 آنها را داخل در این امر ایمان که همان ولایت 
امیرالمومنین على می‌کند. 

اس ااا 

نم لایکوئوا مالک 4 یعنی در دشمنی و اختلاف و ظلم و ستم شما با آل 
محمد ۱ 


فرمود:ای فرزند قیس 
و 
شم لا یروا فاكم یعنی 


ما 


معنای آية ون 


فرزندان موالی آزاد شده.۲ 


۱. تفسیر صاقی.ج ۶ ص ۲۸۵؛ تفسیر برهانهج ۷ ص ۲۲۳ 
۲ بحارالانوار ج £۴ ص ۱۷۴ ؛ نورالقلی.ج 5 ص ۲۶ 


۱ 


6۸ - سورة فتح در مدینه 


نازل شده و دارای ۲۹ آیه 


است. 


۱ 


ڏک الله ام 
صزاطاً مشتقہاً (0) ۱ مر 


۱-همانا ما برای تو پیروز یاقتکاری نمودیم. 
۲-ا خداوند گناهان کته و آیندهات را (که به تو نسبت می‌دهند) 


بیامرزد. و نعمتش راب رتوتمام کند وتو را به صراط مستقیم هدایت نماید. 


این سنان از امام صاد قا روایت کرده که فرمود: سبب نزول این آیه و 
این فتع چنان بود که خدای عزوجل رسول گرامی خود را در ریا دستور داده 
بود که داخل مسجد الحرام شود و در آنجا طواف کند و با سر تراشان» سر 
بتراشد. و رسول خدا ی این مطلب را به اصحاب خود خبر داد و دستور داد 
تا با او خارج شوند. 


همین که به ذو الحلیفه (مسجد شجره) رسیدند. احرام عمره بسته؛ و 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ FFA 


قربانی با خود حرکت دادند. رسول خدا ب هم شصت و شش قربانی با خود 
حرکت داد. در حالی که به احرام عمره تلبیه گفتند. و قربانیان خود رابا جل و 
بی‌جل حرکت دادند. 

از سوی دیگر وقتی قریش شنیدند که آن جناب به سوی مکه حرکت کرده 
خالد بن ولید را با دویست سواره فرستادند, تا بر سر راه آن جناب کمین کند. 
و منتظر رسیدن آن جناب باشد. خالد بن ولید از راه کوهستان پا به پای لشکر 
آن جناب می‌آمد. در این بین رسول خدا له و اصحابش به نماز ظهر 
ایستادند. بلال اذان گفت. و رسول دار به نماز ایستاد. خالد بن ولید به 
همراهان خود گفت: اگر همین الان ب ایشان که سرگرم نمازند حمله کنیم همه 
را ازپای در خواهیم آورد. چوان هنیام که ایشان نماز را قطع نمی‌کنند. و 
لیکن بهتر است که در این نماز حمله تگنیم. صبر کنیم تا نماز دیگرشان برسد 
که از نور چشمشان بیشتر دوستش می‌دارند. همین که داخل آن نماز شدند 
حمله می‌کنیم در ایر 


خوف را آورد که می‌فرما 


بین و جا و وچ 


کرش ورش اس که کوک تک منم هر جرد 

امام صادق ي می‌فرماید: فردای آن روز رسول خدا که به حدیبیه 
رسید. و آن جناب در بین راه اعرابی را که می‌دید دعوت می‌کرد تا به آن جناب 
بپیوندنده ولی احدی به وی نپیوست. و از در تعجب می‌گفتند: آیا محمد و 
اصحابش انتظار دارند داخل حرم شوند با اينکه قریش با ایشان در داخل 
شهرشان نبرد کرده و به قتلشان رساندند و ما یقین داریم که محمد و 
اصحابش هرگز به مدینه برنمی‌گردند. 


هنگامی که رسول خدا ٤‏ در حدیبیه نزول فرمود قریش هم به دو بت 


سورة فتح ۳۳۹ 


بزرگ خود لات و عزی قسم یاد نمودند که نگذارند پیغمبر و اصحابش داخل 
مکه شوتد؛ آن حضرت مردی را به سوی قریش فرستاد که من برای جنگ 
نیامده‌ام. آمده‌ام که اعمال حج را به جا آورم و قربانی خود را ذبح نمایم شما 
را با اعتقاداتتان رها کرده‌ام. 


آنها عروة بن مسعود ثقفی را که شخص عاقلی بود و همان کس است که 
می‌گفتند چرا به او وحی نمی‌رسد. چنانچه پروردگار حکایت قول آنها می‌کند 
و می‌فرماید: و فلوا لائر هرن علن رجُل ین رن ۲ 
سوی حضرتش فرستادند چون عروه حضور پیغمبر رسید عرض کرد: ای 
محمد ب قوم تو را رها کردم در جالتیکه آنها سسلح به اسلحه شدند و قسم 
یاد کردند به لات و عزی که نگذارندشمتاخل مکه بشوید زیرا مکه شهر 
آنهاست نگهپانانی وا داشته‌اند مرگاه نزدیک شوید به شما و اصحاب حمله 


نمایند. 

رسول اکرم فرمود: من برای جنگ نیامده‌ام می‌خواهم اعمال حع را 
بجا آورم و برگردم و کاری به آنها ندارم. 

عروه ‏ -: به خدا قسم ندیدم مثل امروز کسی را که قریش باز دارند از 
داخل شدن مکه چنانچه شما را باز داشته‌اند و به سوی آنها برگشت و قریش 
رااز فرمودة پیغمبر خبر داد آنها گفتند اگر آن حضرت داخل مکه شود عریها 
می‌شنوند و بر ما جرأت پیدا می‌کنند و ما را خوار و ذلیل می‌شمارند؛ پس 
حفص بن احنف و سهیل بن عمرو را حضور پیغمبر فرستادند. چون نظر آن 


حضرت به آن دو تفر افتادفرمود:ای قریش وای بر شماء من همراهان خود را 


.1 
طایف) 


رف. آية ۳۱؛ و گفتند: این قآ 
تشد؟ 


چرا بر مردمی بزرگ از ميان یکی از این دو شهر (مکه و 


۴۵۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


از جنگ کردن با شما بازداشتم. مرا با عرب واگذارید. اگر راستگو باشم ملک 
وپادشاهی را با پیفمبری می‌گیرم و چنانچه دروغگو باشم کفایت کند شما را 
شماتتیکه عربها به من می‌کنند. امروز خطای مرا کسی از قریش بازخواست 
نکند خداوند غضب خودش را بر قریش رود آورد چرا به حرفهای من گوش 
نمی‌کنند و مانع من می‌شوند که داخل مکه بشوم. 

آنها عرض کردند: امسال شما داخل نشوید تا بدانیم کار شما با عربها به 
کجا می‌کشد. زیرا عربها آمدن شما را به مکه شنیده‌اند اگر داخل شهر ما 
بشوید عربها بر ما جرئت پیدا کرده و ما را خوار و ذلیل می‌گردانند سال آینده 
در این ماه سه روز را برای شما خلوترمی‌کنيم تا با اصحاب تشریف بیاوری 
و اعمال حح را انجام دهی و مراجعت ماب مشروط بر اینکه هر کس از طرف 
ما حضور شما آمد آن را برگردانیة و ما هم مسلمانانی که به جانب ما آیند 
آنها را برمی گردانیم. 

پیفمبر فرمود: هر کس از مردان ما نزد شما آیند حاجتی نیست او رابه ما 
برگردانید لکن مسلمین مکه را باید در اظهار کردن اسلام آزاد بگذارید و آنها 
را اذیت و آزار ننمائید و آنچه را از احکام و شریعت بجا می‌آورند ممانعت 

قریش با این شروط حاضر شدندبا پیغمبر صلع کنند اصحاب آن حضرت 
راضی به صلح نشدند مخصوصا عمر که بسیار برای جنگ پا فشاری 
می‌کرد. به پیغمبر گفت: ای رسول خدا ب مگر ما بر حق و دشمنانمان بر 
باطل نیستند؟ 

آن حضرت فرمود: چرا! 

عرض کرد: پس چگونه ما را در دین خود ذلیل و خوار می‌کنید؟ آیا 


تور هقی ۴۵۱ 
نفرمودید که ما داخل مسجد الحرام می‌شویم؟ 
پیامبر ا فرمود: خداوتد به من وعده داده و هرگز خلف وعده 


نمی‌فرماید اگر چهل نفر مرد مسلمان واقعی و از جان گذشته داشتم با آنها 


جنگ می‌کردم. 
سهیل بن عمرو و حفص بن احنف به سوی قریش برگشته و خبر صلع را 
به آنها گفتند. 


عمر گفت: ای رسول خدا ی آیا به ما نفرمودی وارد مسجدالحرام 
می‌شویم و با حاجیان اعمال را انجام می‌دهیم؟ 

پیامبر بُ فرمود: آیا امسال وعد آن را دادم؟ من به شما گفتم: همانا 
خداوند عزوجل به من وعده بآدهکه مک هگا فتع می‌کنم و با حاجیان طواف و 
سعی را به جا می‌آورم. چون ب رن خضرت زیاد انتقاد کردند فرمود: اگر 
صلع را قبول نمی‌کنید پس با آنھا جنگ کنید. 


چون برای جنگ حرکت کردند دیدند که قریش هم برای جنگ آماده است 


چون اصحاب پیش رفتند به یک حملة قریش مفتضحانه متواری شدند. 
اصحاب حذ ور پیغمبر برگشتند آن حضرت تبسمی نمود وبه آنها فرمود:یا 
علی شمشیر را بردار و جلوی قریش را بگیر. 

امیرالمقمنین ًا مسلح شده و بر قریش حمله کرد. چون 
مشاهده کردند فرار نموده و گفتند: یا علی مگر پیفمبر از پیمان بستن صلح 
پشیمان شده است؟ 


حضرت علی لك فرمود: خیر اصحاب با حالت خجالت و شرمندگی 


آن حضرت را 


حضور پیغمبر رسیده و عذر خواهی می‌نمودند پیغمبر به آنها فرمود: آیا در 


جنگ بدر مشاهده نکردید چگونه پروردگار فرشتگانی را از آسمان فرو 


إذتطيدونّر لن و ارائ "وشمارا 
در فلان روز و فلان روز یاری نفرمود؟ آنها همچنان عذر می‌خواستند و از 
کردۀ خود پشیمان و نادم بودند. پیامبر عة فرمود: فعلا پروردگار صلاح و 
مصلحت نمی‌بیند که شما با قریش جنگ کنید. 


۳ ااا ۴ ی اف اخ ا 1 
حفص بن احنف و سهیل بن عمرو به نزد رسول خدا ٤‏ برگشته و عرض 


کردند:ای محمد قریش با شروطی که فرمودید موافقت نمودند که پیمان صلح 
بیندند. 

پیخمبر اکرم ل امیرالمومنین وارطلبّ نود و به او دستور داد تا نامه‌ای 
به طریق ذیل مرقوم بدارد «بسم الله الرحمن آلرحیم» سهیل بن عمرو گفت: ما 
رحمن را نمی‌شناسیم آن چیزیکه پدزانت می‌نوشتند بنویس «باسمک اللهم» 
پیغمبر فرمود: یا علی این کلمه را بنویس که این نیز از اسماء خداوند است. 

امیر الممنین پس از نام پروردگار مرقوم داشت: «این صلح نامه‌ای میان 
و قریش است». 

سهیل گفت: اگر ما علم داشتیم که شما رسول خدا هستی با حضرت جنگ 
نمی‌کردیم آیا از نسبت ابا داری بنویس «اين صلع نامه‌ای میان محمد بن عبد 


محمد رسول خدا 


۱ اتفال آیة + ؛(ید کند) هنگامی را که (در حال مشاهدة دشمن تا دندان مسلح پا دعا و 
زاری) از پروردگار: دبای خواستید. و او درخواست شما را اجایت کرد که من مسلماً شما را با 
هزار فرشته که پی 
۲. آل‌عمران, 


برای نان آمرزش بخواه و در کارا مشورت کن؛ و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن 


زیرا خدا توکل کنندگان را دوست 


سورة فتح Far‏ 


الله و...». 


آن حضرت فرمود: من رسول خدا هستم اگر چه شما اقرار ندارید یا علی 
اسم رسول الله را پاک کن و محمد بن عبدالله را بنویس, 
امیر المؤمنین انا فرمود:ای رسول گرامی من هرگز اسم شما را از نبوت 


پاک نمی‌کنم. 
پس پیغمبر با دست مبارک خودش آن را پاک کرد. 
امير المق نوشت: این صلح‌نامه‌ای است که میان محمد بن عبد 


الله بُ و طایفه‌ای از قریش و سهیل بن عمری منعقد می‌شود شرط اول باید 
تا ده سال جنگ نکنند. و طرفین به یکدیگر ظلم و ستم ننمایند. و میان آنها 
دوری باشد تا از تعرض به هام مصونتمانند. و هر کس بخواهد داخل دین 
محمد بشود مجاز و مختار انتتواگز بخواهد در طریقت قریش بماند مجاز 
است و هر کس از قریش بون رتك خود وارد بر محمد بشود او 
را بطرف قریش برگرداند و هر کس از اصحاب محمد ی بجانب قریش برود 
اورا برنگردانند و اسلام در شهر مکه ظاهر و آشکار و علنی‌باشد و مسلمانان 
را مجبور نکنند که از اسلام دست بکشند و متعرض هیچ مسلمانی نشوند. در 
اجراء احکام اسلام مسلمانان را اذیت و آزار نکننده محمد و اصحابش این 
سال برگردند و سال آینده داخل مکه شوند و تاسه روز آنجا بمانند به شرط 
آنکه با خود سلاح حمل نکنند مگر سلاحی که مرسوم است عریها در 
مسافرت همراه خود بر می‌دارند. این صلح‌نامه را امیر الممنین مرقوم داشت 
و مهر کرد و مهاجر و انصار نیز مهر نمودند و به قریش دادند. 

سپس رسول خدا مه فرمود: یا علی تو ابا داشتی از اینکه اسم مرا از 


صدر عهدنامه محو نمائی به آن خدائی که مرا به حق فرستاده فرزندان همین 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ taf 


قریش در روز صقین با تو چنین معامله‌ای انجام دهند و تو آن روز مظلوم و 
ستمدیده باشی. 

چون در جنگ صفین معاویه ویارانش راضی به حکم شدند صلع نمودند 
اصحاب امیر المقمنین نوشتند «اين صلح نامه‌ای است ميان امير الممنین و 
معاویه بن ابی سفیان». 


عمرو عاص گفت: اگر ما تو را امیرالممنین می‌دانستیم با تو جنگ 
نمی‌کردیم بنویس «اين صلع نامه‌ای است میان علی بن ابیطالب» آن حضرت 
فرمود راست فرمود رسول خدا خبر داد مرا به این موضوع در روز صلح 
حدیبیه با قریش. 

چون صلع نامه را می‌نوشتنبا خزاعه تب شد و گفت: من در عهد و پیمان 
محمد رسول خدا ا هستم. وگل شد و گفت: من در عهد و پیمان 
قریش هستم. 

صلع‌نامه را در دو نسخه نوشتند یکی را حضور پیفعبر تقدیم نمودند و 
دیگری را به سهیل و حفص دادند. آن دو به نزد قریش رفته و جریان را گفتند. 
رسول خدا بُ ه اصحابش فرمود: قربنیهای خود را ذبح کنید و سرها را 


بتراشید و از احرام بیرون آئید. 

بعضی از آنها امتناع کرده و گفتند چگونه قربانی کنیم و حال آنکه طواف و 
سعی بین صفا و مروه به جا نیاورده‌ايم. 

رسول خدا بُ از سخنان آنها غمگین و ملول شد و به امسلمه ناراحتی 
خویش را ظهار کرد. 

ام سلمه گفت: یا رسول اللّه! شما خودت قربانی کن. و سر بتراش, رسول 
خا کل چنین کرد مردم هم در بین یقین و شک و دو دلی قربانی کردند. 


سور فتح ۴۳۵۵ 


آن حضرت به خاطر تعظیم تحر فرمود: خداوند رحمت کند سر 
تراشیدگان راء جمعی عرض کردند بعضی از ما قربانی همراه خود 
نیاورده‌اند. پیفمبر مجددا فرمود: خداوند رحمت کند کسانیکه سر بتراشند 
هر چند قربانی همراه نیاورده‌اند. حضورش عرض کردند بعضی تقصیر 
کرده‌اند. مرتبه سوم فرمود خداوند رحمت کند مقصرین را و پس از خارج 
شدن از احرام به طرف مدینه حرکت نمودند و در قریه تنعیم منزل کردند و 
زیر درختی فرود آمدنده آنهائی که منکر صلح و قربانی و سر تراشیدن بودند 
اظهار پشیمانی کرده و عذر خواستند و از پیغمبر اکرم بُ تقاضا نمودند 
برای آنها استففار و طلب آمرزش بفرماید در آن‌هنگام 


رضوان را آورد (یشم ال ال لیم 
این یک و هاتأ بذام خداوند بخشنده و مهربان. همانامابرای تو 
پیروزی آشکاری نمودیم. تا َو کناغان گاشته و آینده‌ات را (که به تو 
نسبت می‌دهند) بیامورزد» و نعمتش را بر تو تمام کند و تو را به صراط 
مستقیم هدایت نماید. ! 

عمر بن یزید بیاع سابری گوید از امام صادق ا دربارةآیة فر لک 
الله ما َم ِن یک و ما تأ سوال کردم که چه معنا دارد؟ 

فرمود: ایشان گناهی نداشتند. حتی تصمیم بر گناهی را هم نگرفتند. و 
لیکن خدای تعالی گناهان شیعهاش را بر او حمل کرد. وآن گاه آمرزید. 


۱. بحارالائوار ج ۲۰ص ۳۴۷+ تفسیر صافی,ج ۶ص ۴۸۹ : نورالشقلین» ج ص ۵۰+ 
تفسیر برهان ج ۷ص ۲۲۸ 

۲ بحارالالوارچ ۷ص ۷۶؛ تفسیر صافیدج ۶ ص ۴۹۴+ تفسیر برهان ج ۷ ص ۲۳۵+ 
تورالقلین, ج ۵ ص ۵۲ 


۳۵۶ 


۴- اوست کسی که سمل را بر ۳ می‌کند. تا 
ایمانی بر ایمانشات 


یرای لاوید لشگرهای آسمانها و زمین 


است, و خداوند دانا و حکیم است. 

۵-تا مردان و زنان مومن را در یاغ‌هایی از بهشت وارد کند که از زیر 
درختانش نهرها جاریست, همیشگی د رآن می‌مانند. گناهانشان را 
می‌آمرزده واین نزد خداوند رستگاری بزرگ است 

۶و (خداوند) مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک و کسان که به 
خداوندگمان بد دارند را عذاب می‌کند. حوداث ناگوار از برای آنهاست. ر 
خداوند ب رآنها غضب می‌کند. و از رحمت خودش دور می‌گرداند. و جهدم 

را برا ی آنها آماده می‌کند که چه سرانجام بدی است. 

۷-و برای خداوند لشگرهای آسمان‌ها و زمین است, و خداوند عزیز و 


سورة فقح fav‏ 


۸- همانا ما تو را گواه و بشارت دهنده و انذار کتنده (به سوی مردم) 
فرستاديم. 


٩-تابه‏ خداوند و رسولش ایمان بیاورید.او را یاری کنید و بزرگش بدار 


و هر صبح و شام تسبیحش را بگوئید 
۹ گوی- روو 3 ER:‏ 
هي تا وله جُوالگنازات و الرض 4 آنها کسانی 
هستند که با رسول حت 8 مخالفت تورزیدند و هن هم ی 


لزع 


سپس فرمود: 


عضب 
الگنازات ررض ران el 8 A‏ اک شاهدا دشرا 


وتیرآه و خداوند بر آنها عضت ماو اززخمت خودش دور می‌گرداند, 
و جهنم را برای آنهاآماده می‌کند که چه سرانجام بدی است. و برای خداوند 
اشگرهای آسمان‌ها و زمین است. و خداوند عزیز و حکیم است. هماناما تورا 
گواه و بشارت دهنده و انذار کننده (به سوی مردم) فرستادیم. 

سپس با خطاب عطف بر اصحاب آن حضرت نموده و فرمود: ِا 
اله و وله َو تابه خداوند و رسولش یمان بیاورید اورا 
یاری کنید و بزرگش بدارید. 

سپس خداوند عطف بر خودش کرده و فرمود: 


که عطف بر قول وله است. 


ا و 


0 
ووكةو أصِيلا* 


FON 


وهن 


ول ملك الشنازاتِ و الا 


۲ دق یز‎ EE 
قوم اولي باس شد یر یلوتم از‎ 


ومن بطع الله و رشو لهج 


۷1 


سورد فتع ۵۹ 


۰ همانا کسان ی که با تو بیعت می‌کنند در حقیقت با خداوند بیعت 


می‌کنند. دست خدا بالای دست آنهاست: پس هر کس پیما شکنی کنا 
فقط بر زیان خودش پیمان شکسته است. و ه رکس به آنچه که با دا عهد و 
پیمان بسته وفا نماید بزودی اجر بزرگی به ار خواهد داد 

۱- بزودی اعراب بادی‌نشین به تو می‌گویند: به اصوال و خانواده‌سان 
مشغول شدیم (ر نتوانستیم دززیفر حدییه با تو باشیم برای ما طلب 
آمرزش کن به زبان ماو يننج رّاکه در دل‌هایشان نیست, (به آنه 
بگو: پس چه کسی می‌نواند شاا دربرابر حداوند حفظ نماید اگر خداوند 
بخواهد به شما ضررۍ برساند اگ ری برساند (مانع گردد6؟ بلکه 
خداوند به آنچه که انجام می‌دهید آگاه است. 

۲-بلکه شما پنداشتید که پیامبر و مومنان هرگز به سوی خانواده‌شان 
برنمی‌گردند, واین خیال (باطل) در دل شما جلوه یفته بود و شماگمان 
بدی کردید» و شما گروهی در خور هلاکت هستید, 

۳-و ه رکس به خلا و رسولش ایمان نیاورد. که ما برای کافران آتش 
دوزخ را آماده کرده‌ایم. 

۴ -و ملک آسمانها و زمین از برای خداست» هر کسی را که بخواهد 
می‌آمرزد و هر کسی راکه یخواهد عذاب می‌کند و خداوند آمرزنده و 
مهربان است. 


۵ هنگام ی که شما برای بلس آوردن غتأیم حرکت نید خف 


۳۶ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


کنندگان از حدییه) می‌گویند: بگذارید ما هم با شما بیائیم: آنها 
می‌حواهند که کلام الهی را تغیبر بدهند. بگو: شما هرگز نباید به دنبال ما 


خداوند از قبل فرموده است. پس بزودی می‌گویند: بلکه 


شمایه ما حسد می‌ورزید و جز علَه کمی ا زآنها نمی‌فهمند. 
۶-به 


ماندگان از اعراب بگو: به زودی به سوی فومی شجاع و نبرومند 
برای جنگ دعوت می‌شوید و با آنها پیکار می‌کنید یا به اسلام واردشان 
نمانید که اگر اطاعت کنید خداوند اجر نیکویی می‌دهد و اگر پشت کنید (و 
به جنگ نروید) همجنانکه قبل ازاین مخالفت کردید شما را به عذاب 
دردناکی کیفر میدهل تیر 
N‏ ار 

شخص نایا و لیگ داه رض (برای نرفتن به جنگ) گناهی نیست. و 
ه رکس از خحداوند و رسَولش پیروی کند وارد باغ‌های بهشتی می‌شود که از 
ورکس پشت کند (و از لا و رسولشس 
اطاعت نکند) با عذاب دردناکی کیفر می‌شود. 

۸-به تحقیق خداوند از مومنان یکه زیر درخت با تو بیعت کردند راضی و 
خشنود گشت» پس از راز دل‌ها یآنها آگاهبود و لذا وقار و آرامش را بر نها 
نازل کرد و پیروزی نزدیکی پاداش آنها فرار داد. 

۹-و (نیز) غنیمتهای فراوان یکه بلست می‌آورید. خداوند عزیز و حکیم 


است. 

۰- خداوند به شما وعده داد که غنیمتهای بسیاری بدست می‌آورید. پس 
این را برای شما زودتر فراهم ساخحت» و دست تعذی مردم (کافر) را از شما 
کوتاه کرد تا نشانه‌ای از برای مومنان باشد و شما را به صراط مستقیم 
هدایت کند. 


سورة فتح ۴۶۱ 


۱-و (نیز وعد) غتائم د یگری به شما داد که توانانی بدست 7 


ندارید ولی قدرت خداوند احاطه به آن دارد» و خداوند بر هر چیزی 


تواناست. 


ار روم 
خداوند عزوجل بعداز زو آي فرمود: و لین یرتک نا يعون له 
يد الله قوق ید من نكت ناکت عل تیه دن نبا غاب 


ریما با این شرط از آنهاراضی شد که بعد از این به عهد و 
پیمان خداوند وفا کنند و آن را نماد که با این عهد خداوند از آنها 
راضی شد که به تحقیق اول آي بیعت رضوان نازل شد و بعد از آن آیة شرط 
آي 

سپس اعرابی را که با رسول خدا ا مخالفت ورزیدند را ذکر > کرده ر 
فرمود: ول لک خرن مق الا 1 الا -تا وک ارما 
بُوراً یعنی شما گروهی بد هستید که در حدیبیه خودتان را کنار کشیدید. 


هنگامی که رسول خدا َة از حدیبیه به مدینه برگشت غزوة خیبر پیش 


آمد مخالفین از پیامبر اجاز: خواستند که با آن حضرت بروند خداوند 


تخلف E‏ ۳ حدیبیه) میکوین: بدا نزاری 
می‌خواهند که کلام الهی را تغییر بدهند. بگو: شما هرگز نباید به دنبال ما 


1. بحارالائواروج ۰ص ۳۵۴؛ تقسیر صافیدج ۴ ص ۴۹۸+ تقسیر برهان.ج ۷ص ۲۳۸ 


۳۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


ن خداوند از قیل فرموده است. پس بزودی می‌گویند: بلکه شما 


به ما حسد می‌ورزید و جز عدَهٌ کمی از آنها نمی‌فهمند. 
3 اپ عون إن قوم اولي باس شير 
: بعکم عذاب ما4 به بازماندگان از اعراب 


سپس فرمود: *فْلْ 


بکو: به زودی به سوی قومی شجاع و نیرومند برای جنگ دعوت می‌شوید و 
با آنها پیکار می‌کنید یا به اسلام واردشان نمائید که اگر اطاعت کنید خداوند 
اجر نیکویی می‌دهد و اگر پشت کنید (و به جنگ نروید) همچنانکه قبل از این 
مخالفت کردید شما را به عذاب دردناکی کیفر می‌دهد. 

پس خداوند رخصت در جهاد:تّادرو فرمود: لش على الضمی خر 
ی حرج و لاعلی اْعزیض کر ج من بطع الله و شوه یلا 


۹ 


من تیه الانهاژ * بر شخص نابینا و لنگ و مریض (برای نرفتن 


به فا مس نیست. و هر کس از خداوند و رسولش پیروی کند وارد 


3 £ 
الناس عنکم؟ یعنی فتع خیبر 
مومنان باشد. 


قد ال بها وان له على كر 
شَيْءٍ ی و (نیز وعدۀ) غناثم دیگری به شما داد که وانائی بدست آوردن 


۳ موق 
سپس فرمود: و آغری لَم توا 


آن را ندارید ولی قدرت خداوند احاطه به آن دارد, و خداوند بر هر چیزی 
تاشت 


سورة فتح fer‏ 


۴وا و کسی است که دست آنھا را از شما و دست شما را ا زآنها در دل 


(داخل) مگه بعد ا زآنکه ب رآنها پیروز شدیدکوتاه کرد و خداوند بدانچه که 
انجام می‌دهید بیناست. 

۲۵ -آنها کسانی بودنلا کةڪافز گېد و شما را از مسجد الحرام و رسيدن 
قربانیهایتان به قربانگاه وم اد واگ مین ونان مومنی دراین بین 
بدون آگاهی شما در زیر دنت پا از بین می‌رفتند که ناخواسته عیب به 
ی ذآنهابه گردن شما می‌افتاد)؛ 


خداوند هر کسی را که بخواهد در رحمت خود وارد کند, اگر مومنان و 


شما می‌رسید (که اگر به جنگ می‌پرداختید 


کافران (در مکه) از یکدیگر جدا میبودندکافران را به عذابی دردناک 


گرفتار می‌ساختیم. 


علهم» یعنی بعد از اینکه از مدینه قصد حرم را نمودید و قریش درخواست 
صلع با شما را کردند بعد از اینکه در مدینه با شما جنگ کرده بودند قبل از 
اینکه شما از آنها درخواست صاع کنید آنها از شما درخواست صاع نمودند. 


سپس خداوند پیامبرش را از علت صلح و از آنچه که به آن حضرت اجازه 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ص ۵۰۳؛ تفسیر برهانه ج ۷ص ۲۴۰ 


۶ ا 


صلح را به پیامبرش چنین فرمود که چون زنان و مردان مومن در مکه بودتد 
و اگر صلحی بر قرار نمی‌شد در هنگام جنگ قریش آنها را می‌کشتند, اما 
هنگامی که صلح بر قرار شد آنها در امان بوده و اسلامشان را ظاهر کردند. و 

فتهمی‌شود که آن صلح پیروزیش از له با جنگ قریش بیشتر بود؛! 


یت 4 * یعنی زنان و 
مردان مومنینی که در مکه هنت من اگر مومان از کافران جدا بودند و از 
میانشان بیرون می‌رفتند ایتا الین کر مم عَذاباً یما کسانی که 
کافر شده‌اندبه عذابی دردناک گرفتار می‌ساختیم.۲ 


سیب امتناع علی از دشمنان 


روایت است که مردی حضور حضرت صادق 1 عرض کرد: آیا 
امیرالمق‌منین علی در دین خدا قوی نبود؟ 

فرمود: بلی! 

عرض کرد: پس چگونه منافقین بر حضرتش غالب شدند و آن بزرگوار در 
صدد منع و دفع آنها برنیامد؟ 


فرمود: آیه‌ای از قرآن مانع آن حضرت شد. 


۱. تفسیر صافی.ج ۶.ص ۵۰۵؛ نورالقلین.ج ۵ ص ۶۵: رهان.ج ۷ ص ۲۴۰ 
فی.ج نوراللقلین.ج ۵ ص ۶۵: تفسیر بر 
۲. تفسیر صاقی.ج ص ۵۰۵ 


سور ةقح fed‏ 

عرض کرد: کدام آیه؟ 

ا صادى ا آیة ترا 
قرائت کردند. برای اینکه پروردگار در اصلاب کفار و منافقین مؤمنانی به 
ودیعه گذاشته بود امیر المؤمنین کفار و منافقین را به قتل نرسانید به خاطر 
فرزندان مؤمنیکه در اصلاب آنها بود تا یشان از صلب آنها بیرون آمدند, 


با زین کتووا منم عذابا لیم »را 


همچنین وجود مقدس حضرت ولی عصر روحی و روح العالمین لتراپ مقدمه 
اقدء خروج نکند و ظاهر نشود تا مؤمنانیکه در اصلاب کفار هستند یرون 


آیند وقتی خارج شدند آن حضرت ظهور می‌کند و کفار را به قتل می‌رساند. 


êv e 
دق الا هرک ال تن نی السجة لح‎ 


۶- هنگام ی که کافران در دل‌های خود خشم و نفرت جاهلیت داشتند و 


خحداوند وقار وآرامش خود را بر رسولش و مومنان نازل فرمود.وآنها را به 
کلم تقوا ملازم کرد که آنها سزاوارتر و اهل آن بودند. و خداوند به هر 
چیزی داناست. 

۷-به تحقیق خداوند آنچه را در عالم رویا به رسولش نشان داد راست 


بود که اگر خدا بخواهد شما با امتیت وارد مسجدالحرام می‌شوید در 


۱. بحارلائوره ج ٩۲.ص‏ ۴۲۸ + تقسیر صافی» 
تفسیر برهان ج ۷ص ۲۴۲ 


ع ص ۵۰۵ ؛ نورالشقلین؛ ج ۵ ص ۱۷۰ 


۴۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


حالی که سرهایتان را تراشیده و یا کوتاه کرده و از هیچ کسی ترس و 


وحشستی نسخواهید داشت., و خداوند آنچه را که می‌دانست شما 


سهیل بن عمرو هتگامی که به رسول خدا عرض کردند: ما رحمان و 
رحیم نمی‌شناسیم و گفتند که اگر ماعلم داشتیم که شما رسول خدا هستید با 
نی جع ریو سن یی 


وک وی و کاوا 
نبا و فلا لت نوماه و در پاکی خواب رسول خدا ی 
که دده پود تال شد ي 


۱ تفسیر برهانج ۷ ص ۲۴۲ 
۲. تفسیر برهان, ج ۷ص ۲۴۵ 


سورة قتح ۴۶۷ 


| و لوا السَالخات منم مره و جرا عظیماً )٩(‏ 


۸-او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر 


هم ادیان پیروز گرداند. و کفایت می‌کند که خداوند گواه‌ این امر باشد. 


٩‏ محمد ب فرستادة خداست, و کسان یکه بااو هستند با کار سخت 
و شدید و در بین خودشان مهربان هستند, آنها را در حال رکوع و سجود 
می‌بین ی که همواره فضل و رضای الهی را می‌طلبند, اثر سجده در 
صورت‌هایشان نمایان است این توصیف آنها در تورات و انجیل است. 
همچون زراعت یکه جوانههای نازک و ضعیف خود را خارج ساخته, و حال 
به تقوی تآن پرداخته تا منکیم و قو ی گردیده و با قدرت خود ایستاده است 
که زارعان را به تاجباواا میدار تا پدینوسیله کافران به خشم بیاینده ولی 
کسانی ازآنها که یمان آوردماند و عمل صالح انجام دادماند خداوند به 
آنها آمرزش و اجری بزرگ رَعَدّه دادء است. 
هراي أل ههد دين اح لیطهراعلی الکو 
و مراد از دین حق امام است که خداوند آن را ظاهر می‌کند و زمین را پراز 
قسط وعد؛ می‌نماید همچنانکه از ظلم و ستم پر شده باشد و آنچه که ما ذکر 
کردیم تاویل بعد از تنزیل است.! بدانک خداوند صفات پیامبر و اران 


مومنیتش را در تورات و انجیل 
مع أشداءعَلى کار رَ مهم 4 یعنی كفار 


۶ 


۳ 
محمد سول الله و 


را می‌کشند و بر آنها سخت هستند و اما در بین خودشان مهربان و رحم دل 


می‌باشند. 


۱. تفسیر صافی.ج ۶ ص ۵۰۸؛ نورا لقلین ج ۵.ص ۱۷۶ تفسیر برهنء ج ۷ ص ۲۳۶ 
۲. تفسیر برهانج ۷ص ۲۳۷ 


۱ 


٩‏ - سورۀ حسجرات در 


مدینه نازل شده و دارای ۱۸ 


آیه است. 


۱ 


ولاهم ضبزواحنی عم كان ریغ وال عمو رحبم (۵) 


١ای‏ کسان یکه ایمان آورده‌ید چیزی را بر خدا و رسولش تفلم داریا 


از خداوند بپرهیزید. هحانا که خداوند شنواو داناست. 

۲ای کسان یکه ایمان آورد‌اید. صدایتان را بر صدای پیامبر بلند مکنید. و 
در مقابلش صدایتان را بلندتر نکنید همچنانکه با یکدیگر صدایتان را بلند 
می‌کنید.که اعمالتان محو و نابود می‌شود و شما نمی‌دانید. 

۳-همانا کسان یکه صدایتان را نزد رسرل خداکوتاه می‌کنند آنها کسانی 


ند که خداوند قلب‌هایشان را با تقوی امتحان نموده است ۰ برا ی آنها 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ WY 
آمرزش و پاداش بزرگی است.‎ 
-کسان یکه تو را از پشت حجره‌ها با صدای بلند صدا می‌زنند ییشترشان‎ ۴ 
یتوعد‎ 
۵-و اگ رآنها صبر می‌کردند تا خود توبه سرا غآنها بروی. برایشان بهتر بود.‎ 
و خداوند ارات مزا است.‎ 
فيا أا ِي منوا الأ تقد‎ 
علیم)‎ 


این آیه دربارۀ بنی‌تمیم نازل شده است که وقتی نزد رسول خدا کا 


يالل و شوه وال له ييح 


می آمدند جلوی در حجرۀ پیامبر کاله رمی‌ایستادند و صدا می‌کردند ای محمد 
پیش ما بیاء و هنگامی که رسوال خدا یرون می آمد در راه رفتن از آن 
حضرت جلو می‌افتادند. و هنگام سحن گفتن صدایشان را از صدای آن 
حضرت بلند می‌کردند و می‌گفتند: ای محمد آی محمد! دربارۀ فلان چیز چه 
می‌گویی؟ و مانند خودشان با آن حضرت سخن می‌گفتند که خداوند این آیه 
رانازل فرمود: ی ۱ 


خیرلَم الله عور 
a E ۳9‏ 


۱. تفسیر صافیدج ۶ «ص ۵۱۴؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۲۵۲ ؛ تورالتقلین ج ۵ص ۸۰ 
۲ بحارالانواررج ۱۷.ص ۲۸ 


سورهٌ حجرأت ۳۷۳ 


بود. و خداوند آمرزنده و مهربان 


خود پشیمان گردید. 
دروغ بستن بر ماریة قبطی 
گت اه ره a‏ ۰ 1 ی .روط 7 
اه لین لا إن جاک فاب نا آن يبرا رما هان 
فتضبکواعلی ما 


ند رسول خدا بُ نازل شده 
است. علت آن این بود که چون ابراهیم فرزند پیامبر ٤‏ که از ماریۀ قبطیه 


این آیه دربارۀ ماریة قبطیه مادر ابراهیم ف 


متولد شده بود فوت شد» حضرت از فوت آن خیلی محزون شد. عایشه به آن 
حضرت گفت: چه چیز باعث حزن تو شده است؟ اگر بواسط؛ فوت ابراهیم 
است او خود فرزند تو نبود بلکه از جریح قبطی بود که همراه ماریه آمده و 
همیشه با او می‌باشد. 

پیامبر از شنیدن آن خشمگین شد و به امیرالسمنین فرمود: 
شمشیرت را بردار و سر جریح قبطی را برایم بیاور. امیرمؤمنان ا شمشیر 
خود را برداشته و عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا! در 
کاری که مرا می‌فرستی همانند آهن داغ شده‌ای باشم همان طور که امر کردی 
عمل کنم؟ 


۳ ترجما تفسیر قمی اج ۴ 


فرمود: همانطور که امر کردم عمل کن. 
به طلب جریح بیرون آمد و آدرس او را در ميان 
باغی دادند و چون امیر الممنین به در آن باغ رسید. در باغ را زد. جریح 
خواست که در را به روی آن حضرت بگشاید چون آثار غضب از روی نورانی 
او مشاهده کرده در را باز نکرده برگشت, حضرت از دیوار به باغ وارد شده و 
او را تعقیب نمود. جریح فرار کرده به بالای درخت خرمایی که در آنجا بود 
رفت. امیرالمومنین ا چون نزدیک درخت شد فرمود: پابین با 

جریح گفت: ای علی! از خدا بترس اینجا کسی نیست و من آلت مردانه و 


زنانه ندارم. سپس کشف عورت نمود پس امیر السومنین متعرض جریح 


نشده و او را به خدمت حضرترسول تم آورد. 
رسول خدا کل فرمود:اي جریح فضي تو چیست؟ 
قبطي حادم و کسی را که به نزد خانوادۀ 
اب می‌کند. و قبطیون با قبطیون انس و الفت 
می‌گیرند پس پدر ماریه مرا برگزید که همیشه په نزدای پروم وخادم او بوده 
و با او انس بگیرم پس خداوند این آیه را نازل فرمود: یا أا 
جاء گم فاس بت4 ` 

عبد الله بن بکیر گوید به امام صادق ّا عرض کردم: فدای 
خدا ب اس به کشتن قیطی داد آیا می‌دانست که عایشه دروغ می‌گوید یا 
نمی‌دانست؟ و همانا خداوند کشته شدن قبطی را به وسیلۀ احتیاط علی ا9ا 


جریع گفت: ای رسول خدا 
نشاها | 


خود می‌فرستد از 


برطرف نمود. 
امام صادق 


4 فرمود: به خدا سوگند که می‌دانست, و اگر دستور رسول 


۱. بحارالائواردج ۲۲.ص ۱۵۳؛ تورالتقلین ج ۵ ص ۸۱؛ تفسیر برهاندج ۷ ص ۲۵۲ 


مورا 0 ۴/۵ 


خدا بُ به علی از باب عزیمت و تکلیف حتمی بود. علی بر نمی‌گشت, مگر بعد 
از کشتن او و لیکن رسول خدا ک5 این دستور را طوری داد که هم او کشته 
نشود و هم عایشه از گناهش برگردد؛ ولی از گنآهش برنگشت. و از اینکه 
خون مسلمان بی گناهی ریخته می‌شود هیچ باکی نکرد.! 


وليك هم دون (۷ 
۷-و بدانید که رسول خدا در میان شماست. که اگر در بسیاری از کارها از 


شما پیرو ی کند خود شلا به زجم ک/سختی می‌افتد. ولیکن خداایمان را 


محبوب شما قرار داده وکر کلهاتازینت نموده است. و کفر و فسی و 


معصیت را منفورتال کرد یلها یت یافنه‌گانند. 
امام صادق ڭا ذیل فرمودند: «حب کیان د ۳ 
مها 5 مت ا اه ها 
قلوبکُم4 یعنی امیر السژمتین ره کم | 


فلانی و فلانی و فلانی (اولی و دومی و سومی) است. 


دربارةآ 


-و اگر د وگروه از مومنان با ۳ پرداختند بینشان را اصلاح 


کنید. پس اگر یکی ا زآنھا بر دیگری تجاوز نمود با گروه تجاوزگر جنگ 


1 بحارالائوار ج ۲۲.ص ۱۵۴؛ تقسیر برهان.ج ۷ص ۲۵۵ ؛ نورالقلین.ج ۵ ص ۸۱ 


۴ ترجمة تقسیر قمی اج‎ VF 


: إخداشداعلى 
االله قان فامث فأطلراميتا 
ال یط لیا * بدرستی که او شمشیر بر علیه اهل 
ستم و تاویل است. 

حفص بن غیاث گوید مردی از امام صادق ابا از جنگ‌های 
امیرالمومنین ا سوال کرد که سوال کننده از دوستان اهل بیت 2 بود. 
امام فرمودند: خداوند محمد کارا با پنج شمشیر مبعوث نمود که سه تا 
از آنها آماده بوده و در غلافانمی‌وو کم جنگ در دنیا به پایان برسد و جنگ 
در دنیا هرگز به پایان نمي‌رسد تا خورشید از مغرب طلوع می‌کند و چون 
خورشید از مغرب طلوع کرد در همان روز هم مردم در امن و امان خواهند 
بود در آن روز ایمان کسی که از قبل ایمان نداشته بود هیچ خير و سودی 
برای او ندارد. یکی از آن شمشیرها در هم پیچیده است و شمشیر دیگر در 
غلاف می‌باشد که آن را برای دیگران کشیده و حکمش با ماست. 

اما آن سه شمشیر کشیده که یکی شمشیری است که بر روی مشرکان 
عرب کشیده شده است که خداوند متعال می‌فرماید: ( 


وجدنشوهم و خذوهم و اخصروه ادوا 
ایمان آوردند (قاخوانکم د لین" برادران دینی شمایند. 
از اینها مورد قبول واقع نمی‌شود مگر آنکه کشته گردند یا داخل در اسلام 


۱. توبه» آیذ ۵+ 
کمين‌گاهي به کمیر 
۲. توبه. یذ ۱۱ 


رکان را هر جا یافتید. بکشید و به اسیری بگیرید و محاصره کنید و در هر 
بنشینید ولی اگر تویه کردند. 


منوا حجرات. Ww‏ 


شوند و اگر کشته شوند اموالشان به غنیمت» و زن و بچه‌هایشان اسیر شوند 
چنانکه رسول ات آنها را اسیر می‌کرد یا آنها را می‌بخشید و یا اینکه در 
مقابل گرفتن پولی آنها را آزاد می‌نمود. 

شمشیر دوم بر روی اهل ذمه کشیده شده است که خداوند می‌فرماید: 
«وفوواللثاس خسن " که این آیه دربارة اهل ذمه نازل شده و با آية #قاټلوا 
ال و لا یز تج ول یرون فا عم له و سول 
وت وين الَو یر الاب نی نطو 
صاغرُون؟ نسخ شده است. پس اگر کسی از اهل تمه در سرزمین اسلامی 
باشد که یا باید جزیه بدهند و يا اینکه کشته شوند که در این صورت مالشان 


به غنیمت گرفته شده و زن و بچه‌هایشانیه اسیری گرفته می‌شوند و اگر 
جزیه بدهند مال و جانشان در امان خوآهد بود و ازدواج با زنانشان حلال 
خواهد بود و از آنها جز قبول جزیه و یا کشته شدن چیز دیگری قبول 
نمی‌شود. 

و اما شمشیر سوم بر روی مشرکان عجم یعنی ترک و دیلم و خزدج 
کشیده شده است که خداوند در اول سورة محمد ب کسانی را که کافر 
شده‌اند و قص آنها را بیان می‌کند می‌فرماید: ذا 


الراب حى الوم قد وا اقا 


۸۳ با مردم با تبکی سخن بگویید 

۲. توب آیذ ۲۹+ با کسانی (از اهل کاب) که به خدا و روز قیامت ایمان تمیآورنا 
خدا و پیامبرش حرام کرده‌اند. حرام نمی‌شمارند حق را نمی‌پذیرند. بجنگید تا با دست 
خود در حالی که (نسبت به احکام دولت اسلامی) متواضع و فروتن‌اند. جزیه بپردازند. 

۳ محمد آبۀ ۴؛ و هنگامی که با کافران (در میدا e‏ شدید گردن‌هایشان را 
. تا وقتی که دشمنان زیادی رااز بین ببرید. پس از آن اسیران جنگ را محکم ببندید. بعد یا 
بر آنها منت بگذارید و (آزادشان کثید). 


"۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


گرفتن از آنها ۶و ما فا" ' یعنی بعد از اسیر گرفتن یا پولی گرفته و 
آزادشان می‌کنید و یا می‌کشید و یا نیز داخل در اسلام شوند و بر ما ازدواج 
کردن با آنها مادامی که در حال جنگ با ما هستند حلال نیست. 

و اما شمشیر پیچیده شده است شمشیر اهل ستم و تاویل است که 
و ان طانقتان من این افوا لحو اهما انب 
خی تن إلى امال هنگامی که این 
آیه نازل شد رسول خدا ذه فرمود: کدام یک از شما بعد از من با تاویل آیه 
می‌جنگد همچنانکه من با صریح آیه با مشرکان جنگیدم؟ 

سوال کردند:ای رسول خپا کاو کیست؟ 

فرمود: او پینه زننده بر کفش یعنی)امیرالمو‌منین على است. 

عمار بن یاسر گفت؛ با سول خدا مد زیر همین پرچم سه بار با کفار و 
ن دستة چهارمی است که با آنها می‌جنگم به خدا 
نخلستان‌های هجر (که از شهرهای یمن 


است) می‌دانیم که ما بر حق هستیم و آنها بر باطل 

روش امیرالمومنین با کسانی که می‌جنگید همان روش پیامبر با اهل مکه 
در هنگام فتح آن بود بدرستی که پیامیر زن و بچه‌های آنها را به اسارت 
نگرفت و فرمود: هر کس در خانه‌اش را ببندد او در اسان است. هر کس 
سلاحش را بر زمین بگذارد او در امان است. و هر کس در خانه ابوسفیان 
در آن سه جنگ 


وارد شود او در امان است ؛ وهمچنین امیرالمومنین 
زن و بچة آتها را به اسارت نگرفت, فراری‌ها را دنبال ننمود و هر کس هم که 


در خانه‌اش را بست در امان بود. 


سوه خراك ۳۷۹ 


است شمشیرهایی که خداوند آن را با پیامبرش 

مبعوث فرمود که هر کس آنها را منکر شود و یا منکر یکی از آنها شود و یا 
1 ا لات | 

چیزی از احکام و روش آنها را منکر گردد به آنچه خداوند بر محمد م نازل 


فرموده کافر شده است:۱ 


۱- ای کسانی که ایمان آورد‌اید. نباید گروهی از شما گروه دیگری را 


گروه مسخره کننده بهتر باشند. 


مسخره کنند. شای دگروه مسخره شو 
وله زنانی زنان دیگری راء شاید زنان مسخره شونده بهتر از مسخره کننده 
باشنده و هرگز یکدیگر را مورد عیبجویی قرار مدهید و با القاب زشت 
صدا نزنید و چه بسیار بد است که بعد از ایمان روی همدیگر نام زشت 
بگذارید. و کسان ی که توبه نکنند از ستمکاران هستند 


من قزمعسن نیوا خر لاه 


ج ۴.ص ۱۱۵؛ وسانل الشیعه ج ۱۵.ص ۲۵ ی ۱۳ 
ص ۱۶ ؛ حصال شيخ صدوق.ج رهان. ج ۷ 
مس ۲۵۹ ؛ نورالتقلین, ج ۵ص ۸۴: تفسیر صاقی؛ج ۶ ص ۵۱٩‏ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


این آیه دربارۀ صفیه دختر حی بن اخطب نازل شده است که زن رسول 
خدا ا بود و علتش این بود که عایشه و حقصه او را اذیت و آزار کرده و 
شماتتش نموده و فحش می‌دادند و به او می‌گفتند: ای دختر یهودی! 

او به پیامبر به شکایت کرد حضرت به او فرمود: آیا تو جواب آنها را 
ندادی؟ 

عرض کرد: چگونه ای رسول خدا! 

فرمود: می‌گفتی پدرم هارون نبی خدا و عمویم موسی کلیم الله و شوهرم 
محمد رسول خدا اء است چرا مرا مسخره می‌کنید. 

صفیه آنچه را که از پیامبر که شنیده بود به آن دو گفت. گفتند: اینها را 


رسول خدا بُ یاد تو داده اسٹ که‌ض دون در ۱ 


ن باره این آیه را نازل فرمود: 


وه 


یال ما اسر قو کدرا .ولا 
اسوق بغ الاینان ۱4 


ند ال نف کغ إن الل علبم ت 


۳ای کسانی که ایمان آوردهاید. همانا ما شما را مرد و زن آفریادیم و شما 


را تیره‌ها و قبیله‌ها قرا 


یم تا همدیگر را بشناسید. همانا گرامی‌ترین 


شما نزد خاداوناد پرهی 


یاب لاش إا 


رین شماهاست. همانا خداوند دانا و آگاه است. 
شوب قاروا * 


مراد از شعوب. ملتهای غیر عرب است. 


۱. نورالتقلین. ج ۵ص ٩۸؛‏ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۲۶۱ : بحارالانواره ج ۲۲:ص ۱۹۷ و 
ص ۱۲۴ 


ببائل * به معنای طوائف عرب است. 


آیه رد کسیانی است که بر حسب و 


رسول خدا به روز فتع مکه فرمود: ای مردم خداوند به وسیلة اسلام 
غرور جاهلیت و فخر به پدرانتان را از بین برد. عربیت به پدر و مادر نیست 
بلکه آ یک زبان است, هر کس به آن زبان سخن بگوید او عرب است. آگاه 


باشید که شما از نسل آدم هستید و آدم نیز از خاک بود" و گرامی‌ترین شما 


نزد خداوند پرهیزگارترین شماهاست.! 


وشیهعفي سبل له یکت هم 
ل امن له نكم الم 


۴-اعراب می‌گویند: ما ایمان آوردیم. بگو: شما ایمان نیاورده‌ایا. و لکن 
بگریید اسلام آورده‌يم.وایمال هنوز بر قلب‌های شما وارد نشده است. و 
اگ راز خداوند و رسولش اطاعت کنید چیزی از اجر اعمال شما فروگذاری 
نمی‌کنده همان که خداوند آمرزنده و مهربان است. 


۱. بحارالاتوارج ۳۸.ص ۳۰۵ 
۲ نورالقلین, ج ۵ ص ۱۹۶ تفسیر صافی.ج ۶ صن 0۲۴ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ FAY 
همانا مومنان کسانی هستند که به خداوند و رسولش ایمان آورده‌اند,‎ ۵ 
سپس شک و تردیدی به دلشان راه تداد‌اند. و در راه خدا با مال و جانشان‎ 


جهاد کرده‌اند. اینها همان راستگویان هستند. 


۶- بگو: آیا خداوند را به دیتان آگاه می‌سازید؟ و در حالی که خدارند 


آنچه راکه در آسمانها و زمین است را می‌داند و خداوند به همه چیز 

فلت التغراب آ ثل تم وتوا و لکن ولو لا 4 یعنی به وسيلة 

شمشیر اسلام آوردید. 
ولا بل الإيمان ي 


7 
بکم :و ایمان هنوز بر قلب‌های شما وارد 


ا 
نما المؤيتون 


نمی‌کنند. 
۶و جاقدوابأنوالهم و هن 
نازل شده است. 


ل نون ال که یعنی آیا دینتان را به خداوند یاد می‌دهید.۲ 


سیل الله دربارة اميرالمۇمني ناا 


۱ نورالثقلین, ج ۵ص ۱۰۳؛ تفسیر برهان. 
۲. تفسیر برهان. ج ۷ص ۲۷۶ 


سورة حجرات ۴۸۳ 


۷-آنھا ب رتو مت می‌گذارن د که اسلام آورده‌اند. بگو: به وسیلۀ اسلامتان 
برمن مت مگذارید بلکه خداوند بر شما نت می‌گذارد که به سوی ایمان 
هدایت‌تان نموده است اگر راستگو هستیلہ 

۸-همانا خداوند غیب آسمانها و زمین را می‌داند. و خداوند به آنچه که 


انجام می‌دهید بیناست. 


این آیه دربارة عثمان در روز جنگ خندق نازل شده است که او به عمار بن 
یاسر گذشت وقتی که او حفر خندق می‌کرد و از حفر غبار مرتفع می‌گردید 


وگذشت. 


پس عثمان در این وقت آستین جامهةٌنخود را بر بینی گذا 

عمار گفت: برابر نیست کی "که بام مسجد کند و نماز خود را در آنجا به 
جا بیارد با تمام رکوع و سود با گسی که از غبار حفر خندق از روی کراهت 
مانند معاندان و منافقان گذرد. 

عشمان متوجه عتار شده گفت: یا فرزند سیاه از این سخن مرا اراده 
کرده‌ای؟ و از همانجا بخدمت حضرت رسول َل آمده گفت: ما با تو در 
اسلام داخل نشده‌ایم که ما رادشنام دهند. 

حضرت رسول بُ به او فرمود: من فسخ بیعت اسلام را از تو کردم برو 
از این چهت حق 
اعَلع 


٤‏ ای محمد بر تو 


هر جا که خواهی چون اسلام با تفاق سرشته بکار نمی 

2 ی 
تعالی این آیه را نازل گردانید که ی آن وال با 
e‏ و ا و 
گرا مگ کیان کش سا 
منت می‌نهند به اینکه ما اسلام آورده‌ايم به ایشان یگو که بر من به اسلام خود 


منت مگذارید بلکه خدای تعالی بر شما مثّت می‌نهد به اینکه شما را برای ایمان 


به بعث دلائل واضحه و حجتهای باهره به راه راست هدایت نمود, اگر راستگو 


۳۸۴ ترجمة تق تفسیر قمی اج ۴ 


بنا تَعْلون* همانا 
خداوند غیب آسمانها و زمین را می‌داند. و خداوند به آنچه انجام می‌دهید 


پیناست.۲ 


۱ بحارلانواررج ٩.ص‏ ۲۳۸ وچ ۲۰.ص ۲۲۳ وج ۳۰.ص ۱۷۳ 
۲. تقسیر صافی.ج ۶ص ۵۲۸ 


۵۰ - سورۀ ق در مکه نازل 


شده و دارای ٤۵‏ آیه است. 


۱ 


۱ق + و سوگند به قرآن مجید. 


۲-بلکه آنها تعجب کردند که انذار کنده‌ای از میان خودشان آمده است و 
کافران می‌گویند:این چیز عجیبی است. 

۳-آیا هنگام یکه تمردیم و خاک شدیم (باز زنده می‌شویم)؟ این بازگشنی 
بعید است. 

۴-به تحقیق ما می‌داني مآنچه راکه زمین ازآنها می‌کاهد, و نزد ما کنابی 
اس ت که همه چیز د رآن محفوظ می‌باشد. 


۵-بلکهآنها حق را تکذیب کردند هنگام یکه به سرا راغشان آمد: پ سآنها در 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ A 
امور آشفتۀ خود سرگردان هستند.‎ 
۶۔آیا آنها به آسمان بالای سرشان نمی‌نگرند که چگونه آن را بنا کرده‌ایم و‎ 


(به وسیلة ستارگان) زینت بخشيده‌ايم. و هیچ شکاف و شکستی د ر آن راه 


ندارد؟ 
۷-و زمین را بگسترانديم ود رآن کوه‌های استوار افکندیم و از هر نوع گیاه 
رو ح|فزا د رآن رویانیدیم؟ 


* ق # ولآ المجید 4 که ق ق # کوهی محیط به دنیا است که در پشت 


آن يأجوج و مأجوج قرار دارند؛ بنابراین معنی چنین است که قسم به آن کوه 


ال الارونهذا یب هذیا وکا بذک زجع بيده 
دربارة ابی بن خلف نازل شده است. ابی بن خلف به ابوجهل گفت: پیش من 
بیا تا تو را از گفتۀ محمد به عجب آورم: آن گاه یک تکه استخوان پوسیده در 
دست گرفت و آن را خرد کرد, بعد گفت:ای محمد تو معتقدی که این استخوان 
زندهمی‌شود؟ اینجا بود که خدای تعالی فرمود: بل کنو الق فا جاعم 
فی انر قریج) یعنی مختلفہ سپس با آنا احتجاج نموده و برای بع و 
شرا إلى الا هم کیف بتیناها و زیتاها و 


۹3 ارح أشخاب وش وود 0۷0 
4و ما ازآسمانآب پر برکتی ال کردیم و به سل آن باغها ر دان‌های 
درو شدنی رویاندیم. 
۰ -و نیز نخلهای بلند خرما که میوه‌های متراکم و زیاد دارد. 
۱-(اینها) رزق و روزی برای بندگان است» و به وسیلة باران زمین مرده را 
زنده کردیم که این 
۲-قبل ازا 
کردند ی 
اه جات و حب الحتی 4 هن دانه‌ای درو می‌شود. 
*والخْل باسقات٩‏ یعلی درختان رما که بلند هستند. 


نین مردگان زنده می‌شوند. 


قوم نوح و امحاب رش و قوملمود (پیامبرانشان را) تکذیب 


اطع ید 4 یعنی بعضی بر بعض دیگر پیچیده شده است. 
کج جواب به کت آنباست. 
' پس خداوند فرمود: همچنانکه آب رااز 


آسمان فرو می‌فرستیم و گیاهان از زمین می‌رویند همچنین شماها بعد از 


مردن از زمین بیرون می‌آیید.۲ 
خداوند عزوجل آنچه را که ما از هلاکت امت‌های گذشته تفسیر کردیم را 
, ۱ ۳ 
ذکر نموده و فرمود: (کُذبتْقَبْلهم نوم لوح و اصحابٌ الرس 4 و آنها کسانی 


بودند که هلاک شدند چون مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا می‌کردند و 


ق» آیذ ۳ 
تقسیر برهانج ۷.ص ۲۸۰ 


۳۹۰ " ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


رید (7) 


۴-و اصحاب ایکه (امت شعیب) و قوم تبع (که در سرزمین یمن زندگی 
می‌کردند) همه‌شان فرستادگان الهی را تکذیب کردند پس وعد؛ علاب بر 
آنان تحقق یافت. 

۵-آبا ما د رآفرین( خلی او جز ماندیم (که دیگر نتوائیم روز قيامت 
دوباره مردگان را زنده کَتمٌ1 لگ آنها در آفرینش خحلق جدید در شک و 


تردید هستند. 


۶سوبه 


ما انسان را آفریدیم و وسوسه‌های نفسش را می‌دانیم, و 
ما به او از رگ گردنش نزدیکتریم 


۲ بحارالانراردج ۱۴.ص ۱۵۲ 
۲. تفسیر برهاج ۷ص ۲۸۵ 
۳. تقسیر صافی.ج ۶ ص ۵۳۳ 


۴۹۱ 


٩-و‏ سختی و بیهوشی مرگ به حق فرا رسید. (به آدم ی گفته می‌شود) 


ن همان چیزی است که ا زآن فرار می‌کردی. 
و جاءث سر لت بای 4 این چنین نازل شده است:«و جاءت سکرة 
الحق بالموت». ' 
(ذلک ماکئت منت 


د دربار؛ زریق (اولی) نازل شده است. 


as‏ ی 
و جات کل تفس معا سایق وشهیذ (۲۱) 

۲۱-و هر نفسی وارد محشر می‌شود در حال ی که همراه او (فرشته‌ای) 
حرکت دهنده و گواهی است. 


و جاءث کل تفس مها ساب و شهید» یعنی شهادت بر آن می‌دهد ؛ و 


«سائق» یعنی آنها را می‌رانند. 


یا ني جهنم کل کار عبد 8 
۳ -و فرش همنشین او می‌گوید:این ثامۀ اعمال اوس ت که نزد من حاضر 
E‏ 
۲۴ (همحور می‌آید) هرکافر سرکشی زابه دوزخ بافکنید 
و فال قرِیئهٌ4 یعنی شیطان او گقت که همان حبتر (دومی) است. 


«هذامالدی ) این نامة اعمال اوست که نزد من حاضر است. ۲ 
۳ 


مکل کار ید4 که خطاب به پیامبر ا و علیل است. 


۱. تفسیر پرهان, ج ۷ص ۲٩۱‏ 


۲. تفسیر برهان ج ۷ص ۲۹۱ 


۳۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


و آن قرمایش امام صادق؛ : على تقسیم کنند؛ 


1 
بهشت و جهنم است. 


حضرت على دربار آي < یا في جهنم کل کار عیده فرمود که 
رسول خدا ب فرمودند: همانا خداوند تبارک و تعالی هنگامی که در روز 
قیامت در یک جا جمع نماید در آن هنگام من و تو در سمت راست عرش 
خواهیم بود سپس خداوند تبارک و تعالی به من و تو می‌فرماید: گروهی را که 
با شما دشمنی ورزیدند و تکذیبتان کردند را در آخل آتش جهنم بیاندازید. ۲ 


مقام پیامبر ٤‏ وحضرت على در محشر 
امام صادق ا فرمود: ردول دا می‌فرمود: هرگاه خواستید چیزی 
را از خداوند طلب کنید با وسیله آنراطلت نمائید. 


سوال کردند: آن وسیل چیِست؟ 

فرمود: درجه من در بهشت است و آن از جواهرات مرصع می‌باشد بر هر 
یک از آن جواهرات هزار زبرجد و بر هر زبرجدی هزار لول و بر هر یک از آن 
هزار طلا و نقره کوب شده. آن را روز قيامت می‌آورند و در میان درجات 
پیغمبران نصب می‌کنند و درچه من نسبت به آنها مانند ماه با ستارگان است 
و در روز قیامت پیغمبر مرسل و شهیدی نیست مگر آنکه آرزوی درجه مرا 
بکند و بگوید خوشا یحال صاحب این درجه و رتبهء منادی با صدای رسا ندا 
کند این درجه تعلق به محمد َو دارد و را بیاورند و بر سرم تاجی باشد 
آن طالع گردد که بر آن تاج نوشته شده: «لا اله الا الله محمد رسول 


که نور از 


1 ورالقلین.ج ۵ ص ۱۱۲؛ تفسیر صافیج ۶ ص ۵۲۸ 
۲ بحارلاوارج ۳۹.ص ۱۱۹۹ تقسیر پرهان.ج ۷ ص ۲۹۲؛ تفسیر صافی. ج ۶ص ۵۳۸: 
نورالتقلین. ج ۵ص ۱۱۲ 


سورة ق Ar‏ 


الله على ولى اللّه». 

رستگار کسانی هستند که از طرف پروردگار فائز شدند چون من و علی را 
از حضور پیغمبران عبور دهند. گویند این دو نفر از فرشتگانند از پیش 
صفوف فرشتگان که عبور کنیم گویند این دو نفرچه کسانی هستند که ما آنها 
را نمی‌شناسیم من به بالای آن درجه روم و علی هم متصل به من قرار گیرد. 
پیغمبر و مؤمنی نیست مگر آنکه سر خود را بلند کند و بگوید گوارا باد این 
درجه و کرامت برای شماء منادی ندا کند ای اهل محشر بدانید این حبیب من 
محمد و دیگری ولی من علی بن ابیطالب است خوشا بحال کسانیکه در دنیا 
آنها را دوست داشته‌اند و بدا بحال اشتخًاصی که ایشان را دشمن و مبغوض 
می‌پنداشتند و با آنها عداوت کرده واتگذیبٍ آْان می‌نمودند. 

سپس پیغمبر اکرم ا فرمود:پا علي در آن روز کسی که تو را دوست 
داشته از صدای آن منادی خوشحال گردد و صورتش سفید و قلبش روشن 
شود و هر که با تو جنگ کرده یا خلافت تو را منکر بوده و در حق تو ظلم و 
ستم و دشمنی نموده صورت او سیاه و قدمهایش بلغزد در آن هنگام دو 
فرشته موکل بر بهشت و دوزخ رضوان و مالک نزد ما آینده سلام کنند؛ جواب 
آنها را یدهم و به ایشان بگویم: شماها کیستید؟ 

آنکه پاکیزه و نیکو منظر است گوید: من رضوان خازن بهشت هستم؛ 
پروردگار به من فرمود کلیدهای بهشت را حضورت تقدیم بدارم ای رسول 
خدا این کلیدها را بردارید گویم تقدیم بر علی کن, کلیدها را به شما دهد من 
پروردگار را بر نعمتی که بما عطا نموده حمد و ستایش می‌کنم و رضوان 
برگردد. 

فرشته دیگر پیش آید به او بگویم نام تو چیست که این قدر قبیح منظری» 


۳۴ جما سیر کن چ 


گوید من مالک دوزخ هستم پروردگار به من امر فرموده کلید دوزخ را 
حضورتان تقدیم بدارم ای رسول خدا این کلیدهاست. به او بگویم به علی ده. 
کلیدها را به تو تقدیم نموده و مراجعت نماید. آنگاه علی با کلیدهای بهشت و 


دوزخ پیش رود و در جهنم را بدست گیرد جهنم صدا کند و شعله آتش بالا 
رود و فریاد کند:ای علی از کنار من دور شوید که نور جمالت شعله و شراره 
آتش مرا خاموش خواهد نمود. آن وقت علی می‌گوید ای دوزخ رها کن این 
ایند را که دو ن بت بگیزآین همهم رکه ان دهنمتان مر بو است, 

پیغمپر اکرم فرمود: اطاعت و فرمان برداری جهنم نسبت به اوامر علی در 
آنچه امر می‌کند بیشتر است از غلا که مطیع و فرمان بردار مولایش باشد 


نت وه مت NAE‏ 
و علی در آن روز قسیم بهشت و دوزخ لست. 


یه في الْقذاب اندب )۳١‏ 
۵ -آن کس یکه مانع کارهای یر است و در شک و تردید می‌باشا. 
۶- همان کسی که با اون اه مبدی دیگر می‌گیردپس او را در 
عذابی شدید بیندازید. 
«مناع لأخیر4 مراد از مسناع# دومی و مراد از خیر * ولایت 
امیرالممنین و حقوق آل محمد است و هنگامی که اولی نامه نوشت تافدگ را 
به حضرت فاطمه چ برگردانند دومی مانع آن شد. 
َعالّ لها 4 گفتند: ما به کسی که امامت و 


مخت ریب » اي 


۱. بحارالانوار ج ۷ ص ۳۲۶؛ علل الشرائم.ج ۱.ص ۱۶۴؛ امالی شيخ صدوق. ص ۱۱۶: 
بشارتالمصطفی. ص ۱۲۱ تاویل لیات الظاعره ص ۰۱۵۲ روضتالواعظین.ج ۱.ص ۱۱۳: 
معانی الاخباره ص ۱۱۶ 


سورذق 


خمس را برای شما قرار داد کافر هستیم. 


۷- همنشین او (از شیاطین) میگوید:پروردگارا من او را به طفیاد و 
سرکشی نکشاندم لکن ار خود د رگمراهی دوری بود. 
۸- (خداوند) می‌فرماید: در حضور من مجادله مکنید که من پیش ازاین 
به شما هشدار دادم. 
۹- وعد من تغیبرناپذیژاشت) ون به بندگان هیچ ستمی نخواهم کرد 
قال قرِیه؟ یعنی شیطان او که خبتر (دومی) است. 
رین ما له 4 یعنی زریق (که اولی است): 
و لکن کان ف ضلا بید4 لکن او خود در گمراهی دوری بود. 
پس خداوند به آن دو می‌نرماید: (لاأتختصِوالَدَيّ و قذ قَدنت كم 
اوعد * ما یل لول دی 4 یعنی آنچه که انجام دادید به حسنات مبدل 
نمی‌شود؛ و آنچه به شما وعده داده شده از تخلف نمی‌کنم.۱ 


ول هم لاش و تقو هل بن ب ۳۰ 


۳۰- روز ی که به جهتم می‌گوئیم پر شدی؟ و او می‌گوید: آیا باز هم 


همست؟ 


۱ نورالتفلین.ج ۵ ص ۱۱۴ 


مسا ی نو 


از او می‌پرسد آیا پر شده‌ای؟ 


او می‌پرسد: 
است که دیگر جای خالی ندارم. 


ید ؟ مگر باز هم هست؟ و منظورش این 


در این هنگام بهشت گوید: بار خدایا چنانچه دوزخ را وعده داده بودی که 
آن را پر کنی به من نیز وعده داده بودی که پرم کنی پس چنانچه دوزخ را از 
اهل کفر و عصیان پر ساختی مرا نیال ایمان و تقوی پر کن حق تعالی در 
این وقت خلقی چند ایجاد کند و هك راهایند دوزخ معلو گرداند 
3 فرمودند: خوشا به حال این بهشتیان که 
غمها ودردهای دنیا را ندیدند و در بهشت آرامیدند. ۲ 


و بعد از این حضرت صاد 


لزید (۳۵) 


۵- در آنجا هر چه که بخواهند برای آنها هست. و نرد ما (نعمت‌های) 


ثواره ج ۸ ص ۲۹۲؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۳۰۲: تفسیر صافی.ج ۶ ص ۱۵۴۰ 
لین ج ۵ ص ۱۱۴ 
۲. تفسیر بوهان ج ۷ ص ۳۰۲؛ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۵۴۰+ نوراثقلین, ج ۴:ص ۱۱۵ 


سورذق ۳۹۷ 


بیشتری دارند. 
۶و چه اقوام ی که قبل ا زآنها هلاک کردی که ا زآنها قوی‌تر و نیرومنادتر 


نجاتی یافند؟ 


بودند و شهرها را تصرف نمودند. آیا را 
۷ همانا دراین تذکری است برای کس یکه عقل دارد یاگوش فرا دهد و 
گراه باشد. 

لهم مايشاؤن ولد نظر کردن به رحمت الهی . 

بو في البلاد» یعنی ر سفر کردند. 

في لک کر من اقب یعنیذاکر 

أ ی نع و مر هید 4 یعنی شنید و اطاعت کرد.! 


عیاض عَنْهُم مزع ذلك خفو عاد 


وعید (۴۵) 


۴۱- وگوش فرا ده روز ی که منادی از مکانی‌نزدیک دا کند. 

۲- روز ی که همه, صیحۀ رستاخیز رابه حق می‌شنوند. که آن روز هنگام 
خروج (از قبرها) است. 

۳ همانا ما می‌میرانیم و زنده می‌کنیم و بازگش تآنها به سوی ماست. 


۴- روز ی که زمین به سرعت از رو یآنها (مردگان) شکافته می‌شود. و 


۱. تفسیر برهان. ج ۷ ص ۳۰۳ 


۳۹۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۴ 


همه (در عرصة قیامت) محشور می‌گردند, واين جمع کردن بر ما آسان 


راکه می‌گویند ما می‌دانيم. و تو مامور به اجار کردن آنها (به 


ایمان) نیستی, پس کسانی را که از وعدة عذاب می‌ترسند را به وسیلذ قرآل 


ان قریب ‏ منادی به اسم حضرت قائم ڭا 
و به اسم پدرش ندا می‌کند. 
عون لصیِحَة با 


لک یلوج ٤‏ فریاد حضرت قائم اا از 

نان ۱ 
لک یم اروج ٤‏ یعنی(وزوجعت است. 
امام صادق ا دربارة آي 5 عون الم 

روج فرمود: که آن روز رجعت اس 


ن من یاف وعیدٍ 4 یعنی ای محمدا با آن وعده‌های عذابی که 
در قرآن داده‌ایم ایشان را تذکر بده. ۳ 


نج ۵ص ۱۱۸ 
۲. بحارالائواروج ۸۴ ص ۸۸؛ تفسیر برهان.ج ۷ ص ۳۰۵ 
۳ تفسیر برهان ج ۷ص ۳۰۶ 


۵۱ - سور الذاریات در مکه 
نازل شده و دارای ۶۰ آیه 


است. 


۱ 


نوت اوق ۳0۵1 


ون لین آواقغ (© 

و اشنا ذاتِ یک (۷ 

(- سوگند به بادهای حرکت دهنده. 

۲- سوگند به ابرهای سنگین‌بار (که حامل باران هستند). 

2 وگند به کشتی‌های یکه به آسانی (در روی آب) در حرکت میق 
۴-سوگند به فرشتگان تقسیم کنندة کارهاء 

۵ همان آنچ ه که به شما وعده داده شده همه راست است: 

و همانا جزای اعمال» واقع خواهد شد. 

۷- سوگند به آسمان که د رآن راههای بسیاری است. 


ارات 1۳ 


2.۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 

3۹ ۲ ۲ 1 

جمیل از امام صاد قا روایت کرد که در معنای آیه و الذاریات ذزواًء 
فرمود: ابن الکواء از امیر المؤمنین ا پرسید: این آیه چه معنا دارد؟ 


است.از 


تمام آیات اولی قسم و خبرش این آیه می‌باشت: نا دون طاق ٭ 
ون لد ا یمن مجازات و مکاقات هر آیه ورن شرت پیوست. 1 


معنی زیبا و نیکو بودن آسمان 

«وّالسّاء ذات الک 

حسین بن خالد گوید به امام راا عرض کردم معنای آية ر السّماءِ 
ذاتِ الیک 4 چیست؟ 

فرمود: آسمان به زمین بسته شده است. در اینجا اماما انگشتهای 
مبارکش را داخل هم به طور مشټک قرار داد 

راوی می‌گوید: عرض کردم: چگونه آسمان ب زمین بسته شده است؟ در 
حالی که خدای تعالی می‌فرماید: 
آسمان را بدون پایه و ستون بالا نگهداشته است. 

امام فرمود: سبحان الله! مگر خداوند نمی فرماید 
یعنی بدون پایه و ستونی که شما آن را می‌بینید؟ 

عرض کردم:بلی. 

فرمود: پس پایه هست ولی شما آن را نمی‌بینید. 


۱ تقسیر برهان, ج ۷ص ۱۳۰۸ نورالتلین.ج ۵ ص ۱۲۰؛ تفسیر صافی.ج ع ص 0۴۷ 


سور الذاریات 2.۲ 


عرض کردم: قدایت شوم. پس مطلب چگونه است؛ امام دست چپش را 
باز کرد دست راست را بر روی آن قرار داد و فرمود: این زمین دنیا و آسمان 
دنیاست که بالای آن گنبد است. زمین دوم روی آسمان دوم است» روی 
آسمان دوم گنبد است» زمین سوم روی آسمان دوم است و روی آسمان 
سوم گنبد است و مطلب همچنین است تا زمین هفتم که روی آسمان ششم 
است و روی آسمان هفتم گنبد است عرش رحمان روی آسمان هفتم است ؛ و 
این است معنای قول خدا لسع ناوات من اض مهن رل ات 
نهن و صاحب امر عبارت از نب له و وصی بعد از او یعنی على 
می‌باشد و او بر روی زمین است و امر از بالای آسمان و بین آسمان‌ها و 
زمین‌ها به او نازل می‌شود. ١‏ مد 

عرض کردم: زیر پای ما جر یک مین چیزی نیست؟ 

فرمود: زیر پای ما جز یک ومیل آن شلش زمین بالای ما می‌باشد.! 

ابو حمزه گوید از امام باقر شنیدم که دربارة آية نا وعَدون 
صاوق 4 فرمود: یعنی در على . 

و إن الدَینَ لاقع 4 یعنی علی ا و على همان دين است. 

و السّماء ذاتٍِ الْحْبّک4 مراد از (السماء رسول خدا ب و مراد از 
«ذات‌الحیک 4 علی لا است. 


۱. بحارالاوا ج ۵۷ ص ۱۷۹ تفسیر صافی.ج ۶ ص ۵۴۷ ؛ نورالشقلین: ج ۴ ص ۱۱۲۱ 
تفسیر برهانج ۷ ص ۳۰۹ 


0.۴ ترجمة تقسیر قمی [ج ۴ 


یل راون (۰ 


٩-کسی‏ از ایمان منحرف می‌شود که از قبول حق سرپیچی می‌کند. 
۰- مرگ بر دروغگویان. 
۱- همان‌های یکه در ضلالټ و غفلت فرو رفته‌اند 
۲- می‌پرسند: روز رلپ وق تبحواهد بود؟ 
۳-آن روزی است کہ َااق رآتش بسوزانند 
۴-<( وگفته شود) مچب عاب خود راء این همان عذابی است که برای 
آن عجله داد 
۳ 
یکم بي 
شدند و هر کس در ولایت علیً ثابت قدم شد وارد بهشت می‌شود و هر 
کس با ولایت علی لا مخالفت ورزد داخل آتش جهنم می‌گردد. 


یفک عَنمَنْ فک 4 یعنی هر کس از ولایت عل منحرف شود از 
بهشت منحرف می‌شود. ۱ 

یل راون آنهایی که بدون علم و یقین آراء دروغشان را بر دین 
فسبت می‌دهند. 


۱ بحارالانوار ج ۳۶ ص ۱۶۹ ؛ تفسیر صافیج ۶ ص ۵۲۹: 
تفسیر برهان, ج ۷ ص ۳۱۰ 


سور الذاریات ۵۰۵ 


زین هم فی عَمرَةٍ اون * یعنی در ضلالت و گمراهی , و «ساهی» 
کسی است که متذکر خدا نمی‌گردد. 

پم 

+یستلون 4 ای محمد از تو سوال می‌کنند. 


این 4 مجازات در چه زمانی خواهد بود؛ خداوند فرمود: *يَوْمٌ 


نکر ی عذاتان را خوامیدچشی 
ن این همان عذابی است که برای آن عجله 


)۱٩( خن‎ 


و 


۵-همانا پرهیزگاران در بهشت وکنار چشمه‌های آب هیآ رامند. 

۶- و آنچه پروردگارشاد به آنها عطا کرده را می‌گیرند. چراکه قبل ا زآن از 
نیکوکاران بودند. 

۷ -آنها کمی از شب را می‌خخوابید: 

۸ - و آنها سحرگاهان از درگاه خداوند طلب آمرزش می‌کردند. 


٩-و‏ در اموالشان حقی برای سائل و محروم‌قرار می‌دادند. 


۱. تفسیر برهان, ج ۷ ص ۳۱۰ 


خداوند متقین را ذکر کرده و می‌فرماید 
ا اا مون 


نمی‌خوابیدند.۱ 
وبا تنخا یرون وف آنوالهمحَللشانل والتخروم؟ سائل 
کسی آمتت که سوال می‌کنده ق محروم کسبی انست که از تلاشنش جلوگیری 


شده است. 


«وفي الازض آي * در هر چیزی که خداوند آفریده است. 
شاعر می‌گوید: 
و في کل شي« له آية تسدل علی أنه واحد 
یعنی: در هر چیزی برای او آیة و کشتانی است: دلالت می‌کند که او واحد و 
یگانه است. 


في الناء ریک م و ما عون (۲۲) 


قرب الشناهو الأزضٍ هلح بلق ما کم تشون (۳) 


۲۱-ر در خود شما (آیانی است) آیا نمی‌بینید؟ 


۲-و در آسمان روزی شماست وآنچه که به شما وعده داده می‌شود. 
۳-پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این وعده حق است 
همانگونه که شما سخن می‌گونید. 


و في فيكم أ 


بْصِرُون٤‏ خداوند تو را شنوا و بینا آفرید. یک بار 


۱۳۱۱ تفسیر برهان.ج ۷ ص‎ .١ 


سورة الذاريات 5۷ 


غضب می‌کنی؛ یک بار راضی می‌گردی, گرسنه و سیر می‌شوی که همۀ اینها 


از آیات خداوند است. 


کُم و عون 4 باران از آسمان می‌بارد و به وسیلۀ 
آن غذای عالم از زمین می‌روید. 

و فا توعَدُون4 یعنی از اخبار رجعت و قيامت و اخباری که در آسمان 
است» سپس خداوند به خودش سوگند خورده و فرمود: قو راشاو 
والرض له نب مل ما کم تون 4 یعنی آنچه که وعده داده‌ید.۲ 

خداوندداستان حضرت ابرایم را تش می‌کند که ما آن را ند مسورة 


هود آورده‌ايم. 


۹-بس مد ار درط خوشحالی) فریاد 
می‌کشید و بر صورت خود می‌زد جلو آمد و گفت: (آیا صاحب بچه‌ای 
می‌شوم در حال یکه) من زنی پیر و نازا هستم؟ 

ت اي و منظور از (صره# جماعت است. ۲ 

«َصَکُت وَجهها» یعنی هنگامی که جبرئیل اا او را به إسحاق ا 


۳ اه ۴ 
بشاوت داد رویش را پوشاند. 


1.تفسیر صافی؛ ج ۶ ص ۵۵۱ تفسیر برها ج ۷ ص ۲ تورالقلینج ۵ ص ۱۲۳ 
۷ص ۱۳۱۳ تورللن هم IF‏ 
ص ۵۵۲ 


0-۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۶و فلت عَجُورٌعَقیمٌ یعنی نازا بود و بچه به دنیانمی‌آورد. 


م اليح العتیع (۴۱) 

:ر سرگذشت قوم عاد (آیتی است) که برای هلاکت آنها تندبادی 
بدون باران فرستادیم. 

1 ملرّیع لیم 4 باد عقیم بادی است که نه درختان 
را بارور می‌کند و نه گیاهان را می‌روياند. 


و في ود ٳذ قل مغ وی حبني (۴۳) 
۳-و نیز در قوم ٹوو (آیتی/إسب) هنگام یکه به آنهاگفته شد: مدت کمی 


(از لذائد دنیوی) بھرمستق اشد تا عذاب الهی فرا برسد). 


و مک و ای ۹ رق کے ۱ عبط ۲ 
9 في تود إذ قیل لهم تک وا حي و مراد از *حین4 در اینجاسه 
روز است. 
و السَماء ابید وا لَمُوسِعُونَ (۴۷) 


۷-و ما آسمان رابه قدرت خود بنا نمودیم و بر وسعت ان می‌افزانيم. 


o 
لاء بتيناها باب4 یعنی با قدرت.‎ 


وی اللو پيلک نهذ شين )۵ 


۵۰-پس به سوی خداوند بگریزید. همانا که من برای شما از جانب او انذار 


ای آشکار هستم. 
یا ی ال 4 یعنی حح به جابیاورید. 


سورة الذاریات 5۹ 


۲-اینچنین است که هیچ فرستاده‌ای قبل از اینهابه سوی قومی نیامد مگر 
آنکه گفتند: او ساحر با دیوائه است. 


۳-آیا یکدیگر را (به این تهمت‌ها) سفارش می‌کردند؟ (نه) بلکه آنیا 


قومی سرکش و طغیانگر بودند, 
۵۴-پس ازآنها روی یگدا لک گرد ملامت و سرزنش واقع نمی‌ری 
۵۵ تفر بده جرا هتفگ برای نان سودمند است. 
«کذلک ما اتی ال رول الوا سار اجون » 
تاه یعنی قریش با نامهایشان تا ینک به رسول خداساحر و مجنون 
ا 
تول عنم ای محمد فنا نت 


وم یعنی خداوند اهتمام به لاکت 
اهل زمین کرده است. پس خداوند بر رسولش نازل فرمود: ای محمد از آنها 
روی بر گردان که تو مورد ملامت و سرزنش واقع نمی‌شویی, سپس برای 
خداوند بداء حاصل شده و بر پيامبر ناژل فرمود: ( كذق کی تلع 
ال ید یناسک ان مقر زب شنایه 


منکر می‌شوند.! 


دون (۵7) 


۱. نورالقلین,ج ۵ه ص ۱۳۱؛ تفسیر صاقی؛ج ۶ صر تسیر برهان. ج ۷ ص ۳۲۳ 


2۰ 


زآنها روزی نمی‌خواهم و نمی‌خواهم که مرا اطعام کنند. 


يدون خداوند آنها را به امر و نهی و 
تکلیف آفرید و خلقت آنها از روی جبر نیست که اجبارا او را عبادت کنند, و 
لکن خلقت آنها اختیاری است و با امر و نهی امتحان می‌کند تا چه کسی او را 
اطاعت می‌کند و چه کسی معصیت و نافرمانی ؛ و در حدیث دیگر آمده است 
این آیه با یذ «و یاون 

ها یم ین رت4 نی آنهارابه خاطر نیازمند بودن به آنها خلق 
نکرده‌ام. 


٩‏ فتسوخ شده است. 


ین مهم الي یرون 00 
۹-پس کسان یکه ستم کردند گناهی (عذابی) مانند گناه (عذاب) 
یارانشان هست پس نسبت به آن عجله نکنند. 
۶۰ پس وای ب رکسان یک هکافر شدندا زآن روز یکه به آنها وعده داده می‌شود. 


ظلثوای یعنی در حق آل محمد ستم کردند. 


َو پس وا 
یوعدون؟ پس وای بر 


کسانی که کافر شدند از آن روزی که به آنها وعده داده می‌شود.۱ 


۱. تفسیر صاقی.ج ۶ ص ۵۶۰؛ نورالقلین ج ۵ص ۱۳۲؛ تفسیر برمان.ج ۷ ص ۳۲۷ 


۲ - سورۀ طور در مکه نازل 


شده و دارای ٤٩‏ آیه است. 


۱ 


بشم ال رشن اليم 


الور (0 

وکذاب مَلطورٍ (0) 

فی رئ شوم ا ا 
المغثور )> چت 
و العف المَرُوع (۵) 

و لخر جر (6 

وان 0 

ان ذافع (۸) 

ادا طووه 

۲-و سوگند به کناب نوشته شده (قرآن). 
۳- در صفحه‌ای گشوده . 

۴-و سوگند به بیت المعمور 

۵-و سوگند به سقف برافراشته, 


و 


ن عذاب زب 


۶و سوگند به دریای برافروخته, 


۷-همانا که عذاب پروردگارت واقع می‌شود. 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج‎ af 


۸و چیزی داف ع آن نخواهد بود. 
اس وناب مَشطٌورة طور کوهی در طور سینااست. 
و پ‌تنطرره یعنی نوشته‌شده. 


ت التفثور » بیت المعمور در آسمان چهارم است 


#في رَق نشور #و 
که به آن راح می‌گویند و در هر روز هفتاد هزار ملک بر آن وارد می‌شوند 
که دیگر هرگز بر آن وارد نمی‌شوند.! 

«والسْعف الَْرفوع* یعنی آسمان. 
لیخ الْعنجور 4 یعنی روز 


آیات گذشته قسم و جوابش آی؛ ۶إ 


امت دریای آتش فوران می‌شود ؛ تمام 
اب ریک لاقع * ال بن ذانع » 


می‌باشد. ی 


موز اسْناء مورا 6 


تسیز الجنال سرا (۱۰) 


٩-روز‏ ا آسمان به شت به حرکت در می‌آید. 
۰ -و کوه‌ها از جا کنده شده و حرکت می‌کنند. 
۱۱-پس د ر آن روز وای بر تکذیب کنندگان. 
۲- همان‌های یکه به بازی باطل مشغول هستند. 
َم تور السْماء مرا یعنی روزی که اضطراب و دگرگونی آسمان 
نمایان گردد. 


۱. نورالتقلین ج ۵ص ۱۳۶؛ تقسیر برهان.ج ۷.ص ۳۲۹: تقسیر صافی.ج ۷ صی ۷ 


2۵ 


لس یعنی مانند باد می‌شود. 


وھ ا انف غ ies‏ 
ِي خض یو * در معاصی وارد می‌شوند. 


رم عون إلى ا عا ۳ 


۳ -آن روز ی که آنها را به زور به سو یآتش جهنم می‌رانند 


در بهشت غنانیست 
یوم شون ال ار جهن دم در آتش جهنم انداخته می‌شوند. 


هنگامی که حضرت حمزه شهید شده بود حضرت رسول َه دوزی 


عبور می‌کردند که دیدند عبژی,پن الا و آبی‌معیط دو نفری زیر 
دیواری نشسته بودند, شراب خَوَوّده و این شعر را می‌خوانند: 
کم من حواري تلوح عظامة راء الحرب أن یجر فیقبرا 
یعنی: چه بسیاریرانی که استخوانهایشان بعد از جنگ آشکار شده و 
همساية قبرها گشته‌اند. 
پیامبر و فرمود: پروردگارا آن دو را لعن فرما و آنها را به فتنه‌شان 


کت a‏ 
برگردان و در آتش جهنم بیندازشان. 


۱۶ - د رآن وارد شوید و یسوزید. پس صبر کنید یا صبر نکنید برای شما 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۸ 
۲ یحارلائوار ج ۲۰.ص ۷۶ وج ۲۲.ص ۹٩‏ 


0F 


#اطلؤها ایروا أو لأ بر وا؟ صبر در این مقام به معنی حقیقی خود 
محمول نیست زیرا که احدی صبر بر شدائد آتش نتواند کرد بلکه صبر در 
اینجا به معنی جرأت است یعنی در آیید در جهنم خواه آنکه شما جرأت در 


آمدن داشته باشید یا نداشته باشید زیرا احدی صبر بر آتش ندارد و دلیل بر 


۱-و کسانی که ایمان آوردند وفرندانشان هم در پیروی ازآنها ایمان 
آوردند. فرزندانشان را (در هش آنها ملحق می‌کنیم و از پاداش عمل 
آنها چیزی نمی‌کاهیم هکت در کر رمل خویش است. 

۳ منوا انتهم درم بإينان خفن بهم درم ۳ 
ابو بصیر روایت می‌کند که امام صادق3 فرمود: اطفال شیعیان ما از 

مومنین هستند و حضرت فاطمه ال آنها را تربیت می‌کند. ۳ 
رب آنها را در روز قیامت به پدرانشان ملحق می‌کنیم.؟ 
عبد الرحمن بن کثیر گوید امام صادق ا در معنای آي * ول 


۲. نورالقلین.ج ۵ ص ۱۳۸ 
۳ بحارلانواروج ۶ص ۲۲۹ 
۴ تفسیر صافیج ۷ ص ٩۱۱‏ تفسیر برهانج ۷ص ۳۳۱؛ نورالتلین, ج ۵ص ۱۳۰ 


سورة طور 9۷ 


معصومین و اوصیاء پیفمبرند و ذریه آنها را به ایشان ملحق نمودیم و ذريۀ 
آنها را از حجتی که محمد کل آن را دریارة على آورده بود کم ننمودیم 
که حجت آنها یکی و اطاعشان نیز یکی است:۱ 


و ما لام ین عََلهم مِنْشَيْءٍ) یعنی ما ایشان را ناقص نمی‌کنيم.۲ 


بازفون فا کال لو نها و اتب ۲0 
۳-آنها در بهشت جام‌های نوشیدنی پاک وگوارا را از دست همدیگر 


می‌گیرند که نه بیهودگی د رآن است ونه گناهی, 


و 


و اه 9 2 1 
فیها و لا تَاثیم) در بهشت غناو فحش نیست مومن میآشامد ولی 


في و 
انا عذاب سوم (۳0) 


۵- و آنها رو به همدیگر کرده و سوال می‌کنند + 


نمود. 


خداوند گفتار اهل بهشت را حکایت کرده و فرمود: 


ون یعنی در بهشت. 


۱. کافی؛ ج ۱ص ۲۷۵ ؛ بصانرالدرجات. ص ۳۸۰؛ تاویل ال بات الظاهره, ص ۵۹۸ + تفسیر 
پرهان. ج ۷ص ۳۳۱ 
۲. بحارالائوار ج ۵.ص ۲۹۰ 


2۸ ۲ ترجمد تفسیر قب اج ۴ 


٤‏ یعنی در دنیا از عذاب خدا می‌ترسیدیم. 


ا عَذاب سوم 4 مراد از «سموم» گرما و حرارت 


۳۰-بلکه می‌گوینباره(محمٌ) تاعری است که ما مرگ او را انتظار داریم. 
۳۱-بگو: انتظا ر بکشی دگه هن نیز با شما از متتظرال هستم, 


۳یا خیالات باطلال اینها را به ایر ن اعمال وا می‌دارد یا آنها گروهی 
طفیانگر هستند؟ 
۳-بلکه می‌گویند: او قرآن را به خداوند افترا بسته است, بلکه آنها ایمان 


رز 


ہپس اگر راست می‌گویند سخنی همانندآن وا 

خداوند گفتار قریش را حکایت کرده و فرمود: ۶م یعون شاعو* که 

رسول خدا یل را سرزنش می‌کردند ب نون * که سا مرگ او 
را انتظار داریم. 

پس خداوند فرمود :ای محمد به آنها بگو: تربص وا فاي معک ین 

ارين بر امرحم لام * در دنا کسی بردبارتر و خردمندتر از 

قریش نبود, سپس عطف بر اصحاب رسول خدا اه کرده و فرمود: ام 


سورة طور ۵۹ 


یعون 4 ای محمد تقول یعنی امیرالمؤمتین ا ؛ آیا می‌گویند که 


ک2 علی‌را با رأی و تظر خودش خلیفه قرار داده است 


َ۴ زیرا پیامبر او را با رأی و نظر خودش خلیفه قرار نداده 


۹-آیا برای خداونبفروزیا نک است ت برای شما فرزندان پسر؟ 
۴۰ -آیا تو از آنھا اج ر لت" می تحواھی که زیر بار سنگین غرامت در 
مانده‌اند؟ 
ان 
ام له انات ولم اون4 آن 
دختران خداوند هستند. 
ا و ۴ 
سپس فرمود: تلم 4 ای محمد جر # در مقابل آنچه که از رسالت 
به آنها عطا کرده‌ای. 
رم لو یعنی که غرامت سنگینی بر آنها وارد می‌شود.! 


قریش است که می‌گفتند ملائکه 


۱. تفسیر صافی.ج ۷ ص ۱۱؛نورالقلین.ج ۵ ص ۱۴۱؛ تفسیر برھانء ج ۷ ص ۳۳۲ 


س ترجمة تفسیر قمی اج ۴ 


۷-و کسانی که ستم کرد‌اند عذاب قبل از آن است و لکسن 


نمی‌دنند 
۸-برای حکم پروردگار 


هنگام یکه بر می‌خیزی پروردگارت را تسبیح و حمد گوی. 


۹-و در شب و هنگام پشت کردن ستارگان به تسبیح تعداوند بپرداز. 


ظَُوا کسانی که در حق آل محمد ستم نمودند. 
۱ 


(عَذابا ون یکت 4 یعنی عذاب رجعت با شمشیر. 


یعنی تو در حفاظت و حرز و امان و 
زیر پوشش نعمت ما هستی. 

وسح بحن زیک جین تفر ما حب کی تسبیح پروردگارت را هنگامی که 
برای نماز شب به پا می‌خیزی به چا بیاور. 

هب قبل از نماز شب ارارم هنگام پشت کردن ستارگان. 

ابن ابی نصر [ بصیر ] گوید که امام رضاللا فرمود: مراد از *دبار 
السجود) چهار رکعت بعد از مغرب است و مراد از دبا النجوم؟ دو ركعت 
قبل از نماز صبح می‌باشد." 


۱. تفسیر برهان.ج ۷.ص ۳۳۵؛ تفسیر صافی»ج ۷ ص ۱۶ 
۲. بحارلانوار ج ۸۲ص ۸۸: کافی.ج ۴۴۴+ تقسیر برهان ج ۷ص ۳۳۵ 


